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مقدمه
علوم انسانی از پیچیده‌ترین دانش‌ها در میان دانش‌های بشری است؛ چرا که 
شناسی،  زیست  شیمی،  )فیزیک،  تجربی  دانش‌های  همچون  علوم  این  موضوع 
پزشکی و.. ( جسم و طبیعت نیست، بلکه موضوع آن انسانی است که دارای دو بعد 
جسمی و روحی می‌باشد. در میان علوم انسانی، »علم تربیت« ‌از پیچیدگی، ابهام و 
سوالات عمیق و اساسی زیادی برخوردار است، چرا که این علم درصدد شناخت بعد 
روحی- روانی، معنوی و آسمانی انسان و نسبت آن با ابعاد مادی و زمینی می‌باشد. 
این شناخت و تلاش برای ایجاد تعادل و تعدیل بین این دو بعد انسان است. از همین 
رو اندیشمندان و صاحب نظران اسلامی به جای تمسک محض به تجربه و مشاهده 
در علم تربیت، به منابع دینی و وحیانی چنگ زده‌اند تا شاید بتوانند بهتر، عمیق‌تر و 

باخطای اندک، انسان و مسائل مربوط به تربیت و پروراندن او را بشناسند.
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متفکران اسلامی به »تربیت دینی« از زوایا و رویکردهای مختلفی نگاه کرده‌اند 
که باعث ایجاد اقسام و انواع مختلفی در تربیت دینی شده است؛ اقسام و انواعی چون 
تربیت اعتقادی، تربیت سیاسی، تربیت اخلاقی و...؛ اما همه این اقسام از دو اشکال 
عمده رنج می‌برند: اول، محدود بودن و نداشتن نگاه جامع به انسان؛ دوم، فردی بودن 

و نداشتن نگاه اجتماعی.
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان به برکت حضور نماینده مقام معظم 
و  پویا  تربیتی  گفتمان‌های  ارائه  در  که  است  نموده  تشکل، سعی  این  در  رهبری 
متناسب با شرایط و ویژگی‌های نوجوان پیشگام باشد. به همین جهت در عرصه 
تربیت نوجوان با طرح ایده و گفتمان »تربیت حماسی«، فصلی بدیع و تازه را در زمینه 
تربیت و علوم تربیتی گشوده است. در این ایده و گفتمان، قید »حماسه« از اهمیت 

ویژه‌ای برخوردار است که حکایت می‌کند از:
1( »ح«: حرکت و پوپایی در وجود انسان، همراه با ایجاد حرکت و پویایی در 

جامعه.
2( »م«: مبارزه و جهاد با دشمن درونی و بیرونی با رویکرد فردی و اجتماعی.

به  ابزاری چون »امر  با  انسانی  بلند  اهداف  و پی‌گیری  آرمان خواهی  3( »ا«: 
معروف و نهی از منکر«.

4( »س«: سعادت و موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی، مادی و معنوی.
5( »ه«: هویت و شخصیّت دینی.

پس از طرح این گفتمان، گروهی از محققان و پژوهشگران به تحلیل و بررسی 
چرایی، چیستی، ابعاد، ارکان و مسائل مربوط به »تربیت حماسی« پرداخته و سعی 

نمودند با تمسک به مبانی و معارف قرآنی و روایی این ایده را واکاوی نمایند.
با توجه به این که سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال »حماسه 
سیاسی و حماسه اقتصادی« نامگذاری شده، فرصتی مناسب مهیا گردید تا بخشی 
از تلاش انجام شده در زمینه تربیت حماسی در اختیار علاقه‌مندان، صاحب نظران و 



5

همدقم

فعالان فرهنگی- تربیتی قرار گیرد. سال »حماسه« بدین‌جهت با این گفتمان تناسب 
برای  و  می‌باشد  حماسه‌سازی  برای  مقدمه‌ای  حماسی«  »تربیت  که  می‌کند  پیدا 
ساختن حماسه‌های بزرگ در جامعه اسلامی، باید انسان‌هایی حماسه آفرین تربیت و 
رشد یابند. علاوه بر تناسب این گفتمان با عنوان سال، پاسخ به درخواست‌های مکرر 
فعالان فرهنگی- تربیتی و همچنین در معرض نقد و نظر قراردادن این گفتمان، 

مهم‌ترین انگیزه انتشار این مجموعه گفتارها می‌باشد.
کتاب پیش رو، اولین دفتر از مجموعه مصاحبه‌ها و مقالاتی است که در زمینه 
تربیت حماسی توسط گروهی از محققان و پژوهشگران فراهم آمده و امید است 
روزنه‌ای نو و بدیع را در مقوله تربیت دینی، به خصوص در عرصه نوجوان، در برابر 

فعالان فرهنگی- تربیتی باز نماید.





درآمدی بر تربیت حماسی

چرایی تربیت حماسی 
ورود به چهارمین دهة انقلاب اسلامی‌که با عزم ملی برای تمرکز بر دو مقولة 
رهنمون  واقعیت  این  به  را  ما  است،  همراه شده  و »عدالت«  »پیشرفت«  اساسی 
می‌سازد که نیروی انسانی مؤمن، متعهد و کارآمد، جدی‌ترین زیرساختِ مورد نیاز 
اکنون و آینده است. امری که به نظر می‌رسد علی‌رغم تأکیدهای رهبر فرزانة انقلاب، 
از سوی صاحب‌نظران و متولیان عرصه‌های اجرایی و تقنینی و حوزوی و دانشگاهی، 
عملًا به عنوان فرعی بر زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی تلقی شده و ضعف‌های 
اسلامی  ایران  تراز  که  انسانی  نیروی  تربیت  خصوص  در  راهبردی  و  نرم‌افزاری 
می‌‌باشد، پشت سپر موهوم کمبودهای مالی و مشکلات سخت‌افزاری پنهان گردیده 
است. از دیگر سو، عدم جرئت و جسارت کافی برای درهم شکستن مرزهای ساختگی 
علوم انسانی موجود، به ویژه در ساحت تعلیم و تربیت، باعث شده دست‌اندرکاران 
نظام تعلیم و تربیت، در کوچه‌های تودرتو و بن‌بست فرآورده‌های نظام تربیتی غرب 
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از هر آنچه می‌خوانند و می‌اندیشند و تدوین  حل مشکلات را جست‌و‌جو کنند و 
می‌کنند، در عرصة عمل کمتر نتیجه بگیرند. 

این  در  جدید  روزنه‌های  به سوی گشودن  راهی  تربیت حماسی،  مطرح شدن 
از پیش احساس می‌شود.   امری که ضرورت آن بیش  عرصة سرنوشت‌ساز است؛ 
نکات زیر به بخشی از اهمیت و ضرورت این موضوع می‌پردازد و به گونه‌ای ما را به 

همزبانی و همدلی فرا می‌خواند:  

نکتة اول 
حتی اگر نخواهیم حرفی از تربیت حماسی به زبان بیاوریم و در چیستی و چرایی 
داشته  نظر  اشتراک  با هم  امر می‌توانیم  بر ضرورت یک  بپردازیم،  به گفت‌وگو  آن 
باشیم و آن را نقطة عزیمت بدانیم؛ آن ضرورت، تحول بنیادین و تغییرات همه‌جانبه 
در نظام تعلیم و تربیت موجود در کشور است! وقتی می‌گوییم تحول بنیادین و تغییرات 
همه‌جانبه، یعنی از انتزاعی‌ترین و جزئی‌ترین مباحث مبنایی و فلسفی تا جزئی‌ترین 
رفتارهای تربیتی مربیان و متربیان. امروز فرقی نمی‌کند شما همراه با کدام یک از 
واقعیت  و  پذیرفته‌شده  امر  این یک  باشید؛  دلسوز کشور  و فکری  جریانات سیاسی 
مقبول است که نظام تعلیم و تربیت کشور با همة مختصات و مشخصاتش، نظامی 
‌است ناکارآمد و نیازمند تغییر! به اصطلاح طلبگی، همة جریانات فکری و سیاسی درون 
نظام بر ضرورت و لزوم تغییرات بنیادین، همه‌جانبه و گسترده در این نظام تعلیمی ‌و 
تربیتی به اجماع رسیده‌اند. نارضایتی همگانی از وضعیت موجود امری است مشهود که 
این وضعیت توقع هیچ جریان فکری را برآورده نمی‌کند. نکتة مثبت نارضایتی از وضع 

موجود این است که باعث عزم و حرکت برای تغییر و تحول می‌شود. 

نکتة دوم
نظام تربیتی موجود با مشکلات عمده‌ای روبه‌روست و آنچه تحت عنوان »تربیت 
دینی« در این سال‌ها ارائه شده، دارای مشکلات فراوانی است. اولین مشکل این 
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نظام تربیتی در حیطة اندیشه و نظریه‌پردازی و مباحث تحقیقی، کهنگی آن است. 
برای اثبات این امر کافی است مروری بر فهرست‌نویسی‌های یکسان، مدخل‌های 
تکراری و مباحث سنجاق‌شده‌ای که گرد و غبار مرور زمان بر آن نشسته و خلاقیت 
و نوآوری کمتری در آن دیده می‌شود، داشته باشید. هر از چند گاهی جرقه‌ای چشم 
را خیره می‌کند؛ اما در همان حد باقی مانده و به روشنایی چشمگیر و دائمی‌ منتهی 

نمی‌شود. 

نکتة سوم
در کنار این کهنگی، باید بحث ناکارآمدی را هم اضافه کرد که در نکتة اول به آن 
اشاره شد. بیشتر کسانی که در عرصة نظر به مطالعه دربارة تعلیم و تربیت، خصوصاً 
تربیت دینی، مشغول بوده‌اند و در حیطة عمل و مقام مربی‌گری نیز با آن سروکار 
داشته‌اند، به این نکته معترفند که شکافی عظیم میان آنچه که در مقام عمل تحقق 
می‌یابد با آنچه در مقام نظر ارائه می‌شود، وجود دارد. این نقص، عمدة مباحث نظری 
را ناکارآمد جلوه می‌دهد و در ساحت عمل نیز به خستگی و دلسردی می‌انجامد. 
تفاوت نسل‌ها، هویت‌سازی‌های جعلی برای ایجاد بحران هویت، غلبه امپراطوری 
جوانان(،  )به‌ویژه  مخاطبان  میل  و  رغبت  در  دست‌کاری  برای  هنری  و  رسانه‌ای 
جهانی‌سازی و آثار و تبعات زیان‌بار آن و... در حال افزایش است؛ اما نظام تربیتی 
موجود همچنان ساختار و نگرش قبلی خود را بازسازی می‌کند و خود را مستلزم 
ایجاد تحولات عمیق و ژرف نمی‌بیند. نتیجه آن می‌شود که به علت فقدان رویکرد 
جدید تربیتی، برخی گزاره‌ها و آموزه‌های ادوار گذشته دربارة تربیت، تئوریزه شده و 

در مرحلة بعد به برخی توصیه‌های کلی و تعاریف مبهم اکتفا گردیده است. 

نکتة چهارم
از تغییرات جهان و جهانی‌سازی گفتیم. شاید غم‌انگیزترین نکته این باشد که 
بحث دربارة عدم تحول و دگرگونی در نظام تربیتی کشور در شرایطی مطرح می‌شود 
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که ایران اسلامی‌ در سایة انقلاب شکوهمند اسلامی، بسیاری از معادلات صحنه‌های 
جهانی را در همة زمینه‌ها دستخوش تغییر و تحول کرده و الهام‌بخش آزادی‌خواهان 
جهان شده است؛ اما نظام تربیتی کشور به درجه‌ای از رکود و جمود رسیده است که 
نارضایتی مقام معظم رهبری را در پی‌ داشته  و ایشان به وضوح از سطحی و ظاهری 

بودن بسیاری از تغییرات گلایه می‌کنند. 
ستاره‌های  درخشش  شاهد  عمل  ساحت  اسلامی ‌در  انقلاب  لوای  تحت  البته 
آنها  انقلاب بوده‌ایم؛ واضح‌ترین  از شیوه‌های نو و بکر تربیتی در آسمان  بسیاری 
شیوه‌های تربیتی امام راحل و تجربه‌های تربیتی دفاع مقدس و برخی از یافته‌های 
فعالان فرهنگی است. اما اگر بخواهیم به همین مقدار بسنده کنیم، این پدیده‌های 
نو و بدیع تربیتی و انسان‌ساز، در مرزهای زمان و مکان محدود می‌شود؛ چراکه آنچه 
در عرصة نظریه‌پردازی و گفتمان‌سازی ارائه و تبیین و ترویج می‌شود، کمتر خود را 
در معرض خورشید انقلاب اسلامی ‌قرار داده است. از قضا حتی همین سرمایه‌های 
تربیتی  نظام  پوسیده  و  در ساختار کهنه  پیاده‌سازی  هنگام  انقلاب،  تربیتی  عظیم 
کنونی، دیگرگونه و واژگونه می‌شود. به مقالات کنگرة بررسی اندیشه و آثار تربیتی 
حضرت امام نگاه کنید و اثر تحمیل این ساختار ذهنی و اندیشة بی‌طراوت را بر سیرة 

تربیتی امام با تمام وجود لمس نمایید. 

نکتة پنجم 
نظام تربیتی کشور در این سال‌ها به دلایل مختلف پسوند دینی را به همراه داشته، 
اما حقیقت امر آن است که پسوند دینی همواره وصله ناچسبی بوده که عارض بر 
موج‌های تربیتی بیگانه، وارداتی، ترجمه‌ای و غیربومی‌ شده است. در حقیقت ما در 
این سال‌ها فقط نقش ترجمة مکتب‌های تربیتی بیگانه را داشته‌ایم )آن‌هم در حد 
ناقص(. البته تلاش‌هایی جهت بومی‌سازی و دینی‌سازی آنها انجام شده و توفیقاتی 
هم حاصل آمده است؛ اما از آنجا که زیرساخت‌ها و ساختارها بر مبنایی غیردینی بنا 
شده، بعضاً ساختمان و ساختار نظام تعلیم و تربیت ما حکایت شیر بی‌یال و سر و 
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اشکم را پیدا کرده است. از ابتدای مدرسه تا انتهای آموزش عالی و در عرصه‌های 
مختلف فرهنگ و آموزش عمومی، تصاویر و نقوشی از ادوار مختلف تربیت یونانی 
)از قدیم تاکنون( به چشم می‌خورد و در هر گوشه ردپایی از افلاطون و ارسطو تا 
نشانه‌هایی از تعلیم و تربیت دوره رنسانس )قرن17(، تعلیم و تربیت برآمده از انقلاب 
فرانسه )قرن18( تا آراء افرادی نظیر جان لاک و راسل و سپس گزاره‌هایی از تعلیم و 
تربیت بر مبنای مارکسیسم و بعد از آن نظریات افرادی چون کی‌یر کِگارد و ژان پل 
سارتر و اخیراً تربیت و تعلیم بر مبنای فلسفة تحلیلی خصوصاً با مبنای پوزیتیویسم 
فلسفه‌های  تربیت  و  تعلیم  شدة  بازسازی  فرآورده‌های  می‌شود.  مشاهده  منطقی 
شرقی، هندویی و چینی را بر این بیفزایید )به‌ویژه در سال‌های اخیر( که بر آسمان 
تربیتی کشور خیمه زده است و جالب آنکه بیشتر تلاش‌های انجام‌شده برای دینی 

نشان دادن و دینی‌سازی این نظریات، رنگ و بوی انفعالی و تبعی دارند. 

نکتة ششم
 در آثاری هم که سعی شده است مستقیماً از متون دینی استخراج شود، نوعی 
سردرگمی ‌و ابهام به چشم می‌خورد. در این آثار عمدتاً تربیت، یا مساوی اخلاق و 
عرفان و بعضاً مترادف روانشناسی قلمداد شده و از همین جهت در این آثار مباحث 
روانشناسی، اخلاقی و عرفانی و تربیتی با همان مداخل و شیوه‌های پرداخت، مطرح 
شده است. در حقیقت ما با آثار تخصصی و متفاوت و نوآورانه ـ به معنای صحیح آن 

ـ در زمینه تربیت دینی مواجه نیستیم. 

نکتة هفتم
شجاعت و جسارت برای ساختارشکنی فضای کهنه و ناکارآمد تربیتی کشور همراه 
با خلاقیت و ابتکار علمی‌ و نوآوری، نقطه آغاز نظریه‌پردازی در حوزه تربیت حماسی 
است. یقیناً ایده تربیت حماسی همانند تمامی ‌ایده‌های علمی )چه در مقام ثبوت و 
چه در مقام اثبات( نقد‌ها و ایرادهای گوناگونی دارد و کسی منکر آن نیست؛ اما فرار 
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از کلیشه‌های رایج و ساختار‌های غربی و در انداختن طرحی نو با استفاده از خلاقیت 
و سرمایه‌های ارزشمند دینی، انقلابی و ملی، کار ساده‌ای نیست. این خود نیازمند 
روحیه‌ای حماسی و جهادی است؛ چراکه به تعبیر رهبر عزیز انقلاب، باید انقلابی 
دیگر رخ دهد و مهمّ‌ترین نیاز انقلاب و تحول بنیادین، داشتن روحیه حماسی است. 

نکتة هشتم
هدف و غایت بحث تربیت حماسی، صرفاً پرورش نیروهای رزمنده و سلحشور 
است.  تربیت حماسی  مهمی ‌از  نیز جزء  امر  این  اگرچه  نظامی ‌نیست؛  در عرصة 
تربیت حماسی به معنای سلحشورپروری ـ به معنای خاص کلمه ـ امری نو نیست و 
سابقه‌ای به طول تاریخ دارد. در مواردی پرداختن صرف به این روحیه نتایج وخیمی 
‌را به بار می‌آورد؛ تا آنجا که حماسه با تهور و بی‌باکی )نه شجاعت(، معنا می‌شود 
و خروجی‌هایی مانند خوارج و تربیت‌های فاشیستی هیلتر و موسولینی و کمونیستی 
بلوک شرق و اکنون نیز جریانات انحرافی، مانند القاعده را به بار می‌آورد. مراد ما از 
تربیت حماسی سلحشورپروری نیست. البته این سخن به معنای نفی ضرورت و حتی 
الویت آمادگی برای مقاومت و مبارزه و جهاد فی سبیل الله نمی‌باشد؛ این بعُد یکی 
از ابعاد اصلی و تفکیک‌ناپذیر تربیت حماسی و جزء معنای آن است، ولی نمایانگر 
همة آن نیست. به‌راستی عظمت جنگ هشت ساله و تقدس آن واقعة تاریخی که 
آن حماسة ماندگار را به دفاع مقدس تبدیل کرد، در جنگاوری رزمندگان ما خلاصه 
می‌شود؟ یا اینکه ده‌ها جنبه و جلوه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی از همین 
گنج ناپایان قابل استخراج است؟! تربیت حماسی در مقام تفصیل، صد‌ها بعُد و زمینه 
دارد که یکی از آنها زمینة نظامی ‌است. این زمینه نیز در سایة مفهوم کلی تربیت 

حماسی، معنایی روشن و رنگ و بویی متفاوت و متعالی به خود خواهد گرفت.  

نکتة نهم
راستای هماهنگی در  نظیر حماسه و حماسی، در  واژه‌ها و کلمه‌هایی  انتخاب 
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فضای کلی فرهنگی کشور و ایجاد هماهنگی راهبردی در مهندسی فرهنگی کشور 
است که براساس دیدگاه‌ها و افق‌های بلند فکری مقام معظم رهبری ترسیم می‌شود. 
در این افق نیاز‌ها و ضرورت‌های وضعیت فعلی و رسیدن به نقطة مطلوب، با نظریات 
خنثی و فاقد محتوای انگیزشی و ارزشی، و بدون فعالیت‌های شورانگیز و همّت و کار 
مضاعف، و در شرایط عادی و یکنواخت تأمین نمی‌شود. در این نگاه حجم آرمان‌های 
پیش رو، و عقب‌ماندگی‌های تحمیل‌شده بر کشور در دویست سال گذشته، به شکلی 
است که ما را به حفظ و تقویت روحیه و عمل انقلابی وادار می‌سازد. مصاف بر اینکه 
برخورد و مواجهه همه‌جانبة دشمنان در عرصه‌های مختلف، ما را از وضعیت عادی و 
ساکن خارج می‌سازد. در شرایطی که تبادل فرهنگی معمول میان دو فرهنگ و تمدن 
بر هم می‌خورد و جای خود را به پدیده‌ای به نام »تهاجم فرهنگی« یا »شبیخون 
فرهنگی« و »ناتوی فرهنگی« می‌دهد، مسلمّ و واضح است که شاید برنامه‌ریزی‌ها 
و نظریه‌پردازی‌های تربیتی، علمی‌، فرهنگی و اجتماعی هم دستخوش تغییرات شوند 
و از حالت خنثی و یکنواخت و مستقل به انسجام درآمده، سرعت عمل پیدا کرده، 
عینی شده و انتظارات عینی پیدا نمایند. کافی است در تعابیر مقام معظم رهبری به 
واژ‌ه‌هایی چون »جنبش« و »نهضت نرم‌افزاری«، »نهضت خدمت‌رسانی«، »خیزش 

فرهنگی«، »جهش علمی« و »درهم شکستن مرزهای دانش« دقت کنیم. 
آیا این تعابیر و مضامین در قالب‌های گوناگون تبیینی و توصیفی و بعضاً »عتابی« 
و »خطابی« برای توجه ما به تقویت روحیه حماسی و تربیت جهادی کفایت نمی‌کند؟ 
باید اعتراف کرد که تربیت حماسی به نوعی، از ابتکارات و توصیه‌های مقام معظم 
رهبری است؛ آنجا که بر ضرورت جهادی بودن تعلیم و تربیت تأکید می‌کنند )نگاه 
کنید به کتاب تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری، انتشارات مرکز مطالعات 

تربیت اسلامی، جلد اول، ص129(. 

نکتة دهم
 یکی دیگر از نکاتی که در مقولة تربیت حماسی باید به آن دقت شود، آن است 
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که حماسه در این نگاه به مثابه محتواست؛ نه حماسه به مثابه فرم. شاید در بعضی 
مقاطع، حماسه فرمی ‌هم مورد توجه قرار گیرد و از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مثبت 
آن استفاده شود؛ اما فرم حماسه به هیچ عنوان اصالت ندارد. آنچه اصیل است و مورد 
تأکید، حماسه به عنوان محتواست. از این نگاه، حماسه دارای بار ارزشی می‌شود و 
بار مثبتی نظیر واژة »جهاد« پیدا می‌کند. در سایه این نگاه است که اضافه و ترکیب 
حماسه به مفاهیم مختلف، معنا و مقبولیت می‌یابد؛ همان‌گونه که در واژه‌هایی همانند 
جهاد سازندگی، جهاد تربیتی، جهاد علمی و جهاد فرهنگی این معنا مراد شده است. در 
این نگاه حماسه فضیلت جامع انسانی و فرامرزی است که شامل بسیاری از ارزش‌های 
مثبت دینی و بشری است که چه در مقام مبنا و چه در مقام غایت و چه در مقام اصول 
و روش‌ها، با پذیرش جهانی روبه‌روست که شاهد این سخن، تاریخ تمدن و فرهنگ و 

ادب جهان و میزان استقبال ملت‌ها به حماسه‌های ملی و جهانی‌شان می‌باشد. 

نکتة یازدهم
نکتة دیگر در تربیت حماسی توجه به نوع ترکیب این دو مفهوم با هم است. در 
تربیت حماسی ترکیب دو جزء اول )تربیت( و دوم )حماسی( ترکیبی حقیقی و اتحادی 
است؛ نه اعتباری و انضمامی ‌و مجازی. به این معنا که در ترکیب حقیقی از اتحاد دو 
جزء، ماهیت جدیدی متولد می‌شود که با هر دو جزء اول و دوم متضاد است. همچنین 
در این ترکیب دو جزء به هم احتیاج واقعی دارند. به این معنا، تربیت حماسی ملغمه‌ای 
از مباحث تربیتی به انضمام سخنانی دربارة حماسه نیست. بلکه خود امری جدید است 
که هر یک از اجزایش با جزء دیگر و در سایه کل، تفسیر و تعبیر می‌شود. در این 
حالت هنگامی ‌که از تربیت سخن می‌رانیم، حماسه در تمام شئونش جاری است و 
هنگامی ‌که از حماسه نام می‌بریم، تربیت در تمام ارکان آن ساری است. نظیر همین 
نکتة کلیدی را مقام معظم رهبری در تبیین حقیقت ترکیب جمهوری اسلامی ‌بیان 
داشتند و با این نکتة مهم، بحث‌های لفظی و نزاع‌های مطرح‌شده از جانب جریانات 

مختلف اندیشه‌ای را پاسخ دادند. 
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نکتة دوازدهم
تربیت حماسی شاید در مقام نظر و تعریف و مفهوم و به عبارت دیگر، به حمل 
اولی، امری جدید و نو باشد؛ اما حقیقت آن است که در مقام عمل و مصداق، امری 
است ریشه‌دار؛ خصوصاً در تاریخ دین و فرهنگ تشیع )با همة مختصات آن( از تربیت 
نبوی گرفته تا تأکید بر الگوی علوی و فاطمی ‌و تا اوج تربیت جهادی که متجلی در 

قلة عرفان و حماسه و معرفت ـ عاشورا ـ است و تا انقلاب مهدوی. 
از عرفان آمیخته به حماسه نیایش‌های شورانگیز صحیفه، زیارت عاشورا و دعای 
ندبه و دعای عهد و افتتاح و سایر ادعیه و زیارات مأثوره، تا سرمایه ارزشمند و ماندگار 
فقه و حکمت و عرفان حماسی که حضرت روح الله )ره( از گنجینة بیکران معارف 
وحیانی، گوهرهای شاهوار آن را استخراج کرد. تا ذخایر ارزشمندی مانند شاهنامه 
حکیم ابوالقاسم فردوسی و سرانجام، تجربه گران‌سنگ و نابدیل تشیع در طول تاریخ 
که به راهنمایی مربیان بزرگ بشریت از عالمان و عارفان و حکیمان و مصلحان 

راستین به میراث مانده است. 
ای کاش فرصت و حوصله‌ و نگاه ژرف و همسونگری پیدا شود تا از این معادن 
زرین استخراج و مایه‌های اصلی تربیت حماسی و جهادی را برای فرآوری و تنظیم و 
تدوین آن ارائه کند. و ای کاش با نگاهی این‌چنین به قرآن کریم و روایات معصومان 
و ادعیه و زیارات آن بزرگواران و میراث پانزده قرن تلاش علمی‌ و فرهنگی شیعه، 
پرداخته شود. به‌راستی آیا در این صورت چیزی کم خواهیم داشت؟! به یک نمونه 
از این جلوه‌های تابان تربیت حماسی در دعای بیستم صحیفه سجادیه، مشهور به 
دعای مکارم الاخلاق، توجه کنید؛ آنجا که سیدالساجدین به درگاه خداوند سمیع و 

بصیر چنین عرضه می‌دارد: 
... و سددنی لان اعارض من غشنی بالنصح و اجزی من هجرنی بالبر و اثیب 
من حرمنی بالبذل و اکافی من قطعنی بالصله و اخالف من اغتابنی الی حسن الذکر؛ 
بار پروردگارا! مرا استوار دار تا با کسی که دربارة من بداندیش است، به خیرخواهی 
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معارضه کنم و کسی را که به من بد کرده است، با نیکوکاری مجازات کنم. و آن‌که 
را محرومم کرده، با بخشش ثواب دهم و هر که پیوند و عهدم را قطع کرده، با صله 

و پیوند مکافات کنم. و بدگویانم را با خوش‌گویی مخالفت کنم. 
در واژه‌های »معارضه«، »مجازات«، »مکافات« و »مخالفت« دقت کنید که چه 
زیبا در راه استحکام پیوند‌های ایمانی در جامعه به کار رفته و آموزه‌های عینی »ایثار« 

و »صدق« و »فتوت« را درس می‌دهد! 



نسبت »تربیت حماسی«
 با »تربیت دیـنـی« 

نسبت »تربیت حماسی« با »تربیت دینی« 
گاهی اوقات نسبت میان دو چیز در نفس الامر مقایسه می‌شود و حکم به یکی 
از نسبت‌های موجود داده می‌شود؛ مثلًا در عالم، میان مقولة زیبایی و کمال نسبت 
انطباق برقرار می‌کنیم و زیبایی را عین کمال می‌دانیم و کمال را عین زیبایی. اگر 
ظرف مقایسه و نسبت‌شناسی ما میان تربیت دینی و تربیت حماسی ظرف نفس الامر 
باشد، بین این دو انطباق برقرار است؛ یعنی اگر حماسه را با همان بار ارزشی و متعالی 

خود در نظر بگیریم، تربیت حماسی چیزی جز تربیت دینی نخواهد بود.
با عبور از این ظرف و عینی‌تر کردن بحث، میان این دو مقوله وجه مغایرت‌ها و 
تفاوت‌های مختلفی داریم که به ما اجازه این مقایسه و برقراری نسبت را می‌دهد؛ 
در  مغایرت  و  فکری مطرح‌شده،  در فضای  مغایرت  زمان طرح،  در  مغایرت  مانند 

تفسیر‌ها و تعبیر‌ها و توصیف‌ها. 
با لحاظ این نکته می‌توان دربارة تربیت حماسی و تربیت دینی، نسبت‌های زیر را 

بررسی و پیرامون آنها به بحث و نظر پرداخت: 
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1. تربیت حماسی، مقدمه و لازمة تربیت دینی
ورود به فضای دین و پذیرفتن چارچوب تربیت دینی و خویشتن را در معرض آن 
قرار دادن ـ با تأکید بر مقولة مهم انتخاب و اختیار در تربیت دینی ـ نیازمند شجاعت 
و جسارت اولیه است. تربیت دینی با مقولة دعوت آغاز می‌شود و لبیک داوطلبانه به 
این دعوت، نیازمند داشتن یک تربیت پیشین به منظور ایجاد و ارتقای روحیاتی نظیر 
حق‌طلبی، اراده، حق‌پذیری و عقلانیت است. پاسخ به دعوت دین براساس تفاوت 
در تربیت پیشینی دعوت‌شدگان متفاوت است. گروهی که شجاعانه تربیت شده‌اند و 
از روحیه حماسی برخوردارند، بر موانع بیرونی و درونی فائق آمده و این ندا را لبیک 

می‌گویند. کربلا نمونة عینی این ادعاست. 

2. تربیت حماسی، حافظ تربیت دینی 
از مرحلة انتخاب که بگذریم و دعوت را با لبیک پاسخ گوییم و خود را شاگرد 
مدرسه قرآن  و روایات و ادعیه و زیارات و میراث دینی‌مان بدانیم، باز هم برای اثبات 

و ماندن با مشکل مواجهیم. 
ورود به فضای تربیت دینی اگرچه امری خطیر است، ماندگاری و ثابت قدم بودن 
در آن، امری است به مراتب خطیرتر و سخت‌تر. در مرحلة ثبات و ماندن، متربی 
عادت‌ها،  غریزی،  تمایلات  وسوسه‌ها،  مانند  درونی،  مشکلات  و  موانع  با  هم  باز 
امیال و شهوات، و موانع بیرونی مثل دشمن‌ها، سختی‌های اجتماعی و دشواری‌های 

اقتصادی و روانی مواجه است. 
نکتة مهم این است که این موانع، خود نقش داعی نسبت به تربیت غیردینی 
دارند. فائق آمدن بر این تهدیدات و موانع، نیازمند داشتن روحیة جهادی و تربیت 
پیشین حماسی است؛ و گرنه بسیارند کسانی که در مرحلة اول مجوز ورود به فضای 
تربیت دینی را دریافت می‌کنند؛ اما با گذشت کمترین زمان و بدون بهره‌برداری کامل 
از آن و با مواجهه با اولین سختی، از آن خارج می‌شوند. وقوع انقلاب اسلامی ‌و بروز 
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روحیه انقلابی و ورود انقلابیون بسیار و آنگاه ریزش‌ها و رویش‌های متنوع در طول 
این سی سال، شاهد صدق این ادعاست. اگر تربیت انقلابی و روحیه حماسی را عامل 
مؤثر در وقوع و شکل‌گیری انقلاب و پیروزی آن بدانیم، اذعان می‌کنیم که حفظ 

عینی روحیة جهادی ضامن بقای انقلاب و ادامه یافتن و گسترش آن است. 

3. تربیت حماسی، نردبان تربیت دینی 
دین‌داری امری ثابت و یکسان نیست و دارای درجات مختلف است که از نقاط 
حداقل آغاز و به نقطة حداکثر و اوج می‌رسد و برای آن انتهایی متصور نیست. بالای 
هر مرتبه‌ای، مرتبة دیگر است که فرد دین‌دار می‌تواند و باید برای رسیدن به آن، 
جد و جهد و اجتهاد کند. لازمة عبور از هر یک از این مراحل و صعود به رتبة بعد، 
پیروزی بر موانع همان مرحله است و این نبرد همیشگی و کشمکش مدام، در مقابل 
موانع بیرونی و درونی، نیازمند استمرار و حضور تربیت حماسی، دوشادوش تربیت 
دینی است. گویا این روحیة جهادی و حماسی دست متربی را می‌گیرد و از پله‌های 

نردبان تربیت دینی بالا می‌برد و به بام عبودیت و بندگی می‌رساند. 

4. تربیت حماسی، تسریع‌کننده تربیت دینی
فرازها و فرود‌ها، کندی‌ها و سختی‌ها، در بسیاری اوقات مانع تحقق تربیت دینی 
است؛ به‌گونه‌ای که متربی و مربی در مسیر راه احساس خستگی، دل‌زدگی و رسیدن 
به بن‌بست می‌کنند. این موانع به اقتضای ذات تربیت دینی از سویی و از طرف دیگر 
وسوسه‌های شیاطین جن و انس، گاهی اوقات بیشتر خود را می‌نمایانند. اینجاست که 
روحیة جهادی و تربیت حماسی به کمک تربیت دینی می‌آید، را‌ه‌ها را هموار می‌کند، 
بن‌بست‌ها را می‌شکند، افق‌ها را می‌گشاید و حرکت و طراوت را دوباره به فضای 

متربیان طریق تربیت ایمانی برمی‌گرداند. 
تاریخ اسلام و ایران از قصه‌های بلندهمّت مردان روزگار در حوادث و وقایع فردی 
و اجتماعی آکنده است. نمونة اخیر آن حرکت بلند و راهگشای رادمردان عرصة علم 
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و دانش در بومی‌سازی علوم مختلف است که جز با داشتن روحیة جهادی تحت نظر 
مربی بزرگ انقلاب اسلامی، ‌میسر نبوده و نخواهد بود. این یک نمونه است و از قضا 
راحت‌ترین و سهل‌ترین آن. اگر قرار است تربیت دین در عرصة تولید مبانی و فلسفه 
و نظریات بومی، حرف‌های ناگفته را به‌درستی بیان کند، چاره‌ای جز همین تربیت 
زیرساخت  اصلی‌ترین  عنوان  به  انسانی  علوم  بومی‌سازی  اساساً  و  نیست  جهادی 
تمدن‌سازی و نیروسازی و سخت‌ترین گردنه و مانع پیش رو، روحیه‌ای جز این را 
نمی‌طلبد. تربیتی که اگر نهادینه و فراگیر شود، راه‌های یک‌صدساله را به یک شب، 

پیمودنی خواهد کرد. 

5. تربیت حماسی، مبلغّ تربیت دینی
دین برای ایجاد موج فراگیر دعوت به سوی خدا، نیاز به جذابیت دارد و یکی از 
جذاب‌ترین، جهانی‌ترین و همگانی‌ترین مقوله‌های بشری، حماسه‌ها هستند. حماسه‌ها 
تجلی‌گاه عاشقانه‌ها، آرمان‌ها، فضیلت‌های اخلاقی، رشادت‌ها و خواست‌های یک 
قوم، یک ملت و پیروان یک مذهب و آیین است. آمیخته شدن تربیت حماسی با 
تربیت دینی و برجسته‌سازی تربیت حماسی در تربیت دینی، جمع کردن دو جبهة 
تبلیغی بسیار قوی در کنار همدیگر است. به‌ویژه تربیت حماسی شیعی که بی‌نظیر 
در جنگ‌های  علی7  امیرالمؤمنان  انسانی  حماسه‌های  است؛  فرد  به  منحصر  و 
مختلف، از جمله در بدر و احد و به‌ویژه در احزاب و در مقابلة کریمانه با عمرو بن 
عبدود، و شخصیت‌هایی نظیر عمار یاسر، مالک اشتر، حجربن‌عدی و در صدر همة 
آنها، واقعة حماسی و بی‌نظیر و شگفت‌انگیز عاشورا که شعلة خاموش‌نشدنی همیشة 

تاریخ است. 

6. تربیت حماسی، تسهیل‌کنندة تربیت دینی
تربیت دینی ناظر به یک حوزه خاص نیست و حوزه‌های گوناگون، همچون فقه، 
اخلاق و عقاید را در بر می‌گیرد. در این میان گاه وجهة سخت‌گیرانه و دقیق به خود 
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می‌گیرد. رعایت و پایبندی به تمام این ظرافت‌ها و صبر و تحمل در پذیرش و سر 
سپردن به همة این دستورها و معارف، نیازمند داشتن فضائی شورانگیز و مبتنی بر 
محبت و شور و اشتیاق و حرکت است. در لوا و سایه این فضای کاملًا »ابتهاج‌آور«، 
»متشرع شدن« و مکلف گردیدن معنا پیدا می‌کند و عبادات و طاعات، فقط انجام 
بلکه  نمی‌کند؛  جلوه  کسل‌کننده  و  یک‌نواخت  رسوم  و  آداب  و  اعمال  سری  یک 
حقیقت دین که شریعتی ملازم عرفان و محبت و عشق الهی است، متجلی می‌گردد. 
برای نمونه »جشن تکلیف« یکی از عناوین زیباست که اگر به خوبی فهمیده شود 
و توسط مربیان و اولیا و دستگاه‌های فرهنگی، به صحت و درستی انجام شود، چه 

صحنه‌های شورانگیز و عارفانه‌ای را متبلور خواهد ساخت. 
تربیت حماسی به معنای واقعی آن می‌تواند این نقش را به‌ویژه در شرایط کنونی 

ایفا کند. 

نگاهی به پیشینه »ایده تربیت حماسی« 
حماسی  تربیت  ایدة  تا  کرد  اقتضا  فرارو،  روشن  آینده  و  مکان  و  زمان  شرایط 
توسط حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری- نمایندة مقام معظم رهبری در 
اتحادیه انجمن‌های اسلامی ‌دانش‌آموزان- مطرح گردد. اتحادیه انجمن‌های اسلامی 
دانش‌آموزان به عنوان یکی از نهادهای تربیت نیرو برای انقلاب اسلامی‌، در آستانه 
دهه چهارم انقلاب اسلامی با طرح این ایده درصدد بازسازی نظام تعلیم و تربیت 

می‌باشد. 
جرقه‌های اولیه این ایده در سال‌های آغازین دهة هشتاد زده شد. درست در زمانی 
که فضای کشور، به‌ویژه نوجوانان و جوانان تحت تأثیر شعار‌های رنگارنگ و فریبنده 
وارداتی قرار گرفته بود و به میراث ماندگار انقلاب اسلامی‌، امام و شهیدان بی‌اعتنائی 
می‌شد. ازاین‌رو جنبش دانش‌آموزی در برابر استحاله هویتی، و »تربیت حماسی« در 
برابر تربیت منفعل و گل‌خانه‌ای مطرح شد. از آن زمان چندین سال می‌گذرد. اینک 
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زمان آن رسیده است که با طرح عمومی ‌آن در میان صاحب‌نظران و نخبگان، در 
معرض تراش و صیقل قرار گیرد و به یک هم‌اندیشی بزرگ مکتوب و غیرمکتوب 
فراخوان شود تا در عرصة تضارب آرا و تعامل اندیشه‌ها و نقد‌های صریح و عالمانه، 
سروسامانی بهتر یابد. تربیت حماسی، فلسفه و مبانی و اصول و اهداف و روش‌های 

محکم و متقن و مستدلی دارد که نانوشته است. 
این کتاب گام اول است که در پی کتاب قبلی ـ در تربیت اسلامی‌ ـ تقدیم شما 
می‌شود. این کتاب ممکن است با نظریات متفاوت و غیر قابل پیش‌بینی مواجه شود 
و حتی مخالفت‌ها و تخطئه‌هایی را در پی داشته باشد؛ اما از آنجا که می‌تواند به ایجاد 
نشاط فکری و باز کردن فضای نقد و نظریه‌پردازی و برهم‌زدن سکون آسیب‌زای 
موجود منجر شود، به فضل الهی هزینه‌های معنوی طرح مباحث جدید در حوزه تعلیم 

و تربیت را برای سایر کارشناسان و صاحب‌نظران کاهش خواهد داد. 
این کتاب و مقالات و مصاحبه‌های آن، در پی یک مهندسی دقیق در  ما در 
طراحی مطالب نبوده‌ایم؛ بلکه با طرح مطالب متنوع به دنبال گشودن روزنه‌هایی به 
سوی تربیت حماسی برآمده‌ایم. با توجه به این موضوع، از همین ابتدا به کاستی‌ها و 
نقص‌های قطعی و احتمالی اذعان و اعتراف داریم و دست نیاز و همراهی به سوی 

همگان می‌گشاییم. 
برای فراهم ساختن فضای بهتر برای تأمل و بررسی، باب سؤالات و مسائل ذیل 

را می‌توان گشود: 
ضرورت تربیت حماسی از منظر آموزه‌های دینی، انقلابی و ملی 

فلسفه، مبانی، اصول، اهداف و روش‌های تربیت حماسی
تبیین نسبت تربیت حماسی با تربیت دینی 

مؤلفه‌های تربیت حماسی از نظر تقدم و تأخر زمانی در ارائه به متربی 
امکان نسخه‌سازی مؤلفه‌های تربیت جهاد اصغر در تعامل با نسل جوان در مقاطع 
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زمانی غیر از دفاع مقدس )جهاد اصغر( 
اهمیت روش الگویی در تربیت حماسی 

قابلیت جایگزینی جهاد اکبر برای خلق فضای حماسی برخاسته از جهاد اصغر 
میزان اثربخشی و مؤانست با اولیای دین و عالمان ربانی حماسه‌ساز در انتقال 

مؤلفه‌های تربیت حماسی به متربی 
و  استخراج  و  تربیت حماسی  به  رهبری  معظم  مقام  و  راحل  امام  عمیق  نگاه 

فرآوری علمی ‌آن 
تأثیر شرایط  تقسیم سهم در تحقق تربیت دینی بین نهاد خانواده، حکومت و 

زمانی و مکانی و... 
تبیین نسبت تربیت، عرفان، حماسه، سیاست و تفاوت‌های آنها 

نیروی جهادی و  تربیت  لزوم  آینده روشن بشریت و  به عنوان  جامعة مهدوی 
حماسی برای آن

 با توجه دقیق و نگاه عمیق به موارد فوق و مسائلی از این قبیل، به یک سؤال 
می‌توان به روشنی و درستی پاسخ گفت: 

آیا در زمانی غیر از جنگ که شور و غوغای مقدس دفاع فرو خفته و فضای 
آرامش و رفاه و دنیاخواهی غلبه پیدا کرده است، و از سوی دیگر هجوم فرآورده‌های 
و  به خود مشغول ساخته  را  و فکر صاحب‌نظران  و فکری غیردینی، ذهن  علمی‌ 
برنامه‌ریزی دشمن برای محو ارزش‌های دینی و ملی و انقلابی و مسخ اذهان و افکار 
مردم، به‌ویژه جوانان در رفتار و افکار تأثیر گذارده است؛ بستر طرح بحث و مهمّ‌تر از 
آن، تحقق آن در نظام تعلیم و تربیت کشور مهیاست؟ آیا می‌توان در چنین شرایطی 

»تربیت حماسی« را مطرح کرد؟ 
پاسخ روشن این سؤال در کندوکاو عالمانه، مواجهه فعالانه و دوری از برخوردهای 
مرعوبانه و منفعلانه است. عزم و همّت و تلاش حماسی و جهادی لازمة این حرکت 
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است. با این رویکرد باید گفت برای ایفای نقش مؤثر در تحقق آرمان‌های امام و 
شهیدان و نیل به جامعة آرمانی ظهور، راهی جز عبور از مسیر صعب تربیت حماسی 

با روحیه جهادی متصور نیست.                              



چرایی، چیستی، عناصر و ابعاد1
تربیت حماسی؛ چرایی، چیستی، عناصر و ابعاد

اشاره
بازشناسی  و  واکاوی  ضرورت  انسانی،  علوم  حوزه  در  عمده  نیازهای  از  یکی 
موضوعات این حوزه است که یکی از بنیادی‌ترین و تأثیرگذارترین علوم این حوزه، 
بی‌شک علوم تربیتی است. از سوی دیگر، نگاه اسلامی ‌به مقولة تربیت و نقد جدی 
این علم ـ خصوصاً در فضای اومانیستی کنونی ـ نیاز مضاعف جامعة امروز ماست؛ 
حماسی«  »تربیت  اما  شود.  برآورده  الهی  ناب  فرهنگ  دل  از  می‌تواند  که  نیازی 
مفهومی ‌است که می‌توان آن را در جای‌جای سیره و منش معصومان: مشاهده 
کرد. شناخت این نوع تربیت و تزریق آن به لایه‌های مختلف جامعه، قطعاً تراز فکری 

1 . گفت‌وگویی مفصل و صمیمی‌ با ایده‌پرداز »تربیت حماسی«، مصاحبه‌کننده: حجت‌الاسلام 
‌والمسلمین مسعود دیانی.
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و معنوی امت را دوچندان می‌کند. جلودار بودن، تأثیرگذاری بر محیط، اقدام جهت 
رفع نواقص و تقویت قوّت‌ها، تنها نمونه‌ای از مؤلفه‌هایی است که جامعة منتظر را به 

سمت آرمان‌خواهی و زمینه‌سازی جهت ظهور جامعة موعود سوق می‌دهد. 
آنچه در پی می‌آید، مصاحبه‌ای مفصل با دانشمند گران‌مایه، جناب حجت‌الاسلام 
‌والمسلمین حاج‌آقا حاج علی‌اکبری، نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های 
اسلامی ‌دانش‌آموزان، دربارة زوایای مختلف »تربیت حماسی« است؛ مصاحبه‌ای که 
حاصل سال‌ها فکر و مطالعة ایشان است که به طرح مقوله تربیت حماسی منجر 
شده است. تربیت حماسی کلیدی است که می‌تواند راهکار بسیاری از ناهنجاری‌ها و 
آسیب‌های جدی در حوزة تربیت فردی و اجتماعی باشد. در این مصاحبه، به تعریف، 
لزوم، ویژگی‌ها، آسیب‌ها و مسائل مختلف دیگر در باب تربیت حماسی پرداخته شده 

است.

هنگامی‌ که مفهوم جدیدی مانند »تربیت حماسی« در فضای علمی 
‌و فرهنگی کشور مطرح می‌شود، قبل از بررسی محتوایی آن، این سؤال 
مطرح می‌شود که اندیشه‌ها و الگوهای تربیتی موجود چه ضعف‌ها 
و ناکارآمدی‌هایی داشته‌اند که طرح این مفهوم جدید ضروری شده 
است؟ به نظر می‌رسد که نوعی آسیب‌شناسی رویکردهای تربیتی رایج 
در کشور نیز در دل این طرح نو خوابیده است. اگر حضرت‌عالی هم 

موافقید، صحبت را از همین‌جا آغاز کنیم. 
حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری: طبعاً همين‌طور است. این بحث به لحاظ عنوان 
و سبك، در زمان خودش كي روكيرد جديد محسوب مي‌شد. از همان موقع هم به 
دوستان گفتم که اگر تبيين این بحث، از طرف ما تبيين مناسبي نباشد، بعداً معلوم 
نيست که چه چیزی از آن فهمیده می‌شود. لذا اين كار شما، كار بسيار مباركي است؛ 
اگرچه دير هم است. اما در پاسخ به سؤال شما باید گفت که حقیقت این است که 
گفتمان موجود، پاسخگوي نيازهاي زمانه نيست. ما بايد تربيتمان متناسب با زمان 
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باشد. حتي براساس توصية اميرالمؤمنين7، نه امروز، بلكه باید متناسب با نياز فردا 
باشد؛ زیرا نوع كساني كه در حال تربيت شدن هستند، فرزندان فردا هستند و بايد آنها 
را براي فردا تربيت کرد. اوضاع و احوال امروز و جرياناتي كه در فضاهاي گوناگون 
فكري و فرهنگي و تربيتي در زندگي انسان امروز است، ما را به این ضرورت رهنمون 

می‌شود. 
البته من شدیداً معتقد هستم كه شيوه‌ها بايد از متن اعتقادات، مباني و اصول 
ما اتخاذ شود؛ وگرنه راهی به مقصد نخواهیم برد؛ يعني اگر بين شيوه‌ها، مقصد و 
مبانی و اصول، هماهنگي و سنخیت وجود نداشته باشد و ما بخواهيم با شيوه‌هايي 
كه ديگران براساس مبانی و اصول خودشان ارائه ميك‌نند، پیش برویم، هرگز راه 
التقاط است که متأسفانه در  به جايي نخواهیم برد. به معنای دقیق‌تر، اين همان 
این سال‌ها بسیار گرفتار آن بوده‌ایم. درواقع برای تربيت مطلوب و مطبوع، گرفتار 
شيوه‌هاي غلطي هستيم كه اين شيوه‌ها با اهداف و مقاصد و مبانی ما هماهنگ 
با زمان،  بايد متناسب  اينكه در بين شيوه‌های ناب هم، هميشه  بر  نيست. مضافاً 
روكيرد مطلوب  مثلًا گاهي  بگیریم.  نظر  در  را  زمان خودمان  نياز  و  كنيم  اجتهاد 
ما روكيرد عاطفي است، گاهي عقلاني و گاهی رویکردهای دیگر. بر این اساس 
تقويت شود كه  باید  فعلی، روكيرد حماسي  اين است كه در شرايط  ما  تشخيص 

راجع‌به آن، در ادامه بحث توضيحات تكميلي را خواهم داد. 
درواقع تشخيص ما اين بود كه تربيت حماسي، كي نياز جدي و ضرورت مهمِ 

امروز ماست؛ ضمن آنكه کاملًا با مبنا و مقصد هماهنگ است. 

با اذعان به همة ضعف‌ها، آسیب‌ها و کاستی‌های الگوهای تربیتی 
موجود، مفهوم دیگری هم با عنوان »تربیت دینی« در این سال‌ها، حداقل 
از نظر کمی‌، بسیار مورد توجه بوده است. شما هم طبیعتاً با تربیت دینی 
مخالف نیستید و از مدافعان و دغدغه‌مندان چنین مفهومی ‌هستید. پس 
چرا در کنار تربیت دینی که نامی ‌شناخته‌شده و شفاف است، تربیت 
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نیز  آن(  رایج  مفهوم  )به  دینی  تربیت  آیا  کردید؟  مطرح  را  حماسی 
آسیب‌ها و ضعف‌هایی داشت که شما تربیت حماسی را مطرح کردید؟ 
حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری: بحث اصلي ما تربيت اسلامي است. اساساً نظام 
فكري كه ما در چهارچوب آن صحبت ميك‌نيم، نظام فكری اسلامي، آن‌هم به تعبير 
زيباي امام راحل عظيم الشأن، اسلام ناب محمدي6 است. تربيت اسلامي در 
حقيقت همة ساحت‌هاي شخصيت انسان را پوشش مي‌دهد و مهمّ‌ترين ويژگي‌اش 
جامع بودن آن براي فلاح، شكوفايي و رشد انسان است. مقصد تربیت رشد است؛ 
پس این تربیت، همة ساحت‌هاي شخصيت را پوشش مي‌دهد و به رشد آنها نظر 
دارد؛ يعني از بدو تا ختم برايش برنامه دارد و تا بي‌نهايتِ او را لحاظ ميك‌ند؛ اینکه او 
از كجا شروع كرده و تا كجا مي‌خواهد امتداد پيدا كند. طبق همان تعبيري كه علامه 
طباطبايي -اعلي الله مقامه شريف- در رسائل ثلاث خود دارند که »الانسان قبل 
الدنيا و في الدنيا و بعد الدنيا«؛ يعني آن ريشه‌ها را کاملًا در فطرت مي‌بيند. پس 
تربیت اسلامی، موقعيتي را كه انسان در اين دنيا دارد، و نسبت او با دنيا و همچنین 

برداشت‌هاي او از دنيا و امتداد حضور او در منازل بعد از دنيا را در نظر می‌گیرد.
بنابراين ما از اساس معتقديم كه در مباحث تربيتي بايد کاملًا هماهنگ با نگاه 
خالق هستي حركت كنيم. در این میان، امتياز برجستة نظرية اسلامي تربيت، مبتني 
بودن آن بر سندهاي مطمئن است. در ساير مكاتب كسي نمي‌تواند ادعا كند که مثلًا 
اين مورد، عين آن چيزي است كه خداي متعال خواسته است؛ زیرا آيين‌ها در مسير 
زمان گرفتار تحريف‌ها و بدعت‌ها و فرسایش‌ها شده‌اند؛ حتی متنی را که محل اجماع 
پيروان همان آیین باشد نیز نداريم. پس اين امتیاز تقريباً منحصر در اسلام است که 
البته به دلیل وجود نعمت عظیم قرآن كريم است. نکتة دیگر اینکه ما در تفكر ناب 
اسلامي، ترجمه‌هاي امينی هم براي اين متن داريم. اين ترجمه‌ها  اعم از ترجمة 
نظري است كه از طريق اوليای الهی ارائه شده يا ارائه الگوهاي عملي است كه آن‌هم 
ترجمان قرآن كريم است. لذا سيرة عملي اوليای الهی هم به همين ترتيب امتيازي 

است كه ما از آن بهره‌مند هستيم و بايد قدر آن را بدانيم. 
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بنابراين تربيت اسلامي در حقيقت نقشة جامع رشد، فلاح، خوشبختي و سعادت 
انسان است؛ آن‌هم با نگاه به همة ساحت‌هاي شخصيت او که این ساحت‌ها با هم 
نيستند، يعني نمي‌شود بگوييد كه ساحت  مرتبط هستند و جزيره‌‌هاي جداگانه‌ای 
عقلاني با ساحت قلبي یا ساحت عملي ارتباطی ندارد! اينها مجموعه‌هایي کاملًا 
مرتبط و مترابط هستند و ما در حقيقت همة اينها را در كي سپهر مي‌بينیم و از آن 
به تربيت اسلامي تعبير ميك‌نيم. حتي من عنوان »تربيت ديني« را هم كلمة جامعي 
»تربيت  گفت  باید  بلكه  می‌کند.  متبادر  را  فراخ‌تری  مفهوم  و  معنا  زیرا  نمي‌دانم؛ 
اسلامي« و بعد هم قرائتمان را تعريف ميك‌نيم که »اسلام ناب« است که منظور، 

همان دستگاه فكري ـ معرفتی اهل بيت: است. 

آیا اجتهاد شما از متون دینی، »تربیت حماسی« است؟
حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری: تربيت حماسي کاملًا برگرفته از آموزه‌هاي مكتب 
است؛ يعني ما چيزي از خودمان اختراع و ابداع نکرده‌ایم. ما با وقوف به اين مباني و با 
فهم مقاصدي كه در تربيت اسلامي است، سعي ميك‌نيم پيشنهاد اين دستگاه تربيتي 
را متناسب با شرايط و ظروف و مقتضيات خود استخراج و اجتهاد كنيم. در حقيقت، 
بايد  ما  اینکه  كيی  نکته هست:  دو  اينجا  پس  ماست.  فقهي  اجتهاد  مانند سبك 
مواظب باشيم كه به دام التقاط نيفتيم؛ يعني حق نداريم چيزي را که جزء دین نیست، 
به اين جريان ناب الصاق کنیم. نمي‌خواهيم از روش‌هاي اومانيستي، پوزیتویستی، 
الهي  به مقاصد  با آن روش‌ها  استفاده کنیم و  یا دیگر مکاتب  اگزيستانسياليستي 
خودمان برسيم. آنهايي كه حتي نتوانستند گوشه‌اي از استعدادهاي انسان را ببينند، 

چطور مي‌توانند براي انسان، آن‌هم در امتداد ابدي‌اش نسخه بدهند؟ 
نكتة دوم اين است كه بايد مواظب باشيم گرفتار تحجر نشويم؛ يعني حق نداريم 
در بعضی از اجتهاداتي كه متناسب با زمان‌هاي خاصي بوده‌اند جمود داشته باشیم. 
جمود بر روش‌ها باعث مي‌شود كه دين كارآيي خود را از دست بدهد. ضمن آنکه 
بسیاری از شیوه‌هایی که به اسم دين شناخته می‌شود، در تحلیلی کارشناسی و دقیق 
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مشخص می‌شود که سيرة متشرعه )روش مسلمانان( بوده است؛ نه دستور اسلام. 
بحثی كه ما تحت عنوان تربيت حماسي مطرح كرده‌ايم، کاملًا بر سب‌كهاي 
شناخته‌شدة اجتهاد در معارف ديني منطبق و برگرفته از خود مكتب است. مكتب 
تربيتي اسلام، قرآن حيكم و كلمات اهل بيت: و سيره آنها، براي امروز و با شرايط 
پيشنهاد ميك‌ند كه مي‌تواند  را  به ما كي روكيرد و گفتمان روشن  امروز،  خاص 
كارآمد و پاسخگوي نيازهای امروز ما باشد؛ روزگاري كه از آن به »عصر سرعت« 
تعبير می‌شود؛ عصر انفجار اطلاعات و عصر استحالة هويت‌ها به نام جهاني‌سازي و 
گلوباليزيشن؛ عصر رويارويي‌هاي جدي بين فرهنگ‌ها یا همان تعبیر جنگ تمدن‌ها. 
سؤال این است که در اين زمان، دستگاه فكر اسلامي براي تربيت چه پيشنهادي 
مي‌دهد؟ آیا مي‌گويد مثلًا فقط از سبك تربيت عقلاني استفاده کنید؟ يا براي چنين 
زماني، وجهه‌اي از سبک تربيتي كه بايد غالب باشد، وجهه صرفاً عاطفي و احساسي‌ 
است؟ هنگامی ك‌ه ما اين وجوه را كنار هم گذاشتيم و اين دستگاه فكري را بررسي 
کردیم، دریافتیم كه پيشنهاد این مكتب براي زمان ما تربيت به سبکی است كه ما 
از آن به »تربيت حماسي« تعبير كرديم. تربيت حماسي يعني همان تربيت ديني ناب 
و معتدل، با برجسته‌سازي عنصر حماسه و فتوت، و متناسب با نيازهاي زمان. اين 
اصلي‌ترين نكته‌اي است كه روي آن تأيكد میك‌نم تا گمان نشود ما اين روكيرد را از 

بيرون دین استخراج کرده‌ایم و دنبال خلق یک شیوه جدید غیردینی هستیم. 

پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که نسبت تربیت حماسی 
با دیگر انواع تربیت رایج در کشور چیست؟ به هر حال در این سه 
دهه‌ای که از انقلاب گذشته، نظام تربیتی موجود هم عنوان دینی و 
اسلامی‌ را یدک می‌کشیده است؛ پس چه مشکل یا آسیبی در نظام 
موجود بوده که شما نه پرچم یک رویکرد اصلاحی، بلکه با داعیه یک 

تغییر ساختاری در عرصه تربیتی وارد شده‌اید؟
انقلاب اسلامي  پيروزي  اين است كه  واقعيت  حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری: 
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آغاز عصر بازگشت به اسلام است. این بازگشت، تازه شروع شده است؛ آن‌هم در 
زمانی پيچيده و دشوار كه البته همین دشواری و پیچیدگی ـ با کمی‌ تأمل و تفکر 
ـ كمك‌كننده است؛ يعني پيچيدگي‌هاي زمان، درواقع بستر مناسبي براي پيشبرد 
اهداف اسلامي فراهم ميك‌ند و ما از اعماق دل به اين نکته باور داریم. بنابراين 
بازگشت به اسلام، بازگشت به هويت و بازگشت به ارزش‌ها با انقلاب اسلامي آغاز 
شد؛ منتها هنوز تا وضعیت مطلوب فاصلة زيادی داریم. البته خوشبختانه طي سه دهة 
گذشته، ما تجربيات خوبي را به دست آوردیم؛ يعني در حوزه‌هاي گوناگون اجتماعي، 
سياسي و فرهنگي حوادثي اتفاق افتاد كه بعضي از آنها، حتی ما را در پيشبرد مقاصد 
سرمايه‌دار كرد. حقيقتاً دفاع مقدس، كي سرمايه تمام‌نشدني را به انقلاب اسلامي و 
نظام ما داد كه با این گنجينه الهي مي‌توانیم حتی با وجود سنگلاخ‌ها و موانع سخت، 

به حرکت خود ادامه دهیم. 
بنابراین ما باید خودمان را قدم به قدم به سمت الگوهاي اسلامي نزدكي كنيم. 
اما از این نکته هم نمی‌شود گذشت که متأسفانه دستگاه اجتهادي‌ِ فقه ما در این 
رویارویی عظیم و این راه دشوار، آن‌گونه که باید و شاید پاسخگو نبوده است. كساني 
كه بايد متناسب با نياز زمان، نسخه‌هاي شفابخش براي اين دردهاي مزمن ارائه 
كنند، عملًا نتوانستند چنین کنند. معنی نسخه هم كه واضح است؛ یعنی برنامه کاملًا 
كاربردي که ناظر به مسئله باشد. پس نمي‌شود با حرف‌هاي كليّ دردي را درمان 
كرد. البته آنها هم خوب و لازم است، منتها در جای خود؛ نه به عنوان نسخة عمل. 
از اين جهت ما ضعف بنيه داشتيم و حوزه‌هاي علميه و شخصيت‌هاي علمي ما 
براي ورود به اين عرصه‌ها ممحّض نبودند. البته الان فضلاي جواني وارد اين عرصه 
شده‌اند که تلاش آنها بسیار شوق‌انگيز است؛ اگرچه نسبت به نياز و توقعي كه هست، 

هنوز فاصله بسیار وجود دارد. 
اما در بحث آسيب‌شناسي که پيشنهاد »تربیت حماسی« ناظر به همین آسیب‌ها 
بوده است، باید دو نكته را مطرح كنم: كي نكته اينكه دستگاه تعليم و تربيت رسمي 
اين ساختارها،  ما )به طور خاص، وزارت آموزش و پرورش( ساختارهایی دارد که 
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متناسب با نيازهاي انقلاب اسلامي و نظام متحول نشده است؛ يعني اینجا از جمله 
جاهايي است كه در آن، انقلاب به معناي واقعي كلمه رخ نداده است. اين حرف 
من نیست که قبول آن برای بعضی‌ها سخت باشد؛ اين مطلب، جمع‌بندي روشني 
است كه رهبري عالي‌قدر و حيكم ما مطرح كرده‌اند. در سال‌هاي اخير، تحول در 
آموزش و پرورش، جزء مطالبات و توقعات جدي ايشان شده است. ايشان فرمودند 
كه با اصلاحات شکلی و ظاهری تحول صورت نمی‌گیرد؛ آموزش و پرورش تحول 

همه‌جانبه مي‌خواهد که البته كار بسیار سنگيني است. 
در اين نظام آموزش و پرورش و در اين دستگاه تعليم و تربيت، رابطة معلم و 
شاگرد مبتني بر تعليم و تربيت اسلامي نیست. روكيرد عمومي ‌محتواهايي كه ما 
ارائه ميك‌نيم، سكولاريستي است. من به دوستان هميشه اين را مي‌گويم که وقتي از 
همان اول به دانش‌آموز گفته مي‌شود كه در کتاب‌های شما، كي كتاب رياضي است، 
كي كتاب فارسي، یک کتاب علوم و...، همان‌طور که همة اينها از هم جداست، كي 
كتاب ديني هم داري! این خودش سرآغاز سکولاریته است. از همان‌جا ما این نکته را 
می‌آموزیم كه بحث دین، بحثی در عرض سایر حوزه‌های بشری است. در حالي كه 
در دستگاه فكر اسلامي بايد جهان‌‌بيني توحيدي در همة ساحت‌ها سایه بیفکند. حال 
اینکه همان دینیِ جداشده از علوم دیگر را چگونه و با چه سبكي آموزش می‌دهیم، 
ـ  نمره‌اي ـ كه آن‌هم زير سؤال است  قالب‌هاي  را هم در  تعلیمات  بماند! همان 
گذاشتيم. ضمن آنکه مكمل‌ها را هم برديم در قالب‌هاي پرورشي و پرورشي‌‌مان را 
هم گاهي کاملًا فتيله‌اش را پايين كشيديم و تعطیل کردیم! اينها واقعياتی است كه 

كار ما را خيلي دشوار ميك‌ند. 
بنابراین آسيبی که در آموزش و پرورش هست، آسیبی كلان و ریشه‌ای قلمداد 
می‌شود که راه برون‌رفت از آن فقط و فقط تحول است؛ همان که رهبری عالی‌قدر 
فرمودند: »كي تحول همه‌جانبه«. اين هم به معناي اين نيست كه ما بايد بايستيم 
كه اين تحول رخ بدهد! تحول، در مسير حرکت رخ می‌دهد؛ يعني همين طور كه جلو 
مي‌رويم، بايد نقشه اين تحول تهيه شود و مرحله به مرحله و با قدرت و قوّت اجرا شود. 
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البته من به شدت معتقدم که تا وقتی مسئولیت دستگاه تعلیم و تربیت به عهدة 
دولت‌ها باشد، ما اساساً به اين تحول نخواهيم رسيد. یکی از علت‌های این امر، حجم 
بالای تغییرات در ساختار دولت‌هاست که با اين وضع، ما نمي‌توانيم به آن تحولي كه 
رهبري عالي‌قدر انتظار دارند برسيم؛ لذا من جدّاً معتقدم که بايد این ساختار از اساس 
متحول شود. ما با »وزارت« آموزش و پرورش به جايي نمي‌رسيم و اين دستگاه 
حتماً باید با نگاه متفاوتي ديده شود؛ و اّال كي وزير چهارساله با مجلسي كه توقعات 
گوناگوني از او دارند، آن‌هم با ساختارهاي ناکارآمد و فرسوده و بوروکراسی‌های اداری 
پیچیده كه ما در حوزه‌هاي اجرايي داريم، نمی‌تواند کار چندانی انجام دهد. اگر وزیری 
خيلي خوب عمل كند، در نهایت مي‌تواند كي كارپرداز خوب براي آموزش و پرورش 
باشد؛ نه مدير تحول. مدير تحول حتماً بايد فراتر از حوزه سياسي متزلزل قرار بگيرد 

و اين كي بحث اساسی و مهم است. 
مسئلة بعدي كه مي‌توان آن را به عنوان كي آسيب مطرح كرد، گرفتاری ما به 

كي نوع »سانتي‌مانتاليزم تربيتي« است.

فکر می‌کنم این سانتی‌مانتالیزم تربیتی تعبیر دیگری است از آنچه 
که شما در سال‌های گذشته به »تربیت گلخانه‌ای« یاد کرده‌اید که به 
نظر می‌رسد برای شناخت و تصور صحیح از تربیت حماسی، باید این 
نوع تربیت را فهمید. منظور از تربیت گلخانه‌ای چیست؟ آیا تربیت 
گلخانه‌ای ناظر به یک مکتب، سبک یا ایدئولوژی تربیتی خاص است 
یا اینکه شمول بیشتری دارد؟ محصول این نوع تربیت چیست؟ آیا 
آموزش و پرورش ما گلخانه‌ای تربیت می‌کند؟ به تربیت گلخانه‌ای چه 

ایراداتی وارد است؟ 
حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری: من ابتدا می‌گفتم »سوسوليزم تربيتي«. بعد كه 
سعي كرديم با كي عنوان زیباتری بيانش كنيم، گفتيم »تربيت گلخانه‌اي«؛ یعنی 

تربيتي بسیار سطحي. 
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در مدلي كه ما الان به آن مبتلا هستيم، عنصري كه قرار است در فرآيند تربيت 
متحول شود، خودش نمي‌جوشد، نمي‌بالد و شكفته نمي‌شود؛ بلكه در فرآيند تربيت، 
حاشيه‌نشين است! مخصوصاً در مقاطعي كه مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز تربيت به 
حساب مي‌آيد، اين عنصر، كي عنصر کاملًا ضعيف و خودباخته تلقي مي‌شود. البته اين 
مسئله بيان مفصلی می‌طلبد و دامنه‌اش نیز بسیار فراتر از آموزش و پرورش است؛ منتها 
كارگاه اصلي آن آموزش و پرورش است. اگرچه در حوزه‌هاي ديگر مانند صداوسيما و 

روابط اجتماعي ما، فرآيندهاي شكل‌گيري و روابط اجتماعي نیز وجود دارد. 
اين نكته از این جهت مهم است که انقلاب رخ داد تا اتفاقاً همين را تغییر دهد. 
انقلاب، كي نوع بازگشت به خويشتن و كي نوع خودآگاهي و خودباوري را در كالبد 
جامعه دميد. بعد هم اتفاقاتي افتاد که اين مسئله را عيني‌تر و كامل‌‌تر كرد؛ جريان 
انقلاب اسلامي و بعد هم، دوران طلایی دفاع مقدس. آن آهنگي كه براي تربيت 
در جامعه ما پیش گرفته شد، همین تربيت حماسي بود که محصولش ساخته شدن 
انسان‌هاي بزرگ بود در سنين كم! كيي از ويژگي‌هاي تربيت حماسي، همین سرعت 
عجيب شكفتن استعدادهاست. چون ما در عصر سرعت زندگی می‌کنیم، بايد به ناچار 

سراغ تربیتی با این خصوصیت برويم. 
از دوران دفاع مقدس، بيش از  واقعیت اين است كه من احساس ميك‌نم بعد 
كي دهه، جامعه ما، خصوصاً در حوزه‌هاي فرهنگي تربيتي، گرفتار رخوت و ركود 
شد. در بخش تربيت به مدل‌هاي پرستارانه دامن زدند كه درست نقطة مقابل تربيت 
كنش‌گر، پويا و فعال بود كه در آن، سهم اصلی تربیت به خودِ عنصر تحت تربیت 
)مرباّ( داده می‌شود. در آن دوره، وقتي من نوع رابطه والدین را با بچه‌ها مي‌ديدم، 
به شدت نگران مي‌شدم. ادبياتي كه رایج شده بود، واقعاً نگرانك‌ننده بود. همین‌طور 
بود نوع مواجهه‌اي كه در مدرسه‌ها با بچه‌ها و دانش‌آموزان مي‌شد. حتي در فضاي 
بتوانند  بايد  اين بچه‌ها  از  اين است كه هر كدام  بر  انتظار  و  دبيرستان كه فرض 
خودشان كي مدرسه را اداره كنند ـ و من یقین دارم که اگر ما واقعاً به آنها ميدان 
بدهيم، مي‌توانند محيطي مثل مدرسه را به‌راحتي اداره كنند ـ ما اينها را تحت كي 
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تربيت  به جاي  آنها رسيدگي شود؛  به  بايد  دائماً  دادیم كه  قرار  پرستارانه  سيستم 
نسل مسئول، نسلی مطالبه‌گر و پُرتوقع درست کردیم. در خانواده هم اگر والدین در 
برابر خواسته‌هاي پايان‌ناپذير بچه‌ها از سبك تربيتي صحیحی برخوردار نباشند، اين 
خواسته‌ها همچنان ادامه می‌یابد و بيشتر هم مي‌شود. کار به جایی می‌رسد که آن 

بچه، حتي وقتي كه سن استقلالش رسيده، هنوز وابسته است.

پس با این حساب، تربیت حماسی در یک وجه آن، مقابله با تربیت 
گلخانه‌ای است! 

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری: بله، دلیلش این است که ما چطور مي‌توانيم با كي 
نسل وابسته، كشوری مستقل داشته باشيم؟! چطور مي‌توانيم با كي نسل ترسو و شكننده، 
يا نسلي كه احساس خودكم‌بيني ميك‌ند، قله‌هاي بزرگ را فتح كنيم!؟ در حقيقت، تربيت 
حماسي به مصاف گفتماني مي‌رود كه الان در حوزه تعليم و تربيت به آن مبتلا هستيم. 

یکی  شد،  برداشت  گلخانه‌ای  تربیت  درباره  شما  کلام  از  آنچه 
بی‌مسئولیتی و مسئولیت‌ناپذیری است و دیگری رکود و سکون. 

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری:  كيي از چيزهايي كه من گاهی به خود دانش‌آموزان 
هم مي‌گويم، این است که بدانند چه بلايي سرشان مي‌آيد. درس مي‌خوانند، اما در 
خانواده، هيچ احساس مسئوليتی نميك‌نند؛ فقط و فقط درس مي‌خوانند؛ همین! اينكه 
گفتم ساختارهايمان معيوب است، یک نمونه‌اش همین است. انگار اين دختر خانم يا 
آقا پسر، تا سال‌هاي خيلي زيادي از انجام مسئوليت‌هاي مختلف زندگي معاف هستند! 
دوره سربازي را هم كه كي وقتي براي ساختن مرد تلقي مي‌شد، آن‌قدر حواشي‌اش 
را زديم كه تا حد زيادي از آن كارايي افتاد. اين مسئله، جزء دردها و آسیب‌های مزمن 
ماست که نسخه درستي مي‌طلبد. براي اينكه اين اتفاق بيفتد، هم بايد كاركردهاي 
تربيتي خانواده را متحول كنيم، هم كاركردهاي تربيت مدرسه را و هم فضاهاي رسانه‌ 

را؛ همه را باید متناسب با اين روكيرد تغيير دهيم تا به نتيجه برسيم. 
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ما با چه ضرورت‌هایی در عرصه داخلی و بین المللی مواجهیم که 
باید تغییر در نظام تربیتی را در اولویت‌های کاری کشور قرار دهیم؟ آیا 
ضرورت ویژه‌ای حس می‌شود که تربیت حماسی پاسخ‌گوی آن است؟

»نبرد  عصر  ـ  تعبیری  به  ـ  کنونی  عصر  علی‌اکبری:  حاج  حجت‌الاسلام 
نظر من  به  که  فرهنگ‌ها«  یا »جنگ  تمدن‌ها«  تعبیر »جنگ  یا  هويت‌ها«ست؛ 
هيچ كدام از اين دو دقيق نيست؛ مسئله، مسئلة جنگ هويت‌هاست. در زمانه ما كي 
هويت طاغوتي با منطقی طاغوتي سعي ميك‌ند كه هویت سايرين را استحاله و در 
خودش هضم كند. الان به شكل جالبي مشاهده ميك‌نيم كه حوزه‌هاي مختلف تعليم 
و تربيت در دنيا براي اينكه بتوانند از هويت خودشان در عرصة استحالة هويت‌ها 
نگهباني كنند، به دنبال الگوهايي از متن جامعه خود هستند که من در تحقیقات 
شخصی‌ام نمونه‌هايي از اينها را در بعضي از حوزه‌هاي تربيتي ديدم. جالب‌تر آنكه 
امروزه متفكران تعليم و تربيت در بعضي جوامع اروپايي هم در برابر فرآيند آمركيايي 
كردن ـ كه پشت صحنة جريان جهاني‌سازي است ـ کاملًا گارد گرفته‌اند و براي 

حفاظت از هويت خودشان به دنبال چنین روش‌هایی هستند!

یکی از سؤالات مهم بحث ما، مبانی تربیت حماسی است. البته شما 
اشاره کلی داشتید مبنی بر اینکه در یک فرایند اجتهادی، از آموزه‌های 
اسلامی ‌به تربیت حماسی رسیده‌اید؛ اما شاید بهتر باشد که مفصل‌تر 

به آن پرداخته شود.
حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری: مباني براي ما مهم است؛ زیرا ما مي‌خواهيم كي 
شيوه تربيتي مستند به تربيت اسلامی ‌را مطرح كنيم؛ بنابراين جا دارد که مباني‌اش 

بيشتر مورد تأيكد قرار گيرند و مشخص شوند. 
همان‌طور كه عرض كردم، ما معتقدیم تربيت حماسي پيشنهاد دستگاه تربيت 
اسلامي براي عصر ماست. با اين نگاه، بايد اين مباني ك‌مي بيشتر تبيين شوند. از نظر 
ما مبانی تربیت حماسی همان مبانی تربیت اسلامی‌ است؛ لکن در تربیت حماسی 
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بر مقوله‌هایی تأکید و به آن توجه می‌شود که آن را از سایر الگوهای تربیت متمایز 
می‌سازد. ما این مقوله‌ها را مؤلفه‌های تربیت حماسی می‌دانیم. 

یکی از اين محورها، بحث زندگي جهادي يا به تعبیر دیگر، تربيت جهادي است. 
»جهاد« از كليدواژه‌هايي است كه به شكل وسيع در قرآن كريم و سيره اسلامي و 
روايات اهل بيت: استفاده شده است که اين نکته، قابل ملاحظه است. اساساً‌ 
از نظر قرآن كريم مؤمن، هنگامی پسنديده پروردگار می‌شود که به وصف جهاد 
موصوف مي‌شود، يعني مي‌شود »مؤمنِ مجاهد«. قرآن كريم مؤمنان را به مؤمن 
قاعد و مؤمن مجاهد تقسیم می‌کند و از بين اين دو، خداي متعال مؤمن مجاهد را 
مي‌پسندد. مؤمن قاعد پسنديده نيست و در واقع درست در مرز نفاق قرار دارد. از 
طرف دیگر، هر چه ايمان ريشه قوي‌تری پيدا ميك‌ند، به همان نسبت عنصر جهاد 

و روحيه جهادي در مؤمن شكل مي‌گيرد.
نكته دیگری که خوب است در اینجا اشاره شود این است که در »جهاد« به 
معناي عام، مؤمن مجاهد کسی است كه با انتخاب آرمان و مقصد بلند و به بركت 
تعلق و عِرق قلبي كه براي او فراهم شده، براي دينش و آرمانش سرمايه‌گذاري 
میك‌ند. در واقع، اين جهاد به معناي سرمايه‌گذاري براي ايمان است و البته به ازاي 
آن سرمايه‌گذاري، خودِ آن ايمان رونق پيدا ميك‌ند و درجات و مراتب بالاتري را 
طي مي كند. »جهاد« به معناي خاص هم جايگاه ويژه خودش را دارد كه معمولًا 
به مواجهه‌هاي رويارو و نظامي و فيزیكي با جبهه كفر و نفاق و امثال آن مربوط 
مي‌شود. البته این معركه‌اي است كه در آن، ايمان آب‌ديده مي‌شود و صدق پرورش 

می‌یابد؛ ميداني كه مؤمن مي‌تواند در آنجا ايمان خود را بسنجد و آزمايش كند. 
به هر حال، آنچه از قرآن كريم استفاده مي‌شود این است كه جهاد معنايی وسيع 
و فراگير دارد که عمده‌ آن هم »تلاش مؤمنانه در مسير تحقق آرمان‌هاي انقلابي و 
توحيدي« است. اتفاقاً باید گفت که الگوي تربيت حماسي هم كي الگوي مجاهدپرور 

به همین معناست.
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از آيات مشاهده مي‌شود ـ كه در بحث تربيت  نكته دیگري كه در اين دسته 
جهادي و حماسي قابل ملاحظه است ـ داشتن مرزبندي با جبهه كفر و شرك و 
نفاق است. يعني از وقتي كه وجود انساني با نور ايمان روشن مي‌شود، اولین چيزي 
كه برای او واضح مي‌شود، پيدا كردن مرزها و مرزبندي‌هاست. البته همان‌طور كه 
عرض كردم، در مراتب اولية ایمان، مرز ايمان با شرك و نفاق خيلي نزدكي است؛ 
ولي وقتي فرد به وصف »جهاد« آراسته مي‌شود، صف‌بندي‌ها کاملًا روشن مي‌شود. 
نكته كليدي در اینجا اين است كه انسان مؤمن به بركت صدق ايمانش، براي 
آرمان‌ها و براي آن اوج ايماني خودش سرمايه‌گذاري ميك‌ند؛ يعني نگاهش به دين، 
از نگاه كاسبك‌ارانه اوليه خارج مي‌شود. در قرآن و روايات هم داريم كه عده‌ای از 
مسلمانان، اسلام را برای این پذیرفتند که با اسلام، خون، آبرو و امثال آن را تحت 
الحفظ قرار دهند. آنها در واقع مي‌خواهند از مواهب زندگي ديني بهره‌مند بشوند و 
بيشترِ نگاهشان، نگاه انتفاعي و بهره‌بردارانه به دين است؛ اما مهياي تقويت دين 
و سرمايه‌گذاري براي آن نيستند. در میان اين دو نگاه، نگاهی كه حكايت از ايمان 
برافروخته و باطراوت دارد، همان نگاه جهادی است. خداي متعال هم زندگي را به 
گونه‌اي طراحي كرده است كه چنانچه انسان در ايمانش راسخ نباشد، آشکار شود. 
ا  روايات جالبي هم در اين زمينه داريم. خداوند مي‌فرمايد: »امَْ حَسِبْتُمْ انَْ تُتْرَكُوا وَ لمََّ
َّذينَ جاهَدُوا منِْكُمْ وَ لمَْ يتََّخِذُوا منِْ دُونِ اللهِ وَ لا رَسُولهِِ وَ لاَ المُْؤْمنِينَ وَليجَةً  يعَْلمَِ اللهُ ال
وَ اللهُ خَبيرٌ بمِا تعَْمَلُونَ؛1 آيا گمان كرديد كه )به حال خود( رها م‏ىشويد در حالى كه 
هنوز كسانى كه از شما جهاد كردند و غير از خدا و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار 
خويش انتخاب ننمودند، )از ديگران( مشخّص نشده‏اند؟! )بايد آزموده شويد؛ و صفوف 

از هم جدا گردد( و خداوند به آنچه عمل مك‏ىنيد، آگاه است!« 
آيه بسیار روشني است؛ يعني شما خيال كرديد ما شما را رها ميك‌نيم و با صرف 
اینکه  آن  و  است  كريمه  آيه  اين  در  هم  لطيفي  نكته  كي  است؟!  تمام  کار  ادعا 
می‌فرماید: می‌خواهیم ببينيم شما كجا هستید؟ آيا غير از خدا و پيامبر و مؤمنان، براي 

1. توبه، 16.
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خودت آرامشگاه، همراز و يا تعلقاتي داری؟ 
منِْكُمْ  المُْجاهِدينَ  نعَْلمََ  حَتَّى  َّكُمْ  لنََبْلُوَن »وَ  می‌فرماید:  که  است  این  دیگر  آیه 
معلوم شود که  تا  م‏ىآزمایيم  قطعاً  را  ما همة شما  اخَْبارَكُم؛1ْ  نبَْلُوَا  وَ  ابرِينَ  الصَّ وَ 
الهي است كه  این سنت قطعي  مجاهدان واقعى و صابران چه کسانی هستند!«. 
عيار انسان‌ها باید سنجيده شود؛ البته اين سنجش گاهی در معركه نظامي است، 
گاهی در معركه اقتصادي، گاهی در معركه سياسي و گاهی هم در معركه تربيتي و 
اجتماعي؛ اما اصل سنجش قطعی است. بنابراین مؤمن به بركت ايمانش در معرض 
اين آزمايش‌ها قرار مي‌گيرد كه خودِ اين آزمايش‌ها، عيار ايمان او را تکمیل و تقويت 
این  به  دارد  وجود  الشأن6  عظيم  پيامبر  بيان  در  زيبايي  بسيار  تعبير  ميك‌ند. 
مضمون که: اگر مؤمن به جنگ نرفته باشد یا در انديشه جنگيدن نباشد و در چنین 
وضعیتي بميرد، بر شعبه‌ای از نفاق مرده است. یعنی لازمة ایمان صف‌آرايي است و 
اين مواجهه دائماً بايد در ذهن مؤمن باشد. دائم باید به فکر مقاتله و ضربه زدن به 
انديشه‌هاي كفرآلود و منطق كفر و منطق شرك و نفاق و درگير شدن و مبارزه باشد.

اين  كه  دارد  مقدمه‌اي  كريم  قرآن  در  جهاد  هميشه  كه  است  اين  ديگر  نكته 
مقدمه در انواع و اقسام جهادها نقش دارد. آن مقدمه »هجرت« است؛ چه هجرت 
در انفس و چه در آفاق. البته هجرت اصلي، از باطن و روح انسان است؛ منتها گاهی 
زمينة هجرت زمینی و جغرافیایی نیز هم پدید می‌آید. كيي از این جنس مهاجرت‌ها، 
مهاجرت علمي است؛ اینکه انسان براي افزايش دانش و معرفت ديني خود سفر كند. 
قرآن به انسانی که ايمانش در جایی در معرض خطر قرار مي‌گيرد، صریحاً مي‌گويد: 
»الَمَ تكَُن ارَضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهاجِروا فیهَا؛2 آیا زمین خداوند گسترده و وسیع نبود 
که مهاجرت کنید؟!« شما بهانه‌اي نداريد! سرزمين خدا خيلي وسیع است؛ هجرت 

ميك‌رديد!
پس در هجرت آفاقي، بنا بر چنین اقتضائاتی انسان ترك وطن کرده و به ديار 

1. محمد: 31.
2. نساء، 97.
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ديگري سفر میك‌ند؛ اما هجرت انفسي منوط به هيچ شرطي نيست. قرآن كريم 
تأکید می‌فرماید: »وَ مَن يخَرُج منِ بيَتهِِ مُهاجِرًا الِيَ اللهِ وَ رَسولهِِ ثمَُّ يُدرِكهُ المَوتُ فَقَد 
وَقَعَ اجَرُهُ عَليَ الله؛1ِ هر كس به عنوان مهاجرت به سوى خدا و پيامبر او، از خانه خود 

بيرون رود، سپس مرگش فرا رسد، پاداش او بر خداست«.
‏اين از آياتِ بسيار ناب و جزء مباني بحث‌هاي ما در تربيت حماسي است. امام 
راحل عظيم الشأن در تفسير اين آيه كريمه، »بيت« را »بيت نفسه« معنی می‌کنند؛ 
يعني در هر مرتبه‌اي که باشد بايد از خودش مهاجرت کند. پس اين هجرت، هجرتی 

دائمي است تا لحظه آخر؛ البته اين جنس از هجرت، بدون جهاد ميسر نيست. 
عنصر دیگر که از مبانی تربیت حماسی به شمار می‌رود و در کنار جهاد و هجرت 
قرار دارد، مفهوم »شهادت« است که كيي از بالاترين درجات کمالی متصور برای 
با آن  آرزوي مؤمن است؛ چون  رواياتي، شهادت  اتفاقاً طبق  كي مؤمن می‌باشد. 
مي‌تواند با سرعتی فوق‌العاده و از راهی ميان‌برُ به مقصد و هدف نهایی خود برسد. 

به هر حال، از اين مضامين بسیار هست و پرداختن به آنها روشن میك‌ند كه 
انديشه تربیت حماسی، كي انديشه خالص ديني است. نکته‌ای که در اینجا لازم 
است یادآوری شود این است که برخی از صفات، پیش‌نیاز اصل ایمانند و بعضی 
دیگر، شرایط و مراتب ایمان. مثلًا در آيت‌الكرسي که از آيات عجیب قرآن كريم 
است، مسئله كفر به طاغوت و داشتن مرزبندي شفاف با جبهه كفر و شرك و نفاق، 
پيش‌نياز ايمان معرفي شده است؛ آنجا که می‌فرماید: »وَ مَن يكَفُر باِلطّاغوتِ وَ يُؤمنِ 
باِللهِ«2 اين كفر به طاغوت، همان چيزي است كه ما فقط با كي شيوه جهادي و 

حماسي مي‌توانيم به آن برسيم.
تربيت راكد، ساكت، ملاحظه‌گر و منفعت‌گرا كه درست در نقطة مقابل تربيت 
جهادي و حماسي است، در واقع حرکت در لبه پرتگاه نفاق است و اگر کمترین غفلتی 

1. همان، 100.
2. بقره، 256.
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بشود، فرد به دام نفاق و شرك می‌افتد. پس فرایند تربيت ناب اسلامي، همواره رنگي 
از جهاد و حماسه را دارد. 

از دیگر کلیدهای توصیف مبانی تربیت حماسی این است که در روايات داريم كه 
خداي متعال، دینِ مؤمن ضعيف را قبول ندارد و اصلًا از او بدش مي‌آيد! در روایات 
هم اين‌گونه افراد با تسامح جزء مؤمنان محسوب شده‌اند؛ يعني همان مسلم و كسي 
كه عازم طريق ايمان است. در روایتی دیگر از ‌پيامبر اعظم6 سؤال مي‌شود كه 
اين کدام مؤمن است كه دين ندارد و مغضوب خداي متعال است؟! حضرت مي‌فرمايد: 
»مؤمني كه امر به معروف و نهي از منكر ندارد«. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر 
هم دقيقاً كيي از محورها و نقاط عزیمتی است كه در بحث تربيت حماسي مطرح است. 
مسئلة بسيار قابل ملاحظه همين است كه خداي متعال، مؤمن قوي را دوست 
دارد؛ نه مؤمن ضعيف را. مؤمن قوي هم يعني مؤمني كه در جريان نشر معروف، 
حاضر است سرمايه‌گذاري كند، با چالش‌ها مواجه شود و در مواجهه با منكرات، از 

خودش عكس‌العمل نشان دهد.
کلید دیگری که برای تحقیق در مبانی تربیت حماسی می‌توانید به دست بیاورید، 
مراجعه به احاديث توصيف شیعه است. در احادیث مي‌فرمايند: »رُهْبَانٌ باِللَّيْلِ ليُُوثٌ 
باِلنَّهَار؛ شيعيان ما شيران روز و نيايشگران شب هستند«. يعني شيعة مطلوب و مؤمن 
برگزيده، مؤمني است كه در زندگي، فعال و اثرگذار است؛ منفعل و ضعيف و ساكت و 
راكد نيست. تعبير »شيران روز« یعنی مؤمن حتماً بايد توان و قوّت و شجاعت و اعتماد 
به خويشتن و اعتماد به خدا را در حد بالايي داشته باشد. این حالت وی در جامعه 
است؛ اما آنجايي كه در پيشگاه خداي متعال است، نيايش‌های عاشقانه شکل می‌گیرد. 
از این نمونه‌ها زياد است و رواياتش هم متعدد و بسيار قابل ملاحظه؛ اما برای 
واکاوی کامل مبانی ـ چون بحث تربيتي هم است ـ باید مراجعه‌اي هم به نامه سي و 
كيم نهج‌البلاغه شود که در واقع، منشور جامع تربيت اسلامي است. در آنجا مشاهده 
مي‌شود که امام7 در جای‌جای این نامه روح جهادي، حماسي، جوانمردانگی و 
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رفتارهاي فتوت‌آميز را مد نظر قرار مي‌دهند و گوشزد ميك‌نند. نمونه‌ای از جملات 
این نامه که با موضوع بحث‌ ما ارتباط دارد این است که »خُضِ الغَْمَرَاتِ الِىَ الحَْقِّ 

للِْحَقِّ حَيْثُ كَان«. 
اين فراز، در مقام ارائه كي سپهر تربيتي پيش روي جوان مسلماني است كه 
فراز  این  باشد.  داشته  خود  روي  پيش  را  شورانگيزي  مسير  زندگي  در  مي‌خواهد 
می‌گوید: به خاطر حق، خودت را به درياي مصيبت و مشكلات و امواج سهمگین 
بكوبان! هر جا و در هر وضعيتي كه باشد؛ يعني براي حق، براي تحقق فرمان الهي 

و اعتلاي كلمه حق باید این‌گونه بود. 
در جای دیگری از این نامة ارزشمند، امام7 در مقام ارائه یک مدل تربيتي دینی 
ـ در مقابل آنچه ما مي‌گوييم كه بايد ابتدا به همة معروف‌ها آراسته بود، سپس وارد 
ميدان امر به معروف شد ـ مي‌فرمايند: »وَ أمُر باِلمَعروفِ تكَُن منِ اهَلهِِ!«؛ يعني تو 
اساساً براي اينكه اهل معروف بشوي، بايد پرچم معروف را به دست بگيري! بايد وارد 
عمل شوي و ديگران را به معروف فرا بخواني. اين مدل، با آنچه ما مي‌گويیم بسیار 
فرق ميك‌ند؛ اين كي تربيت فعال است، نه كي تربيت منفعل؛ تربيت در صحنه 
اجتماع است، نه تربيت در حاشيه. در واقع »و أمر بالمعروف« كيي از مصاديق »خض 
الغمرات« است. پس اين خودش كي شيوه تربيتي است. البته باید مختصات و لوازم 

ديگر آن را هم استخراج و جداگانه در موردش صحبت كرد. 
كليدواژه دیگر تربیت حماسی، »صبر« است. وقتی به منابع دینی مراجعه ميك‌نيم، 
می‌بينيم که بحث صبر و مقام و مراتب صابران، در عالی‌ترین درجات قرار دارد. اين 
بار حماسي و  تربيت اسلامي، کاملاً‌  واژه عجیب، در فرهنگ اسلامي و در مدل 
جهادي دارد؛ يعني وقتي به خط مي‌زني، باید صبر كني؛ وقتي دچار چالش مي‌شوي، 
َّنا افَْرِغْ عَليَْنا صَبْراً وَ  بايد صبر كني؛ وقتي وارد مواجهه مي‌شوي، بايد بگويي: »رَب

ثبَِّتْ اقَْدامَنا وَ انصُْرْنا عَلىَ القَْوْمِ الكْافرِينَ«1.

1. بقره، 250.
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در این میان، كليدواژه »فتوت« هم بسيار قابل ملاحظه است. در قرآن كريم 
راجع‌به كي گروه برگزيده مجاهد )اصحاب کهف(، اين تعبير به كار مي‌رود؛ كساني 
كه در مرحله اول، براي حفظ ايمانشان از شرايط شيرين و دلخواه، به شرایط سخت 
و طاقت‌فرسا هجرت ميك‌نند. از آن شرايط هماهنگ با شهوت‌ها و خواسته‌هاي 
نفساني خارج مي‌شوند و خود را آواره كوه‌ها و بيابان‌ها ميك‌نند. اینجاست که قرآن 
ِّهِمْ وَ زِدْناهُمْ هُدىً * وَ رَبطَْنا عَلى‏  َّهُمْ فتِْيَةٌ آمَنُوا برَِب کریم درباره آنان می‌فرماید: »انِ
قُلُوبهِِمْ اذِْ قامُوا«1 به خاطر قيام برای حفظ دينشان، ما قلب آنها را محكم كرديم. البته 
اين تعبير در قرآن كريم به شكل خيلي گسترده نيامده، ولي در روايات مورد توجه قرار 
گرفته و تفصيل هم داده شده است؛ مخصوصاً در بعضي از روايات اميرالمؤمنين7 
سخنانی در معناي فتوت گفته شده است. ضمن آنکه بعضي از مشايخ و بزرگان هم 

به تبيين روايات باب فتوت پرداخته‌اند. 
به هر حال، فتوت از کلیدواژه‌های فهم مبانی و چشم‌انداز تربیت حماسی است؛ 
اگرچه در ترجمه دقیق فارسي آن، ما هميشه دچار مشكل بوده‌ايم. جوانمردي، ترجمه 
دقيقي براي فتوت نيست؛ چون فتوت بر بنيان عفت استوار است و از مروّت، بهره 
فراوان دارد. ضمن آنکه در مسير خود، بايد از مناظري مثل صفا، وفا و شجاعت بگذرد. 
مدتی است که به نظرم مي‌رسيد كه بايد ادبيات فتوت را دوباره در ذهن و روح 
جوان‌هايمان بيندازيم و به آن دامن بزنيم؛ چون اين كلمه بار معنايي خوبي در زبان 
فارسي و فرهنگ ما دارد. اين هم بخشی از بحث راجع ‌به مبادي که البته آن را 

مي‌شود ادامه داد و اين قصه سر دراز دارد. 

به نظر می‌رسد که تاریخ و فرهنگ شیعه ظرفیت‌های بسیار بالایی 
در بحث تربیت حماسی دارد که یقیناً مورد توجه شما هم بوده است. 
از سوی دیگر، در گنجینه ادب پارسی هم ما حماسه‌سرایی‌هایی نظیر 
شاهنامه فردوسی داریم که سرشار از حکمت و حماسه است؛ البته 

1. کهف، 14-13.
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سرتاسر  در  و  نمی‌شود  فردوسی  شاهنامه  به  منحصر  حماسی  روح 
ادبیات کهن و حتی معاصر ما هم موج می‌زند. سؤال این است که در 
طرح و پرداخت تربیت حماسی، چقدر به این ظرفیت‌ها پرداخته‌اید؟

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری: احساس من اين است كه آنچه ما در فرهنگ و 
ادب فارسی ـ مخصوصاً در دوره اسلامي ـ داريم، در واقع همان برداشت ناب ايراني 
و شخصیت‌های  نخبگان  و  است  شيعه  مهد  اينجا  زیرا  است؛  اسلامي  مفاهيم  از 
موضوعات  اين  به  لذا  هستند؛  اميرالمؤمنين7  حضرت  ارادتمندان  برجسته‌اش، 
پرداخته‌اند. در ادامه این ادبیات، جنبش‌هایی بود که مثلًا كسي مرشد یا ميدان‌دار 
مي‌شد و جمعي را در مقابل زورگویان تربيت ميك‌رد كه این کار، در حقيقت برگرفته 
از »كونوا للِظّالمِِ خَصمًا وَ للِمَظلومِ عَوناً« می‌باشد. گفتنی است که این فراز هم یکی 
از رهنمودهاي كليدي اميرالمؤمنين7 در تربيت حماسي است. در هر صورت، ما 

بايد از این گنجینه‌ها بیشترین بهره را ببریم.

اینجا می‌خواهم کمی ‌ناظر به واقعیات سؤال کنم؛ هر کاری  در 
نباشد،  فراهم  آنها  تا  که  دارد  زمینه‌هایی لازم  وقوع،  و  تحقق  برای 
تلاش در راستای عملی شدن آن آرمان بی‌نتیجه خواهند ماند. حال 
سؤال این است که بسترهای تحقق تربیت حماسی در جامعه ما تا چه 

میزان فراهم شده است؟
حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری: در پاسخ به این سؤال، از اینجا شروع می‌کنم كه 
امام راحل عظيم الشأن، مردی بسيار بزرگ و به تعبير رهبر عزيزمان، استثناي تاريخ 
بود. هر چه جلوتر می‌رویم، بيشتر مشخص مي‌شود که عنصر اصلي شكل‌دهنده 
بزرگانی  از  كيي  است.  فتوت  و  حماسه  همان  الهي،  مرد  اين  عظمت شخصیتیِ 
شخصيت  به  راهيابي  »كليد  می‌گوید:  كرده،  نظر  اظهار  امام  حضرت  راجع‌به  كه 
امام، فتوت است«. اصولًا امام كي شخصيت حماسي دارد که اتفاقاً از بچگي هم 
همين‌طور بوده است. امام موفق شدند اين دستگاه تربيتي را در جامعه ما مستقر كنند؛ 
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زیرا امروز وقتي راجع‌به انقلاب اسلامي صحبت ميك‌نيم، اگر بخواهيم چند ويژگي 
براي آن معرفي كنيم، بدون شك كيي از اصلي‌ترين موارد، بحث استكبارستيزي 
و ظلم‌ستيزي است. ‌دفاع مقدس هم بر اساس همين منطق چهره‌هاي سلحشور و 
جاودانه‌اي را تربيت کرد؛ به گونه‌ای که ما الان براي پيشبرد اين مكتب، چهره‌های 
شايسته‌، الگوها و اسطوره‌هايي داريم كه با تيكه بر آنها مي‌توان تمام كشور را زير 

چتر تربيت حماسي قرار داد. 
جالب است بدانید که اگر بخواهيد مقاصد انقلاب اسلامي را در همه عرصه‌ها 

فراهم كنيد، جز با اين سبك تربيتي، به نتیجه نمی‌رسید. 

و  مبانی  به  پرداختن  بر  غالباً علاوه  تربیتی  و سبک‌های  نظریه‌ها 
ضرورت‌ها، به بیان ویژگی‌ها و مزیت‌ها نیز می‌پردازند. اگر بخواهید 
به چند مزیت و ویژگی عمده تربیت حماسی اشاره داشته باشید، چه 

مواردی را مورد توجه قرار می‌دهید؟
حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری: بعد از بيان مبانی اين سبك تربيتي، مي‌توانيم چند 

ويژگي‌ را نام ببريم: 
1. تربيت حماسي، تربيت كنش‌گر و فعال است. اين خصوصیت، در قبال كي نوع 

تربيت ديگر است كه از آن به تربيت منفعل تعبير ميك‌نيم. 
2. تربيت نسل‌ساز است؛ در مقابل تربيت‌هاي محدود و محدودكننده كه تحت 

همان عنوان گلخانه‌اي جمع مي‌شود. 
3. تربيت حماسي چون از جنس سرمايه‌گذاري است، در زيرساخت‌هاي شخصيتي، 
کاملًا عميق و درون‌گرا یا به عبارتي درون‌ساز است. این هم در مقابل تربيت‌هاي 
معلوم  چالش‌ها  مقابل  در  که  است  ظاهرساز  و  ظاهرگرا  منفعت‌گرا،  مصلحت‌جو، 

مي‌شود که هيچ بنیانی ندارد. 
4. تربيت حماسی مبتني بر خودآگاهي است؛ در مقابل تربيت‌هايي كه در آنها به 
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سمت ازخودبيگانگي و غفلت از خویشتن حرکت می‌شود. 
5. مرحوم شهید بهشتي تعبیر زیبایی دارد که گفتنش خالی از لطف نیست. ايشان 
مي‌گويد: »اصلًا اسلام مي‌خواهد كه بچه‌ها فضول بار بيايند!« البته این تعبیر شاید 
کمی ‌سنگین باشد؛ لذا من از آن تعبير ميك‌نم به »تربيت پويا و نقاد« که در مقابل 

تربيت تسليم‌خواه و محدودكننده قرار دارد. 
6. ويژگي دیگر تربيت حماسي اين است كه در این سبک تربیتی، سهم مربا و 
تربيت‌شونده بسیار زياد است و با مشاركت فعال خود عنصر تربيت‌شونده صورت 
می‌گیرد؛ بر خلاف شيوه‌هاي مرسوم و مذمومی ‌که سهم عنصر تربیت‌شونده بسيار 
كم و اندك است و بيشتر کار تربيتی، از نوع »تحميل« است و نه از نوع »شدن«. 
در تربیت حماسی فضا را طوري آماده میك‌نيم كه فرد »بشود« و »ببالد«؛ خودش 
انتخاب كند و درگير شود. اما وقتي ما راه پیش روی او را هموار ميك‌نيم يا با خودمان 

مي‌بريم، اين تربيت كردن است؛ و شدن و صيرورت در آن نيست. 
اين تفاوت در روش‌ها و مبانی است كه مشخص می‌کند در سبك تربيتي‌مان، آیا 
بيشتر روي بصيرت و آگاهي عنصر تربيت‌شونده كار كنيم يا او را در پسِ پرده تربيت 
كنيم؟ در تربیت حماسی، ما دائماً فرد را با روشن‌بيني و آگاهي، قدم به قدم پيش 
می‌بريم. اصلًا سبك تربيتي اصيل همين است كه دائماً فرد را از مواقفي كه در آن 
هست باخبر کنیم تا او خودش را درگير كند و جلو برود؛ به خلاف شيوه‌هاي ظاهرگرا 
و تبليغي كه مع الاسف امروزه در خيلي جاها از آن روش استفاده مي‌شود؛ روشی 
که مهمّ‌ترین محصولش نفاق‌پروری است. این روش موجب می‌شود تا شخص در 
محيط اداري و رسمي با چهره‌ای کاملًا مثبت، محاسن، دکمه پیراهن تا بالا بسته، 
انگشتر عقیق، مبادی آداب و... ظاهر شود؛ اما همین فرد در محیطی خارج از فضاي 

رسمي كه حقوق و مزايا مي‌دهند، ظاهری کاملًا متفاوت داشته باشد. 
7. در تربيت حماسي، عنصر توكل خيلي پررنگ و قوي ديده مي‌شود. 

ق ارزش فراوانی قائل هستیم.  8. در تربیت حماسی، برای تفكر انتقادي و خّال
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من كي مثال مي‌زنم. در دنیای امروز که ما با رسانه‌های متعدد در محيط خانه یا هر 
جای دیگر مواجه هستيم، سبک‌های تربیتی در مواجهه با این رسانه‌ها چه رویکردی 
دارند؟ در مدل‌هاي متحجر و محدودساز دائماً سعي ميك‌نند كه كودك، نوجوان یا 
جوان با اين رسانه‌ها روبه‌رو نشود؛ با تلويزيون روبه‌رو نشود؛ فلان فيلم یا سريال را 
نگاه نكند )البته من هم به جدّ معتقدم كه برخي از ديدني‌ها را هرگز نبايد ببيند، ولي 
براي اينكه هيچ وقت نبيند، ما مقدمات ديگري در سبک تربیت حماسی لازم داريم(. 
كسي كه تلويزيون را حذف ميك‌ند يا به كي شكل ديگری بچه را سرگرم ميك‌ند، 
در واقع از یک واقعيت فرار ميك‌ند؛ در حالی كه اين روزها از این واقعيت‌ها نمي‌شود 
گريخت. دوم اينكه به نوعی خودش را فریب می‌دهد؛ يعني اگر فرزندش اينجا نديد، 
جاي ديگري نمی‌بيند؟! سوم اینکه فردا كه همه چيز در یک گوشي کوچک تلفن 

همراه در اختيار بچه‌ها قرار می‌گیرد، آیا این روش جواب می‌دهد!؟ 
اینها در حالی است که سبک تربيتي پويا، فعال، كُنش‌گر و مصون‌سازی همچون 
تربيت حماسي، به شما مي‌گويد كه بگذاريد بچه ببيند، اما با ملاحظاتی؛ اختصاصي به 
تلويزيون هم ندارد؛ در محيط بيروني اجتماع هم باید همين‌طور باشد. چون آنجا هم 
تربیت متحجر مي‌گويد که اينجا نبريدش، آنجا نبريدش و... . تجربه هم نشان داده 
که این روش‌های تربیتی کارآمد نیست! این در حالي است كه در تربیت حماسی، شما 
بايد کودک را به تفكر انتقادي مجهز كنيد. من به دوستانم هم مي‌گويم که از همان 
اوایل كه کودک به ديدن فيلم و سريال و كارتون علاقه‌مند مي‌شود، شما همراهش 

باشيد و دائماً نگاه انتقادي را به او منتقل كنيد. 
در تربيت حماسي، مربي همراه با تربيت‌شونده است.‌ من شخصاً اين را تجربه 
کرده و جواب گرفتم. مثلًا شما که كنار بچه مي‌نشيني، در حال دیدن، نقد کرده 
و نگاه انتقادی او را تقویت می‌کنید. مثلًا در صحنه‌ای که اصول اخلاقی رعایت 
نمی‌شود، من می‌گویم: اين خيلي جلف بود یا بد صحبت كرد. اين بچه در سال‌هاي 
بعد، دقیقاً همین را به خود من تحويل مي‌دهد! يعني با دیدن یک صحنه ضداخلاقی 
و یک عمل ناهنجار، اینها را یادآوری می‌کند. البته ممكن است از شما سؤال كند كه 
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چرا بد است؟ که باید بيشتر توضیح دهید؛ حتی اگر سؤال هم نكند، در وقت ديگر‌ي 
حتماً باید چرایی حرف‌هایتان را برايش تبيين كنيد. اين كي مثال روشن و عینی از 
تربيت حماسی بود که فرد علاقه‌مند مي‌شود صحنه‌هايي را كه مي‌بيند نقد و ارزيابي 
انفجار  اين شرايط  را در  او  را درست نكنيد و  ارزياب  انتقادي و  نگاه  اگر  اما  كند. 

اطلاعات رها کنید، او قطعاً هضم و جذب مي‌شود. 
پس غرض اينكه اگر بنا شد ما به سبک حماسي دانش‌آموزانمان را تربيت كنيم، 
فضاهاي کلاسمان و ادبيات معلم‌هايمان باید تغيير كند و جنب و جوش و پويايي 
نوجوان تا حد خيلي زيادي مورد قبول قرار بگيرد. در تربيت حماسي، مربيان بايد 
بسيار توانمندتر از الان باشند؛ بايد سعه صدر زیادی داشته باشند؛ چون قرار است که 

با بچه‌ها همراه باشد.
نکته‌ای هم درباره كلمه »انتقاد« بگویم که در جامعه ما معنايش دقيق و روشن 
نيست. انتقاد يعني قدرت ارزيابي سَره و ناسَره؛ پس آن‌که منتقد بار بیايد، گول ظواهر 
را نمي‌خورد و به آساني با هركسي دوست نمي‌شود؛ چون او داراي كي نگاه عميق 

است و لايه‌هاي ظاهري را پشت سر مي‌گذارد. 
نکته دیگر در تربيت حماسي این است که ما بايد در مراتب مختلف، تربيت‌شونده‌ها 
را در شرايط سخت و در معرض انتخاب‌ قرار دهيم. او بايد دائم با چالش روبه‌رو شود 
و از اين نبايد ترسيد. ما حتی در همين روش، ورزش‌هاي خاصي را هم پيشنهاد 
ميك‌نيم؛ چون در تربيت حماسي جسم بايد کاملًا با روح همراهي كند و جسم بايد 
خيلي چابك، ورزيده، سالم و منزّه باشد که اینها به ورزش نیاز دارد. بنده در اين شيوة 
تربيتي، از كوهنوردي بسیار استفاده ميك‌نم و هميشه هم آن را پيشنهاد كرده‌ام. 
گمان هم نميك‌نم که در مدل‌هاي طبيعي تربيت، جایگزینی برای كوهنوردي پیدا 
شود كه هم‌زمان، هم روح را تربيت ك‌ند و هم جسم را. بچه‌ها در کوه با موانع روبه‌رو 
مي‌شوند؛ با خطرها دست و پنجه نرم ميك‌نند و... البته همين شرايط مي‌تواند در 
فضاهاي مدرسه‌اي هم اتفاق بيفتد؛ به خلاف مدل‌هاي تربيتي عافیت‌گرا كه مثلًا 
دانش‌آموز بايد حتماً در فواصل نزدكي خوراكي در دسترسش باشد! ما كي نسل 
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شكمويِ نازپرورده و متوقعي را به وجود می‌آوريم؛ در حالی که می‌توان به هنگام و 
به اندازه، به آنچه كه لازم دارد برسد. اما اين‌طور هم نباشد كه هر لحظه هر چيزي 
که خواست، در دسترسش قرار بگيرد؛ چه در خانه، چه در مدرسه و جاهای دیگر؛ 
حتی با فرض پولدار بودن خانواده و مرفّه بودن فضاي مدرسه‌اي. البته پرداختن به 

این شیوها، باید تخصصی و کارشناسی‌شده باشد؛ نه ذوقی و سلیقه‌ای. 
نکته مهم در اینجا این است که ما در شيوه‌هایمان مراقبت فقهي لازم داریم كه 
بايد خوب انجام شود؛ يعني در حقيقت كي نگاه اجتهادي لازم داریم؛ چون بايد از 
مبانی مراقبت شود. از طرفی هم كمتر موردي ديده‌ام كه در شيوه‌ها و تاكت‌كيها، در 
متون ‌شرعي و ديني ما تعصب و جمود باشد. اينجا،‌ جاي اجتهاد پوياست؛ البته برای 
كسي که دارای آن مباني و همچنین شايستگي‌ها و صلاحيت‌هاي لازم برای اين 

کار باشد تا انواع و اقسام شيوه‌ها و شگردها را به میدان عمل بیاورد.

سؤالی در ذهن بنده است که تربیت حماسی بیشتر به سمت تربیت 
حماسی،  تربیت  از  گاهی  زیرا  جمعی؟  تربیت  یا  دارد  سوق  فردی 
تربیت‌های فردی به ذهن خطور می‌کند؛ مثل آنچه در متون تاریخی 
است که مثلًا فلان قهرمان حماسی سال‌ها در خلوت و زیر نظر یک 

استاد خاص کار می‌کرده و از جمع دور بوده است. 
حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری: در تربيت حماسي، تربيت در جمع كي اصل است. 
بنده مراجعات فراواني داشتم به سيره، آنجايي كه اولياي خدا شيعه را براي خودشان 
تربيت ميك‌نند؛ در آنجا تربيت کاملًا در یک شبكه اتفاق مي‌افتد! يعني آنجايي كه 
اين فرد داراي موقعيت جمعي خاصي مي‌شود، تربیت حقیقی همانجا رخ می‌دهد. 
الان از گروه‌هاي آزادتري مثل مسجد گرفته )به عنوان گروه عبادتگران( تا جاهايي را 
كه گروه، تشيكلاتي است می‌توان جزء همین گروه‌های تربیتی دانست که فوق‌العاده 
مؤثر است. شايد كيي از بزرگ‌ترين توفيقات برای یک فرد، تربیت در شبكه باشد؛ 

آن‌هم در شبكه‌هاي مبتني بر اختيار که بحث تخصصی خود را می‌طلبد. 
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در بخشی از بحث، اشاره به دو رویکرد عمده در سبک‌های تربیتی 
داشتید و اینکه حتی تربیت دینی ما هم در میان این دو رویکرد قرار 
داشته و هر بار، به یکی از آنها گرایش داشته است؛ رویکرد عقلانی و 
رویکرد عاطفی. سؤال این است که نسبت تربیت حماسی با این دو 

رویکرد چیست؟ 
حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری: تربیت حماسی جامع این دو است و حتی باعث 
تضاد اینها با هم نمی‌شود و از آنها به گونه بسيار خوبي استفاده ميك‌ند. البته اينها 
را در مواجهه با چالش‌هاي گوناگوني كه در عرصه‌هاي زندگي با آن مواجهيم، قرار 
مي‌دهد و به اين ترتيب، عواطف شخصی كه با اين مدل تربيت مي‌شود، بسیار قوي 
و پوياست. خِرَدش هم بسیار قوي است؛ چون به آن تفکر هم بسیار ميدان مي‌دهيم؛ 

اين یعنی همان تقويت همه‌جانبه‌.
جان‌مايه بحث ما در تربيت حماسي از »ولايت« گرفته می‌شود. در بحث ولايت 
ـ كه سلسله‌مراتب خودش را دارد ـ ابتدا ولايت الله تبارك و تعالي است که همواره 
مركز توجه قلبي باید باشد. از سوی دیگر، هر جا محبت صادقانه باشد، بغض صادقانه 
هم هست. به تعبير زيباتر، هر جا محبت صادقانه باشد، »غيرت« هم هست که این 
غيرت از واژه‌هاي جدي و کلیدهای اساسی در تربيت حماسی است. اصلًا تربيت 
را مطرح ميك‌نيد، در  توليّ  استوار است. شما هر جا مسئله  اسلامي روي ولايت 
كنارش تبرّي مطرح مي‌شود. اين همان است که من از آن به عنوان داشتن مرزهاي 

روشن ياد كردم. 
ينُ اَّال الحُْب؛ دين مگر چيزي غير از  امام باقر7 در جایی مي‌فرمايد: »وَ هَلِ الدِّ
محبت است؟!« يعني محبت و ولایت، نقطه كانوني مقام بندگي و عبوديت و طاعت 
است. سپس به شما مي‌گويند که مگر مي‌شود شما با دشمن محبوبت، دوست باشي؟! 

اصلًا خاصيت محبت اين است که مرزبندي ميك‌ند. 
اينها را عرض کردم تا معلوم شود ما در تربيت حماسي، کاملًا در لوای مدل ناب 
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تربيت شيعي و ولايي هستيم. اسلام ناب هم بر محوريت مسئله ولايت است. خداوند 
تبارك و تعالي هم جريان ولايت را با ارائه نمونه‌هاي اعلاي محبّين خودش )ائمه 
هدي:( در متن زندگي انسان وارد کرده است. به تعبير ديگر، جریان ولایت کاملًا 
در دسترس قرار گرفته؛ زیرا »في بيُوتٍ اذَِنَ اللهُ انَ ترُفَعَ وَ یُذکَرَ فیهَا اسمُهُ«1 البته 
آنجا هم كه وارد مي‌شويد، بلافاصله مرزبندي، شبكه‌سازي، نظام وكالت، نظام كفالت 
نيابت شكل مي‌گيرد. در فضاي داخلي هم، مسئله محبت، تحت عناوین  و نظام 
اخوّت، برادري، معاونت و... شکل می‌گیرد و همه اينها فضاهايي هستند که براي 
شكل‌گيري شخصيت نهايي انسان مؤمن در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر 
اندام‌هاي روحي انسان مؤمن در اين فضاها شكل مي‌گيرد و بالنده مي‌شود. با تنفس 
در فضاي اخوّت و شبكه ولايي و ايماني است که این مسئله رخ می‌دهد. اين هم 
كي كليد مهم در بحث تربیت حماسی بود که چون فرصت تفصيل و تبيين نداريم، 

به همین مقدار بسنده میك‌نم.

در حیطه  باشیم ـ خصوصاً  داشته  آینده  به  نگاهی  بخواهیم  اگر 
روابط انسانی که یکی از مهمّ‌ترین حوزه‌های تربیتی است ـ روابط 
انسانی در سایه تربیت حماسی دچار چه تغییر و تحولاتی می‌شوند؟ 

اصلًا آیا تفاوت عمده‌ای پیش خواهد آمد؟
حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری: تربيت حماسي به معناي وسيع كلمه‌اش، بر تمام 
روابط ما سايه مي‌اندازد. ارتباط ما با خداي متعال را ـ كه صدرنشين حوزه‌هاي ارتباطي 
است ـ به كي رابطه پويا و جذاب مبتني بر اصل محبت تبدیل می‌کند. جان‌مايه‌ 
تربيت حماسي، از ارتباط محبّانه و عاشقانه فرد با خداي متعال شکل مي‌گيرد؛ يعني 
بقيه ساحت‌ها از اينجا تغذيه و تعريف مي‌شود. در تربيت حماسي، در رابطه انسان 
با خداي متعال، مسئله محبت كي كليد مهم است؛ حتي بنده در جايي گفتم كه در 
این حالت، خوف هم خوف محبّانه است؛ يعني خوف عاشقي و ترسِ افتادن از چشم 

1. نور، 36.
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محبوب است! رابطه شما با خودت را در جبهه‌بندي با نفس اماره و بحث جهاد اكبر 
مي‌برد و كي مبارزه حسابي در آنجا راه مي‌اندازد؛‌ محاسبه، مراقبه و مؤاخذه. 

تربیت  بحث جهان‌شمولی  است،  مطرح  که  دیگری  مهم  پرسش 
حماسی است و اینکه آیا اساساً تربیت حماسی خارج از جوامع دینی 

هم می‌تواند به عنوان یک الگوی تربیتی کارآمد مطرح باشد؟
حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری: اتفاقاً جهان‌شمولی و فراگیری، از مزایای تربیت 
حماسی است. در تربیت حماسی، رهنمودهاي جدي براي جهان و حوزه‌ها و نحله‌هاي 
مختلف وجود دارد؛ علاوه بر اينکه امكان حضور مؤثر در همة فضاها را هم فراهم 
ميك‌ند. البته حفاظت‌شده و اثربخش؛ زیرا براي ما خیلی مهم است كه اولًا، ايمان 
ما حفظ شود و ثانیاً، بتوانيم از نور ايمانمان، به ديگران هم روشنی ببخشیم. از همین 
رو مهمّ‌ترين ويژگي تربيت حماسي ايجاد تقوا، وِقايه و صيانت است. پس »تقوا« 
هم كيي از کلیدهای تربيت حماسي است. البته برداشت »پرهیز« از تقوا، برداشتی 
انحرافی است؛ در حالی که درست‌تر از آن، تقوای ستیز و مبارزه و حضور و... است.

به نظر می‌رسد که یکی از ویژگی‌های مهم تربیت حماسی، جذابیت 
باید کرد؟ اساساً  آن است. راز این جذابیت را در کجا جست‌وجو 

علت این جذبه و کشش چیست؟
حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری: راز جذابیت تربیت حماسی، هماهنگی کامل آن با 
فطرت است. جوان نیز قريب العهد به فطرت است و از همین رو، مادامی‌که فطرت 
جوان زیاد دست نخورده باشد و از شکل طبیعی‌اش منحرف نشده باشد، اين مدل 
تربیتی خيلي جذابيت دارد. سرشت جوان، این‌گونه است که از رفتارهاي فتوت‌آميز و 
حماسی لذت می‌برد. بحث همة انسان‌ها هم هست و به كي مكتب و مرام خاص 
مربوط نمی‌شود. شجاعت، خطر كردن، خطر پذيري و امثال آن هم از مواردی است 

كه فطرت جواني آن را می‌پسندد. 
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با اجازه حضرتعالی، می‌خواهم بحث را کمی ‌به سمت آسیب‌شناسی 
تربيت حماسي سوق بدهم. به هر حال در تربیت حماسی هم امكان 
سوءفهم‌ها، سوءتعبيرها و سوءتدبيرها هست؛ يعني آسيب‌هايی چه در 
مقام نظر و چه در مقام اجرا وجود دارد. فكر میك‌نيد كه اين آسيب‌ها 
چگونه ممکن است اتفاق بيفتند و راه مقابله یا پرهیز از آنها چیست؟

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری: در پرداختن به آسيب‌ها و آفت‌هايي كه ممكن 
است تربیت حماسی به آن مبتلا شود، باید این آسیب‌ها را به آسيب‌هاي بيروني و 
آسیب‌های دروني تقسیم کرد. آسيب‌هاي بيروني عمدتاً بحث سوءبرداشت‌هاست که 
مقداری از آن به خاطر استفاده از بعضي از واژه‌های متشابه است؛ واژگانی که شايد 
افق بحث را به سمت عمليات استشهادي و رفتارهاي جنگجويانه مي‌برد! در این 
مرحله، مهمّ‌ترين كاري كه بايد انجام دهيم، كار تبييني قوی است كه جايش هم 
خالي است. به نظر من اگر كساني كه اين نظريه را مطرح كرده‌اند، تبيين درستي 
از آن ارائه دهند و كي حلقه معتقد هم از اهل فن وارد ميدان شوند و قلم به دست 
بگيرند، زوايا و ابعاد اين مسئله روشن می‌شود که تا حد زيادي اين نوع آسیب‌ها را از 

بین می‌برد. 
برای تحقق تربیت حماسی، باید سهم مشاركت دانش‌آموزان را در امور مختلف 
مربوط به تعليم و تربيت افزايش بدهيم؛ در حالی که گويا توقع داشتند من چيزی در 
فضای عملیات استشهادی بگويم! بعد به آنها گفتم که در مجموعه اتحاديه، ما اصلي 
را اعلام كرديم که هر كاري را كه دانش‌آموز می‌تواند انجام دهد، حرام است که 
ديگران انجام دهند! اين مسئله به نظر من باید در كل جريان تعليم و تربيت ما اتفاق 
بيفتد. واقعاً بايد مدرسه را ـ به‌ويژه در مقطع دبيرستان ـ بچه‌ها اداره كنند؛ آن‌هم نه 
با حركت‌هاي نمادين. تربيت حماسي به ما مي‌گويد كه بايد اعتماد به نفس، روحيه 
عزّت، قدرت تصميم‌گيري، قدرت مواجهه با بحران و مديريت بحران را در بچه‌ها 
تقويت كنيم. القای اين مسائل نياز به ميدان دارد و ميداني كه بچه‌ها می‌توانند در 
آن اين آموزش‌ها را ‌ببينند، غير از منزل و مدرسه كجا است؟! البته علاوه بر اینها، 
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در محيط‌هاي اجتماعي هم باید فرصت‌هايي را به وجود بياوريم. در اینجا این سؤال 
و  پرورش  و  آموزش  عالي،  آموزش  اساس، صداوسيما،  این  بر  که  مطرح می‌شود 

شهرداري چه باید بكنند و فضاهاي عمومي چگونه بايد طراحي شود؟ 
پس اين بحث نياز به تبيين دارد؛ هر موضوع تازه ديگري هم همين‌طور است 
و تا خوب تبيين نشود، امكان سوءتعبير و سوءبرداشت از آن وجود دارد. البته دقت 
داشته باشید که گاهی سوءتعبير نيست، بلکه تحميل تعبير است؛ برچسب‌زني است. 
به هر حال، محيط اقدام تبیینی این بحث، حوزه متخصصان تعليم و تربيت و استفاده 
از شخصيت‌هاي صاحب‌نام در اين زمينه است که بايد با آنها مصاحبه و ديدگاهشان 
لحاظ شود. به این صورت، اين بحث به ايده‌اي تبديل می‌شود كه هم طرفداران پر 
و پا قرص و محكمي دارد، هم كساني را دارد كه مي‌توانند آن را خوب تبيين کرده، 
از آن دفاع كنند. البته به نظر من اين بحث، کمی ‌هم بايد متناسب با فضاي جهاني 
تبيين شود؛ چون امروزه دوره‌ای است كه شما هر محوري را كه انتخاب ميك‌نيد، 
بايد حتماً تبعاتش را در حوزه‌هاي بين‌المللي هم ببينيد؛ يعني نمي‌شود به یک مسئله 
صرفاً نگاه داخلي داشت. البته در فضای جهانی، با توجه به اتهام‌هايي كه به جمهوري 
اسلامي و روكيرد انقلاب وجود دارد، كار ظريف‌تر و جدي‌تري مطلوب است. واژه‌ها 
و تعابير باید به گونه‌ای باشد كه تفاوت روكيرد ما با روكيردهاي بنيادگرايانه منجمدي 
كه متأسفانه در حواشي امت اسلامي شكل گرفته )مانند طالبان و القاعده( روشن شود. 

به  تربيت حماسي  فهم  در  شايد  كه  بزرگ‌ترين حساسيتي  دقيقاً 
چشم می‌خورد، برداشت خشونت از این عنوان است و اینکه آیا تربيت 
نگاه  و  اصلًا حرف  یا  بزند  دامن  به خشونت‌ها  است  قرار  حماسي 
از معضلات و چالش‌ها را هم حل  اتفاقاً بسیاری  دیگری است که 
خواهد کرد؟ البته در طول این گفت‌وگو مسائل مختلفی تبیین شد، اما 

فکر می‌کنم تأکید بر آن مفید باشد.
كلمه »حماسه«  تفسير  در  دارم كه  اصرار  حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری: من 
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عمدتاً پويایی و فعالیت را داشته باشيم؛ البته اين بايد تبيين شود؛ منتها ما براي اينكه 
بخواهيم بنُ‌مايه‌هاي اصلي مسئله را بر اساس فرهنگ ناب خود داشته باشیم، بايد از 
واژه‌هاي خودمان استفاده كنيم که به نظر من، كلمه »حماسه«، نزد‌كيترين واژه به 
مقصود است تا كلماتی مثل »جهاد«. ممكن بود ما نام این سبک تربیتی را »تربيت 
جهادي« بگذاريم. كلمه جهاد هم در فرهنگ ما کاملًا بار معنایی مثبت دارد؛ منتها 
برای اینكه بتوانيم متناسب با شرايط زمان و ضمناً با استفاده از ريشه‌هاي فرهنگ 
ايراني واژه‌ای را انتخاب كنيم، به »حماسه« رسیدیم؛ البته به كي تبيين خوب و 
روشن نياز است. به نظر بنده از آنجا که ريشه تربيت حماسي به كي امر کاملًا لطيف 
برمي‌گردد )بيرون آمدن از خود، ازخودگذشتگي و ايثار با نيت خدمت به خلق و با نيت 
پيشبرد مقاصد انساني و الهي( اگر در جايي مواجهه‌هايي با آن وجود دارد، مواجهه با 

آفت‌هاست نه با اصل موضوع. 
است؛  عاشورايي  الگوهاي  حماسي،  تربيت  در  ‌كي  درجه  الگوهاي  و  اسوه‌ها 
و  جاذبه  زيبايي،  طراوت،  از  مملو  می‌شوند،  واقع  دقت  مورد  وقتي  که  الگوهايی 
محبت دیده می‌شوند. آنچه امروزه به عنوان خشونت مطرح است، به‌ هيچ‌وجه به 
فرهنگ ناب شيعي و اهل بيت: نمي‌چسبد. این الگوها كار ما را خيلي آسان‌تر 
ميك‌نند. ما وقتي مي‌خواهيم كي شخصيت حماسی درجه كي خودمان را معرفي 
كنيم، اميرالمؤمنين7 را معرفي ميك‌نيم. کسی که در عین شجاعت مثال‌زدني در 
صحنه‌هاي جنگ و مبارزه، روح بسيار لطيف و محبت بسيار گسترده دارد. به هر حال 

به نظر من كار ما در تبيين این بحث سنگين است. 
مبانی  و  بنيان‌ها  تحليل  به  اول  نكته  است؛  مورد  چند  دروني  آسیب‌های  اما 
برمي‌گردد. تربیت حماسی بايد بتواند محتواي خودش را کاملًا متقن و دقيق و بر 
اساس محكمات كتاب و سنت ارائه كند تا گرفتار برداشت‌هاي غلط نشود. ما باید 
بتوانيم اين مبانی را با نگاهي اجتهادي دقيق و عميق استخراج كنيم و طبيعي است 
كه این کار به مطالعات فراواني نياز دارد. اگر اين کار انجام نشود، اين روكيرد ممکن 

است از درون دچار اشكالات اساسي شود. 
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نكته دوم غفلت از پرورش عقلاني و عاطفي و باطني است. اینکه در بحث تربيت 
حماسي مي‌گوييم اين نوع تربيت، تربيتی برون‌گرا، اهل ميدان و پوياست، نباید ما 
را از جنبه‌هاي ديگر شخصيت انسان كه از جايگاه ويژه‌اي هم برخوردار است، غافل 
کند. البته ما اساساً معتقديم آنچه مي‌تواند مقدمات رشد عقلي و عاطفي را فراهم 
كند، همين روكيرد حماسي است. پس مسئله تربيت عقلاني كه دين بر آن تأيكد 
كرده، بسیار مهم است. حضرت امیر7 در تعبير بسیار زيبايي مي‌فرمايد: »الَعَقلُ 
رعُ عَقلٌ منِ خارِجٍ؛ عقل براى بشر دين داخلى است، چنانك‌ه  شَرعٌ منِ داخِلٍ وَ الشَّ

دين عقل خارجى است«.
در بحث تربيت عقلاني برداشت‌هاي غلطي از گذشته بوده و هنوز هم هست؛ 
مثل اینکه اگر كسي خردش بارور شود، دیگر اهل رفتارهای حماسی نيست! بله، 
اگر مقصود، عقل ابزاري و عقل معاش باشد، ما هم موافقيم؛ ولي اگر مقصود عقل 
قدسي باشد، شرع پشتوانه اين حركت است. بنابراین اگر حماسه‌اي جاودانه، ماندگار و 
بي‌بديل در كربلا شكل مي‌گيرد، خردمندترين شخص روي زمين آن را خلق ميك‌ند 

و كساني كه پيرامون او هستند نیز همگی جزء خردمندانند.

آیا مي‌توان گفت که حماسه، نقطه اتحاد عقل و عشق است؟
حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری: بله، اين تعبير زيبايي است. زیرا هر چه بنيادهاي 
معرفتي و فهم حقايق عالم قوي‌تر شود، قدرت تفكر و تحليل در ميدان هم درست‌تر 
و قوي‌تر عمل مي‌کند. بالعكس، وقتي كه عمل خوبي انجام شود، بنيان‌هاي عقلاني 

نيز تقويت مي‌شود. 
نكتة دیگر جنبة عاطفي است. تربيت حماسي، کاملًا بر عواطف مبتني است و اين 
جهت هم دائماً باید تقويت شود. در معارف ما هم تربيت عاطفي و قلبي، كي بنيان بسيار 
مرصوص و محكم و استواري دارد و اصلًا شخصيت رحماني و رحيمي را خداي متعال 
معرفي مي‌کند و مي‌پسندد؛ كي دل مهربان و دريايي، مملو از مهر به خدا، به خلق خدا، 

به نمادهاي هستي، به طبيعت و به همه چيز. اين بعُد نبايد مورد غفلت قرار بگيرد. 
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دیگر آسیبی كه بايد مراقبش باشيم این است که به دام ظاهرگرايي نيفتيم. ظاهرگرايي 
در اقدامات پوياي برون‌گرا، آفتی جدي و بزرگ است. اگر مراقبت نكنيم، ظاهرگرایی 
مي‌تواند تربیت حماسی را از محتوا خالي کند و كي كار ظاهري و ظاهرسازانه تحویل 
ما بدهد. در این زمینه بايد کاملًا مراقب بود. البته به نظر من تربيت عاطفي و تربيت 
عقلاني به همراه هم، در روكيرد حماسي مي‌تواند این مشكل را تا حد زيادي حل كند. 

كيي از بزرگ‌ترين دغدغه‌ها اين است كه داعيه‌دار تربيت حماسي 
يكست؟ آیا یک فرد یا جریان یا تشيكلات است؟ البته متأسفانه باید 
بگويم که فعلًا این بحث، كي امر درون‌تشيكلاتي در اتحادیه شده 
اين  از  بيرون  به  هنوز  این همه ظرفیت،  با  تربیت حماسی  و ظاهراً 
تشيكلات سرايت نداشته است. به تعبیر دیگر، دغدغه این است که 
تربیت حماسی هم سرنوشت خا‌كخوردگي طرح‌های بسيار مهمی را 

‌که امروزه هیچ اثری از آنها نیست، پیدا نکند.
حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری: نكتة بسیار خوب و دقيقي است. شايد كيي از 
جاهايي كه بايد آسيب‌شناسي كنيم، مسئلة داعيه‌داري و پيش‌برُد اين بحث است 
تا به فراموشي سپرده نشود يا چراغش كم‌فروغ نشود. مسئله این است که ما باید 
اتحادیه  نام  به  تربيت کشور  و  تعليم  در فضاي  انقلابي  از ظرفيت كي مجموعة 
انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان به عنوان نقطه عزيمت طرحی عالمانه، بيشترين 
استفاده را بكنيم. البته طبيعي است كه تربیت حماسی اساساً نمي‌تواند منحصر به اين 
حوزه‌ها باشد؛ يعني ما هم كه اين مسئله را مطرح كرديم، با یک نگاه ملي و با فرض 
اينكه اين روكيرد بناست جريان تعليم و تربيت كشور را بازآرايي و سازماندهي مجدد 
كند، وارد شده‌ایم. به هيچ‌وجه نگاه اين نبود كه ما این سبک را فقط در اتحاديه اجرا 
كنيم؛ اگر چه اتحاديه مي‌تواند به عنوان كي نمونه و پايگاه ديني و انقلابي مروّج 
اين تفکر در نظر گرفته شود. بنابراين مناسب‌ترين كار اين است كه در درجة اول، 
ما به عنوان كساني كه اين مسئله را مطرح كرده‌ايم، به شكل جدي آن را دنبال 
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كنيم تا مراحل تبييني مسئله به خوبی انجام شود. بعد، از همين ظرفيت اتحادیه 
براي نمونه‌پردازي و الگوسازي استفاده كنيم. هم‌زمان هم بايد از بين شخصيت‌هاي 
فرهیختة عرصة تعليم و تربيت، چه حوزوي و چه دانشگاهي، طرفداران این طرح را 
پيدا كنيم تا حلقة وفادار شكل بگيرد؛ كساني كه هم موضوع را خوب بفهمند و هم 

آن را باور داشته باشند.
ما در ابتدا اين كار را شروع كرديم، ولي متأسفانه به دلايلي ادامه پيدا نكرد. اما به 
نظرم می‌آید که بعد از اين اقدام خوبي كه شما انجام مي‌دهيد يا چه بسا هم‌زمان با 
آن، مي‌توان رایزنی‌ها‌ را دوباره شروع کرد؛ زیرا اين مبحث بايد به كي سبك قابل 
تدريس و مورد پسند در محيط‌هاي آكادمكي هم تبديل شود. فراتر از اينها، در پهنة 
و  تعليم  عالي‌رتبه عرصة  و شخصيت‌هاي  دانشگاهيان  و  از حوزويان  علمي كشور، 
تربيت نظرخواهي كنيم و با آنها مصاحبه‌هاي انكشافي انجام دهيم و حاميان پرتواني 
را از جهت يكفي به دست بياوريم. الان تا حدودی زمينة این کار آماده است. هم‌زمان 
هم مي‌توانيم از مراكز مسئول در اين زمينه كمك بخواهيم؛ مثل مجموعه‌اي كه در 
یا مجموعة  انجام مي‌دهند  را  تربيت  و  تعليم  پرورش، كارهاي مهندسي  و  آموزش 
دیگری که بحث‌هاي تحولات آموزش و پرورش را دنبال میك‌نند. البته در گفت‌وگو 
بسته  نظري، كي  بسته‌های  به همراه  بايد  و  کرد  نظري  بحث  نباید  اینها صرفاً  با 
پيشنهادي عملی هم ضميمه کرد. فايده اين كار اين است كه وقتی مثلًا رئيس آموزش 
و پرورش فلان استان يا دیگر مسئولان سؤال کردند که طبق اين مدل چه باید كنيم، 
بلافاصله پيشنهادي عيني و عملياتي به آنها داده شود. مثال عملی برای این بحث 
اردوهاي جهادي است كه در دور‌ان مسئوليتم در سازمان ملی جوانان، اهتمام ويژه‌اي 
روی آن داشتم تا از كليشه‌هاي اداري بيرون بيايد و به كي موج مردمی ‌و به‌ويژه در 
بین جوان‌ها تبديل شود كه خوشبختانه شده است. این طرح، جزء شیوه‌هایی است كه 
با سرعت حيرت‌انگيز و حتی محيرالعقولی در اين بحث جواب می‌دهد. ميدانی است 

برای خدمت؛ شبیه چيزي كه ما در اوایل انقلاب تحت نام جهاد سازندگي داشتيم. 
اما در آموزش و پرورش فعلی اين الگو به شكل مطلوب آن اتفاق نمی‌افتد؛ زیرا 
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پيش‌نيازهای بحث تحقق پيدا نكرده که عبارت است از مربياني كه به اين روش 
معتقد باشند. چنانچه آموزش و پرورش بخواهد متحول شود ـ چه در حوزة تعليم 
و چه در حوزة تربيت ـ بايد سرمايه‌گذاري ويژه‌اي را هم به شكل بلندمدت، هم 
ميان‌مدت و حتي كوتاه‌مدت، در مورد پرورش مربي و معلم داشته باشد؛ و اّال هر 

طرح ديگری هم که باشد، عقيم مي‌شود. 
پس ما اگر بخواهيم اين ايده گسترش پيدا كند و به تدريج به گفتمان حاكم در 
حوزة تربيت كشور تبديل شود، علاوه بر استفاده از ظرفيت‌هاي درون‌تشيكلاتي، بايد 
بتوانيم آن را به حوزه‌هاي فكري و علمي هم به شكل مناسبی عرضه كنيم تا مورد 
نقد و بررسي قرار بگيرد. هم‌زمان هم الگوهاي مناسب و قابل اجرا و عملی را به 

مجموعه‌هاي تعليم و تربيت خودمان ارائه كنيم. 
نکته‌ای را در اینجا اشاره می‌کنم که »بسيج«، اساساً كيي از مدل‌هاي مبتني بر 
تربيت حماسي است؛ منتها »سازمان بسيج« چیزی است و »فرهنگ بسيجي« چیز 
ديگري. اتفاقاً در جاهايي، متأسفانه سازمان بسيج عايق فرهنگ بسيجي می‌شود؛ 
چون سازمان است و سازوكار خاص خودش را دارد. اگرچه دوستان ما در سازمان 
بسيج، در حال تحول در روكيردها و سب‌كهايشان هستند، به هر حال، ساختارها 
ممکن است مشمول مرور زمان و دچار كهنگي شوند؛ به گونه‌ای که عایق آنچه 
در ابتدا بوده‌اند، شوند. بايد مراقب این مسئله بود. دوستان در به‌روزرسانی این مدل 
تربيتي، گاهي دچار اشتباهاتی مي‌شدند. نتيجه هم اين بود كه چون مثلًا خانواده و 
محيط آموزشي اقبال لازم را نشان نمی‌دهد، مشوّق‌هایی مانند معافیت از سربازی و 
سهمیه و مانند آن ایجاد می‌کنیم که همان مشوّق‌ها، عملًا گاهی اين مدل تربيتي 
ناب را به مذبح مي‌برد. اينها اشكالاتي است كه در ارائه الگوها و به‌روزرسانی آنها 

ممکن است پيش بيايد؛ لذا اين را هم مي‌توان به آسيب‌های مذکور ضميمه كرد. 

تربيت حماسي در عرصة  بزرگ‌ترين چالش  نظر می‌رسد که  به 
اجرايي، همين باشد كه نهادهاي ما نتوانند این سبک را در کنار روال 
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اداری و سازمانی خود بپذیرند و هضم کنند؛ لذا تربیت حماسی مجبور 
باشد که به دنبال الگوهای غیرنهادی باشد. نظر شما چیست؟ 

ما  منتها  است؛  درست  حدودی  تا  مطلب  اين  علی‌اکبری:  حاج  حجت‌الاسلام 
خوشبختانه امروزه توانسته‌ايم به نهادهايي برسيم كه به پيشرفت آرمان‌ها و ايده‌هاي 
ما بسیار كمك كرده است. البته وقتی نهادي به وجود مي‌آيد، سازوكار و ساختارها 
و تنظيماتش بايد طبق مباني و الگوهاي اصلي آن شكل بگيرد و طراحي بشود. در 
مسير حرکت هم بايد دائماً از انحراف مراقبت شود، ضمن آنکه بايد بتواند خود را 

به‌روز و نوسازي كند. 
نمونة بارز آنچه گفتم، در عرصة حركت‌هاي علمي، جهاد دانشگاهي و رويان 
و امثال آن است كه کاملًا مبتني بر آرمان‌ها و انگیزه‌های جهادی است. در واقع 
مشکل این است که ما كي ايدة ناب انقلابي ديني را به كي ساختار كهنه، فرسوده 
و محافظهك‌ار داده‌ايم. بعد هم به جاي اينكه آن مجموعه احيا شود، ايدة ما دچار 

ركود می‌شود. 
به هر حال، ما چاره‌اي جز نهادسازي بر طبق مبنای خود نداريم؛ چراکه می‌بینیم 
هر جا موفق شديم مبتني بر خواسته‌هاي انقلابی خود كي ساختار هماهنگ ارائه 
كنيم، آن ساختار توانسته در زمان خوبی نتايج لازم را به ما بدهد؛ مثل عرصه‌هاي 

علمي، دفاعي، نظامی ‌و سازندگي که نمونه‌های فراوان دارد. 

این مصاحبه برای من یکی از پربارترین و غنی‌ترین گفت‌وگوهایی 
بود که تاکنون داشتم. لازم می‌دانم که هم از طرف خود و هم از جانب 
سایر دست‌اندرکاران نشریه به خاطر فرصتی که در اختیار ما گذاشتید 
از شما تشکر کنم. در پایان اگر نکته دیگری در باب تربیت حماسی 

دارید، بفرمایید.
حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری: مدرسه ممتاز تربيت حماسي، مدرسة عاشوراست. 
خوشبختانه الگوهاي ناب هم در اين مجموعه، در همة سطوح موجود است. با كي 
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نگاه دقیق، درمی‌یابیم که واقعاً عاشورا نجات‌بخش عصر ماست و امام حسين7 
هميشه کشتی نجات بوده و هست. همین‌طور دفاع مقدس که می‌توان گفت فرصتي 
بود براي اينكه آموزه‌هاي مدرسه عاشورا، متناسب با زمان و شرايط کنونی مجدداً 
عملی شود و به ظهور برسد. امروزه مجموعة عظيم شهدا، جانبازان و حماسه‌‌آفرينان 

ما بسیار قابل الگوگیری هستند. 
ما بايد هم از ظرفيت معارف عاشورا و الگوهاي عاشورايي و هم از معارف دفاع 
مقدس و الگوهايش بيشترين بهره را ببريم. اين عرصه بسیار پرجاذبه است و ما 
نمونه‌هاي امروزي زیادی هم در اين بخش داريم. مثلًا شخصيت‌هایی مثل امام 
موسي صدر و چمران كه توانستند به شكل كي زوج موفق، مبتني بر اين روكيرد 
عمل كنند و بنيان‌هاي كي حركت بزرگ را در لبنان بگذارند که امروز مي‌توانيم 
با  وارد عرصة علمي مي‌شود،  اگر  ببينيم. شخصيتي مثل شهيد چمران  را  آثارش 
همين روكيرد است؛ در عرصه سازندگي، جهاد و شهادت و خلاصه همه‌جا همین 
گونه است. من در سفری که به لبنان داشتم، در شهر صور يا صيدا، به هنرستاني 
نوشته  »شمران«  آنها  )البته  بود  چمران  شهيد  هنرستان  نامش  كه  شديم  دعوت 
بودند(. بعد فهمیدیم که آنجا را خود دكتر چمران، با همان الگو ساخته است؛ و چقدر 
دقيق! ايشان در حياط هنرستان، با همان ذهن خلاقش آية كريمه قرآن را که حق 
و باطل را به آب و كف مثال مي‌زند، نوشته و ساخته بود! به طوری که بچه‌ها هر 
وقت وارد مدرسه مي‌شدند، آب زلالي را كه از بالای اين آبشار كوچك دست‌ساز 
مي‌ريزد، می‌بینند که در پايين، كف زيادي توليد مي‌کند و دوباره، این آب زلال است 

كه جريان پيدا ميك‌ند. 
دقت در الگوهايي مثل شهيد چمران يا در فضاهايي، شهيد آويني و امثال اينها 
خيلي مفید است. از سوی دیگر، در عرصه فضائل و علم و دانش، شخصيتي مثل 
مرحوم كاظمي را داريم كه كي دانشمند عالي‌رتبه بود که با همان نگاه توانست 
مؤسسه افتخارآمیز رویان را پيش ببرد. این‌گونه افراد كم نيستند. من در اين سال‌ها 
كه به گوشه و كنار كشور می‌روم، هر جا که كارهاي فاخري دیدم، پشت سرش كيي 
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از يادگاران همان روزگارها بوده است. به هر حال، از اين ظرفيت كه به تعبير رهبري 
عزيز و حيكم‌مان كي »گنجينة تمام نشدني و ميراث جاوداني« است، بايد بيشترين 
استفاده را بكنيم؛ خصوصاً در مورد كساني كه كمك‌م در حال عروج از این دنيا هستند.

 



گفتاری دربارة تعریف 
و شاخصه‌های تربیت حماسی1

تربيت، از نوعی ديگر؛‌ گفتاری دربارة تعریف و شاخصه‌های تربیت حماسی

اشاره
پرسش  سه  اینها  است؟  کدام  حماسی  تربیت  چیست؟  حماسه  چیست؟  تربیت 
اساسی مبحث »تربیت حماسی« است که تا به آنها پاسخی روشن و شفاف داده نشود، 
گفت‌وگو در سایر مباحث مرتبط با مقولة تربیت حماسی در ‌هاله‌ای از ابهام خواهد بود. 
البته این کار، کار ساده‌ای نیست. این سه پرسش مطرح ‌شده، پاسخ‌های متنوعی دارند 

که پرداختن به آنها، حکایت »که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها« است!

تعریف تربیت
است.  مرحله  دشوارترین  آن،  چیستی  به  پاسخ  و  تربیت  تعریف  میان،  این  در 

1 . حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین مسعود دیانی.
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نظر  اجمالی  بررسی  و  تربیتی  علوم  فراوان  آثار  و  به مکتوبات  نیم‌نگاهی  بی‌شک 
فلاسفه و بزرگانی که در پی پاسخ به این سؤال بنیادین بوده‌اند، مهر تصدیقی بر 

این ادعا می‌زند. 
در سنّت متفكران مسلمان، رسم غالب بر این بوده است که برای تعریف تربیت به 
سراغ ماده این ریشه بروند و با ریشه‌شناسی زبانی، پرده از چهرة »چیستی تربیت« کنار 
زنند. از آنچه که از واژه‌نامه‌ها برمی‌آید، تربیت دارای سه ریشه است: »رَبا یَربو ـ رَبیَِ 

« که بر حسب هر ریشه، معنای تربیت متفاوت از دیگری می‌شود.  یربیَُ ـ رَبّ یَرَبُّ
و  قد کشیدن  برآوردن،  باشد، رشد کردن،  یربی«  از »ربی  برگرفته  اگر  تربیت 
بالیدن را می‌رساند؛ چنان‌که ابن عربی در این بیت تربیت را به همین معنا استعمال 
کرده است: »فَمَن یکَُ سائلِاً عَنّی فَانِیّ عَلیَهِ مَنزلی وَ بهِا رَبیت؛ اگر کسی از من 
بپرسد )کیستی؟( خواهم گفت: اقامتگاه من مکه است و در همان جا قد کشیده و 

بالیده‌ام«.
تربیت از ریشه »ربّ یربّ« نیز در معنایی نظیر پروریدن، سرپرستی، رهبری 
کردن، رساندن به فرجام، نیکو کردن، به تعالی و کمال رساندن، ارزنده ساختن، از 
افراط و تفریط درآوردن و به اعتدال رساندن، استوار و متین کردن و در نهایت، اگر 

دربارة انسان به کار رود، جامع‌ترین معنایش فرهیختن او است.
در این میان، اهل لغت بیشتر با عنایت به ریشه »ربّ یربّ« تربیت را تعریف 
کرده‌اند. راغب اصفهانی تربیت را »دگرگون کردن گام به گام و پیوستة هر چیز تا 
آنکه آن را به انجامی ‌که شایستة آن است برساند« می‌داند. بیضاوی هم در تفسیر 
سورة حمد، تربیت را »به کمال رساندن و ارزنده ساختن اندک اندکِ هر چیز« دانسته 
است. البته برخی دیگر از متفكران مسلمان نیز تعاریفی از تربیت بیان داشته‌اند که از 
آن جمله تعریف شهید مطهری است که تربیت را »پرورش دادن و به فعلیت رساندن 

استعدادها و ایجاد تعادل و هماهنگی میان آنها« می‌داند. 
اما در مغرب‌زمین فلاسفه و جامعه‌شناسان تعاریف متنوعی از تربیت بيان کرده‌اند 
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از لطف و فایده نیست. براي مثال جان  این تعاریف، خالی  از  که اشاره به برخی 
استوارت میل، تربیت را هر تأثیری می‌داند که آدمی ‌در معرض آن است و تفاوت 

نمی‌کند که منشأ آن اشیاء باشند یا شخص و یا جامعه. 
جان دیویی، تربیت را مجموعه فرایندهایی می‌داند که از راه آنها گروه یا جامعه، 
کوچک یا بزرگ، توانایی‌ها و خواسته‌های خود را منتقل می‌کنند تا بقا و رشد پیوسته 

خویش را تضمین کنند. 
از نظر امیل دورکهیم، تربیت عملی است که طی آن، نسل بالغ و رسیده، نسلی را 
که هنوز برای زندگی به اندازه کافی پختگی ندارد، متأثر می‌کند و هدفش برانگیختن 
و گسترش حالات جسمی، عقلی و اخلاقی متربی است. دورکهیم از تربیت، اجتماعی 

شدن انسان را می‌خواهد و مبنایش در اصل، وجدان جمعی انسانی است. 
ویلیلم جیمز، تربیت را صنعتی ظریف می‌شمرد که انسان‌ها را توانا می‌کند تا با 
بهره‌گیری از اندیشة خود، اشیای خارجی را بنا بر خواست و نیاز و هدف‌های علمی 

‌خویش به چنگ آورده و به گونه‌ای دلخواه، در آنها تصرف کند. 
کرشن اشتاینر، تربیت را فرایندی می‌داند که طی آن، مربی متربی را به گونه‌ای 
در زندگی رهنمون می‌شود که با اقتضائات فطرت او سازگار افتد و به ارزش‌های 

معنوی اهميت بيشتري دهد. 
هربارت، تربیت را مقوله‌ای می‌داند که در پی مراقبت از کودک و تعلیم او است؛ به 
گونه‌ای که صاحب هنر، مهارت، فضیلت و تقوا شود و از این راه، به کمال که همانا 

اعتدال جسم و جان است، دست یابد. 
سرانجام کانت، تربیت را پرورش، تأدیب و تعلیم توأم با فرهنگ می‌داند که در پی 
کامیابی متربی در جامعة آینده است؛ جامعه‌ای که به مراتب از جامعة کنونی برتر است. 
جالب اینکه همان‌قدر که در تعریف تربیت با تنوعی فراوان روبه‌رو هستیم، در 
ساحت‌های بنیادین هم شاهد تنوعی دیگر هستیم که منشأ ظهور مکاتب تربیتی 
بر اساس فلسفه‌های تربیتی هستند. نظریات فلسفی گوناگون در حوزه‌هایی نظیر 
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و  مستقیم  تأثیرات  شناخت‌شناسی  و  ارزش‌شناسی  انسان‌شناسی،  جهان‌شناسی، 
غیرمستقیم در آراء تربیتی دارد که حتی گاه به بروز و ظهور مکاتب تربیتی منجر 
می‌شود؛ موضوعی که پرداختن به آن از موضوع این نوشتار خارج است و به یاری 
خدا، در نوشتاری دیگر به آن خواهیم پرداخت. با وجود این، در پرداختن به تربیت 
حماسی با توجه به آگاهی‌های پیشین و اطلاع از زمینه طرح این مقوله و اعتقادات و 
اندیشه‌های مطرح‌کنندگان آن، بر اساس تربیت دینی اقدام خواهیم کرد و در مباحث 

بنیادی، به اعتقادات دینی استناد خواهیم نمود. 
در غالب کتاب‌های تربیتی کلاسیک، پس از تعریف تربیت و پرداختن به مبانی 
آن، به اموری نظیر اصول، عوامل، روش‌ها، اهداف، مقتضیات و موانع تربیت پرداخته 
می‌شود. ما نیز در پرداختن به تربیت حماسی از همین شیوه تبعیت کرده، پس از 
کندوکاوی دربارة تعریف و چیستی حماسه، به بحث دربارة تعریف تربیت حماسی، 
هدف تربیت حماسی، ضرورت و چرایی تربیت حماسی، اصول تربیت حماسی، عوامل 

مؤثر در تربیت حماسی، روش‌های عملی تربیت حماسی و... می‌پردازیم. 

حماسه چیست؟ 
واژة حماسه از آن‌دست کلماتی است که ابهام فراوانی با خود به همراه دارد و در معانی 
متعددی استعمال شده است. ما در این مقال، به نمونه‌هایی از این کاربردها و استعمالات 

اشاره کرده و سپس مراد خود را از این واژه، در مفهوم تربیت حماسی تبیین می‌کنیم. 
حماسه از »حمس« در زبان عربی، به معنای شدت است. در لسان العرب »حمس 
الامر حمسا« را به معنای اشتدّ و »حمساء« را به شدیده معنا کرده و از همین رو، 
»الاحمس« را به معنای المتشدد علی نفسه فی الدین به کار برده است. حماسه در 
معنای شجاعت نیز استعمال شده است؛ در مجمع البحرین، الحماسه به الشجاعه 
تعبیر شده و الحمس به معنای الشجاع به کار رفته که البته با کمی ‌دقت ادبی، وجه 
مقاربت دو معنای مذکور آشکار می‌شود. به هر حال آنچه از معنای لغوی حماسه 

برمی‌آید، دلاوری و شجاعت است. 
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اما برای حماسه معانی دیگری هم گفته‌اند. برخی حماسه را شرح موضوعات 
تاریخیِ ماقبل تاریخ دانسته‌اند؛ به گونه‌ای که بیان‌کنندة وضعیت روزگاران نخست 

و مردم آن زمان باشد. 
لامارتین شاعر فرانسوی، حماسه را این‌گونه تعریف کرده است: »حماسه، شعر 
ملل است به هنگام طفولیت ملل؛ آنگاه که تاریخ و اساطیر، و خیال و حقیقت به هم 

آمیخته می‌شوند و شاعر، مورخ ملت است«.
در تعریفی دیگر، حماسه یکی از انواع پنج‌گانة شعری دانسته می‌شود که عبارتند 
از: 1. شعر حماسی؛ 2. شعر غنایی؛ 3. شعر تمثیلی؛ 4. شعر حکمی؛‌ 5.شعر هزلی. بر 
این مبنا، حماسه نوعی از اشعار وصفی مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی، مردانگی‌ها 
و افتخارات بزرگ قومی‌ و فردی است كه درون‌مایه‌های مشترکی نظیر خرق عادت، 
سیر داستانی، ویژگی ملی و روح قهرمانی دارد. بر این اساس، حماسه انواع مختلفی به 
خود می‌گیرد که عبارتند از: حماسه طبیعی و ملی، حماسه مصنوع، حماسه اساطیری، 
حماسه دینی‌مذهبی، حماسه اخلاقی و حماسه عرفانی که هر یک توضیحات فراوان 

و مختص به خود را می‌طلبد که از موضوع بحث ما خارج است. 
اما منظور و مراد ما از حماسه، هیچ‌کدام از این معانی نیست؛ اگرچه به مقاربت‌های 
معنایی و وجه نامگذاری‌های مشترک توجه داریم و در تبارشناسی تربیت حماسی، 
یقیناً به سراغ منظومه‌های حماسی با همة انواعش خواهیم رفت و استنادات فراوان 
به آن خواهیم داشت. اما حماسه را به معنایی که در ادبیات به کار می‌رود به کار 
نمی‌بریم؛ بلكه در تعریف حماسه، رویکردی مردم‌شناسانه داریم. ما حماسه را چیزی 
آنکه  بدون  می‌دانند؛  حماسه‌اش  خود  رایج  فرهنگ  در  مردم  که  می‌کنیم  تعریف 
زمینه‌های اسطوره‌ای و خرق عادت و قهرمان‌سازی‌های افسانه‌ای داشته باشد. در 
حقیقت پرسش‌هایی از این‌دست پیش روی ما قرار می‌گیرند که مردم چه چیزی را 
حماسه می‌دانند و چه کسانی را حماسه‌ساز می‌خوانند؟ حماسه‌هایی که مردم حماسه 
می‌دانند، چه ویژگی‌های مشترکی دارند؟ و پرسش‌های متعددی از این قبیل. با این 

رویکرد، به نکاتی دست می‌یابیم که در ادامه بدان می‌پردازیم. 
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نکاتی دربارة حماسه

1. حماسه دارای بار معنایی مثبت است
حماسه در بسیاری موارد در معانی جنگی به کار می‌رود؛ اما این واژه دارای بار 
معنایی خنثی یا منفی نیست و از این جهت شباهت تام با واژه »جهاد« دارد. در میان 
کلماتی که به جنگ و نزاع اشاره دارند، ما با واژه‌هایی نظیر »حرب و محاربه و قتال« 
سروکار داریم که این کلمات، دارای بار معنایی خنثی هستند و به کار بردن آنها 
برای هر طرف ماجرا، فارغ از حق و باطل بودنشان صحیح است؛ بر خلاف عباراتی 
نظیر »سفک دم« که اگرچه آن هم به جنگ و نزاع اشاره دارد، دارای بار معنایی 
منفی و مذموم است و هیچ‌گاه در طرف مثبت و حق به کار نمی‌رود. اما واژه جهاد 
دارای بار معنایی مثبت بوده، جز برای طرف حق و مثبت ماجرا به کار نمی‌رود. در 
متون دینی نیز دقیقاً این تقسیم‌بندی رعایت شده و واژه »حماسه« نیز از این جهت 
همانند »جهاد« است و هیچ‌گاه در اتفاقات مذموم و برای طرف باطل و منفی به کار 
نمی‌رود؛ اگرچه دارای ابعاد بسیار بزرگ باشد. براي مثال ایرانیان هیچ‌گاه از حملة 
مغولان با تعبیر حماسه یاد نکرده و عبارت »حماسه چنگیز« را استعمال نمی‌کنند. 

2. حماسه یک فضیلت بشری است
با نگاه به نظام ارزشی فرهنگی جوامع گوناگون، این نکته مسجّل می‌شود که 
آنچه »حماسه« نامیده می‌شود، فضیلتي بشری به حساب می‌آید و حماسه‌سازان در 
زمره اهل فضیلت محسوب می‌گردند؛ ازاین‌رو در سلسله سایر فضیلت‌های بشری، 
همانند علم و دانش به حساب می‌رود. استاد جوادی آملی در کتاب حماسه و عرفان 
به این امر تصریح دارد و می‌نویسد: »شکی نیست که هر یک از حماسه و عرفان، 

فضیلتی از فضایل انسانی و کمالی از کمالات جامعه بشری به حساب می‌آید«. 

3. حماسه فقط در ساحت‌های نظامی ‌و جنگی اتفاق نمی‌افتد
اگرچه اولین معنای متبادر به ذهن از حماسه، عرصه‌های جنگی و نظامی ‌است، با 
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مطالعة دقیق فرهنگ‌های مختلف، درمیي‌ابیم که حماسه فقط در ابعاد نظامی ‌و جنگی 
استعمال نمی‌شود؛ بلکه در فرهنگ‌های مختلف، به اتفاقات عظیم و باشکوهی که در 
سایر عرصه‌ها رخ می‌دهد نیز واژه حماسه اطلاق می‌گردد. حماسه از این جهت نیز 
مشابهتی با جهاد دارد. اگرچه اولین معنای متبادر به ذهن از جهاد، بعُد نظامی‌ و رزمی 
‌آن است، فقط در این بعُد به کار نمی‌رود و در ساحت‌هایی نظیر جهاد با نفس، جهاد 
علمی، جهاد فرهنگی و جهاد با مال نیز استعمال می‌شود و معنای خود را می‌رساند. 
ازاین‌رو ما در مفهوم »تربیت حماسی« علاوه بر حماسه نظامی، حماسه‌هایی نظیر 

حماسه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را هم مد نظر داریم. 
که  هستیم  اصلی  پرسش  به  پاسخ  خواستار  مقدماتی،  نکته  سه  این  بیان  با 
عمومی  »ویژگی  دیگر،  تعبیر  به  می‌نامند؟«  حماسه  را  چیزهایی  چه  »فرهنگ‌ها 
‌حماسه‌ها چیست و درون‌مایه‌های مشترک آنها کدام است؟« قبل از آنکه به این 
پرسش پاسخ بگوییم، می‌توانیم این پیش‌زمینه ذهنی را ایجاد کنیم که پاسخ این 
پرسش، همان چیزی است که ما از آن به عنوان اصول اختصاصی تربیت حماسی یاد 
خواهیم کرد؛ اصولی که همواره در تربیت حماسی بر آنها تأکید خواهد شد و توضیح 

آنها نیز خواهد آمد. 

درون‌مایة مشترک حماسه‌ها 

1. حقیقت‌جویی 
میل  از  حماسه‌ها  از  بسیاری  هستند.  حقیقت‌جویی  انسان‌های  حماسه‌سازان، 
شدید به کشف حقیقت و نیل به آن آغاز می‌شود و شکل می‌گیرد. شناخت حق از 
باطل، نیازمند یک اراده مصمم و خواست جدی است که در همگان یافت نمی‌شود. 
حقیقت‌جویی و حق‌یابی، رکن اساسی حماسه‌هاست که در تربیت حماسی نیز به 

عنوان اولین اصل مورد توجه قرار می‌گیرد. 
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2. شجاعت 
باشد،  از حماسه‌ای  حماسه همواره هم‌خانة شجاعت است و هر جا که سخن 
بی‌شک شرح شجاعتی نیز به ميان خواهد آمد. حماسه نتیجه شجاعت و شهامت 
حماسه‌سازان است و نترسیدن و خوف نداشتن آنان از خطرها، سختی‌ها و وقایع 
پیش رو است. هم در متون دینی و هم در متون غیردینی حکمی، از شجاعت به 
عنوان فضیلتی نام برده می‌شود که منشأ بسیاری از فضایل دیگر است. برای نمونه، 
ذلٌّ ظاهِر1ٌ؛  الجُبنُ  حَاضِر،  عِزٌّ  جَاعَةُ  »الشَّ که:  است  شده  نقل  امیرالمؤمنین7  از 
شجاعت و دليرى عزّتي است حاضر و ترس ذلتّی آشكارا«. باز از آن بزرگوار نقل شده 
جَاعَةُ غَرَائزُِ شَرِيفَةٌ يضََعُهَا اللهُ سُبْحَانهَُ فيِمَنْ احََبَّهُ وَ  خَاءُ وَ الشَّ است که فرمود: »السَّ
امْتَحَنَه‏2؛ سخاوت و شجاعت خصلت‌های والایی هستند که خداوند سبحان آن دو را 

در وجود کسي می‌گذارد که دوستش داشته و او را آزموده باشد«. 
در دیگر فرهنگ‌ها نیز شجاعت فضیلتي بشری محسوب مي‌شود كه در رسای 

آن مفصل سخن گفته شده است. 
می‌توانند  کس  همه  از  بیش  جرئت،  با  و  شجاع  »اشخاص  می‌گوید:  اسمایلز 
شده  این‌گونه سرشته  آنها  طبیعت  اصلًا  بلکه  و  باشند  داشته  فتوت  و  جوانمردی 
است«. دانیل وستر شجاعت را بزرگ‌ترین معرف انسانیت می‌داند و والتر اسکات 

معتقد است کسی که شجاعت ندارد، در او حقیقت نیز موجود نیست.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که اصل شجاعت و همچنین سایر اصولی 
که درون‌مایه مشترک حماسه‌ها و اصول مورد تأکید تربیت حماسی مورد بحث قرار 
می‌گیرند، جدا از معانی ظاهری، دارای معانی حقیقی و ناظر به سایر فضیلت‌های 
اخلاقی و بشری نیز هستند؛ معانی‌ای که گاه حتی در مغایرت کامل با معنا و نمود 
در ظاهر، عملی شجاعانه محسوب  آنچه  گاهی  مثلًا  قرار می‌گیرند.  ظاهری‌شان 

1 . غررالحکم و دررالکلم،‌ ص38.
2 . همان، ص98.
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می‌شود، در حقیقت عجز و جبن حقیقی نامیده می‌شود و بالعکس، آنچه در ظاهر 
ترس و خوف نامیده می‌شود، از شجاعتی حقیقی و راستین حکایت می‌کند. احادیث 
و روایات معصومان: همواره در تلاش برای تذکر به این نکته و فراخواندن به 
این مهم هستند که میان شجاعت حقیقی و کاذب تفاوت بگذارند و مرز هر یک را 
از دیگری مشخص كنند. از همین رو آنچه در حماسه‌ها و بالتّبع در تربیت حماسی 
از ذکر  لذا  از شجاعت منظور می‌شود، شجاعت حقیقی است، نه شجاعت کاذب. 
این تذکر درباره سایر اصول و درون‌مایه‌های مشترک که البته در آنها نیز الزامی‌ 
و  اصول  این  از  یک  هر  به  تفصیلی  پرداخت  در  بی‌شک  می‌کنیم.  اجتناب  است، 

درون‌مایه‌های مشترک می‌توان به طور مفصل در این باره موضوع سخن گفت. 

3. عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی 
با  مبارزه  و  عدالت  طلب  گرفت،  سراغ  می‌توان  که  حماسه‌هایی  همة  حقیقت 
ظلمی‌ است که صورت‌گرفته یا در حال صورت گرفتن است. حماسه‌سازان انسان‌های 
عدالت‌خواهی هستند که در برابر ظلم قد عَلمَ می‌کنند و به مبارزه با آن می‌شتابند. 
از همین‌رو سومین ویژگی عمومی‌ حماسه‌ها ـ و در نتیجه اصول مورد تأکید تربیت 
حماسی ـ را عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی می‌نامیم؛ ظلمی‌ که رنگ‌های مختلفی به 
خود گرفته است و در نتیجه ما را با حماسه‌های گوناگون و در قالب‌های مختلف 
روبه‌رو می‌سازد؛ ظلمی‌که گاه از طرف یک خان بر رعیت می‌رود یا در بعُدی وسیع‌تر، 

از طرف حاکمی ‌بر مردم یک سرزمین رقم می‌خورد و حماسه‌ای خلق می‌شود. 

4. عزّت و کرامت انسانی 
یکی از درون‌مایه‌های مشترک حماسه‌ها و اصول مسلمّ تربیت حماسی، عزّت 
قهرمانانِ حماسه‌ها و حماسه‌سازان، همواره دغدغه  است.  انسانی  و کرامت  نفس 
عزّت خویشتن و مردم را داشته‌اند و هر جا که احساس می‌کردند این عزّت پایمال 
عزّت  به  هم  میان،  این  در  آنان  پرداخته‌اند.  حماسه  خلق  به  و  برآورده  سر  شده، 
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خویشتن توجه داشته‌اند و هم به عزّت مردم. بزرگ‌ترین شعار حماسه‌ها و دغدغه 
آنها، همواره حفظ عزّت نفس مردم و مبارزه با ننگ‌پذیری‌ها و ذلتّ‌پذیری‌ها بوده 
از  است. نگاهی به حماسه حسینی عاشورا، این نکته را تصدیق می‌کند که یکی 
زیباترین و اساسی‌ترین جلوه‌های این حماسة بی‌نظیر، ذلتّ‌ستیزی و عزّت‌خواهی 
بوده است و ازهمین‌رو، درخشان‌ترین بیانات، شعارها و رجزهای این حماسه دینیِ 
بزرگ را عزّت‌طلبی تشکیل می‌دهد. عزّت، چه در مقیاس فردی‌اش که آن را »عزّت 
نفس« می‌نامیم و چه در مقیاس اجتماعی‌اش که به آن »عزّت جمعی« می‌گوییم، 
به شمار می‌رود،  ارکان حماسه‌ها  از بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین  همان‌گونه که یکی 
همواره یکی از اصولي بوده كه تربیت دینی بر آن تأکید كرده است؛ به گونه‌ای که 
از نگاه آموزه‌های دینی، بسیاری از تباهی‌های فردی و اجتماعی ریشه در ذلتّ نفس 
َّةٍ  دارد؛ چنان‌که در حدیثی از امام صادق7 آمده است: »مَا منِْ احََدٍ يتَيِهُ اَّال منِْ ذِل
يجَِدُهَا فيِ نفَْسِه‏؛ هیچ کس به خوی تکبر مبتلا نمی‌شود، مگر به سبب خواری و 
ذلتّی که در درون خود احساس می‌کند«. مولای متقیان، امیرالمؤمنین7 نیز فرموده 
است: »نفَِاقُ المَْرْءِ منِْ ذُلٍّ يجَِدُهُ فيِ نفَْسِه1ِ؛ نفاق و دورویی انسان، ناشی از حقارت و 
ذلتّی است که فرد در وجود خود احساس می‌کند«. حضرت سیدالشهدا7 هم که در 
جای‌جای حماسه عاشورا بر عنصر عزّت تأکید دارند، فریاد جاودانه و جهانی »هیهات 
من الذلهّ« را در تاریخ ثبت کرده‌اند. عنصر عزّت نفس و کرامت انسانی که هم در 
نگاه حماسی و هم در نگاه تربیتی، رفیع‌ترین و والاترین جایگاه‌ها را دارد، بی‌شک در 

تبیین تربیت حماسی هم از بالاترین جایگاه‌ها برخوردار خواهد بود. 

5. استقبال از مرگ و عدم ترس از آن 
حماسه‌ها همواره بر پایه مرگ‌آگاهی و مرگ‌آزمایی شکل می‌گیرند و حماسه‌سازان 
کسانی هستند که از مرگ در راه آرمان متعالی خویش، ترسی در دل ندارند و از آن 
استقبال می‌کنند. حماسه‌ها عمدتاً در بستری از خطرهای گوناگون و حوادث عظیم 

1  . همان، 722.
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شکل می‌گیرند و آرمان‌های مد نظر در آنها، گاه جز با فدا کردن جان محقق نمی‌شوند. 
حماسه‌سازان، چه در حماسه‌های دینی و چه در حماسه‌های غیردینی، از فدا کردن 
جان خویش در راه آرمان‌های حماسی‌شان ابایی ندارند. البته در حماسه‌های دینی، 
این استقبال از مرگ و آمادگی فدا کردن جان در راه آرمان‌های الهی »شهادت‌طلبی« 
نام دارد كه از بالاترین درجات کمال انسانی برشمرده می‌شود؛ چنانك‌ه در روايات 
جُلُ شَهِيداً فيِ سَبيِلِ الله1« اصولًا از  آمده است: »انَِّ فَوْقَ كُلِّ برٍِّ برِّاً حَتَّى يُقْتَلَ الرَّ
نظر آموزه‌های دینی، شهادت مرگ به حساب نمی‌آيد؛ بلکه حیاتی جاودانه و الهی به 
شمار می‌رود و شهیدان راه خدا، میهمانان خاص ضیافت الهی محسوب می‌شوند و 
َّذينَ قُتلُِوا في‏ سَبيلِ اللهِ امَْواتاً بلَْ  از حیات واقعی بهره‌مند می‌گردند: »وَ لا تحَْسَبَنَّ ال

ِّهِمْ يُرْزَقُون2«.  احَْياءٌ عِنْدَ رَب
نکته آخر اینکه هم در حماسه‌های دینی و هم در حماسه‌های غیردینی، همین 
می‌شود  باعث  که  است  شهادت‌طلبی  حتی  و  مرگ‌آزمایی  و  مرگ‌آگاهی  روحیه 
روی  پیش  تازه‌ای  مسیرهای  و  خلق  بشری  باشکوه‌ترین صحنه‌های  و  زیباترین 

بشریت گشوده شود. 

6. آرمان‌خواهی 
حماسه‌ها حرکاتی آرمان‌خواهانه هستند و حماسه‌سازان، انسان‌هایی که آرمان‌های 
بزرگی برای خویش تعریف کرده‌اند. آرمان‌ها به مثابه علت غایی حماسه‌ها و عنصر 
انگیزشی در آنها به شمار می‌روند و نمی‌شود حماسه‌ای را سراغ گرفت که در متن 
آن، آرمان یا آرمان‌هایی بلند وجود نداشته باشد. ازهمین‌رو حماسه‌ها در جوامع و 
فرهنگ‌های غیرآرمانی، غیر قابل فهم به شمار می‌روند. آرمان‌ها که چشم‌اندازهایی 
تمامی  بنیادین هستند، عنصر مشترک  ارزش‌هایی  و  اهدافی جهان‌شمول  و  کلی 
‌حماسه‌ها به شمار می‌روند. آرمان‌هايي نظیر عدالت‌خواهی و تحقق حکومت عدل، 

1  . بحارالانوار، ج97، ص15.
2  . آل عمران، 169.
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ظلم‌ستیزی و برانداختن بنیان جور، اصلاح‌طلبی و برچیدن زمینه و بستر فساد و 
انحراف، کمال‌جویی و رسیدن به کمال حقیقی.

 7. همّت بلند 
حماسه‌سازان، انسان‌هایی با همّت بلند هستند و حماسه، جز با این بلندی همّت 
شکل نمی‌گیرد. حماسه‌ها فرایندی پیچیده و طولانی و گاه سخت و فرسایشی دارند 
که عبور از این مراحل، جز با عزم مصمم و همّت بلند حاصل نمی‌شود. نگاه به 
حماسه‌ها به عنوان حرکت‌هایی مقطعی و شورش‌هایی کور یا اعتراضاتی آنی، نگاه 
ناصواب و سراپا غلطی است که متأسفانه در برخی تحلیل‌ها و بازخوانی‌های حماسه‌ها 
رخ می‌دهد. در واكاوي حماسه‌ها باید نگاه تاریخی حاکم باشد و پشتوانه و عقبه و 
زمینه شکل‌گیری حماسه‌ها بررسی شود؛ چراكه در همین بررسی‌هاست که نقش 
عنصر همّت بلند نمایان می‌گردد. گاه از جرقه‌های شکل‌گیری یک حماسه تا فرجام 
آن، ده‌ها سال فاصله است که طی این مرحله، جز با همّت بلند حاصل نمی‌شود. 
در مسائل تربیتی هم، همّت بلند یکی از مسائل مورد تأکید است؛ چنانچه زرنوجی 
)یکی از نظریه‌پردازان تربیت اسلامی( در کتاب تعلیم المتعلم خود می‌نویسد: »متعلم 
باید دارای همّت عالی باشد؛ زیرا همّت برای انسان همچون بال برای پرنده است و 
هر چه همّت متعلم عالی‌تر باشد، او به مراتب رفیع‌تری از دانش دست می‌یابد«. در 
آموزه‌های دینی نیز همّت بلند همواره مورد توجه بوده است؛ چنانك‌ه امیرالمؤمنین7 
هَا1« و در بیان دیگری فرموده‌اند: »كُنْ بعَِيدَ الهِْمَمِ اذَِا  فرموده‌اند: »خَيْرُ الهِْمَمِ اعََْال
طَلبَْت2؛ هرگاه در طلب چیزی برمی‌آیی، بلندهمّت باش«. حماسه‌سازان، مردان مرد 
روزگارها به شمار می‌روند و در گنجینه ادب پارسی هم که متأثر از آموزه‌های دینی 

ماست، تأکید بر همّت بلند بسیار نمایان است: 
   همّت بلند دار که مردان روزگار      از همّت بلند به جایی رسیده‌اند

1 . تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص448.
2 . همان،‌ ص530.
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حماسه  ارکان  چنانك‌ه  دارد؛  بلند  همّت  مستقیمی ‌با  ارتباط  حماسی  تربیت 
با این عنصر پیدا کرده‌اند. امیرالمؤمنین7  نظیر شجاعت، درهم‌تنیدگی شدیدی 
جُلِ عَلىَ قَدْرِ همّته1؛ شجاعت مرد، به قدر همّت او است«.  می‌فرمایند: »شَجَاعَةُ الرَّ

8. سلامت، قوّت، قدرت 
از نظر  دارند،  بلند و همّت‌های متعالی  آرمان‌های  حماسه‌سازان همان‌گونه که 
قوی،  انسان‌هایی  حماسه‌سازان  هستند.  مثبتی  ویژگی‌های  دارای  نیز  جسمانی 
سالم، مقاوم و توانمند هستند که از این امتیازات، در راه تحقق آرمان‌های خود مدد 
می‌گیرند. توضیح این نکته ضروری است که سلامت و قوّت و قدرت تن و توجه به 
بدن، لزوماً به معنای تن‌پروری نیست. تن‌پروری همواره، هم در نگاه حماسی، هم در 
نگاه تربیتی و هم در آموزه‌های دینی، امری مذموم به شمار رفته است. تن‌پروری و 
توجه بیش از اندازه به تن و بدن و جسم، با روح حماسه مغایرت دارد و کسی که با 
تن خود این‌گونه رفتار کرده است، هیچ‌گاه جسارت و توانایی خلق حماسه‌ها و حضور 
در عرصه‌های بزرگ را ندارد. سعدی شیرازي که در مسائل تربیتی از صاحب‌نظران 
آدمیت  به  راهزن کمال و رسیدن  را  آن  را مذموم و  محسوب می‌شود، تن‌پروری 
دانسته و بر این نکته تأکید دارد که گام نخستین در سلوک راه کمال و رسیدن به 

سدرة المنتهی، خاموش کردن شراره نفس اماره و مبارزه با تن‌پروری است: 
 مپرور تن ار مـرد رأی و هُشی 	 که او را چو می‌پروری، می‌کشی
 خـرد مرد مـردم، هنـرپرورنـد 	 که تـن‌پروران از هنـر لاغـرنـد
 کسی سیرت آدمی ‌گوش کرد 	 که اول سگ نفس خاموش کرد
 خور و خواب تنها طریق دَدست 	 بر این بـودن آییـن نابـخردست

پس آنچه بیان شد، به معنای تن‌پروری و راحت‌طلبی و عافیت‌طلبی نیست. ضمن 
آنکه سلامت و قوّت مورد نظر، نه از راه تن‌پروری، بلکه از راه‌هایی نظیر ورزش 

1 . همان، ص413.
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حاصل می‌شود. ورزش در حقیقت بعُدی از تربیت است به نام تربیت بدن که به همراه 
تربیت روح و روان، دو بال پرواز آدمی‌ را فراهم می‌آورد. اموری مانند ورزش، تن دادن 
به مشکلات و سختی‌ها، و عافیت‌گریزی که در نگاه اول آزردن تن و دور کردن 
آن از راحتی و عافیت محسوب می‌شوند، در حقیقت موجب تقويت سلامتی و قوّت 
و قدرت تن آدمی ‌هستند که تا این نباشد، حماسه‌ای شکل نمی‌گیرد. از نگاه دینی 
هم، این‌گونه ضعف‌های بدنی که حاصل بی‌مبالاتی خود آدمی ‌و ارزش قائل نشدن 
براي اموری نظیر ورزش است، مذموم شمرده می‌شوند؛ چنانك‌ه پیامبر اعظم6 
َّذِي َال زَبرَْ له1َ؛ خداوند مؤمن ضعيفى را  عِيفَ ال فرموده‌اند: »انَِّ اللهَ ليَُبْغِضُ المُْؤْمنَِ الضَّ

كه مقاومت ندارد، دوست ندارد«. 
جالب اینکه بسیاری از دستورها و خواسته‌های دینی، نظیر دفاع، جهاد و حتی 
برخي عبادات فردي، جز با سلامت و قوّت و قدرت بدنی و جسمی ‌برآورده نمی‌شوند. 
در نگاه تربیتی هم بر سلامت و قوّت تن تأکید فراوان شده است. مسکویه یکی 
دیگر از نظریه‌پردازان تربیت و اخلاق اسلامی، ‌تأثیر روح و بدن را متقابل می‌داند 
و به تأثیر بیماری‌های جسمی‌ بر روان انسان و تأثیرپذیری بدن از حالات مختلف 
دارای  را  بدنی  پرورش  لذا  دارد؛  اذعان  عشق  و  خشم  غم،  شادی،  همچون  روح 
اهمیت فراوان دانسته، آن را از اهداف مقدماتی برای حصول به اهداف نهایی تربیت 
می‌شمارد2. مسکویه بر ورزش و تربیت بدنی تأکید فراوان دارد و در باب تربیت 
می‌گوید: »... پس )متربی( را به صورت مستمر و همیشگی به ورزش‌های بدنی 
عادت دهید؛ چراکه ورزش سبب نشاط طبیعی بدن شده، سلامت را حفظ کرده، 
پالایش  را  جان  و  می‌آفریند  شادابی  و  کرده  برطرف  را  کودنی  زدوده،  را  کسالت 
می‌دهد«. وی حتی عقیده دارد که ورزش در تربیت و آمادگی و کسب دانش نیز 

تأثیر بسزایی دارد. 
سایر نظریه‌پردازان باب اخلاق و تربیت اسلامی ‌نیز بر امر سلامت و قوّت جسم 

1 . المحاسن، ج1، ص196.
2 . تهذیب الاخلاق، ص151.
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متربی تأکید فراوان دارند. براي نمونه شهید مطهری برای تأکید بر این امر، به یک 
اصل فقهی استناد می‌کند و می‌گوید: »جای شک و تردید نیست که تعلیمات اسلام 
بر اساس حفظ و رشد و سلامت جسم است و علت حرمت بسیاری از امور، مضر 
بودن آنها به حال بدن است. یکی از مسلمّات فقه این است که بسیاری از این امور به 
این دلیل تحریم شده‌اند که برای جسم انسان ضرر دارند. یک اصل کلی برای فقها 
مطرح است که هر چیزی که محرز شود برای جسم انسان مضر است ـ اگرچه هیچ 
دلیلی از قرآن و سنت نباشد ـ قطعاً حرام است ... اسلام ]حتی[ آنجا که امر واجبی 
مانند روزه احیاناً برای بدن مضر تشخیص داده شود، تکلیف آن را ساقط می‌کند؛ 

بلکه آن را حرام می‌داند«. 
سلامت جسم به‌قدري مهم است که حتی از نگاه برخی عالمان اسلامی، پیامبران 
الهی باید سالم و از نقص بدنی مبرّا باشند. دکتر سیدمحمدباقر حجتی می‌نویسد: 
»سلامتی تن و بدن، یکی از شرایط قابلیت شخص برای تصدی مقام نبوت، امامت 
و جانشینی پیامبر اکرم6 به شمار می‌آید که باید پیامبر یا امامی ‌که دارای منصب 
الهی هستند، از نظر جسم و بدن کامل‌ترین و معتدل‌ترین مردم عصر خود باشند«. 
بدنی  قدرت  توانایی جسمی ‌و  نیز  دینی  و شخصیت‌های  الگوها  توصیف  باب  در 
آن بزرگواران در کنار فضایل بی‌شمار روحی و معنوی آنان، به عنوان فضیلت‌ها و 
افتخاراتشان بیان شده است. با این بیان، جایگاه و اهمیت سلامت و قوّت تن و بدن 
آدمی‌ در حماسه‌ها و همچنین تبیین نگاه تربیتی به این مهم و ضمناً بیان نگاه دینی 

به جایگاه این اصل مهم در مبحث تربیت حماسی، مشخص می‌گردد. 

9. فضیلت‌های اخلاقی 
حماسه‌ها پیوندی ناگسستنی با اخلاقیات دارند و یکی از تجلی‌گاه‌های فضیلت‌های 
اخلاقی هستند. ازاین‌رو هیچ‌گاه به صرف جنگ‌ها و کشمکش‌های رایج بشری لفظ 
حماسه اطلاق نمی‌شود. یکی از وجوه تمایز حماسه‌ها با اموری از این‌دست، همین 
فضیلت‌های اخلاقی است. اصولًا حماسه‌سازان تا به قدرت تسلط بر نفس خویشتن 
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و اصلاح آن و توانایی حفظ خود در برابر انحرافات و لغزش‌های اخلاقی دست پیدا 
نکنند، قهرمان نامیده نمی‌شوند و شخصیتی حماسی پیدا نمی‌کنند؛ اگرچه در بسیاری 
از امور دیگر زبان‌زد باشند. در نگاه دینی هم به جای آنکه قوّت و قدرت فرد را در 
مقابله با دیگران بسنجند، معیار و ملاک آن را خویشتن فرد قرار می‌دهند. از پیامبر 
َّذِي يمَْلكُِ  دِيدُ ال َّمَا الشَّ رَعَةِ؛ انِ دِيدُ باِلصُّ اعظم6 نقل شده است که: »ليَْسَ الشَّ
نفَْسَهُ عِنْدَ الغَْضَب‏؛ پهلوانی، بر زمین زدن حریف نیست؛ بلکه پهلوان کسی است که 

در هنگام خشم خویشتن‌دار باشد«. 
باید در ساحت درونی رخ  اتفاق بیفتد،  از آنکه در ساحت بیرونی  حماسه پیش 
دهد و قهرمان حماسه‌ساز، پیش از آنکه موانع و دشمن بیرونی را از میان بردارد، 
باید اژدهای درون خویش را سرکوب و رام سازد. از این نگاه، مشابهت دیگری میان 
»حماسه« و »جهاد« مکشوف می‌شود؛ چنان‌که جهاد هم به جهاد اصغر و جهاد اکبر 
تقسیم می‌شود که یکی ناظر به میدان بیرونی و دیگری ناظر به ساحت درونی است، 
حماسه هم همین حکم را دارد و تجلی حماسه درونی، بروز فضیلت‌های اخلاقی 

است. 
نگاهی تاریخی و فرهنگ‌شناسانه به حماسه‌ها و آنچه مردم حماسه‌اش می‌نامند، 
نشان می‌دهد که حماسه‌سازان شخصیت‌هایی اخلاقی و دارای فضیلت‌های روحی 
بوده‌اند و همین امر موجب محبوبیت آنها در قلوب مردم اعصار و زمان‌ها بوده است. 
حماسه‌سازان از خود فضیلت‌هایی نظیر گذشت، عفو، عطوفت و محبت، کنترل خشم 
و غضب، ایثار و ازخودگذشتگی، نصیحت و خیرخواهی و ادب را به نمایش گذاشته‌اند 

که نمونه‌های آن در حماسه‌های مختلف قابل بازیابی است.

10. حماسه معرفتی، حماسه مزاجی 
برای روشن شدن این مبحث، تذکر این نکته ضروری است که مراد از حماسه 
در تربیت حماسی، حماسه معرفتی است نه حماسه مزاجی! حماسه مزاجی به نوعی 
روحیه غیرمعرفتی در افراد گفته می‌شود که فرد از نظر ساختار روانی و شخصیتی، 
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شجاع، بی‌باک، جسور، متهوّر، جنگجو و ماجراجو، معترض یا مبارز است، بی‌آنکه 
عوامل معرفتی و تربیتی در این‌گونه صفات و خصوصیات روانی او تأثیر داشته باشد. 
این نوع از حماسه که ما آن را حماسه مزاجی نامیده‌ایم، مادامی ‌که در چارچوب 
معرفت و تربیت قرار نگیرد، نه تنها ارزشی ندارد، بلکه در بسیاری از موارد موجب 
انحرافات فراوان می‌گردد. بسیاری از جنگ‌های بی‌ارزش و بی‌نتیجه، حاصل همین 
روحیه مزاجی در میان افراد تأثیرگذار است که از شجاعت و جسارت و تهورهای 
غیرعقلانی و غیراخلاقی آنان حاصل شده است. اما در حماسه معرفتی، همه چیز در 
یک فرایند معرفتی و تربیتی تعریف می‌شود و ازهمین‌رو اخلاق، روح حاکم بر حماسه 
است و اموری مانند شجاعت، بی‌باکی و جنگ‌جویی ارزش اولیه و اصالت خود را از 
دست می‌دهند و همواره با معیارهای معرفتی، اخلاقی و تربیتی سنجیده می‌شوند. 
لذا حماسه معرفتی تک بعُدی نیست و تجلی‌های گوناگونی دارد؛ گاه صلحی مانند 
صلح امام حسن مجتبی7 حماسه می‌شود و گاهی حماسه با تمام ابعاد و اصولش، 
فیلسوف  با فقیه حماسی، عارف حماسی،  را  ما  بر می‌آورد و  در علم و دانش سر 
حماسی و... روبه‌رو می‌کند؛ گاهی هم حماسه با سکوت و صبر خود را معنا می‌کند. 
گاهی اوقات در گذشتن از یک حق و عفو خطاکار جلوه می‌کند؛ گاهی در یک تلاش 
شبانه‌روزی و مقدس برای به فرجام و انجام رساندن یک فعالیت پژوهشی یا یک 
اختراع علمی. بنابراین آنچه در تربیت حماسی مورد نظر است، حماسه معرفتی است 

نه حماسه مزاجی. 

11. نوعی مظلومیت و اقلیت 
به جریان  در شرایطی شکل می‌گیرند که حماسه‌سازان نسبت  حماسه‌ها غالباً 
مقابل، در حالتی از مظلومیت قرار دارند؛ امکانات و توانمندی‌های مادی و مالی‌شان 
این  برابری نمی‌کند.  آنها  با  عُدّه‌شان  از جریان روبه‌رو است و عدّه و  بسیار کمتر 
حماسه‌سازان به نوعی در اقلیت هستند و کفه ترازو به نفع طرف دیگر می‌چربد. 
حماسه‌ها در شرایطی شکل می‌گیرند که با محاسبات ظاهری، همه چیز به نفع طرف 



80

 یعو نزات یبرت
دیگر

مقابل پایان خواهد یافت و امیدها در معرض ناامیدی قرار دارد. جالب توجه اینکه 
هیچ‌گاه به غلبه جمعی کثیر بر یک اقلیت کوچک و ضعیف حماسه اطلاق نمی‌شود. 
چنین تسلط و غلبه‌ای طبیعی و قابل پیش‌بینی است؛ اما حماسه‌ها اموری فراتر از 
امور طبیعی و عادی هستند. حماسه‌ها اتفاقاً از طرف کسانی خلق می‌شوند که با وجود 
این محاسبات و حدس‌های رایج، کاری می‌کنند کارستان و ناامیدی را به امید بدل 
می‌سازند. اگرچه توان مادی‌شان با جریان مقابل برابری نمی‌کند و بلکه گاه ده‌ها بار 

کمتر از آنها است، هرگز از پای نمی‌نشینند و تسلیم نمی‌شوند. 
شرح این نکته ضروری است که منظور از جریان مقابل، الزاماً به معنای نیروی 
انسانی دشمن نیست. گاهی موانع روبه‌روی یک حرکت، نقش جریان مقابل را بازی 
می‌کنند؛ مثلًا دانشمند یا صنعت‌گری که با وجود کمبود امکانات مادی، با شجاعت، 
رایج  و  عادی  محاسبات  با  که  می‌کند  خلق  اثری  خود  آرمان‌خواهیِ  و  استقامت 
سازگاری ندارد، در حقیقت حماسه‌ای را خلق کرده است. گاهی اوقات هم جریان 
مقابل، هجمه‌ای روانی است که حماسه‌ساز در مقابل آن ایستادگی می‌کند: »فَسَوْفَ 
يُجاهِدُونَ  الكْافرِينَ  عَلىَ  ةٍ  اعَِزَّ المُْؤْمنِينَ  عَلىَ  َّةٍ  اذَِل يُحِبُّونهَُ  وَ  يُحِبُّهُمْ  بقَِوْمٍ  يأَْتيِ اللهُ 
قلیل و  از شجاعت عده‌ای  لوَْمَةَ لائم1ِ«. گاهی حماسه  وَ لا يخَافُونَ  في‏ سَبيلِ اللهِ 
ایستادگی آنان بر سر آرمان‌ها و اعتقاداتشان شکل می‌گیرد؛ چنان‌که فریاد حماسی 
تسَْتَوْحِشُوا فيِ  امیرالمؤمنین7 در گوش تاریخ طنین‌افکن است که: »ايَُّهَا النَّاسُ َال

طَرِيقِ الهُْدَى لقِلَِّةِ اهَْله2ِ«  

12. صبر و استقامت 
حماسه در خود انواع و اقسام خطرها، مشکلات، بلایا، سختی‌ها و حوادث را نهفته 
دارد. حماسه‌ها آمیزه‌ای از ناملایمات، طاقت‌فرسایی‌ها، مواجهه با موانع، دشواری‌ها 
و هجوم‌ها هستند و چیره شدن بر این موانع و عبور از آنان جز با صبر و استقامت 

1 . مائده، 54.
2 . نهج البلاغه، خطبه192.
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حاصل نمی‌شود. حماسه‌سازان کسانی هستند که صبر را پیشه خود می‌سازند و کوه 
استقامت را سپر خود. هیچ حماسه‌ای جز با صبر و استقامت شکل نمی‌گیرد. حماسه 
نبوی تا خطاب »فَاسْتَقمِْ كَما امُرِْت1« را سر لوحه خود قرار ندهد، به ثمر نمی‌نشیند 
ُّناَ اللهُ ثمَُّ اسْتقَامُوا2« نباشند،  َّذينَ قالوُا رَب و حماسه‌سازان صدر اسلام تا مصداق »انَِّ ال
همنشین ملائک قرار نمی‌گیرند. در حماسه‌های غیردینی هم همین گونه است؛ تا 
صبر و استقامت پیشه حماسه‌سازان نباشد، درخت حماسه به بار نمی‌نشیند و میوه 

نمی‌دهد. 

13. اصلاح‌طلبی 
حماسه‌ها از سنخ اعتراض صرف نیستند؛ اگرچه حماسه‌سازان به فسادها و انحرافات 
معترض هستند. حماسه‌ها شورش، جنگ و خروج نیستند؛ اگرچه حماسه‌سازان گاه 
بر ضد نظام‌های جور می‌شورند و سلاح در دست می‌گیرند و در میدان رزم حاضر 

می‌شوند. 
حقیقت آن است که حماسه‌ها نوعی حرکت اصلاح‌طلبانه‌اند و حماسه‌سازان خواهان 
اصلاح مفاسد، ناهنجاری‌ها و انحرافات هستند. نمونة عالی آن، حماسه حسینی است 
ي3«.  حِ فيِ امَُّةِ جَدِّ صَِْال َّمَا خَرَجْتُ لطَِلبَِ اْال که با شعار اصلاح‌طلبی شکل می‌گیرد: »انِ
حماسه انقلاب اسلامی ‌ایران نیز با هدف اصلاح حکومت و فرهنگ و جامعه شکل 
گرفته است. در حقیقت آنچه حماسه‌ها را مدیریت می‌کند، همین روحیه اصلاح‌طلبی 
است که به ضمیمه معرفت و عقلانیت، یک حماسه معقول، معرفتی و تربیتی را خلق 
می‌کند. حماسه‌سازان برای اصلاح انحرافات و کژی‌ها دارای برنامه‌اند و از همین جا 
مسیر خود را با کسانی که تنها هنرشان اعتراض است، جدا می‌کنند؛ چنانك‌ه هیچ‌گاه 

به اعتراضات کور و آشوب‌های خیابانی حماسه اطلاق نمی‌شود. 

1 . هود، 112.
2 . فصلت، 30.

3 . بحارالانوار، ج44، ص329.
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14. علم، حکمت، تدبیر، کیاست، بصیرت  
حماسه‌ها سرشار از عناصر فوق هستند و حماسه‌سازان پیشگامان علم، حکمت، 
تدبیر، کیاست، عقلانیت و بصیرت در جوامع خود. حماسه‌سازان گاهی با شجاعت 
و شهامت خود دست به اعمالی می‌زنند که از دیدگاه مردم عادی نوعی جنون به 
به  آن عمل  داشتن  ریشه  است.  دیگری  مطلب  ماجرا  حقیقت  اما  می‌آید؛  حساب 
ظاهر جنون‌آمیز، در مبنایی عقلانی، تدبیری حساب‌شده و حکمتی نافذ، پاسخ این 
شبهه است. ضمن آنکه هیچ‌گاه عمل فردی که خود را به واسطه جهالت و حماقت 
نامیده نمی‌شود.  قرار می‌دهد، حماسه  و بی‌تدبیری در معرض خطری مثل مرگ 
شخصیت‌های حماسی در طول تاریخ ـ چه از سنخ اسطوره‌ای مانند شخصیت‌های 
حماسی شاهنامه فردوسی و چه از سنخ حقیقی مانند حماسه‌سازان دینی و تاریخی 
کشور ما ـ همواره بالاترین بهره‌مندی را از عناصر فوق داشته‌اند. در این باره، آنچه 
از آن حماسه‌ها و حماسه‌سازان قابل رصد و ارزیابی است، خود مؤید علم و حکمت 

و تدبیر آنان می‌باشد. 

15. بلاغت 
حماسه همواره دوشادوش بلاغت حرکت می‌کند و هیچ حماسه‌ای بدون بلاغت 
شکل نمی‌گیرد. حماسه‌ساز همان‌قدر که حقیقت‌جو و حقیقت‌گو است، همان‌قدر که 
شجاع است و ظلم‌ستیز و عدالت‌طلب، همان‌قدر که عالم و مدبر و حکیم است و 
مصلح، و همان‌قدر که آرمان‌های بلندی پیش روی خود دارد، همان‌قدر هم بلیغ است. 
حماسه‌سازان بلیغ‌ترین چهره‌های تاریخ‌اند و با بلاغت و فصاحت، آرمان‌های خود را 
به تصویر می‌کشند، پرده از چهره ظلم‌ها و فسادها کنار می‌زنند، روح حقیقت‌جویی 
و حقیقت‌گویی را در جامعه  انتشار می‌دهند، دشمن را افشا می‌کنند و به هدایت 
برمی‌خیزند. به‌راستی کدام حماسه را می‌توان سراغ گرفت که بلاغت در آن نقش 
اساسی نداشته باشد؟ حماسه حسینی با بلاغت خورشید درخشان آن، حسین7 و 
یاران باوفایش شکل می‌گیرد و بلاغت زینب3، در کنار شجاعت و صبر و استقامت 
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ارکان اساسی  از  بزرگوار، حماسه دیگری را خلق می‌کند. آری، بلاغت  بانوی  آن 
حماسه‌ها و عامل ماندگاری و اثرگذاری آنهاست. 

تربیت حماسی 
اکنون که اصول حماسه‌ها را برشمردیم و درون‌مایه‌های مشترک آنها را مشخص 
کردیم، می‌توان تربیت حماسی را این‌گونه تعریف کرد: »تربیت حماسی یک فرایند 
تربیتی ـ معرفتی است که با اصول فوق، به دنبال تربیت و پرورش متربیانی است 
که قابلیت خلق حماسه‌های معرفتی را داشته باشند و در این راه، ضمن نگاه به 
اصول، روش‌ها، عوامل کلی و عمومی ‌تربیت، از روش‌های تخصصی حماسی نیز 
بهره می‌گیرد«. هدف تربیت حماسی به این معنا، »پرورش نسلی حماسه‌ساز و با 

روحیه‌ای حماسی« است. 





حماسه‌پروری در سه ساحت 
شنـاخـت، گـرایش و رفـتــار1

ساحت شناخت، گرایش و رفتار

اشاره
و  مقطعى  و جوشش‏هاى  عاطفه  فوران‏هاى  از  برخاسته  عملي  علوی،  حماسه 
انگيزه‌اي  انديشه،  در  هدفي  و  بينش  با  علوي  حماسه  نيست؛  احساسات  موسمى 
فقط  است.  همراه  رفتار  در  سبقت  و  اعتدال  سرعت،  تلاش،  و  عاطفه  از  سرشار 
»كوشندة شتابنده«، اهل نجات است. شناختِ خصلت‌هاي حماسه اسلامى، گام‌های 

تربيت حماسي را روشن‌تر مي‌کند. 

مقدمه
جريان معرفت و بصيرت در وجود انسان، اهداف و انگيزه‌هايي را شكل مي‌دهد 

1 . حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجواد فدایی.
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كه در هر زمانه‌اي جلوه‌اي دارد و رنگي ويژه بر احساس و رفتار آدمي مي‌زند. رويش 
بينش‌ها، در فصل انقلاب و جنگ، نمودي خاص داشت؛ نمودي در قالب حماسه؛ 
آن‌هم در شكل روشن‌گري، افشاگري، قيام و نبرد. اما در عصر حاضر، فصل صلح و 
آرامش، نمودي ديگر مي‌طلبد كه مي‌توان از آن با نام‌هاي گوناگون تعبير نمود. در 

اين ميان مي‌توان از واژه »حماسه« به دليل كاركرد ويژه آن، وام ستاند.  

حماسه حقيقي
حماسه از جنس عمل است؛ عملي با خصلت‌هاي ویژه در شرايط خاص كه از 
نگاه مردم‌شناسانه، اين خصلت‌ها به گونه‌اي توضيح داده مي‌شود و از نگاه دين، به 
گونه‌اي ديگر. گاه مردم كوشش‌هايي در نظرشان بزرگ جلوه ميك‌ند و حماسه‌اش 
مي‌پندارند كه در يكش معصومين: پذيرفته نيست. اميرالمؤمنين7 مي‌فرماید: 
»يقَولُ الرجُل جاهدْتُ و لمَْ يُجاهِد1ْ؛ گاهى مرد م‏ىگويد كه من جهاد كردم، در حالى 

كه جهاد ننموده‏ است«.
از حضرت صادق7 م‏ىپرسند که در آية: »انَِّ الله اشْتَرى‏ منَِ المْؤمنين2َ« اينكه 
يا به كي دسته  آيا براى هر مجاهدى است  از مؤمنان خريدارى مك‏ىند،  خداوند 
را  بهشت  »هر كس  آيه ‏فرمودند:  ادامه‏  به  اشاره  دارد؟ حضرت ضمن  اختصاص 
م‏ىخواهد، باید در راه خدا با اين شرايط جهاد كند؛ وگرنه از كسانى خواهد بود كه‏ 
رسول گرامی ‌فرمود: خدا يارى مك‏ىند دين خودش را با كسانى كه خودشان بهره‏اى 

ندارند و پاداشى نم‏ىبرند3«. 

ارزش و كاركرد حماسه 
جامعة اسلامى براى پويايي و گسترش، به عوامل سازنده و رشد نياز دارد و براى 

1 . الغارات،  ج 2، ص 342. 
2 . توبه، 111.

3 . مستدرك الوسائل، ج 2، ص 244، ح 25. 
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دشمنان  برابر  در  تا  م‏ىخواهد  وسيله‏هاىي  از خويش،  مستمر  پاسدارى  و  حفاظت 
داخلى و خارجى و ضعف‏هاىي كه زمينة آفت‏ها و فتنه‏هاست، مقاوم باشد. حماسه در 
شكل‏هاى گوناگونِ آن، عهده‌دار اين حفاظت و پاسدارى مستمر است كه م‏ىتواند 
منابع و امكانات جامعة نوپا و رشيد اسلامى را از داخل و خارج و در برابر آفت‏ها و 
فتنه‏هاى گوناگون نگهدارى کند و غنا و عزّت و صلابت را به آن ببخشد. البته باید 
به یاد داشت که اگر دیروز رويارويي با دشمن در جبهه نبرد بود و حفاظت از خاك، 

امروز جبهه فرهنگ و علم است و حفاظت از دين و عزّت.
فضيلت حماسه را در اين نقشى كه به عهده دارد و با اين جايگاهى كه در آن 
خدا6  رسول  كه  است  آمده  روايات صحيحه  در  فهميد.  م‏ىتوان  گرفته،  قرار 
فرمودند: »للِْجنةِ بابٌ يُقالُ له بابُ المُْجاهدين؛ يمَْضُونَ اليه فاذِا هُو مفتوحٌ و هم 
مقلدّون بسيُوفهم والجْمعُ فى المَْوقف و الملائكة ترحبُ بهِم؛ بهشت درى دارد به نام 
"باب المجاهدين". از اين راه حماسه‌سازان داخل م‏ىشوند و فرشته‏ها به آنها خوشامد 

م‏ىگويند؛ در حالى كه جمع مردم هنوز در حساب هستند و ايستاده‏اند1«.
اگر جايگاه حماسه مشخص نشود، چه بسا گمان شود كه اين تعبيرها شعارهاى 
غنيمت شكل  و  ثروت  و  قدرت  به  دستیابی  منظور  به  كه  است  تحرك‌كيننده‌ای 
از اهداف و منافع و منابع دين و يكان خود،  م‏ىگيرد؛ در حالى كه براى حفاظت 
بايد اهل حماسه شد و در برابر آنها كه منافع و منابع خلق خدا را تصاحب كرده‏اند، 
تدبيري انديشيد و در همة عرصه‌ها گوي سبقت را از آنان ربود. امام على7 با همين 
رویکرد، هنگام دستور به حماسه در قالب نبرد م‏ىفرمايد: »جهاد راهى است كه براى 
ياران و مخصوصان از بندگان خدا فراهم شده؛ پوشش‏ تقوا و اطاعت، زره محكم و 
نگهدار است و هر كس آن را كنار بگذارد، لباس ذلتّ و پوشش گرفتارى و بلا را 

خواهد داشت و بر دلش پرده‏ها خواهد افتاد2«.  

1 . وسائل الشيعة، ج 11، ص 5. 
2 . وسائل الشيعة، ج 3، ص 8 و نهج البلاغه‏ صبحى صالح، خ 27. 
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ویژگی‌های حماسه
اگر بخواهيم نسلي حماسه‌ساز، در عرصه‌هاي مختلف پرورش دهيم، بايد بدانيم 
چه حماسه‌اي نزد اولياي دين مقبول، مطلوب و محبوب است. حماسه ديني با بينش 
و هدفي در انديشه، انگيزه‌اي سرشار در عاطفه و تلاش، سرعت، اعتدال و سبقت در 

رفتار همراه است. لذا ویژگی‌های آن بدین شرح خواهد بود:

1. ساحت شناخت و بينش
گام اول در تربيت حماسي اين است كه در افراد هدفى شکل بگيرد. اساس تربيت 
حماسي انبيا و اوليا، بصيرت‌بخشي است. بصيرت مربي كافى نيست، زیرا متربي به 
اندازة بصيرت خود بهره م‏ىگيرد: »قُلْ هذِهِ سَبيلى ادَْعُوا الِىَ اللهِ عَلى بصَيرةٍ اناَ وَ مَنِ 
اتَّبَعَنى1«. ملاك، هدايت و بصيرت و انتخاب است و همين تفاوت تربيت‏ بيّناتى انبيا 

با تربيت‏هاى سازمانى است.
شناخت و بصيرت، هدف‏ها را بالا م‌ىبرد. اين هدف م‏ىتواند آنها را رهبرى كند؛ 
خواه هدف پول باشد يا قدرت و شهوت يا قرب حق و تعالى و تكامل و رشد. هر چه 
هدف‏ها عال‏ىتر، همّت‏ها عال‏ىتر. البته همّت عالى نيازهاى بيشتری را خلق مك‏ىند 
و نيازها، انسان را به خويش م‏ىخوانند و حركت م‏ىدهند. حركت هم درگير‏ىها را و 

درگير‏ىها ورزيدگى و نيروهاى بيشتر براى رفتنِ بيشتر را به دنبال دارد.
ما به جاى اينكه در لباس پوشيدن دخالت كنيم، بايد هدف‏ها را در دل‏ها بگذاريم. 
هنگامى كه هدف روشن نباشد، بر فرض هم که جنبشى و شورى باشد، تقليدى است 
و ريشه‏اى ندارد؛ لذا ثمری هم ندارد. بگذریم از اينكه طالب مجهول، حتى از روى 

تقليد و عادت هم نم‏ىتواند جنبشى داشته باشد.
حضرت امير7 در توصيف حماسه‌سازان همراه رسول6 مي‌فرمايند: »حَمَلُوا 

1 . یوسف، 108.
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در  آنان  نشاندند1«.  بر شمشيرها  را  خود  بينش‌هاي  آنان‏  اسَْيَافهِِم؛  عَلىَ  بصََائرَِهُمْ 
لحظه‌لحظه حماسه، با بصيرت و هدفمند بودند.

و در خطبة آخرى كه بر روى سنگی خواندند، از اشتياق به يارانى خاص م‏ىگويند 
الحَْق؛ کجایند  عَلىَ  مَضَوْا  وَ  رِيقَ  الطَّ رَكِبُوا  َّذِينَ  ال اخِْوَانيَِ  و اشك م‏ىريزند: »ايَْنَ 

برادراني كه بر مقصد حق و راه رسيدن به آن مسلط و سوار بودند؟2«
نکته دیگر اینکه هدف، تزريقى و تحميلى نيست و مربى آن نيست كه هدف را 
به زور بقبولاند؛ بلکه مربى كسى است كه مقدمات تصميم را فراهم مك‏ىند و زمينه 

را م‏ىچيند تا مخاطب، خود تصميم بگيرد و بيابد.
م‏ىگويند پادشاهى عقابی داشت و به آن سخت علاقه‌مند بود؛ حتی گفته بود که 
اگر كسى خبر مرگش را به من بدهد، خودش خواهد مرد! از قضا عقاب مرد و همه 
از ترس، سر به گريبان كه چه كنيم و چه بگوييم كه اين مرگ، مرگى براى ما سبز 
نكند! رندى از اطرافيان عهده‌دار شد كه در برابر جايزه‏اى هنگفت، اين كار را به عهده 
بگيرد و خبر مرگ را به شاه برساند. وی روزی گفت‌وگو از عقاب‌هاى شكارى به ميان 
آورد و شاه نیز از عقاب خود گفت. رند زمزمه كرد که: اما عقاب شما غذا نم‏ىخورد! 
شاه پرسيد: چرا؟ و او ادامه داد: آب هم نم‏ىخورد! شاه برآشفت كه: آخر چرا؟ و او به 
آرامى گفت: حتى پرواز هم نمك‏ىند! شاه گفت: لابد مرده است! رند با شتاب گفت: 

بله قربان؛ اما من نگفتم ‌ها! خودتان فرموديد!
این حکایت مربى است كه پاسخ را نم‏ىگويد، اما چيزهاىي م‏ىگويد كه چنين 
برداشتى را آسان مك‏ىند و هدف را به دست م‏ىدهد؛ آنگاه اين هدف را با هدف‏هاى 
ديگر مقايسه مك‏ىند تا مخاطب، خود رجحان آن را بيابد، آگاهانه انتخاب كند و به 

سويش بشتابد.

1 . نهج البلاغه، خطبه 150.
2 . همان‏، خطبه‏ 182.
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2. ساحت احساس و گرايش
تفاوت هدف و انگيزه، در وجود نفسىِ انگيزه و وجود خارجى هدف است. انگيزه و 
نيت، همراه و در دل تو است، در حالى كه هدف، بيرون از وجود تو. تو م‏ىخواهى به 
هدف دسترسى پيدا كنى و به آن نزدكي شوى، آنجاىي كه تو خدا يا بهشت را دوست 

دارى، اين محبت انگيزه است و خدا و بهشت، مقصد و هدف تو. ‏
حماسه، عملي برخاسته از فوران‏هاى عاطفه و جوشش‏هاى مقطعى و موسمى 
احساسات نيست كه به‏خاطر انفجار و آزادى نيرو يا همراهى و رقابت ياران يا راحتى 
و سراشيبى راه يا لذّت جديد بودن و تازگى كار، شور و سرعت آن بيش از دقّت و 
نظارت و بررسى باشد. بلكه تلاشي است از سر عشق به هدفي بالا كه از مهمّ‌ترين 

و پرارزش‌ترين مسئله براي انسان نشئت می‌گیرد.
مديريتى كه فقط به عمل و كاراىي توجه دارد، م‏ىتواند از هر انگيزه‏اى و هر راهى 
استفاده كند و در برابر فشارهاى وجدانى و روانى مسئوليت را به سازمان واگذار و 
خود را راحت كند؛ اما اگر رفعت آدم‏ها مقصود باشد، بايد به انگيزه‏ها توجه شود و از 
انگيزه‏هاى شخصى، قبيله‏اى، ملى و حتّى از تجارت بهشت و ترس جهنم هم دست 
انگيزه‏هاى  راهوار و  بايد مركب‏هاى  بيابند،  برداشت. چراكه هر چه مقاصد رفعت 

خالص و گسترده، در دل مجاهد سالك و زير پاى او بنشيند.
اهداف و مبانى متنوع حماسه، ناچار انگيزه‏هاى گوناگونى را به دنبال م‏ىآورد. 
حماسه‏ها م‏ىتوانند با انگيزة قدرت‌نماىي، كشورگشاىي، غضب، انتقام، دفاع، جلوگيرى 
از ظلم و ظالم، احقاق حق و اقامة قسط، امر خدا و دستور او به مبارزه با كفر و نفاق 

و فسق، همراه باشد.
در حماسه اسلامى بعضى از اين انگيزه‏ها مردود و ممنوع هستند؛ مثل قدرت‏نماىي، 
انتقام و بعضى ديگر مجاز است و م‏ىتواند تصعيد شود و  كشورگشاىي، غضب و 
دگرگون‏ىهاىي بيابد؛ مثل دفاع و جلوگيرى از ظلم ظالم و احقاق حق و دستور خدا 
و امر او. اين‌طور هم نيست كه تمام مجاهدان راه خدا در درجه يا پاداش، همراه هم 
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باشند؛ بلكه نيت‏هاى مختلف، درجات مختلفى م‏ىسازد. در دعاى مكارم الاخلاق 
آمده است: »بلَِّغْ باِيمانى‏ اكْمَلَ الْايمانِ وَ اجْعَلْ يقَينى افْضَلَ اليَْقينِ، وَ انتَْهِ بنِيّتى‏ الىِ‏ 
حْ بمِا  نيَِّتى‏، وَ صَحِّ عمالِ، اللَّهُمَّ وَ فِّرْ بلِطفك  بعَِمَلى‏ الى‏ أفْضَلِ اَال احْسَنِ النّياتِ وَ 

عِنْدكَ يقَينى‏، وَ اسْتَصْلحِ بقُِدْرَتكَِ ما فَسَدَ منِِّى«.
و  گل‏ها  آن  كوير،  دل  در  خدا6  رسول  حماسه  كهكشان  چگونه  راستى 
حماسه‌سازان را پروراند؟ گل‏هاىي كه نه تنها از خارِ انگيزه‏هاى شخصى و از تعصب 
قومى و قبيله‏اى، بلكه حتّى از شوق بهشت و ترس آتش هم رها شده بودند و از 

بندگى و تجارت، به آزادگى رسيده‏ بودند.
... هنگامى كه قريش در جنگ بدر ذليل شدند و كشته دادند؛ پيمان بستند كه بر 
كشته‏ها گريه نكنند و خود را تخليه نسازند و خشم خود را آب ندهند؛ تا جاىي كه كي 
روز در مكه فريادى بلند شد و مردى از قريش كه فرزندان و برادرش را از دست داده 
بود و چشمش تاركي شده بود، به غلامش گفت که: ببين آیا اجازة گريه داده‏اند؟... 

من كه جگرم تكه‌تكه شد و سينه‏ام سوخت.
اما پس از جنگ احد كه مسلمانان زخم سنگين برداشتند و به خاطر ب‏ىتوجهى به 
سفارش رسول و رها كردن تنگه احد و طمع جمع‏آورى غنيمت، ضربة سختى خوردند، 
فرياد و ضجه از خانه‏هاى مدينه بالا رفت و حتی حضرت رسول6 كه حمزه را از 
دست داده بود، هنگامى كه غربت او را ديد، خروشيد که: »امَّا الحَمْزَةُ فَلا بوَاكِىَ لهَُ؛ 

حمزه هيچ گريهك‌ن و نوحه‌سرایی ندارد1«.
حضرت رسول6 از گريه و ندبه حمايت مك‏ىند و نم‏ىخواهد همچون قريش، 
از خشم‏هاى متراكم و عقده‏هاى مصيبت، اهالي حماسه را به حركت وا دارد؛ برای 
انگيزه‏هاى شر‏كآلود در حماسه رخنه كند، ارزش آن را م‏ىشكند،  اینکه اگر اين 

قداست آن را م‏ىبرد و خدا هم آن را نم‏ىپذيرد و بر آن پاداش نم‏ىدهد.
نکتة آخر اینکه مربي بايد با عشق، دل شاگردش را و با بصيرت و يقين، عقل او را سيراب كند.

1 . من لايحضره الفقيه،  ج 1، ص 183. 
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3. ساحت رفتار و منش
بر  اعتدال و سبقت، در حماسه اسلامي  رفتاري تلاش، سرعت،  چهار خصلت 
تقسيم گروه‏ها اثر م‏ىگذارد و اصحاب اليمين و اصحاب الشمال و مقربين را شكل 
م‏ىدهد. در سورة واقعه آمده است: »وَ كُنْتُمْ ازْواجاً ثلَاثةًَ * فَاصْحابُ المَْيْمَنَةِ ما 
ابقُِونَ *  ابقُِونَ السَّ اصْحابُ المَْيْمَنَةِ * وَ اصْحابُ المَْشْئَمَةِ ما اصْحابُ المَشْئَمَةِ * السَّ
بوُن1«‏. در سوره فاطر نیز آمده است: »فَمِنْهُمْ ظالمٌِ لنَِفْسِهِ وَ منِْهُمْ مُقْتَصِدٌ  اولئكَِ المُقَرَّ

وَ منِْهُمْ سابقٌِ باِلخَْيْراتِ باِذْنِ اللهِ ذلكَِ هُوَ الفَضْلُ الكَْبير2«‏. 
در خطبه 16 نهج البلاغه هم امام7 به سه دسته اشاره دارد كه: »ساعٍ سَريعٍ 
از »عمل«،  النَّارِ هَوى‏« و م‏ىگويد: گذشته  رٌ فىِ  مُقَصِّ وَ  بطَِى‏ءٌ رَجا  نجَا و طالبٌِ 
یعنی  نجا«  سريع  »ساع  است؛  لازم  »سرعت«  »سعى«،  از  گذشته  و  »سعى« 

»كوشندة شتابنده«، نجات يافته است.
كه  است  زمانى  با  عمل  نسبت  و سرعت،  است  تواناىي  با  عمل  نسبت  سعى، 
م‏ىتواند عمل در آن انجام بگيرد. اعتدال، نسبت عمل با حدود است و سبقت، نسبت 

عمل با عمل ديگرانى است كه در راه هستند.
سعى، عملى است كه با تواناىي انسان هماهنگ باشد؛ عملي که با تمام توان 

)سختك‌وشي( انجام شود3.   

1 . واقعه، 10-7.
2 . فاطر، 32.

3 . خطبه 16 »شُغِلَ مَنِ الجَْنَّةُ وَ النَّارُ امََامَهُ سَاعٍ سَرِيعٌ نجََا«؛ با شهادت و ديدن بهشت و جهنم، 
مي‌توان به اهتمام و سختك‌وشى روى آورد؛ آن كس كه بهشت و جهنّم، در هر لحظة او 
نهفته است، كسى كه هر نگاهش، هر تصميمش و هر اقدامش، بهشت و يا جهنّم را به دنبال 
مك‏ىشد، بك‏ىار و آرام نيست. كسى كه با يك امضا م‏ىخواهد ميلياردها و ميليون‏ها و حتّى 
صدها و هزارها را جابه‏جا كند، ب‏ىخيال نيست؛ مشغول است، گرفتار است، دقيق است. پس 
چگونه هنگام جابه‏جاىي دنياىي بزرگ‏تر از تمامى عوالم گذشته، ب‏ىخيال، ب‏ىباك و سربه‏هوا 

م‏ىماند. نامه‏هاى بلوغ، ص 56. 
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سرعت يعنى سعى تو بايد با زمان مناسب و جايگاه مناسب سنجيده شود. اين 
درست است كه توّابين خون‏هاى خود را در راه امام حسين7 دادند، اما اگر اين 
خون‏ها در روز تاسوعا به امام7 م‏ىرسيد، شايد عاشوراىي پيش نم‏ىآمد. ابن زياد 
چندين روز امام7 را محاصره كرده بود و م‏ىترسيد كه از عراق و اطراف يارانى 
برسند. يا از همين سپاه موجود، كسانى به سوى امام حسين7 باز گردند. اگر توّابين 
پيش از تاسوعا به امام7 پيوند م‏ىخوردند و در آن زمان به امام7 روى م‏ىآوردند، 
كار به آنجا نمك‏ىشيد. اما این عمل در زمان مناسب شكل نگرفت و در جايگاه خود 
ننشست. در طول تاريخ بسيار از على7 گفته‏اند و از او حمايت كرده‏اند و حتّى 
خون‏ها داده‏اند؛ اما در آن روز كه بايد از على7 حمايت م‏ىشد و در آن زمان كه 
بايد از او حرفى م‏ىزدند، زبان‏ها در كام ماند و جز چند نفرى، حرف نزدند. در نتيجه 

كارهاى بعد هم نوش‏دارو پس از مرگ سهراب بود. 
امام7 پس از سعى و سرعت، به خصلت سوم م‏ىپردازد که: »اليَْمينُ وَ الشّمالُ 
ريقُ الوُسْطى‏ هِىَ الجادّة«. افراط و تفريط، كم كردن و زياد كردن، فایده  مَضِلةّ وَ الطَّ
ندارد و از ميانه و راه وسط بايد رفت. كارهاىي كه از حدود تجاوز مك‏ىنند، هر چند با 
نيت خير هم باشند، گمراهك‌ننده‏اند؛ زیرا نيتِ بر خلاف سنت، گمراهى است: »لانيَِّةَ 
اَّال باِصابةَِ السُنَّة«. اعتدال عمل، با جهت عمل مشخص م‏ىشود و هدف‏ها، عمل را 
توضيح م‏ىدهند. بدين روي امام7 پس از مطرح كردن خصلت اعتدال، به جهت 

عمل و هدف عمل نيز اشاره مك‏ىنند1.  
كسانى كه از حدود خدا تجاوز مك‏ىنند و به علت ضعف‏ها يا شتاب‏ها، سنت‏ها را 

م‏ىشكنند، اينها را خدا خريدار نيست و از كارهاى خوبشان بهره‏اى نم‏ىبرند. 
اما خصلت پيشتازي و سبقت، مانند آنكه كارى پيش آمده و افرادى هم هستند 
كه عهده‏دار آن شوند، ولی تو بر آنها سبقت م‏ىگيرى و از آنان جلو م‏ىزنى. مثل آنكه 

1 . خطبه: 16 : »مَنْ ابدْى‏ صَفْحَتُه للِْحَقِّ هَلكََ«؛ كسى كه رو در روى حق بايستد هلاك م‏ىشود. 
حق، جهت عمل و مشخصك‌ننده و توضيح‌دهندة عمل است و هر كس جز اين ادعا كند، 

هلاك است. »هَلكََ مَنِ ادَّع‏ى وَ خابَ مَنِ افْتَرى‏«. 
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جنسي به بازار آمده باشد و خريدارانى هم باشند. تو كه سود كلان آن را م‏ىشناسى، 
به ديگران فرصت نم‏ىدهى و حتی شبانه و مخفيانه م‏ىخواهى آن را صاحب شوى. 
را  بارهاى خدا  از چشم خورشيد،  همين حالت در روح‏هاىي است كه شب‏ها، دور 
بي‌منت به دوش م‏ىگيرند و در راه عيال او گام برم‏ىدارند. چقدر تماشايي و درس‌آموز 

است!
اين چشم ولايت است كه اين‌همه را م‏ىبيند و اين‌گونه شرح م‏ىنمايد و آنها را كه‏ 
عزم حماسه و حماسه‌پرورى دارند، از بن‏بست و از ركود م‏ىرهاند. به آنها م‏ىآموزد كه 
چگونه بذر كوشش‌ها را در دل خاك بصيرت و معرفت بكارند و با آب ذكر و يادآوري، 
به ريشه عشق و انگيزه‏ مدد رسانند و با هشدارها، آفت‌ها را بزدايند و با تمام توان 

خويش، در زمان و جايگاه مناسب، مطابق با سنت و حدود حماسه درو كنند. 
يادآوري‌هاي  به  شاگرد،  وجود  در  معرفت  انداختن  جريان  به  از  پس  مربي  اما 
و  علم  و رشد  ازدياد  باعث  آموخته،  انسان  آنچه  يادآورى  با  او  سودمند مي‌پردازد. 
هدايت و موجب تحول و تبديل فكر و ذكر به عهد و عمل و يقين م‏ىشود و او را از 
چنبرة شهوات و اشتغالات و وسوسه‏ها و جلوه‏ها آزاد م‏ىگرداند. قرآن بندگانی را یاد 

می‌کند که بر آموخته‏هاشان پافشارى كرده‏اند و كي گام فراتر گذاشته‏اند: 
َّا اخَْلصَْناهُمْ  »وَ اذْكُرْ عِبادَنا ابِرْاهيمَ وَ اسِْحاقَ وَ يعَْقُوبَ اوُليِ الْاَيْدي وَ الْاَبصْارِ * انِ

ار1ِ«  بخِالصَِةٍ ذِكْرَى الدَّ
سُل2ِ«  ذكر استقامت و ثبات؛ »وَ اصبرِ كَما صَبَرَ اوُلوُا العَزمِ منَِ الرُّ

ذكر مصائب و رنج‏ها،
ذكر محبت و توجه آنها به بندگان غافل خدا،

ذكر عمل و سعى آنها در راه خدا و به‏ خاطر مقصد،

1 . ص، 46-45.
2 . احقاف، 35.
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ذكر جهاد و مبارزه آنها حتى با نزدكيان،
ذكر فراغت و زهد آنها،

و ذكر شخصيت و روابط و برخوردهاى ساده آنها. 
همة اين يادآور‌ىها، در انگيزه، نيت، خواسته‏ها و همّت‌ها اثر م‏ىگذارد و روحِ 
شتاب و سرعت و سبقت و اشتياق را در انسان زنده می‌کند. آنجا كه آدمى از سعى 
رسول خدا6 و شكستن لذت خوابِ شب‏ها م‏ىشنود كه نماز شب را بر تمامى 
از محضرشان  را  پرده‏اى  كردن  پنهان  به  دستور  كه  آنجا  يا  مك‏ىرد  تقسيم  شب 

م‏ىدهند تا دنيا در چشمشان زينت نگيرد.
عظيم،  چقدر  و  است  زيبا  چقدر  حماسه‌ها!  ميان  است  فاصله  چقدر  راستى 
حماسه‌اى كه با بصيرت و ديدن بهشت و جهنم و يادكرد بندگان ویژه خدا، به اهتمام 
و سختك‌وشى رسيده و آرام‌آرام شكل گرفته و با سعى و سرعت و اعتدال و سبقت، 
گره خورده است: »كَزَرْعٍ اخَْرَجَ شَطْاَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلظََ فَاسْتَوى‏ عَلى‏ سُوقهِ«؛ بی‌شک 
راعَ« و اين  اين چنين زَرعى و رويشى است كه كشاورز را دلشاد مك‏ىند: »يُعجِبُ الزُّ
چنين حماسه‏ای است كه دشمن را م‏ىشكند و غيظ در گلویش م‏ىآورد: »ليَِغيظَ 

بهِِمُ الكُفّار1« 

سؤالات پژوهشی
اینها سؤالاتي است كه تحقیق و تفکر دربارة آنها، به درك روشن‌تري از موضوع 

مدد مي‌رساند: 
1. جريان صحيحِ معرفتي دين كه با شكل گرفتن آن در وجود انسان، متناسب با 

هر شرايطي، بهترين نمودها ـ زيباترين حماسه‌ها ـ را مي‌آفريند، چيست؟ 

1 . فتح، آیه آخر.
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2. آفت‌ها و آسيب‌های شناخت هدف، عشق به هدف، حركت پرشتاب به سمت 
هدف، پيش و بيش از ديگران چيست؟

3. تصويرِ دقيق نمودِ مطلوبِ جريانِ بي‌آفت، متناسب با شرايط امروز چيست؟ )تا 
آن معيار محكي باشد براي ارزيابي شاگردان(.

 



شاخصه‌های تربیت 
حماسی در آیینه روایات1

آيين حماسه‌پروری؛  شاخصه‌های تربیت حماسی در آیینه روایات

اسلام تأيكد فراواني بر تربيت صحيح و لزوم توجه به آن دارد. در روايات نقل 
شده از پيامبر اكرم6 و ائمة معصومين: موارد متعددي از اين سفارش‌ها را 
مي‌توان ديد. حضرت علي بن الحسين7 در ضمن توضيح حقوق فرزند، به پدر 
دستور مي‌دهد: »با فرزندت آن‌چنان رفتار كن كه اثر نكيوي تربيت تو ماية زيبايي و 
جمال اجتماعي او شود، او را چنان پرورش ده كه بتواند در شئون مختلف دنياي خود، 

با عزّت و آبرومندي زندگي كند و ماية زيبايي و جمال تو باشد2«. 
حضرت علي7 مي‌فرماید: »خير ما ورّث الآباء الابناء الادب؛ بهترين ارثي كه 

پدران مي‌توانند به فرزندان خويش بدهند، ادب و تربيت صحيح است3«.

1 . جلال‌الدین حمیدی.
2 . تحف العقول، ص263.

3 . غررالحکم، ص393.
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از آنجا كه تربيت حماسي مفهومي جديد و برگرفته از شاخصه‌هاي تربيت اسلامي 
است، فقط از طريق آيات و روايات قابل دستيابي مي‌باشد. با توجه به گستردگي اين 
مفهوم، نمي‌توان در اين مجال به تمامي شاخصه‌هاي آن پرداخت؛ بنابراين فقط به 
چند شاخصه از اين نوع فرهنگ و تربيت، و نمونه‌هايي از بازتاب آن در روايات و 

زندگاني ائمة معصومين: خواهيم پرداخت.

نشاط و دوري از خمودگي و نااميدي
جانشينان  و  اسلام  گرامي  پيامبر  زندگي  به  نگاه  از  كه  آن‌گونه  تربيت حماسي 
از فرد، شخصيتي فعال،  انسان‌ساز است كه  او به دست مي‌آيد، تربيتي اسلامي و 
تأثيرگذار و رو به تعالي و پيشرفت ساخته و او را از خمودگي و سكون دور نگه مي‌دارد. 
بسياري از دستورهاي اسلامي را نيز مي‌توان در همين راستا ارزيابي كرد. آنجا كه 
سخن از دعوت به ورزش و فعاليت‌هاي بدني است، اسلام تيراندازي و شنا را توصيه 
مي و السّباحه؛  ميك‌ند، همان‌گونه که رسول اکرم6 مي‌فرمايد: »علمّوا ابنائكم الرَّ

به فرزندان خود تيراندازي و شنا بياموزيد1«.
و همچنين حضرت به اسب‌دواني نيز ترغيب مي‌نمايند. فعاليت‌هايي كه علاوه 
بر ايجاد شادابي و تقويت جسم و روح، مهارت‌هاي دفاع و جنگ‌آوري را نيز براي 

شخص به ارمغان مي‌آورد.
و  تلاش  به  مكرراً  را  مسلمانان  معصومين:  ائمة  كه  است  منظر  همين  از 

كوشش دعوت كرده و آنان را از نااميدي و سستي برحذر مي‌دارند. 

آگاهي و بصيرت
ائمة  منظر  از  حماسي  تربيت  ویژگی‌های  جمله  از  زمان،  مسائل  از  آگاهي 
معصومين: است. ازهمين‌رو حضرت اميرالمؤمنين7 زماني که تصميم به تربيت 
فرزند ارشد خود امام حسن7 مي‌گيرند، در كنار آشنا نمودن ايشان با كتاب آسماني 

1 . جعفريات، ص98.
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و مباني ديني، او را با مسائل روز اجتماعي نيز آشنا ميك‌نند و در نامة خود به وي 
اين‌گونه مي‌نويسند: »در آغاز تربيت، تصميم گرفتم تا كتاب خداي توانا و بزرگ را 
همراه با تفسير آيات، به تو بياموزم، و شريعت اسلام و احكام آن، از حلال و حرام 
را به تو تعليم داده و به چيز ديگري نپردازم. اما از آن ترسيدم كه مبادا رأي و هوايي 
كه مردم را دچار اختلاف كرد، و كار را بر آنان شبهه‌ناك ساخت، به تو نيز هجوم 
آورد، گر چه آگاه كردن تو از اين امور را خوش نداشتم، اما آگاه شدن و استوار ماندنت 
را ترجيح دادم، تا تسليم هلاكت‏هاي اجتماعي نگردي، و اميدوارم خداوند تو را در 

رستگاري پيروز گردانده و به راه راست هدايت فرمايد1«. 
بدين ترتيب حضرت علي7 آشنا کردن متربي با مسائل روز و شبهات را كيي 
از مواردي مي‌دانند كه بايد در مسير تربيت به آن توجه کرد. علم، آگاهي و توانايي 
ائمه معصومين:  از شاخصه‌هاي تربيت مورد نظر  با موانع و مشكلات  برخورد 

است. 

غيرت ديني و عدم سكوت در برابر بدي‌ها
زندگي ائمة معصومين: نيز سرشار از صحنه‌هاي غيرت، جوانمردي و بزرگواري 
است كه با دقت در آنها مي‌توان شاخصه‌هاي تربيت حماسي را يافت. مقيد بودن در 
برابر زير پا گذاشتن حدود الهي، از جمله مواردي است كه مي‌توان آن را در زندگي 
معصومين: مشاهده كرد. امام علي7 در اين باره مي‌فرمايد: »رسول خدا6 
از ستمي كه به خود او مي‌شد، انتقام نمي‌گرفت مگر آنكه حريم الهي هتك مي‌شد 

كه در آن صورت خشم مي‌گرفت و غضبش براي خدا بود2«. 
داشتن غيرت ديني و نشان دادن واكنش به هتك حريم الهي را مي‌توان كيي از 
مهمّ‌ترين شاخصه‌هاي تربيت حماسي دانست. فريضة امر به معروف و نهي از منكر، 
كه اسلام بسيار بر آن تأيكد کرده، جلوه‌اي از همين شاخصه است. از ابي‌عبدالله7 

1 . نهج البلاغه، نامه 31.
2 . سنن نبي، ص45.
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روايت شده كه پيامبر اكرم6 فرمودند: »خداوند، مؤمن ناتواني را كه ديني ندارد، 
دين  كه  است  مؤمن  »كدامين  شد:  عرض  مباركش  حضور  به  مي‏دارد«.  دشمن 

ندارد؟« فرمود: »كسي كه از منكر نهي نميك‏ند1«. 
، وَ  حضرت امير المؤمنين7 فرمودند: »وَ لعََمْرى ما عَلىََّ منِْ قتِالِ مَنْ خالفََ الحَْقَّ
خابطََ الغَْىَّ منِْ ادِْهان وَلا ايهان2؛ به جان خود سوگند كه در نبرد با كسي كه مخالفت 

حق كند و راه گمراهي پيش گيرد، نه مداهنه ميك‌نم و نه سستي«.
اين همان روحية ايستادگي در برابر ناحق است كه از جمله مهمّ‌ترين شاخصه‌هاي 

تربيت حماسي به شمار مي‌رود.

حقيقت‌جويي
حقيقت‌جويي از ديگر مؤلفه‌هاي تربيت انسان‌ساز مكتب اسلام است. مسلمان 
مكتبي نمي‌تواند چشم بر زشتي‌ها ببندد و فقط به واسطة اينكه امري ناپسند، به 
حزب و گروه او تعلق دارد، آن را بپذيرد. پذيرفتن حق و دعوت به حقيقت‌جويي كيي 

ديگر از ويژگي‌هاي مشترك همة انبيا و ائمه: است. 
رسول خدا6 فرمود: »مؤمن هر چه انفاق كند، نزد خداوند از حق‌گويي در حال 

رضا و خشم محبوب‌تر نيست3«. 
امام صادق7 نيز فرمود: »از حقيقت ايمان آن است كه حق را اظهار كني اگر 
چه به زيانت باشد، و از باطل دست بازداري، اگر چه به سودت باشد، و از گفتن تجاوز 

نكني و زبانت از علمت تجاوز نكند4«. 
اميرالمؤمنين7 در اين باره چنين توصيه كرده‌اند: »اي مردم! در طريقه‌ هدايت 

1 . پيام پيامبر، ترجمة فارسي، ص349.
2 . نهج البلاغه، خطبه 24.

3 . خصال، ج1، ص70.
4 . بحار الانوار، ج1، ص594.
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به علت اينكه طرفداران حق كم هستند، ترسي به خود راه ندهيد، مردم در كنار 
سفره‏اي قرار گرفته‏اند كه سيري آن كوتاه و گرسنگي آن طولاني است«.

آن حضرت در ادامة مطالب گهربارشان، به اين نکته نيز اشاره داشتند که: »اي 
مردم! هر كس راه درست را بگيرد، به آب مي‏رسد و هر كس بيراهه رود، در بيابان‏ها 

سرگردان مي‏گردد1«. 
آري، ايستادگي بر موضع باطل، هيچ نسبتي با تربيت حماسي ندارد و سلحشوري 
به معناي رايج آن، هيچ‌گاه به معناي پايداري بر موضع باطل و ادامة آن نيست، بلكه 
گاهي عقب‌نشيني و تغيير مسير، حماسه مي‌سازد؛ خاصه آنجا كه مسير طي‌شده، 
مسيري ناصحيح بوده باشد. حر بن يزيد رياحي، نمونه‌ روشني از اين حماسه‌سازي 
است كه داستان زيباي عقب‌نشيني او، وقتي که حق را شناخت، همواره با بزرگي نقل 
مي‌شود. حر وقتي اباعبدالله الحسين7 را در موضع حق يافت و باطل بودن طرفي 
كه فرماندهي‌اش را بر عهده داشت، بر او كاملًا روشن شد، از مسير طي‌شده بازگشت 

و سرافرازانه پوزش طلبيد و در ركاب امام زمان خود حماسه‌اي بهي‌ادماندني آفريد. 
در اينجا تنها به جمله‌اي از امام علي7 اكتفا ميك‌نيم كه فرمودند: »إنَِّ دِينَ اللهِ 
جَالِ بلَْ بآِيةَِ الحَْقِّ فَاعْرِفِ الحَْقَّ تعَْرِفْ أهَْلهَُ- ياَ حَارِثُ! إنَِّ الحَْقَّ أحَْسَنُ  َال يُعْرَفُ باِلرِّ
ادِعَ بهِِ مُجَاهِد؛ همانا که دين خدا به مردان شناخته نمي‏شود؛ بلکه به  الحَْدِيثِ وَ الصَّ
نشانة حق شناخته مي‏شود. پس حق را بشناس تا اهل آن را بشناسي. اي حارث! حق 

نكيوترين سخن است، و هر كس آن را آشكارا بگويد، مجاهد است2«. 

عمل‌گرايي و دوري از شعارزدگي
براي يافتن تربيت حماسي بايد عمل‌گرا بود و در دام شعارزدگي نيفتاد. برخي به 
دعوت ديگران به كار خير، عادت كرده‌اند، اما خود از آن بهره‌اي نبرده‌ و تلاشي در 
اين زمينه نداشته‌اند. خداوند اين‌ عملكرد را نمي‌پذيرد و آن را نكوهش ميك‌ند:‌ »يا 

1 . همان، ص595.
2 . امالی مفید،‌ ص5.
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َّذينَ آمَنُوا لمَِ تقَُولوُنَ ما لا تفَْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أنَْ تقَُولوُا ما لا تفَْعَلُون؛  أيَُّهَا ال
اي كساني كه ايمان آورده‏ايد! چرا سخني مي‏گوييد كه عمل نميك‏نيد؟! * نزد خدا 

بسيار موجب خشم است كه سخني بگوييد كه به آن عمل نميك‏نيد!‏1«
ائمه: همواره بر اين سيره و روش، تأيكد كرده‌اند. اميرالمؤمنين7 مي‌فرمايد: 
»ايَُّهَا النّاسُ، انِىّ وَ اللهِ ما احَُثُّكُمْ عَلى طاعَة الِاّ وَ اسَْبقُِكُمْ الِيَْها، وَ لا انَهْاكُمْ عَنْ مَعْصِيَة 
الِاّ وَ اتَنَاهى قَبْلكَُمْ عَنْها؛ اي مردم! به خدا سوگند! من هرگز شما را به هيچ طاعتي فرا 
نمي‌خوانم، مگر آنكه خود در عمل به آن بر شما پيشي بجويم و از هيچ گناهي شما 
را بازنداشته و نهي نميك‌نم، مگر آنكه پيش از شما، خود را از عمل به آن باز بدارم2«. 

توكل
از ديگر شاخصه‌هايي كه با بررسي ماهيت تربيت حماسي و علايم و نشانه‌هاي آن، 
مي‌توان به آن دست يافت، »توكل به خداوند« است. توانايي‌ها، قدرت برنامه‌ريزي 
و استعداد انسان هر مقدار كه گسترده و عظيم باشد، باز هم در برابر قدرت و عظمت 

پروردگار كوچك و حقير است. 
تربيت حماسي، به ما مي‌آموزد كه در همة احوال و كارها بايد به خداوند توكل کرد 

و به داشته‌هاي خود دلخوش نبود و در اين راه غفلت نورزيد. 
امام حسين7 در دعاي عرفه بر اين مطلب تأيكد كرده و مي‌فرمايند: »الهي انا 
الفقير في غناي فكيف لا اكون فقيرا في فقري؟؛ خداوندا! اگر در عين بي‌نيازي بوده 

باشم باز مستمندم، پس چگونه در حالي كه سرتاپا احتياجم، فقير نباشم؟«
كرد  داوود وحي  به حضرت  تعالي  و  تبارك  فرمودند: »خداوند  امام صادق7 
كه: هر كي از بندگانم با يأس از مخلوقاتم به من پناهنده شود، من از نيّتش اين را 
مي‏فهمم؛ و سپس اگر همة آسمان‌ها و زمين و هر آنچه در آنهاست براي او توطئه 

1 . صف، 2 و 3.
2 . نهج البلاغه، خطبه 174.
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كنند، من راه چاره‏اي براي نجات او از دست آنها فراهم خواهم كرد1«. 
اين‌گونه است كه براي انجام دادن كارهاي بزرگ، علاوه بر به كار بردن تمامي 
نيرو، توان و برنامه‌ريزي‌هاي مادي، بايد توكل را نیز چاشنی کار قرار داد و از ياري و 
قدرت الهي نيز غافل نبود. چه بسيار امور و افراد بزرگي كه به واسطة عدم توكل به 

سرانجام نكي نرسيده و حاصلي در بر نداشته‌اند.
از  نمايي  حماسي،  تربيت  كه  مي‌شود  روشن  گذشت،  آنچه  بر  گذرا  مروري  با 
تربيت انسان‌ساز مكتب اسلامي است. اين نوع تربيت، در وراي خود، انسان بانشاط، 
حقيقت‌جو، بصير، متوکل، آگاه، دقيق و غيرتمند در برخورد با هتك قوانين الهي بر 

جاي مي‌گذارد. 

1 . مشکاة الانوار، ص19.





مصادیق و موارد حماسه در ادعیه و زیارات1
حماسه، ادعيه و زيارات؛ مصادیق و موارد حماسه در 

ادعیه و زیارات
ادعیه و زيارت‌نامه‌هايي که از معصومین: نقل شده، علاوه بر اینکه بهترین 
راه برای ارتباط با خدا و برآورده شدن حاجات می‌باشند، یکی از ابزارهای مهم ‌انتقال 
مفاهیم ديني از سوي ائمه معصومین: نيز به حساب مي‌آيند. یکی از این مفاهیم 

بلند بهك‌اررفته در بسياري از فرازهاي ادعيه و زيارت‌نامه‌ها، مفاهیم حماسی است. 
در اين فرازها، مضامين مختلفي از خداوند متعال درخواست شده است؛ مضاميني 
همچون، درخواست زنده شدن پس از مرگ برای جهاد، شهادت، ياري دين خدا که 

برخی از آنها به صورت فهرست‌وار تقديم خوانندگان گرامي مي‌شود. 

1. درخواست قرار گرفتن در سپاه و حزب الهي 
در فرازي از دعاي روز سه‌شنبه مي‌خوانيم: »اللَّهُمَّ اجْعَلْنيِ منِْ جُنْدِكَ فَانَِّ جُنْدَكَ 

1 . سيدحسن موسوي.
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هُمُ الغَْالبُِونَ وَ اجْعَلْنيِ منِْ حِزْبكَِ فَانَِّ حِزْبكََ هُمُ المُْفْلحُِونَ وَ اجْعَلْنيِ منِْ اوَْليَِائكَِ فَانَِّ 
اوَْليَِاءَكَ لا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُن؛ بار خدايا! مرا از سپاه خود قرار ده كه سپاه تو 
هميشه غالبند و مرا از حزب خود مقرر فرما كه حزب تو پيروزند و مرا از دوستان خود 

قرار ده كه دوستان تو هيچ ترس و اندوهي در دل ندارند1«. 

2. آرزوي شهادت در راه خدا 
در دعايي كه سيد بن طاووس براي ابتداي ماه جمادى الأولى نقل نموده، آمده 
هادَةِ فيِ سَبيِلكِ؛ ]خدایا![ عاقبت ما را به سعادت و  عادَةِ وَ الشَّ است: »وَ اخْتمِْ لنَا باِلسَّ

شهادت در راه خودت ختم نما!2«‏  

3. درخواست كشته شدن در راه خدا زير پرچم پيغمبر6
در ادعيه ماه مبارك رمضان نقل شده است: »وَ اسَْألكَُ انَْ تجَْعَلَ وَفَاتيِ قَتْلاً فيِ 
سَبيِلكَِ تحَْتَ رَايةَِ نبَيِِّكَ مَعَ اوَْليَِائكَِ؛ و از تو درخواست ميك‌نم كه وفات مرا كشته 

شدن در راه خود قرار دهي، زير پرچم دين پيغمبرت به همراه اوليا و دوستانت3«. 

4. انزجار و برائت جستن از قاتلان امام حسين7 
در فرازهاي متعددي از زيارت امام حسين7 پس از لعن بر قاتلان امام حسين7 
و كساني كه به هر نحوي در شهادت امام دست داشتند و همچنين كساني كه به 
اين امر راضي بودند، از تمامي آنها اعلام انزجار و برائت گرديده است. مثلًا در زيارت 
َّكَ وَ مَنْ قُتلَِ مَعَكَ شُهَدَاءُ احَْيَاءٌ  ششم از زيارات مطلقه چنين آمده است: »اشَْهَدُ انَ
نْ  نْ قَتَلكََ وَ ممَِّ ِّكُمْ تُرْزَقُونَ وَ اشَْهَدُ انََّ قَاتلِكََ فيِ النَّارِ ادَِينُ اللهَ باِلبَْرَاءَةِ ممَِّ عِنْدَ رَب
نْ سَمِعَ صَوْتكََ وَ لمَْ يُعِنْكَ ياَ ليَْتَنيِ  نْ جَمَعَ عَليَْكَ وَ ممَِّ قَاتلَكََ وَ شَايعََ عَليَْكَ وَ ممَِّ

1 . مفاتیح الجنان، دعای روز سه شنبه.
2 . الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل ‏مرة في‏السنة، ج3، ص151.

3 . مفاتیح الجنان، ص177 )اعمال مشترکه ماه مبارک رمضان(.
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كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً؛ گواهي مي‌دهم كه همانا تو و اصحابت كه با تو شهيد 
شدند، همه شهيداني هستند كه نزد خدا زندة ابديند و رزق و روزي به شما مي‌رسد و 
گواهي مي‌دهم كه قاتل تو در آتش دوزخ است؛ و به دين خدا هستم به سبب بيزاري 
از قاتل تو و از آنك‌ه به جنگ تو آمد و عليه تو با دشمنانت متابعت كرد و از آنك‌ه 
عليه تو اجتماع با دشمن تو كرد و از آنك‌ه نداي تو را شنيد و تو را ياري نكرد. اي 

كاش من با شما بودم و به فوز بزرگ نائل مي‌گرديدم!1« 
در زيارت چهارم نیز چنين آمده است: »ياَ ابَاَ عَبْدِ اللهِ لعََنَ اللهُ مَنْ قَتَلكََ وَ لعََنَ اللهُ 
مَنْ شَرِكَ فيِ دَمكَِ وَ لعََنَ اللهُ مَنْ بلَغََهُ ذَلكَِ فَرَضِيَ بهِِ انَاَ الِىَ اللهِ منِْ ذَلكَِ برَِي‏ءٌ؛ 
اي ابا عبدالله! خدا لعنت كند آنك‌ه تو را كشت و لعنت كند خدا کسی را كه شركت 
كرد در خون تو و خدا لعنت كند آن كس را كه اين )خبر( به او رسيد، پس راضي بود 

به آن؛ من به سوي خدا از اينان بيزارم2«. 

5. درخواست توفيق جهاد با دشمنان خدا
در كتاب اقبال الاعمال از امام سجاد7 روايت شده كه ايشان در فرازي از دعاي 
كَ فيِ سَبيِلكَِ مَعَ  قبل از نماز عيد فطر چنين مي‌فرمودند: »وَ اعَِنِّي اللهُّمَّ عَلى‏ جِهادِ عَدُوِّ
وَليِِّكَ؛ پروردگارا! بر جهاد با دشمنت، در راه خودت و به همراه ولي‌ات ياري‌ام رسان!3«

و در همين كتاب در ميان دعاهايي که در هر شب ماه رمضان خوانده مي‌شود، از 
ابوبصير روايت شده است که امام صادق7 فرمودند: »در شب‌هاي ماه رمضان، پس 
از مغرب، اين چنين براي رفتن به حج دعا کن:... تا آنجا که مي‌فرمايد: "وَ أسأَلكَُ 
انَْ تقَْتُلَ بي اعَْداءَكَ وَ اعَْداءَ رَسُولكِ"؛ و ]خدایا[ از تو مي‌خواهم که به وسيله من 

با دشمنانت و دشمنان پيامبرت کارزار کنى!4«

1 . مفاتيح‏الجنان، زيارت ششم از زيارات مطلقه، ص427.
2 . همان، زيارت چهارم از زيارات مطلقه، ص426.

3 . الإقبال ‏بالأعمال ‏الحسنة فيما يعمل‏ مرة في‏السنة، ج1، ص492.
4 . همان، ص79.
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6. باور به حقانيت ائمه: و گمراهي مخالفان 
در زيارت جامعه كبيره خطاب به ائمه معصومين:، سخن از بصيرت و آگاهي 
به ميان آمده و گفته مي‌شود: »اشُْهِدُ اللهَ وَ اشُْهِدُكُمْ انَِّي مُؤْمنٌِ بكُِمْ وَ بمَِا اتَيَْتُمْ بهِِ؛ 
لةَِ مَنْ خَالفََكُمْ؛ خداي متعال  كُمْ وَ بمَِا كَفَرْتُمْ بهِِ؛ مُسْتَبْصِرٌ بشَِأْنكُِمْ وَ بضََِال كَافرٌِ بعَِدُوِّ
را گواه مي‌گيرم و شما را نيز، كه به ولايت الهيه شما و به هر چه شما ايمان داريد، 
من هم ايمان دارم و به دشمنان شما و به هر چه شما كافر به آن و منكر هستيد، 
من هم كافر و منكر آن هستم و من به جلالت شأن شما و به گمراهي مخالفان شما 

بصير و معتقدم1«.

7. درخواست ياري دين خدا
چنين مي‌فرمايند: »وَ  مطالبى،  درخواست  از  دعايشان پس  در  امام صادق7 
نْ تنَْتَصِرُ بهِِ لدِِينكَِ، وَ لا تسَْتَبْدِلْ بيِ غَيْرِي؛ و مرا از آناني قرار ده که براي  تجَْعَلنَيِ ممَِّ

دينت از ايشان ياري مي‌خواهي و ديگران را جايگزين من نساز!2«

8. آمادگي فدا کردن همة عزیزان براي ائمه7
اين فراز بلند، در زيارت‌هاي متعددي همچون زيارت عاشورا، زيارت جامعه كبيره 
تعابير  با  زمان7  امام  زيارت  و همچنين  عرفه  روز  در  امام حسين7  زيارت  و 

مختلفي ذكر شده است. براي نمونه در زيارت جامعه كبيره چنين آمده است: 
»باَِبيِ انَتُْمْ وَ امُِّي وَ اهَْليِ وَ مَاليِ وَ اسُْرَتيِ؛ پدر و مادرم و اهل و مال و خويشانم 

به فداي شما باد!«
و در زيارت امام حسين7 در روز عرفه بيان شده است: »باَِبيِ انَتَْ وَ امُِّي ياَ ابنَْ 

رَسُولِ اللهِ باَِبيِ انَتَْ وَ امُِّي ياَ ابَاَ عَبْدِ الله« 

1 . مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره.
2 . الإقبال ‏بالأعمال ‏الحسنة فيما يعمل ‏مرة في‏السنة، ج1، ص145.
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اما در زيارت امام زمان7، اين فراز به اوج خود رسيده و بيان مي‌دارد: »فَابذُْلُ 
فَ بيَْنَ  لنَيِ رَبِّي بيَْنَ يدََيْكَ وَ التَّصَرُّ نفَْسِي وَ مَاليِ وَ وَلدَِي وَ اهَْليِ وَ جَمِيعَ مَا خَوَّ
امَْرِكَ وَ نهَْيكَِ؛ به بذل جان و مال و فرزند و اهل و جميع دارايي‌ام كه همه را پيش 

رويت فدا كنم و به تصرف امر و نهي تو دهم1«.

9. منتظر و چشم به راه دولت حقه ائمه: بودن 
قٌ  مُصَدِّ باِيِاَبكُِمْ  »مُؤْمنٌِ  است:  آمده  خصوص  اين  در  كبيره  جامعه  زيارت  در 
مَْرِكُمْ مُرْتقَبٌِ لدَِوْلتَكُِم؛ و تصديق و ايمان به رجعت و بازگشت  برَِجْعَتكُِمْ مُنْتَظِرٌ ِال
شما دارم و منتظر امر و فرمان شما و چشم به راه دولت حقه شما هستم و سخن شما 

را اخذ كرده و امر شما را كار مي‌بندم«. 
مبارك رمضان خوانده مي‌شود،  ماه  افتتاح كه در هر شب  همچنين در دعاي 
آرزوي حكومت عزّت‌بخش مسلمانان و ذلتّ‌بخش منافقان شده است؛ فرازي كه 
سِْلامَ وَ اهَْلهَُ وَ تُذِلُّ  َّا نرَْغَبُ الِيَْكَ فيِ دَوْلةٍَ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بهَِا اْال عرضه مي‌دارد: »اللَّهُمَّ انِ
بهَِا النِّفَاقَ وَ اهَْلهَُ؛ بار خدايا! مشتاقانه مسئلت داريم كه دولتى باشكوه برانگيزى كه 
با آن، اسلام و اسلاميان را عزّت بخشى و نفاق و منافقان را به خاك ذلتّ كشى2«.

10. درخواست قرار گرفتن در زمره داعیان به سوي طاعت الهي 
در فراز ديگري از دعاي افتتاح از خداوند متعال چنين درخواست شده است: »وَ 
عَاةِ الِىَ طَاعَتكَِ وَ القَْادَةِ الِىَ سَبيِلكَِ؛ پروردگارا! ما را از مناديان  تجَْعَلُنَا فيِهَا منَِ الدُّ

دعوتت و خوانندگان به سوى طاعتت و فرماندهان سپاه راه الهي قرار ده!«

11. دعا براي رفع شك و ترديد در مسير حق 
ظاهر  مي‌کند،  كُند  حق  ياري  مسير  در  را  انسان  كه  موانعي  مهمّ‌ترين  از 

1 . مفاتیح الجنان، ص527 )از زیارات امام زمان7(.
2 . همان،‌ دعای افتتاح.
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امام  مي‌دهد.  قرار  تاریکی‌ها  در  را  انسان  كه  است  ترديد  و  پرده‌هاي شك  شدن 
زين‌العابدين7 در فرازي از مناجات خمسه عشر چنین درخواستی از خداوند متعال 
می‌کند: »وَ اقْشَعْ عَنْ بصََائرِِناَ سَحَابَ الارْتيَِابِ وَ اكْشِفْ عَنْ قُلُوبنَِا اغَْشِيَةَ المِْرْيةَِ 
كُوكَ وَ  وَ الحِْجَابِ وَ ازَْهِقِ البَْاطِلَ عَنْ ضَمَائرِِناَ وَ اثَبْتِِ الحَْقَّ فيِ سَرَائرِِناَ فَانَِّ الشُّ
رَةٌ لصَِفْوِ المَْنَائحِِ وَ المِْنَن؛ و از برابر ديدگان دل‌هايمان  نُونَ لوََاقحُِ الفْتَِنِ وَ مُكَدِّ الظُّ
ابرهاى شك و دودلى را بزداى و از قلوبمان پرده‏هاى ترديد و كوردلى را كنار زن و از 
نهادمان باطل را زايل كن و حق را در درون ما استوار گردان، زيرا ش‌كها و گمان‌ها 

باروركننده آشوب‌ها، تيرهك‏ننده عطاها و بخشش‌هاى زلال و ب‏ىآلايشند1«. 

12. درخواست ثبات قدم در مسير حق 
در فراز ديگري از مناجات خمسه عشر آمده است: »وَ اثَبْتِِ الحَْقَّ فيِ سَرَائرِِناَ؛ و 

حق و حقيقت را در درونمان بر قرار دار!«

13. دفاع از امام در برابر دشمنان 
در فرازي از دعاى عرفه امام سجاد7 در صحيفه سجاديه آمده است: »وَ اجْعَلْنا 
لهَُ سامعِِينَ طائعِِينَ، وَ فيِ رِضاهُ ساعِينَ، وَ الى‏ نصُْرَتهِِ وَ المُْدافعَِةِ عَنْهُ مُكْنفِيِنَ...؛ و ما 
را از فرمانبرداران امر او قرار ده و چنان كن كه در راه رضاى او سعى كنيم و يار‏ىاش 

نماييم و مدافع او در برابر دشمنش باشيم2«.

14. حسرت از دست دادن همراهي امام حسين7 در روز عاشورا 
كيي ديگر از فرازهاي حماسي كه در زيارت‌هاي متعدد امام حسين7 تكرار شده، 
حسرتِ از دست دادن همراهي امام حسين7 در روز عاشوراست که بر سينه تمامي 
عاشقان آن حضرت سنگيني ميك‌ند؛ همان فرازي كه می‌گوید: »ياَ ليَْتَنيِ كُنْتُ مَعَكُمْ 

1 . همان، مناجات خمسه عشر، مناجات المطيعين لله، ص123.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 47.
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فَاَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً؛ اي كاش من با شما بودم و به فوز بزرگ نائل مي‌گرديدم1«. 

15. درخواست قرار گرفتن در زمره منتظران صاحب الامر7 
در زيارت صاحب الامر7 در روز جمعه آمده است: »و اسَْاَلُ اللهَ انَْ يُصَلِّيَ عَلىَ 
دٍ وَ انَْ يجَْعَلنَيِ منَِ المُْنْتَظِرِينَ لكََ؛ و از خدا درخواست ميك‌نم كه  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مُحَمَّ

درود فرستد بر محمد و آل محمد: و مرا از منتظران تو قرار دهد!2« 

16. دعا براي باقي ماندن در دوستي اوليای الهي و دشمني دشمنان الهي 
در دعاي امام صادق7 در شب آخر شعبان و شب اول ماه رمضان‏ آمده است: 
»اللَّهُمَّ ابَقْنِيِ خَيْرَ البَْقَاءِ وَ افَْننِيِ خَيْرَ الفَْناَءِ عَلىَ مُوَالاةِ اوَْليَِائكَِ وَ مُعَادَاةِ اعَْدَائكِ؛ 
خدايا مرا با بهترين حال باقي بدار و در بهترين حال بميران كه آن حال، دوستي با 

اوليا تو است و دشمني با دشمنانت«‏.

17. اعلام دوستي با دوستداران ائمه و دشمنی با دشمنان آنها 
از ديگر فرازهاي حماسي كه در اعيه و زيارت‌نامه‌ها بسیار به چشم مي‌خورد، 
فرازي است كه فرد در آن دوستي خود را با دوستداران ائمه و دشمني خود را با 
دشمنان آنها اعلام مي‌دارد؛ برای نمونه در زيارت جامعه كبيره آمده است: »مُوَالٍ لكَُمْ 
عَْدَائكُِمْ وَ مُعَادٍ لهَُمْ؛ و دوستداران شما را دوست دارم و دشمنان  وَْليَِائكُِمْ مُبْغِضٌ ِال وَ ِال

شما را دشمن داشته و با آنها عداوت ميك‌نم«.
َّا  ِ وَ انِ َّا ِلهل همچنين در زيارت امام حسين7 در عيد فطر و قربان‏ مي‌خوانيم: »انِ
كُم؛ ما از جانب خدا آمده‌ايم و به  الِيَْهِ رَاجِعُونَ ياَ مَوْلايَ انَاَ مُوَالٍ لوَِليِِّكُمْ وَ مُعَادٍ لعَِدُوِّ
سوي او باز مي‌گرديم. اي مولاي، من من دوستدار دوست شما و دشمن دشمنان 

شما هستم«.

1 . مفاتيح‏الجنان، زیارت وارث.
2 . همان، زيارت صاحب الامر در روز جمعه، فصل پنجم.
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18. اعلام صلح با هر كس كه تسليم امر امامان باشد و جنگ با 
كساني كه با آنها جنگ دارند 

اين فراز حماسي نيز در زيارت‌نامه‌های مختلفي همچون زيارت جامعه كبيره، 
زيارت امام حسين7 در روز دوشنبه و زيارت آن حضرت در روز عاشورا به چشم 
لمَِنْ  سِلْمٌ  انِِّي  الله  عَبْدِ  ابَاَ  »ياَ  است:  آمده  عاشورا  زيارت  در  نمونه  براي  مي‌خورد. 
سَالمََكُمْ وَ حَرْبٌ لمَِنْ حَارَبكَُمْ الِىَ يوَْمِ القْيَِامَة؛ اي ابا عبدالله! من تا قيامت سلم و 
صلحم با هر كه با شما صلح است و جنگ و جهادم با هر كه با شما در جنگ است«. 

19. درخواست همراهي امام زمان7 در خون‌خواهي امام حسين7 
از اعمال روز عاشورا، تعزيت گفتن به كيديگر در مصيبت امام حسين7 است كه 
لامُ وَ جَعَلنََا وَ ايَِّاكُمْ  اين‌گونه گفته مي‌شود: »اعَْظَمَ اللهُ اجُُورَناَ بمُِصَابنَِا باِلحُْسَيْنِ عَليَْهِ السَّ
لام؛ بزرگ فرمايد  عَليَْهِمُ السَّ دٍ  المَْهْدِيِّ منِْ آلِ مُحَمَّ مَِامِ  وَليِِّهِ اْال مَعَ  بثَِارِهِ  البِيِنَ  منَِ الطَّ
خداي اجر و مزد ما را در سوگواري و مصيبت ما بر حسين7 و بگرداند ما و شما را 
از خون‌خواهان او با ولي خود حضرت امام مهدي از آل محمد كه بر ايشان درود باد!«‏ 

20. درخواست توفيق ياري دين خدا به همراه امام زمان7 
در فرازي از دعاي عيد غدير چنين آمده است: »وَ ارْزُقْنا نصَْرَ دِينكَِ مَعَ وَليٍِّ‌هادٍ منِْ 
لالةَِ الِىَ الهُْدى؛ و ما را به ياري نمودن  اهَْلِ بيَْتِ نبَيِِّكَ قائمِاً رَشِيداً ‌هادِياً مَهْدِياًّ منَِ الضَّ
دينت به همراه ولي هدايت كننده‌ات از اهل بيت پيامبرت كه قيامك‌ننده و... روزي فرما!1«  

21. درخواست درك ايام قيام و ظهور ولي عصر7 
در كيي از فرازهاي ادعيه نيمه شعبان در خواست مي‌کنيم: »اللَّهُمَّ وَ ادَْرِكْ بنَِا 

ايََّامَهُ وَ ظُهُورَهُ وَ قيَِامَهُ؛ بار الها و ما را به ايام قيام او و ظهورش برسان!2«  

1 . الإقبال ‏بالأعمال ‏الحسنة فيما يعمل ‏مرة في‏السنة، ج2، ص289.
2 . مفاتيح‏الجنان، چهارمين عمل از اعمال شب نيمه شعبان.
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22. اعلام آمادگي براي نصرت و ياري امام زمان7
در فرازي از زيارت امام عصر7 مي‌خوانيم: »وَ لجِِهَادِي بيَْنَ يدََيْكَ مُتَرَقَّباً؛ و 

براي جهاد در ركابت حاضر و آماده‌ام!«  
و همچنين در زيارت آل ياسين در اين خصوص آمده است: »وَ بكُِمْ ياَ مَوْلايَ 
تيِ خَالصَِةٌ لكَُمْ؛ به همه شما اي مولاي  ةٌ لكَُمْ وَ مَوَدَّ لكُِمْ وَ آخِرِكُمْ وَ نصُْرَتيِ مُعَدَّ اوََّ
من كه اول و آخر شما هستيد و به همه گرويده‌ام و نصرت و ياري‌ام براي شما 

مهياست و دوستي‌ام به شما خالص است1«.

23. آرزوي قرار گرفتن در زمره ياران ائمه معصومين:
درباره درود فرستادن بر پيامبر6 در اول هر روز ماه رمضان نقل شده است: 
نْ لهَُمْ فيِ الْاَرْضِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنا منِْ عَدَدِهِمْ وَ مَدَدِهِمْ وَ انَصْارِهِمْ عَلىَ الحَْقِّ  »اللَّهُمَّ مَكِّ
رِّ وَ العَْلانيَِةِ؛ پروردگارا! حکومت آنان )ائمة اطهار:( را در زمين استواري  فيِ السِّ
بخش و ما را از افراد و پيروان و ياران و ياوران راستين ايشان در پنهان و آشکار 

قرار ده!2«  
در  زمان7  امام  ياريك‌نندگان  و  پيروان  زمره  در  گرفتن  قرار  برای  همچنين 
زيارت روز جمعه آن حضرت آمده است: »وَ انَْ يجَْعَلنَيِ منَِ المُْنْتَظِرِينَ لكََ وَ التَّابعِِينَ 
وَ النَّاصِرِينَ لكََ عَلىَ اعَْدَائكَِ؛ و از خدا درخواست ميك‌نم كه مرا از منتظران تو و از 

پيروان و ياريك‌نندگان تو عليه دشمنانت قرار دهد3«.

24. تجديد عهد پيمان با امام زمان7 در ابتدای هر روز
در زيارت امام عصر7 كه براي پس از نماز صبح هر روز نقل گرديده چنين وارد 

1 . زیارت آل یس.
2 . الإقبال ‏بالأعمال ‏الحسنة فيما يعمل‏ مرة في‏السنة، ج1، ص215.

3 . مفاتيح‏الجنان، زيارت صاحب الامر در روز جمعه، ص59.
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شده است: »اللَّهُمَّ هَذِهِ بيَْعَةٌ لهَُ فيِ عُنُقيِ الِىَ يوَْمِ القْيَِامَة؛ پروردگارا اين بيعت و عهد 
در گردن من تا قيامت از او خواهد بود1«. 

دُ لهَُ فيِ  و همچنين در كيي از فرازهاي دعاي عهد نقل شده است: »اللَّهُمَّ انِِّي اجَُدِّ
صَبيِحَةِ يوَْميِ هَذَا وَ مَا عِشْتُ منِْ ايََّاميِ عَهْدا وَ عَقْدا وَ بيَْعَةً لهَُ فيِ عُنُقيِ لا احَُولُ عَنْهَا 
وَ لا ازَُولُ ابَدَا؛ پروردگارا! من در صبح همين روزم و تمام ايامي كه در آن زندگاني 
كنم با او تجديد ميك‌نم عهد خود و عقد بيعت او را كه برگردن من است كه هرگز 

از اين عهد و بيعت برنگردم و تا ابد بر آن ثابت قدم باشم2«.

25. درخواست شهادت در ركاب امام عصر7
در زيارت امام زمان7 در روز جمعه مي‌خوانيم: »... وَ المُْسْتَشْهَدِينَ بيَْنَ يدََيْكَ 
فيِ جُمْلةَِ اوَْليَِائكِ؛ و از جمله دوستان كه به فيض شهادت در ركاب تو مي‌رسند 

بگرداند«. 
منِْ  اجْعَلْنيِ  نقل شده است: »وَ  زيارت هر روز صبح آن حضرت  همچنين در 
غَيْرَ  طَائعِاً  يدََيْهِ  بيَْنَ  المُْسْتَشْهَدِينَ  منَِ  اجْعَلْنيِ  وَ  عَنْهُ  ِّينَ  اب الذَّ وَ  اشَْيَاعِهِ  وَ  انَصَْارِهِ 
َّهُمْ بنُْيَانٌ مَرْصُوصٌ عَلىَ  َّذِي نعََتَّ اهَْلهَُ فيِ كِتاَبكَِ فَقُلْتَ صَفّا كَاَن فِّ ال مُكْرَهٍ فيِ الصَّ
لامُ؛ و مرا در زمره ياران آن بزرگوار و  طَاعَتكَِ وَ طَاعَةِ رَسُولكَِ وَ آلهِِ عَليَْهِمُ السَّ
پيروان و مدافعين و نصرتك‌نندگانش قرار ده و از آنان كه در ركاب حضرتش به درجه 
رفيع شهادت مي‌رسند، با كمال شوق و بي‌هيچ‌گونه كراهت در لشکر آن بزرگوار كه 
در كتاب خود اهل آن صف را مدح و توصيف كردي و فرمودي که آنها صفي باشند 
كه در را اطاعت تو و اطاعت رسول تو و اهل بيت پيغمبرت: گويي در استقامت 

به مانند سد آهنین ايستاده‌اند3«. 

1 . دعای عهد.
2 . همان.

3 . مفاتيح‏الجنان، زيارت صاحب الامر در روز جمعه، ص59.
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26. درخواست بازگشت به دنيا برای ياري امام زمان7
از ديگر فرازهاي بلند حماسي ادعيه و زيارت‌ها درخواست بازگشت به اين دنيا 
برای ياري امام عصر7 مي‌باشد كه در دعاي عهد اين فراز به اين صورت آمده 
مَقْضِيّا  حَتْما  عِبَادِكَ  عَلىَ  جَعَلْتَهُ  َّذِي  ال المَْوْتُ  بيَْنَهُ  وَ  بيَْنيِ  حَالَ  انِْ  »اللَّهُمَّ  است: 
اعِي فيِ  داً قَنَاتيِ مُلبَِّياً دَعْوَةَ الدَّ فَاَخْرِجْنيِ منِْ قَبْرِي مُؤْتزَِراً كَفَنيِ شَاهِراً سَيْفيِ مُجَرِّ
الحَْاضِرِ وَ البْاَدِي؛ پروردگارا اگر ميان من و او موت كه بر تمام بندگانت قضاي حتمي 
قرار داده‌اي جدايي افكند، پس مرا از قبر برانگيز در حالي كه كفنم را پوشش خود 
كرده و شمشيرم را از نيام بركشيده و لب‌كيگويان دعوتش را كه بر تمام مردم شهر 

و ديار عالم لازم الاجابه است، اجابت كنم1«. 

پیوست

نگاهی کوتاه به دعای مکارم الاخلاق2 
صحیفه سجادیه که »اخت القرآن« نام گرفته، آکنده از مضامین والایی است که 
توجه و عمل به آنها تأثیر بسیاری در پرورش روح جهادی در انسان دارد. از جمله 
این دعاها، دعای بیستم صحیفه سجادیه، مشهور به دعای »مکارم الاخلاق« است؛ 

دعایی که شهید مطهری آن را معرف مکتب تربیتی و اخلاقی شیعه می‌داند.
شاید تعجب کنید و از ارتباط بین تربیت حماسی و چنین دعایی بپرسید! در پاسخ باید 
گفت: همان‌طور که می‌دانیم »مکارم اخلاق« با »محاسن اخلاق« تفاوت دارد. محاسن 
اخلاق حد متوسط اخلاق مؤمنان است و مکارم اخلاق، جلوه متعالی آن. از‌این‌رو گفته‌اند: 
مکارم اخلاق، صفات حسنه‌ای است که نوعی فوق‌العادگی و برجستگی در آن وجود دارد. 

1 . دعای عهد.
2 . این قسمت از دستنوشته‌های استاد حمید مشهدی آقایی است که به تناسب، در این نوشتار 

آمده است.
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نکته مهم دیگر این است که واژه »حماسه« را مترادف »سلحشوری« ندانیم. 
»حماسه« واژه‌ای است که »سلحشوری« و »جوانمردی« و »گذشت« و »چشم‌پوشی 
از خطا« و... را همراه با هم دارد که اینها در جای‌جای دعای مکارم الاخلاق با تعابیر 
گوناگونی طلب شده است. اما یکی از شورانگیزترین و حماسی‌ترین فرازها این است: 
نی باِلنُّصحِ وَ اجَزِیَ مَن  نَ اعُارِضَ مَن غَشَّ دنی ِال دٍ وَآلهِِ وَ سَدِّ »الَلهُّمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّّ
لةَِ وَ اخُالفَِ مَنِ  هَجَرَنی باِلبرِِّ وَ اثُیبَ مَن حَرَمَنی باِلبَذلِ وَ اُکافیَِ مَن قَطَعنی باِلصِّ
کرِ...؛ بارالها! بر محمد و آلش درود فرست و مرا استوار دار که با  اغتابنَی الِی حُسن الذِّ
هر کس که با من نیرنگ می‌کند، با خیرخواهی معارضه کنم و آن کس را که از من 
دوری کرده، با نیکی مجازات کنم و آن کس را که محرومم کرده، با گشاده‌دستی 
پاداش دهم و هر کس که با من قطع رحم کرده، با صله رحم ملاقاتش کنم و با 

		 آن‌که غیبت مرا کرده، با ذکر خیرش، مخالفت کنم!«
به این عبارات دقت کنید:

ـ معارضه با نیرنگ‌بازان با خیرخواهی!
ـ مجازات قهرکنندگان با نیکویی و نیکی!
ـ مکافات قطع رحم‌کنندگان با صله رحم!

ـ مخالفت با غیبت‌کنندگان با یاد زیبای آنان!
آیا این عبارات، سراسر »حماسه« و »فتوّت« نیست؟! آیا ارتباطی این‌گونه مؤمنانه، 
با اهل ایمان و برادران و خواهران دینی، راهگشای بسیاری از مشکلات ما نیست؟ 



تربیت حماسی در مکتب امام راحل)ره(1
پای درس معمار انقلاب؛ تربیت حماسی در مکتب امام راحل)ره(

اشاره
در این نوشتار، مصاحبه با جناب دکتر حجت‌الاسلام نجف لک‌زایی در موضوع 
تربیت حماسی از دیدگاه امام خمینی )ره( را تقدیم شما می‌کنیم. ایشان که در کنار 
تحصیل در علوم حوزوی، موفق به دریافت دکترای علوم سیاسی شده‌اند، هم‌اکنون 
اسلامي  و فرهنگ  پژوهشگاه علوم  در  انديشه سياسي  و  پژوهشکده علوم  رئيس 

هستند.

با تشکر از شما استاد گران‌قدر که وقت شریفتان را در اختیار ما 
گذاشتید. جناب استاد! در ابتدا بفرمایید که به نظر شما تعريف صحيح 

از تربيت حماسي چیست؟

1 . در گفت‌وگو با دکتر نجف ل‌کزایی، مصاحبه: سیدصمد موسوی.
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تربيت در اين بحث در ارتباط با انسان كهبار مي‌رود و ملازم با اين معناست كه 
فردي كه ما از او صحبت ميك‌نيم، يعني انسان، استعداد و توانايي‌هايي دارد كه مربي 
تلاش ك‌ىمند زمينة شكوفايي و به فعليت رسيدن اين استعدادها را فراهم كند. به 
تعبير حكماي مسلمان، در تربيت، كي حركت داريم كه اين حركت از قوه به فعل و 
از مرحلة ضعف به مرحلة قوّت اتفاق مي‌افتد. بنابراين بحث تربيت با انسا‌نشناسي 

گره مي‌خورد.
بنابراین با توجه به اینکه ما براي انسان چه تعريف، استعدادها و نيروهايي قائل 
باشيم، تربيت هم متفاوت مي‌شود. تربیت از منظر كسي كه انسان را مركّب از جسم 
و روح مي‌داند، تفاوت‌های فراوانی دارد با تربیت از دیدگاه كسي كه انسان را فقط 
موجودي مادي مي‌بيند. تعريفي كه ما از قواي انسان داريم نیز مهم است. اينکه 
براي انسان چه قوايي و براي هر كدام از قوا چه تعريفي قائل هستيم، در تعریف ما 

از تربيت تأثیر دارد.

به نظر شما تربیت حماسی در دیدگاه امام چگونه است؟
ما در بحث خودمان بر اساس حكمت متعاليه كي مدل انسان‌شناسي ارائه ميك‌نيم 
و بعد بر اساس همين مدل انسان‌شناسي، بحث‌هاي بعدي‌مان را ساماندهي كىمنيم. 
ريف ـ در كتاب شرح حديث جنود عقل و جهل  هُ الشَّ سَ سِرُّ حضرت امام خميني ـ قُدِّ
هشت نوع انسان را معرفي كرد‌هاند. ايشان مي‌فرمايد هبلحاظ آفرينش، غير از عقل، 
سه نيروي ديگر هم در وجود انسان هست: كيي نيروي شهوت كه پشتیبان تمايلات 
حيواني انسان است. دوم، نيروي غضب و سوم نيروي وهم و شيطنت. بنابراين ما در 
كنار عقل از سه نفس ديگر هم برخوردار هستيم: نفس بهيمي و حيواني، نفس سبُعي 
و نفس شيطاني. ازاین‌رو با توجه به نوع تربيت، انسان‌هاي مختلفي شكل مي‌گيرند. 
كي انسان انساني است كه رياست وجودش را قوة شهوي و حيواني بر عهده گرفته 
و ديگر قوا در خدمت اين قوه قرار مي‌گيرند. امام مي‌گويد اين انسان هبلحاظ وجودي 
به كي حيوان، مانند گاو، تبديل مي‌شود. گاو، تمام همّتش در زندگي صرف خوردن 
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و خوابيدن ىمشود و صرفاً به دنبال نيازهاي حيواني است؛ يعني در پی بقاي خودش 
هبلحاظ جسمي است.

دستة دوم انسان‌هايي مي‌شوند كه پيوسته به دنبال خشونت و صدمه زدن به 
ديگران هستند. در اين انسان‌ها قوة سبعي، رياست وجود را بر عهده مي‌گيرد و قواي 
ديگر هم به خدمت اين قوه درمي‌آيد. اين دسته از انسان‌ها اگر از عقل هم استفاده 
ك‌نند براي اين است كه به طرف مقابل خيلي جدي‌تر بتوانند آسيب برسانند. اينها  
انسان‌های درند‌هخو مي‌شوند. هبلحاظ تشبيه ايشان مي‌فرمايند مانند گرگ و پلنگ 

می‌شوند.
دستة سوم انسان‌هايي هستند كه قوة شيطنت بر آنها حاكم مي‌شود و بقية قوا در 

خدمت اين قوه قرار مي‌گيرند که مي‌شود انسان شيطاني.
كي سري انسان هم از تريكب اين قوا به وجود مي‌آيد؛ يعني رياست وجودش 
به عهدة دو يا سه قوه از اين سه قوه درمي‌آيد. برای مثال، انساني كه قوة شهواني 
و درندگي، هر دو بر وجودش رياست ميك‌ند مي‌شود گاوپلنگ؛ يا اگر قوة حيواني 
و شيطنت بر او رياست ميك‌ند مي‌شود گاوشيطان. يا درنده‌خويي و شيطنت با هم 
مي‌شود پلنگاطيشن، گر‌گشيطان. يا هر سه قوه با هم رياست ميك‌نند که مي‌شود 

گاوپلنگاطيشن.
كي انسان هم داريم كه عقل بر وجود او رياست ميك‌ند که مي‌شود موجود عاقل.

انسان  درند‌هخو،  انسان  حيوا‌نصفت،  انسان  داریم:  انسان  نوع  هشت  بنابراین 
انسان  شيطاني،  حيوا‌نصفت  انسان  درند‌هخو،  حيوا‌نصفت  انسان  شيطا‌نصفت، 
درند‌هخوي شيطاني، انسان شهوترگاي درند‌هخوي شيطاني، و هشتم انسان عاقل 
كه مدل مطلوب است. هر كدام اينها كي تربيت دارند؛ يعني به تعداد اين هشت 
نوع انسان هشت مدل تربيت وجود دارد. بعضي از تربيت‌ها حيواني است؛ يعني تمام 
تلاش مربي صرف پرورش جسم انسان مي‌شود. برخي از تربيت‌ها شيطاني است. 
بعضي دیگر تربيت‌هاي سبعي است. برخی‌ تربيت‌ها تريكبي است. فقط كي نوع 
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تربيت عهده‌دار تربيت انسان به عنوان موجود عقلاني است. حالا ببينيم عقل چیست.
عقل در تعريف امام خمینی قوه‌اي است كه به ما مي‌گويد باید علاوه بر تربيت 
جسم‌مان، به روحمان هم بپردازيم. بر اساس آموزه‌هاي عقل، انسان بايد به پرورش 
حمنُ«1 ؛ عقل چيزي است كه ما  روح خودش نیز بپردازد. در واقع »العقلُ ما عُبدَِ بهِِ الرَّ
به كمك آن خدا را عبادت ميك‌نيم. براي همين در تعريف و تعبير امام، دين به كمك 
عقل در برابر سه قوة ديگر آمده است. دين آمده است تا قوة شهواني، قوة سبعي و 
قوة شيطنت را كنترل كند. زیرا آن سه قوه براي اصل بقاي انسان ضرورت دارد، اما 
به شرط اينکه تحت تدبير و رياست عقل باشند. ما به قوة حيواني احتياج داريم؛ زیرا 
نيازهاي حيواني داريم. به قوة غضبيه نیز محتاجیم؛ براي اینکه در برابر دشمنان از 
خود دفاع كنيم. به قوة وهميه هم نیازمنديم براي اینکه فريب شيطان را نخوريم. 
بنابراین همة اينها براي بقاي انسان لازمند؛ ولي به شرط اينکه تحت تدبير عقل قرار 

بگيرند. دين آمده است براي محدود كردن و كنترل اين سه قوه و كمك به عقل.
انساني است كه در برابر تهديداتي كه بقاي اخروي‌اش را تهديد  انسان‌ عاقل 
ميك‌ند، از خودش حفاظت ك‌ند. چنین انسانی مي‌شود انسان متعاليه. انسان متدانيه 
اگر عاقل هم باشد، عقلش فقط محدود به دنيا مي‌شود؛ يعني در حد همان سه قوه 

محصور مي‌شود. 
انساني كه از آن سه قوه استفاده ميك‌ند، عاقل است؛ ولي فرقش با انسان عاقل 
متعاليه و متدين اين است كه عقلش رياست وجودش را بر عهده ندارد؛ بلكه عقل 
تحت تأثير آن سه نيرو قرار گرفته است. عقل داراي تعلق شده؛ يا تعلق شيطاني 
يا تعلق درند‌هخويي يا تعلق شهواني. بر اين اساس در حكمت متعاليه گفته مي‌شود 
كه انسان بايد با چنگ زدن به معارف الهي ىعس كند كه خودش را در مسير تعالي 

قرار بدهد.
اولين مرحله در اين تربيت يقظه است. يقظه به معنای بیداری است. آ‌نگونه كه 

1. اصول کافی، ج1، ح3.



121

رماعم سی دراپ
 انقلا



حضرت امام فرمودند ما باید از جايگاه خودمان در نظام آفرينش آگاه شويم. همچنین 
آگاه بشويم که انسان اشرف مخلوقات است و كي پيامبر باطني به نام عقل داریم. 
آگاه بشويم هك بايد رياست وجود ما را عقل بر عهده بگيرد و سه قوة ديگر تحت 

رياست عقل قرار بگيرند.
بر اين اساس ما مي‌توانيم تربيت ديني را به اين شكل تعريف كنيم که تربيتي 
است كه متوجه شكوفايي استعدادهاي انسان با محوريت عقل به عنوان پيامبر باطني 
انسان  تربيت  و  هدايت  براي  ظاهري  پيامبران  كه  ديني  آموزه‌هاي  از  و  مي‌شود 
آورد‌هاند، استفاده ميك‌ند. البته بايد توجه داشته باشيم كه فرق اساسي تربيت حماسي 
ـ در اين معنا كه مساوي با تربيت ديني مي‌شود ـ با تربيت‌هاي ديگر )كه محصولشان 
هفت نوع انسان مي‌شود( اين است كه در تربيت حماسي انسان به گونه‌اي تربيت 
مي‌شود كه در تمام اعمال، رفتار، گفتار و كردار خویش علاوه بر دنيا آخرت را هم در 
نظر می‌گیرد. نه‌تنها تهديدهایي را كه متوجه دنيايش مي‌شود مد نظر قرار ىمدهد 
و براي آنها چاره‌انديشي ميك‌ند، بلكه به تهديدهایي كه متوجه آخرتش مي‌شود نیز 
توجه می‌کند و براي آنها هم چار‌هجويي ميك‌ند. مراقب است كه در اين دنيا آخرتش 
صدمه نبيند. اين انسان حتي اگر به بدن هم مي‌پردازد، به عنوان كي تكليف شرعي 
مي‌پردازد. زیرا اگر روح بخواهد به تعالي برسد، بايد از مركبي به نام بدن استفاده كند. 

براي همين هنگامی که روزه برای بدن ضرر داشته باشد، نباید روزه ‌گرفت. 

با این مقدمه بفرمایید شاخصه‌هاي تربيت حماسي از ديدگاه امام 
چیست؟

با توجه به اينکه حضرت امام براي انسان سه شأن و مرتبه قائل است، ما هم 
اگر بخواهيم از ديدگاه ايشان شاخص‌های تربيت حماسي را بگوييم، بايد از این سه 
شأن صحبت کنیم. البته من نديدم حضرت امام اين اصطلاح را كهبار برده باشند؛ 
اما هبلحاظ مفهومي ما مي‌توانيم تعريف امام و شاخص‌هاي مد نظر ایشان را در اين 

بحث ارائه بدهيم.
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حضرت امام مي‌فرمايند که هر انسانی سه شأن دارد: شأن عقلی، شأن قلبي و 
شأن ظاهري و رفتاري. در تربيت بايد اين سه بعُد هبطور همزمان مورد توجه قرار 
گيرد. هبلحاظ عقلي در تربيت فرد، ما بايد به باورها و اعتقاداتش توجه کنیم. هبلحاظ 
قلبي بايد تربيت اخلاقي‌ و گرايش‌ها و منش‌هاي انسان را لحاظ کنیم؛ و هبلحاظ 

ظاهري بايد رفتارهايش را مورد توجه قرار دهيم. 
را تشيكل مي‌دهد، عهده‌دار  اسلام  از دين  اعتقادات كه بخشي  و  اصول دين 
تربيت اعتقادي انسان است. در آنجا انسان با توحيد به عنوان مبدأ و معاد، نبوت، 
امامت و عدالت آشنا مي‌شود. در حوزة قلبی با مسائل اخلاقي و فضائل و رذائل آشنا 
از وجود خودش بیرون  از رذائل بپرهيزد و رذائل را  باید  مي‌شود. ياد مي‌گيرد كه 
بريزد و به فضائل آراسته شود. حضرت امام همين بحث را در ضمن روایتی از امام 
صادق7 با عنوان جنود عقل و جهل شرح كرده‌اند. در اين روایت، هفتاد و پنج 
شاخص براي عقل و انسان عاقل و توسعه‌یافته و هفتاد و پنج شاخص براي جهل و 
انسان غيرعاقل و عقب‌مانده ذكر شده است. جوانان عزيز حتماً به اين حديث توجه 
كنند و اگر بخواهند حديث را مطالعه کنند، هم كتاب شرح حديث جنود عقل و جهل 
امام خميني برايشان مفيد است و هم اصل حديث که در كتاب اصول كافي، جلد اول، 
كتاب العقل و الجهل، حديث چهاردهم، آمده است. اين روایت فوق‌العاده جالب است 
و با بیان شاخص‌هاي تربيت حماسي و تربيت غيرحماسي يا تربيت ديني و تربيت 
غيرديني، مي‌تواند چراغ راه ما باشد. این روایت ملا‌كهايي را به دست می‌دهد که 

دچار افراط و تفريط نشويم.
پس اخلاق به تربيت قلبي مربوط مي‌شود و حوزه گرايش‌هاي انسان با اخلاق 
اسلامي تربيت و تنظيم مي‌گردد. اما فقه به رفتارهاي ظاهري انسان مربوط مي‌شود. 
فقيه به شما مي‌گويد كه چه بايد بكنيد، چه چیز واجب است و باید انجام دهيد و 
چه چیز حرام است و نبايد مرتكب بشويد. ديگر علوم انساني هم هر كدام در ساحت 
كيي از اين حوزه‌ها قرار مي‌گيرند. اين بحث را حضرت امام ذيل حديث 24 كتاب 
چهل حديث آورد‌هاند. در آنجا روایتی را از پيامبر گرامي اسلام6 نقل فرمود‌هاند 
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كه حضرت وارد مسجد شدند و ديدند كساني بر گرد فردي تجمع كرد‌هاند. حضرت 
فرمودند: اینجا چه خبر است؟‌ گفتند كه ايشان شخصی دانشمند است و مردم دورش 
جمع شد‌هاند و از او استفاده ميك‌نند. حضرت فرمودند: چه چیزی می‌داند؟ گفتند: 
ايشان به انساب عرب، به تاريخ جاهليت و اشعار جاهلي علم دارد. حضرت فرمودند 
كه اين دانشی است كه اگر كسي بلد نباشد، به او ضرر نمي‌رسد و اگر ياد داشته باشد 
َّما العِلمُ ثلَاثهَ«؛ ما سه نوع علم داريم:  هم به او فايده‌اي نمي‌رسد. بعد فرمودند: »إن
»آيهَُ مُحكَمَه وَ فَريضَهُ عادِلهَ وَ سُنَّهُ قائمَِه« كه حضرت امام طبق تفسيري كه دارند، 
مي‌فرمايند علم اول كه آيه محكمه است به اعتقادات انسان مربوط مي‌شود كه انسان 
به هر چيزي كه در عالم طبيعت نگاه ميك‌ند، آن را نشانه‌اي از نشانه‌هاي الهي )آيه( 
بداند. اگر به هر چيز به عنوان آيه نگاه كرد، اعتقاداتش محكم مي‌شود. اين مربوط 
به عقل است. فريضه عادله به اخلاق مربوط مي‌شود و سنه قائمه به فقه و حقوق و 

علوم سياسي و امثال اينها مربوط مي‌شود.
بنابراين اگر بخواهيم بدانیم شاخص‌هاي تربيت حماسي از ديدگاه امام چیست، 
مي‌توانيم بگوييم سه شاخص دارد: نخست، اینکه انسان هبلحاظ تربيت عقلي انسان 
معتقدِ موحدِ مؤمنِ معتقد به قيامت و پيرو دستورهای انبيا و ائمه و رهبران ديني و 
ولي فقيه جامع شرايط می‌شود. دوم، اینکه هبلحاظ اخلاقي و تربيت اخلاقي، انسان 
آراسته به فضائل و در كي كلام جنود عقل مي‌شود و انساني است كه رذائل را از 
خودش دور كرده و از جنود جهل پرهيز ميك‌ند. سوم، اینکه هبلحاظ رفتاري انسان 
مقيد به شريعت مي‌شود. انساني كه به انجام دادن دستورهای فقهي اسلام مقيد و 
از آنچه خدا نهی کرده است اجتناب و دوري ميك‌ند. كسي كه اين‌گونه تربيت شده 
باشد، انسانی متعادل مي‌شود. انساني مي‌شود كه در وجودش تعادل و عدالت را برقرار 
كرده و مدير مملكت وجود خود است و بر وجودش ولايت دارد. چنين انساني مي‌تواند 
خود، عقل، قلب و حواسش را اداره كند. در آن صورت چنین انسانی مي‌تواند جامعه 

را هم اداره كند.
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به نظر شما روش تربيتي امام براي رسیدن به الگوی تربیتی چگونه 
بوده است؟ 

آ‌نطوركه از مجموعة زندگي ايشان مي‌توانيم استنباط كنيم به نظر مي‌آيد كه 
در مراحل مختلف، ايشان بر هر سه نوع تربيت تأيكد داشتند و خودشان هم آن را 
پيگيري ميك‌ردند. حضرت امام استاد عرفان، فلسفه، اخلاق و فقه بودند. در آغاز 
امام استاد فلسفه، عرفان و اخلاق بودند كه الان ما در هر دو زمينه آثار ايشان را 
داريم. تربيت عرفاني و فلسفي به تربيت اعتقادي و تربيت عقلي انسان مي‌پردازد. 
ايشان درس فلسفه و عرفانشان را چنانك‌ه از متون ایشان روشن است، ناظر به عمل 
مي‌دانستند. در اخلاق هم اين نكته را تأيكد میك‌ردند كه ما بايد به دنبال اصلاح 
رفتار باشيم نه به دنبال اخلاق به عنوان كي علم كه صرفاً چيزهايي به ما ياد بدهد. 
تأيكد ایشان اين بود كه اخلاق بايد اخلاق عملي باشد. وقتي كه شاگرد و مستمع، 
بحث اخلاقي ما را مي‌شنود بايد بعد از شنيدن بحث به دنبال عمل برود. برای مثال 
ابكير ما مي‌آييم مطالعه ميك‌نيم، مي‌گوييم كه حسد چه ريشه‌هايي دارد؛ بعد، از نظر 
علمي ياد مي‌گيريم كه حسد ده ريشه دارد. حالا با اين ريشه‌ها چهاكر كنيم؟! تا اینجا 
ما علم پيدا كرديم! امام اين را نمي‌پذيرد و نقدي هم كه به خیلی از كتب اخلاق دارد 
و حتي اسم هم می‌آورد، همين است. مي‌فرماید در اين كتاب‌ها ما با مجموعه‌اي از 

داده‌ها روبه‌رو هستيم كه منتهي به عمل نمي‌شود.
بر اين اساس وقتي انسان كتاب‌هاي اخلاقي‌اي را كه يادگار درس‌هاي اخلاق 
ايشان است مي‌خواند، مي‌بيند كه به گونه‌اي نوشته شده كه انسان را به عمل تشويق 
اثر را ما در آثار استاد مطهري هم داريم. كسي كه آثار استاد  اين  ميك‌ند. تقريباً 
مطهري را مي‌خواند، بعد از خواندن كتاب تصميم مي‌گيرد كه اقدامات عملي انجام 

بدهد.
بنابراین امام وارد عرصة تربيت اخلاقي هم شد و اتفاقاً درس اخلاق ايشان در 
قم، طبق آنچه در تاريخ آمده است، خيلي شلوغ مي‌شد؛ به گونه‌اي كه ايشان ناگزير 
ىمشدند درس را تكرار كنند. يعني كي بار روز جنپشنبه مي‌گفتند و بعد در روز جمعه 
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تكرار ميك‌ردند كه البته سرانجام هم رژيم رضاخان درس اخلاق ايشان را تعطيل 
بود كه درس  برايم عجيب  افتاد، چون  اتفاق  اين  كرد. من تحقيق كردم كه چرا 
اخلاق امام به چه دلیل تعطيل شد. پس از بررسي متوجه شدم که درس اخلاق امام 
با بقية دروس اخلاق فرق ميك‌رده است. درس اخلاق امام به معناي دقيق كلمه، 

كي درس حماسي است.

چگونه؟ 
 در اینجا به طور خيلي خلاصه چارچوب درس اخلاق امام را تبیین ميك‌نم.

ايشان به مردم مي‌فرمودند موضوع اخلاق تربيت انسان كامل است. براي اینکه ما 
به كمال برسيم، بايد با موانع كمال مبارزه كنيم. موانع كمال دو دسته است: يا درون 
ما است يا در جامعه است. آنچه در درون ما است و مانع به كمال رسيدن ما مي‌شود، 
رذائل و هواهاي نفساني است. اينها را بايد كنترل كنيم و در اختيار مديريت عقل و 
وحي قرار دهيم. بخشي از موانع كمال هم در بيرون وجود ماست و در جامعه است. 
از دیدگاه امام، استبداد و استكبار در شمار موانع بيروني كمال است. بنابراين اگر شما 
مي‌خواهيد به كمال برسيد بايد هم با استبداد و حكومت استبدادي و هم با استكبار و 

هطلسطلبان و طاغوت‌ها مبارزه كنيد.
اجتَنبِوا  وَ  الَله  اعبُدوا  »أنِ  كه:  است  اين  الهي  انبيای  همة  پيام  امام  نگاه  در 
الطاغوت«؛ این آیه از لسان انبیای الهی تكرار شده است که: خدا را عبادت كنيد و از 
طاغوت اجتناب كنيد. ازاین‌رو اجتناب از طاغوت خودش كي فعل است؛ كي عمل 
است. بنابراين وقتي امام درس اخلاق مي‌گويد، فقط ناظر به درون انسان نيست؛ 
بلكه ناظر به بيرون هم است. بعداً که مطالعه می‌کنیم و مي‌بينيم اين فكر به انقلاب 
منجر مي‌شود ديگر تعجب نميك‌نيم. براي اينکه كمال انسان و كمال جامعة انساني 
اين است كه با موانع كمال مبارزه كند؛ چه در درون خودش و چه در بيرون. حتي 
در مبارزة امام با آمركيا و نظام سلطة جهاني نیز اين بعُد اعتقادي وجود دارد؛ زیرا 
توحيد به ما مي‌گويد كه بايد با شرك مبارزه كرد؛ توحيد به ما مي‌گويد باید با طاغوت 
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مبارزه كرد. هم بعُد قلبي دارد ـ به خاطر اینکه ما اگر مي‌خواهيم به كمال برسيم و 
انسان كاملي باشيم، بايد با موانع كمال مبارزه كنيم ـ هم بعُد فقهي دارد؛ چون فقه 
به ما مي‌گويد كه بايد از خدا و رسول و امام معصوم و فقيه جامع الشرايط اطاعت 
كنيد. فكر امام به مثابة كي فكر سيستمي، در درون خودش اجزای تربيت سيستمي 
و تربيت حماسي را دارد و نتيجه اين در انقلاب اسلامی ‌بروز و ظهور پيدا ميك‌ند. 
بنابراين وقتي امام فقه تدريس ميك‌ند،‌ هماناج نيرو هم تربيت ميك‌ند. زیرا فقه امام 

فقه معطوف به عمل است.
امام بحث ولايت فقيه را به صورت جدي در دستور كار خویش قرار مي‌دهد و 
تدريس ميك‌ند؛ در حالی که نگاهی هم به جامعة ايران و جامعة جهاني دارد. ایشان 
وقتی اخلاق را به شكل جدي در دستور كار قرار مي‌دهد، نگاهش معطوف به عمل 
هم است. مخصوصاً‌ امام در اين درس‌ها به جوان‌ها توجه ويژه‌اي دارند. اگر كسي 
از طريق صحيفه امام و لوح فشرده آثار و آرای ایشان، كلمة جوانان را جستجو كند، 
مي‌بيند كه امام چقدر در آثار و فرمايش‌هایشان به جوان‌ها اهتمام داشتند. امام اعتقاد 
داشت که جوان به دلیل ارادة قوي‌اي که دارد، احساس مسئوليت ميك‌ند و شور و 
نشاط دارد. جوان، هم مي‌تواند و هم دوست دارد كه خوب باشد. جوانان بايد خودشان 
را مخاطب امام بدانند و همچون امام كه جامعهاسز و انسا‌نساز بود، جامعه‌ساز و 

انسان‌ساز شوند.

نقش الگوی مطرح‌شده توسط امام در شكل‌گيري انقلاب چگونه 
بوده است؟

چنانچه به تربيت مد نظر امام توجه کنیم، تحليل انقلاب اسلامي براي ما خيلي 
راحت‌تر صورت مي‌گيرد. در واقع ما در انقلاب اسلامي با انبوهي از جمعيت انقلابي 
مواجه هستيم كه هبلحاظ اعتقادي از آيت الله خميني عبور كردند و به امام خميني 
رسيدند. اين معنايش اين است كه پيوندشان با امامت مستحكم شده و بقيت‌الله را 
از نويسندگان هم مورد توجه قرار  برخي  اتفاقاً  را  اين  بهتر مي‌توانند تفسير كنند. 
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به زبان  را  از جمله در كتاب زماني غير زمان‌ها كه خانم ليلا عشقی آن  داده‌اند؛ 
فرانسه نوشته و آقاي دكتر نقيب‌زاده به فارسي ترجمه و منتشر كرده است. ايشان 
اشاره ميك‌ند كه وقتي ايرانيان از آيت‌الله به امام رسيدند، معنايش اين بود كه هبلحاظ 
وجودي دچار تغيير و تحول شدند؛ يعني مردمي كه تا ديروز مسائل مادي برايشان 
مهم بود، ‌كيشبه آ‌نچنان تحولي در آنها اتفاق افتاد كه حاضر شدند با دستور امام 

از جان خودشان بگذرند. 
اين تعبير را اسكاچ پل هم در تئوري انقلاب خودش دارد. تئوري‌ ايشان قبل از 
انقلاب اسلامي اين بود كه انقلاب‌ها مي‌آيند، نه اينكه ساخته شوند. اما وقتي انقلاب 
اسلامي اتفاق افتاد، ايشان اعلام كرد كه من از نظريه خودم برگشتم. او قبلًا مي‌گفت 
انقلاب‌ها مثل زلزله‌ها مي‌آيند. زلزله ارادي نيست؛ دست كسي نيست؛ ابكيهبره 
اتفاق مي‌افتد. مي‌گفت انقلاب‌ها ابكيهبره اتفاق مي‌افتند بدون اينكه مديريت شده 
فرانسه  در  پيرمردي  ديدم  من  نبود.  اين‌گونه  اسلامي  انقلاب  مي‌گويد  اما  باشند. 

نشسته و با اشاره او مردم به خيابان‌ها مي‌آيند يا به خانه‌هايشان مي‌روند.
طی انقلاب بیشتر ايران مردم هبلحاظ اعتقادي كاملًا متحوّل شدند. اين مردم 
هبلحاظ اخلاقي متحول، ازخودگذشته و ايثارگر شده بودند. همين‌ها جنگ تحميلي 
را هم اداره كردند. برخي از محققان تعبير كردند كه ايراني‌ها هبناگاه از عالم ناسوت 
و مادي وارد عالم ملكوت و معنوي شدند. هبناگاه خودشان را در روز عاشورا ديدند. 
هبناگاه موجوداتي شدند كه دنيا ديگر برايشان اولویت نداشت. مردمي شدند كه دنبال 
تجملات و مسابقه در امور مادي نيستند. هبلحاظ رفتاري مردمي كه سال‌ها تحت 
تأثير و هجمة تبليغات سكولاريستي و ضدديني و غيرديني بودند، به مردم معتقد و 
مقيد به شرع و تابع ولايت فقيه تبديل ‌شدند و در روز رفراندوم جمهوري اسلامي، 
با درصد بسيار بالايي به جمهوری اسلامی رأي دادند. بنابراين ما نتيجة آن تربيت را 
اینجا مشاهده ميك‌نيم و بدون ترديد با دَم مسيحايي امام است كه اين تحول صورت 
گرفت. البته بعضي‌ها هم خواستند اين را به ولايت عرفاني امام نسبت بدهند كه الان 

فرصت ورود و مقتضيات لازم براي ورود به اين بحث وجود ندارد.
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جناب استاد! در دوران دفاع مقدس چگونه از الگوی حضرت امام 
استفاده ىمشود؟

در سال‌هاي پس از انقلاب اتفاقات بسيار مهمي افتاد كه اگر یکی از آنها براي 
ديگر كشورها اتفاق مي‌افتاد، كافي بود كه نظام‌هايشان را ساقط بكند و دگرگوني‌هاي 
بنيادي در آنها به وجود بياورد. در كشور ما قرار بود چندين كودتا با حمايت آمركيا 
صورت بگيرد كه همه ناكام شد. حتی خود آمركيا خواست مستقيماً وارد عمل بشود 
كه ماجراي طبس اتفاق افتاد و كي صحنه‌اش صحنة جنگ بود. صحنة جنگ را ما 
انيطور بايد ترسيم كنيم كه كي طرف، جمهوري اسلامي ايران است و يک طرف 
همة قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها که پشت سر صدام قرار گرفته‌اند. در ميان اسرایی كه در 
جنگ اسیر شدند، افرادی از كشورهاي مختلف عربي وجود داشتند. هبلحاظ امكانات 
نظامي، تسليحات شرقي و غربي در كنار هم مورد استفادة رژيم صدام قرار مي‌گرفت. 
هواپيماهاي فرانسوي، اواكس‌هاي آمركيايي و ميگ‌هاي روسي همه در اختيار صدام 

بود و از آنها عليه ملت ايران استفاده ميك‌رد.
اما اين طرف چه كسانی جنگ را اداره میك‌ردند؟ آيا ايران كي ارتش قوي‌اي 
پاياني جنگ،  داشت؟ به طور مسلمّ انيگونه نبود. هر چند ارتش ما در سال‌هاي 
خودش را بازسازي كرد، به هنگام شروع جنگ ارتشي بود كه از رژيم طاغوت به 
ارث رسيده بود و هنوز بازسازي نشده بود. بسياري از فرماندهان ارشد فرار كرده يا 
خانه‌نشين شده بودند. قسمت عمده ارتش به دست نيروها و مستشاران آمركيايي 
بود كه از كشور بيرون رفته بودند. سپاه پاسداران تازه تأسيس شده بود و هبلحاظ 
مادي قدرتي به حساب نمي‌آمد؛ يعني نه آموزش‌هاي لازم را ديده بود و نه تجهيزات 
لازم را داشت. در اين شرايط به ايران حمله مي‌شود. خب، چه کسانی توانستند در 
برابر اين هجمه مقاومت كنند؟ البته آنها هبلحاظ مادي درست حساب كرده بودند كه 
ما سه روزه تا تهران مي‌رسيم؛ مخصوصاً با آن حملات وسيعي كه به فرودگاه‌هاي 

كشور شد.
انقلاب  در  ما  پيروزي  رمز  كه  دارند  تعبيري  وصيت‌نامه‌شان  در  امام  حضرت 
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اسلامي، انگيزة الهي بود. در جنگ هم همين‌طور است. برای مثال وقتي كه خرمشهر 
آزاد مي‌شود، امام مي‌فرمايد كه »خرمشهر را خدا آزاد كرد«. جالب است بدانيد كه 
اين همان تعبير ديگر آيه قرآن است كه مي‌گويد: »وَ ما رَمَيتَ إذ رَمَيتَ وَ لكِنَّ اللهَ 
رَمي«؛ درست است شما در ظاهر تير انداختيد، ولي شما تير نينداختيد؛ بلکه خدا بود 
كه اين تيراندازي را به سمت دشمن انجام داد. امداد الهي در اختيار مؤمنان است، 
نه در اختيار مسلمانان. اين را بزرگان از عرفا تصريح كرد‌هاند كه خداوند فرموده من 
مؤمنان را نصرت ميك‌نم، نه مسلمانان را. يعني اگر ما مؤمن باشيم و به خدا ايمان 
به اسم مي‌گوييم مسلمان  اگر  اما  الهي متوجه ما مي‌شود.  باشيم، نصرت   داشته 
هستيم و از ايمان خبري نباشد، نصرت الهي شامل حال ما نمي‌شود. كساني كه در 
جبهه‌ها حضور پيدا كردند، همه با انگيزه‌هاي الهي حضور پيدا كردند و غالب اينها 

هم جوان‌ها بودند.

در زمان حاضر چگونه می‌توان از این الگو استفاده کرد؟
امام در هر سه حوزة عقل و قلب و ظاهر  الگوی  لازم است خودمان را طبق 
بسازیم. تربیت عقل باعث می‌شود اعتقاداتمان محکم شود، اعتقاد ما به مبدأ و معاد، 
اعتقاد ما به حقانیت راه الهی امام که در آن گام برمی‌داریم. تربیت قلبی باعث می‌شود 
انسان‌های آراسته به فضایل باشیم و جزء کسانی باشیم که عملشان دعوت‌کننده 
دیگران به خیر و خوبی است. تربیت ظاهری باعث می‌شود تا در اعمالمان مقید به 

شریعت و علم باشیم.





حماسه و جهاد در مکتب مقام معظم رهبری

زندگی میدان تلاش و مبارزه انسان در راه رسیدن به بالاترین آرمان‌هاست. البته 
مبارزه آنجایی معنا پیدا می‌کند که موانع حرکت، آدمی‌ را به چالش بکشد. ضمن 
آنکه روحیه جهاد و مبارزه، لازمه فائق آمدن بر موانع و درگیری با دشمنان است. این 
نوشتار بدون هیچ توضیح اضافه‌ای، به تعریف جهاد، انواع جهاد، شرایط جهاد، جهاد 
اکبر و جهاد و مبارزه در قرآن و سنت از دیدگاه مبارز خستگی‌ناپذیر عصر حاضر، رهبر 

مجاهد انقلاب می‌پردازد.

تعریف و شرایط جهاد
 معنای جهاد

جهاد يعنى تلاش و كوشش در راه ارزش‌هاى والا؛ براى همين است كه: »ان 
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الجهاد باب من ابواب الجنة1؛ جهاد درى از درهاى بهشت است2«.
جهاد فقط در ميدان جنگ نيست، در ميدان علم هم مانند دیگر ميادين زندگى، 
جهاد لازم است. جهاد يعنى تلاش ب‏ىوقفه، همراه با خطرپذيرى ـ در حد معقول البته 

ـ و پيشرفت و اميد به آينده3. 
اساساً همين وجود مانع است كه به تلاش انسان معنا و حقيقت معنوى مي‌بخشد 
و اسمش مي‌شود »جهاد«؛ و اّال اگر مانع نبود، جهاد معنى نداشت. جهاد يعنى جِدّ و 

جَهد همراه با زحمت و چالش با موانع4.  
جهاد يعنى مبارزه. در زبان فارسى، جنگ و ستيزه‌گرى معناى مبارزه را نم‌ىدهد. 
م‌ىگوىي من دارم مبارزه مك‌ىنم: مبارزة علمى مك‌ىنم، مبارزة اجتماعى مك‌ىنم، مبارزة 
سياسى مك‌ىنم، مبارزة مسلحانه مك‌ىنم؛ همة اينها مبارزه است و معنا دارد. مبارزه 
يعنى تلاش پرنيرو در مقابل كي مانع يا كي دشمن. اگر هيچ مانعى در مقابل انسان 
نباشد، مبارزه وجود ندارد. در جادة آسفالت، انسان پايش را روى گاز بگذارد و با باك 
پر از بنزين سفر كند؛ اين را مبارزه نم‌ىگويند. مبارزه آنجاىي است كه انسان با مانعى 
برخورد كند، كه اين مانع در جبهه‌هاى انسانى، م‌ىشود دشمن؛ و در جبهه‌هاى طبيعى، 
م‌ىشود موانع طبيعى. اگر انسان با اين موانع درگير شود و سعى كند آنها را از ميان 
بردارد، اين م‌ىشود مبارزه. جهاد در زبان عربى عيناً به همين معنا است؛ يعنى مبارزه. 
جهاد در قرآن و حديث هم به همين معنا است؛ همه‌جا به معناى جنگ مسلحانه 
نيست. البته ‌كيجا با جنگ مسلحانه تطبيق مك‌ىند، ‌كيجا هم با جنگ غيرمسلحانه5. 
جهاد، آن عرضِ عريض و آن عملِ شامل و عام و نافعِ تمام‌نشدنى است كه در 

1 . نهج البلاغه،‌ خطبه 27.
2 . بيانات رهبر معظم انقلاب در مراسم مشترك دانش‌آموختگى دانشجويان دانشگاه‌هاى سه‌گانة 

ارتش جمهورى اسلامى ايران 1383/07/22.
3 . ديدار جمعى از برجستگان و نخبگان علمى و اساتيد دانشگاه‏ها 1387/07/03.

شيراز  دانشگاه‌هاى  دانشجويان  و  اساتيد  ديدار  در  اسلامى  انقلاب  معظم  رهبر  بيانات   .  4
.1387/02/14

5 . بيانات در ديدار اعضاى هیئت دولت 1383/08/20.
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انواع و اشَكالِ مختلف تحقّق پيدا مك‌ىند. ما در اوّلِ »كتاب جهاد« عرض كرديم كه 
معيارِ جهاد، شمشير و ميدان جنگ نيست. معيار جهاد، همان چيزى است كه امروز 
در زبان فارسىِ ما در كلمة »مبارزه« وجود دارد. فلانى آدم مبارزى است؛ فلانى 
غيرمبارز.  عالمِ  مبارز،  عالمِ  غيرمبارز.  نويسندة  مبارز؛  نويسندة  نيست.  مبارزى  آدم 
دانشجوى مبارز و طلبة مبارز؛ دانشجوى غيرمبارز و طلبة غير مبارز. جامعة مبارز و 

جامعة غيرمبارز. پس، جهاد يعنى »مبارزه«1. 

تعریف روحیه جهادی
روحية جهادى يعنى چه؟ يعنى اعتقاد به اينكه »ما م‌ىتوانيم«؛ كار ب‌ىوقفه و 

خستگ‌ىناپذير و استفاده از همة ظرفيت وجودى و ذهنى و اعتماد به جوان‌ها2.  

انواع و شروط جهاد
در  بيشتر  بارزش،  اسلامى كه مصداق‌هاى  در فرهنگ  برجسته  نكات  از  ىكي 
تاريخ صدر اسلام و كمتر در طول زمان ديده م‌ىشود، »فرهنگ رزمندگى و جهاد« 
است. جهاد هم فقط به معناى حضور در ميدان جنگ نيست؛ زيرا هرگونه تلاش در 
مقابله با دشمن، م‌ىتواند جهاد تلقّى شود. البته بعضى ممكن است كارى انجام دهند 
و زحمت هم بكشند و از آن، تعبير به جهاد كنند؛ اما اين تعبير درست نيست؛ چون 
كي شرط جهاد اين است كه در مقابله با دشمن باشد. اين مقابله، كي وقت در ميدان 
جنگِ مسلحّانه است كه »جهاد رزمى« نام دارد؛ كي وقت در ميدان سياست است 
كه »جهاد سياسى« ناميده م‌ىشود؛ كي وقت هم در ميدان مسائل فرهنگى است 
كه به »جهاد فرهنگى« تعبير م‌ىشود و كي وقت در ميدان سازندگى است كه به آن 
»جهاد سازندگى« اطلاق م‌ىگردد. البته جهاد، با عنوان‌هاى ديگر و در ميدان‌هاى 
ديگر هم هست. پس شرط اوّلِ جهاد اين است كه در آن، تلاش و كوشش باشد و 

شرط دومش اينكه در مقابل دشمن صورت گيرد.

1 . بيانات رهبری در شروع درس »خارج فقه« 1373/06/20.
2 . بيانات رهبری در ديدار كشاورزان 1384/10/14.
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البته ىكي از جهادها هم »جهاد فكرى« است. چون دشمن ممكن است ما را 
غافل كند، فكر ما را منحرف سازد و دچار خطا و اشتباهمان گرداند؛ هر كس كه در 
راه روشنگرى فكر مردم تلاشى بكند، از انحرافى جلوگيرى نمايد و مانع سوءفهمی 
شود، از آنجا كه در مقابله با دشمن است، تلاشش »جهاد« ناميده م‌ىشود؛ آن‌هم 

جهادى كه شايد امروز، مهم محسوب م‌ىشود1.  

شرایط جهاد و مبارزه
در مبارزه، دو چيز حتماً لازم است: ىكي اينكه در آن جدّ و جهد و تحرّىك باشد. 
انسان در رختخواب يا در پستوىِ خانه كه نم‌ىتواند مبارزه كند! در مبارزه، بايد جدّ 
و جهدى وجود داشته باشد. مبارزه با نفس هم ميدان‌هاىي دارد؛ اما حالا مثال‌هاىي 
كه م‌ىزنيم براى مبارزات اجتماعى و اينها است. پس، اوّل اينكه در آن جدّ و جهد 
و تلاش و تحرّك باشد. دوم اينكه، مقابلش دشمنى باشد. مبارزه، در آنجا كه دشمن 
نيست، معنا ندارد. پس، جهاد متقوّم بر اين دو ركن است: ىكي اينكه در آن جدّ و 
جهد باشد؛ ديگر اينكه در مقابل دشمن باشد. اگر كسى عليه دوست جدّ و جهد كند، 
اين جهاد نيست؛ بلكه فتنه و اخلال است. اگر كسى در مقابل دولت حق، در مقابل 
صلاح و نظام حق، جدّ و جهد و تلاش كند، اين فتنه و محاربه است؛ جهاد نيست. 
حال اين جدّ و جهدى كه انجام م‌ىگيرد، به هر شكلى باشد ـ چه به شكل نوشتن، 
گفتن، كتاب و چه به شكل شب‌نامه، شايعه‌پراكنى، نق زدن و منف‌ىبافى ـ همه‌اش 

فتنه‌گرى و اغواگرى، و بعضى از اشَكالش محاربه است2. 

جهاد علمی ‌و علم جهادی
در مورد جهاد دانشگاهى من اعتقادم اين است كه اين تريكب ـ جهاد و دانشگاه، 
و تلفيق جهاد كه كي امر ارزشى معنوى است با علم و دانش و با دانشگاه ـ داراى 

1 . بيانات رهبری در جمع فرماندهان لشكر 27 محمد رسول‌الله6 1375/03/20.
2 . بيانات رهبری در شروع درس »خارج فقه« 1373/06/20.
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پيام است. نشان م‌ىدهد كه م‌ىتوان علم جهادى و نيز جهاد علمى داشت؛ اين همان 
كارى است كه شماها مشغوليد. علم شما علم جهادى است؛ با جهاد و با اجتهاد همراه 
است؛ جهاد علمی، دريوزه‌گرى و منتظر نشستن براى کسب علم از اين‌سو و آن‌سو 
نيست؛ دنبال علم م‌ىرويد تا آن را به‌دست بياوريد؛ اين علم جهادى و علم برخاستة 
از مجاهدت و اجتهاد و تلاش است. از طرفى شما مشغول جهاد هستيد. جهاد يعنى 
مبارزه براى كي هدف والا و مقدس که ميدان‌هاىي دارد. ىكي از ميدان‌هايش حضور 
در نبردهاى مسلحانه‌ رايج جهانى است. ميدان سياست هم دارد؛ ميدان علم هم دارد؛ 
ميدان اخلاق هم دارد. ملاك در صدق جهاد اين است كه اين حركتى كه انجام 
م‌ىگيرد، جهت‌دار و مواجه با موانعى باشد كه همّت بر زدودن اين موانع گماشته 
م‌ىشود؛ اين م‌ىشود مبارزه. جهاد يعنى كي چنين مبارزه‌اىي‌ كه وقتى داراى جهت 
و هدف الهى بود، آن‌وقت جنبة تقدس هم پيدا مك‌ىند. شما مبارزة علمى مك‌ىنيد؛ 
زيرا اين كار شما به طور واضح دشمنان بسيار سرسختى دارد كه نم‌ىخواهند اين 
حركت علمى و تحقيقى انجام بگيرد. لذا به نظر من جهاد دانشگاهى فقط كي نهاد 
نيست، بلكه كي فرهنگ است؛ كي سمت‌گيرى و حركت است. هرچه بتوانيم ما اين 
فرهنگ را در جامعه گسترش دهيم و آن را پايدار و استوار كنيم، كشور را به سمت 

سربلندى و عزّت و استقلال حقيقى بيشتر پيش برده‌ايم1. 
ما اين روحيه را بايد حفظ كنيم. اين روحيه با كار علمى و نظم تشيكلاتى هيچ 
منافاتى ندارد؛ بلكه اتفاقاً كار علمى را هم همين روحية جهادى بهتر مك‌ىند. من 
به شما عرض كنم؛ ما پيشرفت‌هاى علمى و پژوهشى بسيار زيادى در بخش‌هاى 
مختلف داشته‌ايم كه ستون اصلى اين بخش‌ها را همين جوانان انقلابى و بچه‌هاى 
اساس همان روحيه،  بر  و  وارد ميدان شدند  بودند كه  آنها  داده‌اند.  مؤمن تشيكل 

بسيارى از گردنه‌ها و عقبه‌هاى تحقيقات و كار مهم علمى را پيش بردند2.  

1 . بيانات رهبری در ديدار هیئت علمى و كارشناسان جهاد دانشگاهى 1383/04/01.
2 . بيانات رهبری در ديدار جهادگران و كشاورزان 1382/10/14.
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آثار روحیه و کار جهادی
ما از اول انقلاب، هر كار بزرگى كه توانسته‌ايم انجام بدهيم، به بركت اعتماد 
به نفس و بلندپروازى و كار جهادى بوده است. جوانان جهاد سازندگى آن روزى 
كارهاى بزرگ را در اين كشور شروع كردند كه حتى آن كسانى كه جلوى چشمشان 
اين  به  قادر  ايرانى  نمك‌ىردند كه جوان  باور  انجام م‌ىگرفت،  بزرگ  اين كارهاى 
كارها است. در دوران رژيم طاغوت، گندم را از امركيا م‌ىخريدند و سيلو را روس‌ها 
برايشان م‌ىساختند؛ آنها سيلو را هم نم‌ىتوانستند بسازند! بايد روس‌ها م‌ىآمدند؛ اين 
صنعت در ايران نبود. در سال‌هاى اول انقلاب، اين جوانان جهاد دانشگاهى آمدند و 
گفتند امام دستور داده‌اند مردم گندم بكارند؛ خوب، گندم سيلو لازم دارد؛ درِ خانة چه 
كسى برويم، جز درِ خانة همّت و ابتكار خودمان؟ شروع كردند. افرادى م‌ىديدند كه 
اين سيلو بالا م‌ىرود ـ البته در روز اول، با ظرفيت كم ـ اما باور نمك‌ىردند! و امروز 
كشور ما ىكي از كشورهاى مطرح از لحاظ سيلوسازى در دنيا است؛ به بركت همين 
جوان‌ها. كار جهادى اين است. در هر بخشى از بخش‌هاى گوناگون صنعتى و فنى و 

علمى و تحقيقاتى كه ما با روحية جهادى وارد شديم، پيش رفته‌ايم. 
... الان در همين بخش انرژى هسته‌اىي كه اين همه دنياى استكبار را سراسيمه 
كرده، اكثر كسانى كه در آنجا مشغول كار هستند، جوان‌هاى تحصيلك‌رده‌اند؛ صدها 
جوان كم‌سال و تحصيلك‌رده، اين چرخ را م‌ىچرخانند و اين عزّت را براى كشور 

پديد آورده‌اند. در همة بخش‌ها همين‌طور است1. 

دنیا بدون روحیه جهادی 
بله، معنويت، دنياى انسان را هم آبادتر مك‌ىند؛ منتها در دنياى سالم. اما آنجاىي 
كه فرهنگ جهادى نيست و فرهنگ مادى حاكم است، هر انسانى به تنهاىي خودش 
محور همة حوادث عالم است؛ سود را براى خود م‌ىخواهد و ضرر را از خود دفع 

1 . بيانات فرمانده کل قوا، در ديدار كشاورزان 1384/10/14.
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و  ب‌ىصداقتي‌ها  و  ب‌ىاخلاقي‌ها  و  تعارض‌ها  لذا  است؛  اين  او  براى  اصل  مك‌ىند. 
دشمني‌ها پيش م‌ىآيد. آنجاىي كه حركت و روح جهادى وجود دارد، انسان در ايمان 
و آرمان و خدمت به ديگران حل م‌ىشود و خود را فراموش مك‌ىند. اين روحيه را 

بايد در جامعه تقويت كرد1.  

جهاد اکبرِ جامعه
همين ملت، در اين جنگى كه در زمان شما و ما اتفاق افتاد، چشم همة دنيا را به 
خودش متوجه كرد؛ ايران را سربلند كرد و قدرت اسلام را نشان داد. با اينكه فقط 
كي كشور همسايه نبود كه به ما حمله مك‌ىرد؛ بلكه پشت سر آن امركيا بود، شوروى 
آن روز بود، ديگر قدرت‌هاى مسلح عالم بودند؛ اما در عين‌ حال، به خاطر ايمان به 
خدا، رهبرى امام بزرگوار، آن انسان فوق‌العاده، و فداكارى جوانان و گذشت خانواده‌ها، 
توانست كي حركت همراه با افتخار را در اين حادثه انجام دهد. اين، براى كي ملت، 
سرنوشت‌ساز است. يعنى عبور كردن از كي امتحان به شكل صحيح و خوب، ملت را 
عزيز، قوى و متىك به نفس مك‌ىند و خودباختگى را از او دور م‌ىسازد. اين، آثار آن 
حركتى است كه شما مرد و زن در سرتاسر كشور، در هشت سال جنگ از خود نشان 

داديد. آن حركت، واقعاً كي حركت عظيم و بزرگ بود. 
و  بزرگواري‌ها  آن  خاطر  به  آنكه  از  بعد  است:  اين  مك‌ىنم  عرض  من  آنچه 
گذشت‌ها، اين محصول به دست ملت ايران آمد، بايد به حفظ و تقويت آن پرداخت 
و نبايد آن را رها كرد. ازاين‌رو است كه نبى ‌اكرم اسلام6 بعد از آ‌نكه از ميدان 
جنگ سختى برگشتند، فرمودند: »اين جهاد اصغر بود و بعد از اين، نوبت جهاد اكبر 
است«. جهاد اكبر يعنى جهاد با نفس. جهاد با نفس را فقط در كي محدودة شخصى 
نبايد محصور كرد. البته مبارزه با شهوات و لذت‌طلبى و راحت‌طلبى و افزون‌طلبى و 
اخلاق ناشايسته در وجود آدمى، مبارزه با نفس است و مهم هم هست. يعنى آدمى 
با آن شيطان درونى خود بايد دائم مبارزه كند و او را مهار بزند تا نتواند انسان را به 

1 . بيانات رهبری در ديدار جهادگران و كشاورزان 1382/10/14.
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كارهاى زشت وادار كند. لكن جهاد با نفس، در محدودة عظيم اجتماعى هم معنا دارد. 
آن، اين است كه اين روحيات پيروز‌ىآفرين و احساسات و تفكراتى را كه توانست 
آن امتحان را به آن شكل افتخارآميز به پايان برساند، در خودمان حفظ كنيم و خود 

را رها نكنيم1.   

حماسه در قرآن و کلام مولا

درس‌هایی از سوره‌ای حماسی در قرآن
امروز بيشترين كارى كه از آن استفاده مك‌ىنند، مانور سياسى است. اين مانور 
سياسى به شكل‌هاى مختلف جلوه مك‌ىند. كي سياسك‌ىار، وقتى م‌ىخواهد مقصود 
نشان  بغض  گاهى  م‌ىزند،  لبخند  گاهى  مك‌ىند،  اخم  گاهى  سازد،  عملى  را  خود 
م‌ىدهد، گاهى تهديد مك‌ىند، گاهى جلو م‌ىآيد و گاهى پشت مك‌ىند. اينها مانور 
سياسى است. كي روز م‌ىگويند ما به ملت ايران بسيار بدى كرديم و مثلًا يعنى 
ايران در مجلس سناى خود قانون تصويب  متأسفيم! كي روز م‌ىآيند عليه ملت 
مك‌ىنند. كي روز م‌ىآيند خائنين و روسياه‌ترين گروه‌كهاى ضد انقلاب را مورد 
تمجيد قرار م‌ىدهند. كي روز به‌خاطر اينكه ايران با صهيونيسم صريحاً و علناً ـ 
تبليغات مك‌ىنند.  او  عليه  است،  ـ مخالف  فلسطين كرده  در  به خاطر غصبى كه 
كي روز پول م‌ىگذارند براى اينكه نظام جمهورى اسلامى را سرنگون كنند. اينها 
يعنى مانور سياسى؛ اينها يعنى سياسك‌ىارى. از هر شيوه‌اى هم استفاده مك‌ىنند؛ در 
راديوهايشان، در تبليغاتشان، در تماسشان با شخصيت‌هاى داخلى، در فريب دادنشان. 
هر گوشه از اين خاكريز عظيمى را كه ملت ايران در مقابل نفوذ دشمن ايجاد كرده، 
ببينند قدرى نرم و نفوذپذير است، همانجا متمركز م‌ىشوند تا نفوذ كنند؛ شخصيت 

سياسى باشد، حزب سياسى باشد، مسئول دولتى باشد. 

1 . بيانات فرماندة کل قوا، در ديدار كشاورزان 1384/10/14.
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براى همين است كه خداى متعال در سورة سراسر حماسه و درس فتح، بعد از 
آنكه همة آيات حماسه را بيان مك‌ىند، دربارة اصحاب پيغمبر م‌ىفرمايد: »اشَِدّاءُ عَلىَ 
الكُفّارِ رُحَماءُ بيَنَهُم«؛ اينها در مقابل كفار ـ يعنى همان دشمنانى كه صف بسته‌اند ـ 
شديدند. مراد از كفار، آن يهودى يا مسيحى نبود كه زير ساية پيغمبر در مدينه زندگى 
مك‌ىرد. همان وقت بودند مسيحيان و يهوديانى كه داخل مدينه زندگى مك‌ىردند و 
پيغمبر و اصحابش با آنها روابط خوبى داشتند. آنها را »اشداء على الكفار« نم‌ىگويد. 
»اشداء على الكفار« به كفارى م‌ىگويد كه يا مثل كفار قريش به طور دائم7 و 
مدينة اسلامى در حال تحركات نظامى بودند؛ يا مثل يهودي‌هاى بن‌ىقريظه و خيبر 
و بقية مناطق دائم كارشكنى مك‌ىردند ـ بروند اين طرف و آن طرف سفر كنند، اين 
گروه و آن گروه را عليه اسلام جمع كنند؛ لشكركشى كنند، تحركي كنند، شايعه 
درست كنند ـ و يا كسانى كه در چهرة مسلمان اما با دل و باطن كافر در داخل 
مدينه زندگى مك‌ىردند و دائم هم يا با كفار دستة اول و يا با كفار دستة دوم ارتباط 
داشتند. »اشداء على الكفار«، يعنى اشداء بر اين سه دسته. اما »رحماء بينهم«؛ بين 
خودشان رحيم و مهربان بودند. ببينيد؛ اين روش اسلامى است. اين براى اين است 
كه دشمن به هيچ طريقى در مقابل اين اشداء نم‌ىتواند نفوذ كند. اشداء يعنى چه؟ 
اشداء، يعنى با استحكام مطلق. دربارة آهن م‌ىگويد: »فيه بأس شديد1«. شديد است؛ 
يعنى مستحكم است. شدت در اينجا به معناى ظلم نيست، به معناى خونريزى هم 
نيست. به معناى استحكام است؛ يعنى اين خاكريز نبايد شل و نرم باشد؛ اين ديوار 

نبايد رخنه داشته باشد2. 

جهاد در کلام امیرالمؤمنین7
در حكمت س‌ىام نهج‌البلاغه آمده است: »سُئلَِ عَنِ الأيمان«؛ از حضرت تقاضا كردند 
دربارة ايمان براى آنها صحبت كند. فرمود: »الأيمان على اربع دعائم«؛ ايمان روى 

1 . حدید، 25.
2 . بيانات رهبری در ديدار گروه كثيرى از پاسداران، جانبازان، دانشجويان و دانش‌آموزان 1379/08/11.
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چهار پايه استوار است. منظور از چهار پايه اين است كه اگر پايه‌ها محكم بود، ايمان 
رو م‌ىماند؛ اما اگر پايه‌ها سست شد يا فرو ريخت، ايمان به همان نسبت فرو م‌ىريزد. 
به‌طور كامل ساقط نم‌ىشود، اما به همان نسبت فرو م‌ىريزد. حضرت اين چهار پايه را 

بيان فرمودند: »على الصّبر واليقين والعدل والجهاد«... پاية آخر، جهاد است1.   

حماسه و عاشورا

حماسه در عاشورا 
در باب عاشورا آنچه كه عرض مك‌ىنم ـ البته كي سطر از كي كتاب قطور است 
فرهنگ، كي  عاشورا كي  نبود؛  تاريخى صرف  حادثة  عاشورا كي  است كه  اين  ـ 
جريان مستمر و كي سرمشق دائمى براى امت اسلام بود. حضرت اب‌ىعبدالله7 با 
اين حركت ـ كه در زمان خود داراى توجيه عقلانى و منطقى كاملًا روشنى بود ـ كي 
سرمشق را براى امت اسلامى نوشت و گذاشت. اين سرمشق فقط شهيد شدن هم 
نيست؛ كي چيز مركب و پيچيده و بسيار عميق است. سه عنصر در حركت حضرت 
اب‌ىعبدالله7 وجود دارد: عنصر منطق و عقل، عنصر حماسه و عزّت، و عنصر عاطفه2. 

عزّتمندی حماسه
اين مجاهدتى كه  عنصر دوم )در حرکت سیدالشهدا7(، حماسه است؛ يعنى 
و  لرسوله  و  چون »العزةلله  بگيرد؛  انجام  اسلامى  عزّت  با  بايد  بگيرد،  انجام  بايد 
للمؤمنين«. مسلمان در راه همين حركت و اين مجاهدت هم، بايستى از عزّت خود و 
اسلام حفاظت كند. در اوج مظلوميت، چهره را كه نگاه مك‌ىنى، كي چهرة حماسى 
و عزّتمند است. اگر به مبارزات سياسى، نظامى گوناگون تاريخ معاصر خودمان نگاه 
كنيد، حتى آنهاىي كه تفنگ گرفته‌اند و به جنگ روياروى جسمى اقدام كرده‌اند، 

1 . بيانات فرمانده کل قوا در ديدار اعضاى هيأت دولت 1383/08/20.
2 . بيانات در ديدار روحانيان و مبلغان در آستانه‌ ماه محرم 1384/11/05.



141

درس ره‌بر یپا




م‌ىبينيد كه گاهى اوقات خودشان را ذليل كردند! اما در منطق عاشورا، اين مسئله 
م‌ىگيرد،  مهلت  را  شب  كي  حسين‌بن‌على7  كه  هم  همان‌جاىي  ندارد؛  وجود 
عزّتمندانه مهلت م‌ىگيرد؛ همان‌جاىي هم كه م‌ىگويد: »هل من ناصر« ـ استنصار 
مك‌ىند ـ از موضع عزّت و اقتدار است؛ آنجاىي كه در بين راه مدينه تا كوفه با آدم‌هاى 
گوناگون برخورد مك‌ىند و با آنها حرف م‌ىزند و از بعضى از آنها يارى م‌ىگيرد، از 
موضع ضعف و ناتوانى نيست؛ اين هم كي عنصر برجستة ديگر است. اين عنصر 
در همة مجاهداتى كه رهروان عاشوراىي در برنامة خود م‌ىگنجانند، بايد ديده شود. 
كه جاى  آنجاىي  چه  تبليغى،  چه  سياسى،  ـ چه  مجاهدت‌آميز  اقدام‌هاى  همة 
فداكارى جانى است ـ بايد از موضع عزّت باشد. در روز عاشورا در مدرسة فيضيه، 
چهرة امام را نگاه كنيد: كي روحان‌ىاى كه نه سرباز مسلح دارد و نه كي فشنگ در 
همة موجودى خود دارد، آن‌چنان با عزّت حرف م‌ىزند كه سنگينى عزّت او، زانوى 
دشمن را خم مك‌ىند؛ اين موضع عزّت است. امام در همة احوال همين‌طور بود؛ تنها، 
بك‌ىس، بدون عده و عده، اما عزيز؛ اين چهرة امام بزرگوار ما بود. خدا را شكر كنيم 
كه ما در زمانى قرار گرفتيم كه كي نمونة عينى از آنچه را كه بارها و سال‌ها گفته‌ايم 
و خوانده‌ايم و شنيده‌ايم، جلوى چشم ما قرار داد و به چشم خودمان او را ديديم؛ و 

او، امام بزرگوار ما بود1. 

وظیفة مبلغّان؛‌ فراموش نکردن بُعد حماسی عاشورا
اين  ياد  را  بزرگ  اين فرصت  تبليغ مك‌ىنيم.  نام حسين‌بن‌على  زير  مبلغّان،  ما 
بزرگوار به مبلغّان دين بخشيده است، كه بتوانند تبليغ دين را در سطوح مختلف انجام 
بدهند. هر كي از آن سه عنصر بايد در تبليغ ما نقش داشته باشد؛ هم صرف پرداختن 
به عاطفه و فراموش كردن جنبة منطق و عقل كه در ماجراى حسين‌ بن‌ على7 
نهفته است، كوچك كردن حادثه است، هم فراموش كردن جنبة حماسه و عزّت، 
ناقص كردن اين حادثة عظيم و شكستن كي جواهر گرانبهاست؛ اين مسئله را بايد 

1 . بيانات رهبری در ديدار روحانيان و مبلغَان در آستانة ماه محرم 1384/11/05.
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همه ـ روضه‌خوان، منبرى و مداح ـ مراقب باشيم1. 

حماسه و انقلاب اسلامی

جهاد دیروز و امروز انقلاب
اين نكته در فرهنگ اسلامى، نكتة برجسته‌اى است، كه گفتيم نمونه‌هاىي هم در 
ميدان‌هاى مختلف دارد. در روزگار ما هم وقتى نداى مقابله با رژيم منحوس پهلوى 
از حلقوم امام و همكاران ايشان در سال 1341 بيرون آمد، جهاد شروع شد. پيش از 
امام هم، البته جهاد به صورت محدود و پراكنده وجود داشت كه حائز اهميت نبود. 
هنگامى كه مبارزة امام شروع شد، جهاد اهميت پيدا كرد تا اينكه به مرحلة پيروزى 
خود، يعنى پيروزى انقلاب اسلامى رسيد. بعد از آن هم تا به امروز، در اين كشور 
جهاد بوده است؛ چون ما دشمن داريم. چون دشمنان ما از لحاظ نيروى مادّى، قوى 
هستند؛ چون اطراف و جوانب ما را از همه جهت، دشمنان گرفته‌اند. آنها در دشمنى 
با ايران اسلامى جدّى هستند و سرِ شوخى ندارند؛ چون م‌ىخواهند از هر راهى كه 
شد ضربه بزنند. پس در ايران اسلامى، هر كس به نحوى در مقابل دشمن ـ كه 
از اطراف، تيرهاى زهرآگين را به پكير انقلاب و كشور اسلامى، نشانه رفته است 
ـ تلاشى بكند، جهاد فى سبيل الله كرده است. بحمدالله، شعلة جهاد بوده است و 

هست و خواهد بود.
... پس كشور ما امروز كانون جهاد است و از اين جهت هيچ نگران‌ىاى هم نداريم 
... از اين جهت، بنده بيشتر سنگينى بارم اين است كه نگاه كنم ببينم كجا شعلة جهاد 
ببينم كجا اشتباهك‌ارى  در حال فروكش كردن است و به كمك پروردگار نگذارم؛ 
م‌ىشود، جلویش را بگيرم ـ مسئوليت اصلى حقير، همين‌ها است ـ از وجود جهاد در 

وضع كنونى كشور، نگران نيستم. اين را شما بدانيد!2  

1 . بيانات رهبری در ديدار روحانيان و مبلغان در آستانه‌ ماه محرم 1384/11/05.
2 . بيانات رهبری در جمع فرماندهان لشكر 27 محمد رسول‌الله6 1375/03/20.
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انقلاب اسلامی ‌و فرهنگ جهادی
در نظام جمهورى اسلامى و به بركت انقلاب اسلامى، همة تلاش‌ها سرعت 
داد، »فرهنگ  ما  مردم  به  اسلامى  انقلاب  آنچه  مك‌ىند.  پيدا  كاراىي مضاعفى  و 
جهادى« بود. فرهنگ جهادى در همة صحنه‌ها و عرصه‌ها بهك‌ار م‌ىآيد و در زمينة 
و  روح  انقلاب،  اول  از  هم  اينها  امثال  و  دامدارى  و  كشاورزى  زيربناىي  كارهاى 
دنيا  انقلاب‌هاى  دربارة  صاحب‌نظران  از  بعضى  شد.  ميدان  وارد  جهادى  فرهنگ 
اين‌طور اظهار نظر كرده‌اند كه انقلاب‌ها بعد از آنكه به پيروزى رسيدند، سيال بودن و 
جوشندگى و تحرك و پيشرفت آنها از بين م‌ىرود و به دستگاه‌هاى ايستا و ب‌ىتحرك 
تبديل م‌ىشوند. ممكن است در برخى از انقلاب‌ها همين‌طور باشد ـ ما نسبت به 
آنها قضاوتى نمك‌ىنيم ـ اما در مورد انقلاب ما پديده‌اى ديده شد كه اين فرضيه را از 
كليّت انداخت و در اينجا غلط از آب درآمد؛ زيرا خود انقلاب دستگاه‌هاىي را به‌وجود 

آورد كه در ذاتشان حركت و جوشش انقلابى و سريع و جهادى وجود داشت. 
از  ىكي  بود؛  سپاه  دستگاه‌ها  از  ىكي  بود؛  سازندگى  جهاد  دستگاه‌ها  از  ىكي 
دستگاه‌ها بسيج بود؛ اينها دستگاه‌هاىي هستند كه شكل ادارى و ثابت و ايستا و 
متحجر و منجمد نداشتند. ولو سازماندهى و تشيكلات و نظم در اينها وجود داشت، 
اما همان حالت حركت، پيشرفت و جهش كه در خود انقلاب موجود بود، در اينها هم 
وجود داشت و ما اثرش را هم در بيرون ديديم. در دفاع هشت ساله، بسيج و تحرك 
مردم را ديديد. در ميدان كار و سازندگى و پيشرفت، روحية جهادى را ديديد، كه البته 
مخصوص جهاد سازندگى هم نماند؛ اين روحيه در بسيارى از دستگاه‌ها رسوخ كرد. 
امروز هم شما در كم‌كرسانى به بم همين روحيه را مشاهده مك‌ىنيد. اين روحيه 
در همه‌جاى دنيا نيست. مهربانى و همكارى و دلسوزى براى مصيبت‌ديدگان ـ كه 
مربوط به همة بشر است ـ كي حرف است؛ اما جوشش و تحرك و نشاط و ورود 
در ميدان، بدون هيچ ترتيب آداب، براى خدمت كردن، كي حرف ديگر است. آنچه 
در ايران ديده شد، اين بود: همه وارد ميدان شدند و تحرك پيدا كردند... اين روحية 
حركت عمومى، اين دلسوزى، اين ورود در صحنة كار و ابتكار، اين كم‌كرسانى انبوه، 
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مخصوص ملتى است كه دل او از حركت جهادى گرم است و جوشش جهادى در 
دل او وجود دارد. اين همان روحية بسيج دوران دفاع مقدس است؛ اين همان روحية 
سنگرسازان ب‌ىسنگر جهاد سازندگى است كه غسل شهادت مك‌ىردند، روى بولدوزر 

م‌ىنشستند تا خاكريز بزنند1.  

زنان حماسه‌ساز
ما در جنگ و انقلاب مشاهده كرديم كه نقش خانم‌ها اگر از مردها بيشتر نبود، كمتر 
نبود. اگر زن‌ها حماسة جنگ را نم‌ىسرودند و جنگ را در ميان خانه‌ها به‌عنوان كي 
ارزش تلقى نمك‌ىردند، مردها اراده و انگيزة رفتن به ميدان جنگ را پيدا نمك‌ىردند. 
ده‌ها عامل دست به دست هم م‌ىدهد تا خيل عظيم بسيجى را به سمت جبهه روانه 

مك‌ىند. ىكي از مهمّترين اين عامل‌ها، روحية مادرها و همسرها و زن‌ها است2. 

عملیات استشهادی اوج حماسه یک ملت 
براى مواجهه با ظلم فجيعى كه اين روزها نسبت به مردم فلسطين اعمال م‌ىشود، 
دو راه علاج وجود دارد. اين دو راه علاج اجتناب‌ناپذير است و بايد همه آن را قبول 
كنند و از اين دو راه بروند: راه اوّل، ادامة انتفاضه و ايستادگى مردم فلسطين است، 
كه بحمدالله تاكنون ايستاده‌اند. اوج اين ايستادگى، همين عمليات استشهادى است. 
اينكه كي مرد، كي جوان، كي پسر و كي دختر حاضر م‌ىشود براى منافع و مصالح 
ملت و دينش جان خود را فدا كند، اوج افتخار و شجاعت و شهامت است. اين همان 
چيزى است كه دشمن از آن م‌ىترسد. لذا شما ملاحظه كرديد، از رئيس جمهور 
امركيا گرفته تا همة كسانى كه در سراسر دنيا در خطّ امركيا كار مك‌ىنند و حرف 
م‌ىزنند، سعى كردند با شماتت و ملامت و فلسفه‌بافى، عمليات استشهادى را متوقّف 

1 . بيانات فرمانده کل قوا در ديدار جهادگران و كشاورزان 1382/10/14.
پرستاران و كاركنان مراكز  از پزشكان،  اقشار مختلف مردم و جمعى  با  . سخنرانى در ديدار   2

آموزش‌عالى و درمانى كشور 1368/09/15.



145

درس ره‌بر یپا




آنجاىي  اوج حماسه است.  و  اوج عظمت كي ملت  استشهادى  نه؛ عمليات  كنند. 
كه كي نيروى نظامى با كمال فداكارى از ميهن خود دفاع مك‌ىند، مگر عمليات 
استشهادى نيست؟ آنجاىي كه كي ارتش ظالم و ستمگر به كي كشور تجاوز مك‌ىند 
و مردم آن كشور در مقابل آن ارتش م‌ىايستند، مگر آنجا عمليات استشهادى نيست؟ 
يكست كه بتواند چنين كارى را محكوم كند؟ يكست كه بتواند از عظمت و ارزش اين 
كار در چشم انسان‌هاى با وجدان و باانصاف بكاهد؟ عمليات استشهادى، اوج عظمت 
آنها است. حالا عدّه‌اى بنشينند براى خودشان بگويند و بنويسند و ملتى را كه پنجاه 
سال است به خاطر كوتاهى گذشتگانش و به خاطر عدم توجّه نسل قبلى خودش به 
منافع بلندمدت، الان مجبور است با جان خود به ميدان بيايد تا حقوق خود را زنده 
كند، ملامت كنند؛ مگر اين در حال آن ملت تأثير دارد؟ ملت فلسطين، زنده و بيدار 
است و پيش م‌ىرود. راه دوم، حمايت‌ها است. همة دنيا بايد از اينها حمايت كنند... از 

همه واجب‌تر، دولت‌هاى اسلامى و بالاخص دولت‌هاى عربى هستند1. 

تحلیل نادرست دوران بازسازی
كسى گمان نكند كه وقتى گفته م‌ىشود دوران بازسازى است، يعنى ديگر دوران 
حماسه و شور و انقلاب‌ىگرى تمام شد. هرگز چنين نيست. دشمن م‌ىخواهد اين‌طور 
تبليغ كند كه دوران بعد از جنگ و دوران بازسازى، يعنى دورانى كه ديگر شور و 
حماسة انقلاب در آن نيست. يعنى آن حماسه‌ها و ايمان جوشان و فداكاري‌ها و 
صلابت در مقابل دشمن، مخصوص دوران جنگ بود و حالا ديگر آن دوران تمام 
شد. حالا ديگر دوران اين است كه برگرديم به همان شكلى كه مردم غافل بعضى 
از كشورها در آن شكل زندگى مك‌ىنند! اين است معناى دوران بازسازى؟! هرگز 

چنين نيست2.  

1 . بيانات رهبری در ديدار گروه كثيرى از كارگران و معلمان به مناسبت روز كارگر و هفته‌ى 
معلم 1381/02/11.

2 . بيانات رهبری در ديدار كشاورزان 1384/10/14.





تربيت حماسي از منظر 
علامه شهید مرتضی مطهري1

پای درس حماسه حماسه‌ساز؛ تربيت حماسي از منظر علامه شهید مرتضی مطهري

مقدمه
مقولة »تربيت« در شخصيت و آثار علمي و عملي استاد شهيد مطهري، نقش 
بسيار مهم و بنيادي دارد. به طوري که مي‌توان هدف اصلي استاد را تربيتِ فرد 
درسي  اسلام، کلاس‌هاي  معرفي صحيح  در  ايشان  آثار  کثرت  دانست.  جامعه  و 
در  مطهري  استاد  مدعاست.  اين  بر  مضاعفي  شاهد  ايشان،  تربيتي  خطابه‌هاي  و 
جاي‌جاي آثار خود به تبيين »تربيت« پرداخته و آثاري را بدان اختصاص داده‌اند، 
از  برخي  و  اسلامي«  مقالة »رشد  اسلام،  در  تربيت  و  تعليم  کتاب  آن،  نمونة  که 
يادداشت‌هاي  ايشان  است. همچنين  گفتار  بيست  کتاب  در  مندرج  سخنراني‌هاي 
فراواني در اين جهت نگاشته‌اند که متأسفانه فرصت تنظيم و ارائة آنها را پيدا ننمودند.

1 . سيدمهدي موسوي.
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يکي از محورهاي مهم در آثار تربيتي شهيد مطهري، مقولة »تربيت حماسي« 
است. استاد اين بحث را بيشتر از هر جايي، در کتاب حماسة‌ حسيني ارائه نموده‌اند. 
نمونه  به  توجه  با  خود،  ياداشت‌هاي  از  مجموعه‌اي  در  و  سخنراني  چند  در  وي 
حماسه‌ عاشورا و شخصيت حماسي امام حسين7 به تبيين تربيت حماسي و نقش 

»حماسه« در تربيت فرد و جامعه پرداخته‌اند.
اين مقاله درصدد است تا مطالب استاد مطهري را در يک چينش جديد با محوريت 
»تربيت حماسي« به طور عام ارائه دهد تا بتوان يک الگوي کاربردي از آنها استخراج 

نمود.

تعريف حماسه
»حَمَسَ بر وزن فَرَحَ؛ يعني در دين و كارزار، سخت و محكم است، و اسم از اين 

فعل، حمس و احمس است«1. 
استاد شهيد در مباحث خود، ابتدا به معناي لغوي حماسه مي‌پردازد و معتقد است: 
»كلمة حماسه به معناي شدت و صلابت است، و گاه به معناي شجاعت و حميت 

استعمال مي‌شود2«. 
يکي از نمونه‌هاي امور حماسي که نقش بسزايي را در ايجاد تربيت حماسي و 
شخصيت حماسي ايجاد مي‌کند، شعر است. شعر حماسي، شعري است كه از آن بوي 
غيرت، شجاعت و مردانگي مي‌آيد، شعري است كه روح را تحركي کرده و به هيجان 
مي‌آورد. استاد مي‌نويسد: »شعر حماسي، شعري است كه روح غيرت، شجاعت، شدت 
و مقاومت را برمي‌انگيزد؛ خواه خود مضمون، حماسي باشد يا متضمن سرگذشت كي 
پهلوان و قهرمان باشد. بشر قهرمان‌دوست و قهرمان‌پرست است. بنابراين مي‌توان 
گفت حماسه، افتخار و باليدن به چيزي يا موضوعي است كه يادآوري آن، هيجان را 

1 . مرتضي مطهري، حماسه‌ حسيني، مجموعه آثار، ج17، ص623.
2 . همان، ص24.
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در روح او ايجاد کرده، او را به حركت درآورده و آماده دفاع كند1«. 
استاد مطهري نقش حماسه را در شخصيت فردي و اجتماعي انسان اين‌گونه بيان 
دارد  و ضعف  حقارت  احساس  ملت  آن  نباشد،  ملتي  در  روح حماسي  اگر  که  مي‌دارد 
»در  مي‌نويسد:  وي  نمايد.  قدعلم  مشکلات  و  برابر سختي‌ها  در  نمي‌تواند  هيچ‌گاه  و 
تبعيت و  از حماسه؛ در خود، همه احساس حقارت،  افرادي هستند عاري و خالي  دنيا 
شكست‌خوردگي ميك‌نند؛ هيچ فكر و عقيدة قابل دفاعي در روح آنها وجود ندارد؛ اگر دفاع 
كند فقط از مال و جان خود دفاع ميك‌ند، اما چيز ديگرِ قابل تعلق و قابل دفاعي ندارد؛ از 
وطن، قوميت، نژاد، زبان، دين، آیين، حريت و كرامت ذاتي. در گفتار آنها هيچ‌گونه ابراز 
شخصيتي ديده نمي‌شود، مانند حيواني هستند كه به سخن درآمده باشد. اما بعضي‌ها در 
خود احساس شخصيت ميك‌نند، نوعي حماسه در روح آنها هست. در ملت آلمان، حماسة 
"آلمان، برتر از همه است" وجود داشت. در عرب نيز خوي تفوق عرب بر غيرعرب بود و 

اسلام با آن مبارزه كرد. كم و بيش در هر قومي، نوعي حماسه هست2«. 
از نظر استاد در ميان اين امور حماسي بايد به اموري توجه نمود که موجبات 
تعالي و کرامت نفس انسان را در پي داشته باشد: »اما نوعي حماسه است كه حماسة 
انساني است. تعصب اگر ناميده شود، تعصب ممدوح است. آن، حماسة كرامت نفس، 

آزادمنشي، عزّت نفس و اينكه زندگي با عار قابل تحمل نيست، مي‌باشد3«. 
بيان  چنين  را  مطلب  اين  )قاصعه(،  خطبه190  البلاغه،  نهج  در  علي7  امام 
بكُم لمَِكارِم الخِصّالِ وَ مَحَامدِِ  نموده است: »فانَ كانَ لابدَُّ مَن العَصَبية فَليَكُن تعََصُّ
الافَعالِ... ؛ پس اگر ناچار از تعصب هستيد، تعصب شما بايد در جهت صفات عالي 

انساني و كارهاي پسنديده باشد«.
بنابراين: »حماسه به طور كلي، توجه به نوعي يكفيت معنوي زندگي است4«. 

1 . همان، ص624.

2 . همان، ص635.

3 . همان، ص635.

4 . همان، ص636.
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حماسه كيي از اصول تربيت
بر اين اساس يکي از ضروريات فرد و اجتماع، تربيت حماسي و توجه به حماسه‌هاي 
انساني است. استاد مي‌نويسد: »اجتماع وقتي روي پاي خود مي‌تواند بايستد كه در 
روح افراد، حماسه و احساس شخصيت وجود داشته باشد، فلسفة مستقلي در زندگي 

داشته و به آن ايمان و اتكا داشته باشد1«.  
بنابراين بايد اين روح حماسي را در افراد به وجود آورد. »كيي از اصول تربيت اين 
است كه در روح افراد، حماسه به وجود بياورد، ولي البته حماسة الهي، نه نژادي و ملي؛ 

يعني حماسه‌اي نسبت به خير و نكيي، نسبت به سنن سالم اجتماع2«. 
به نظر استاد مطهري ريشة اين نياز در فطرت و سرشت بشر نهفته شده است: 
»اينها به خاطر اين است كه قهرمان‌دوستي و قهرمان‌پرستي در سرشت بشر است3«. 

نتايج تربيت حماسي
اهداف و آثار تربيت حماسي و نتايج مترتب بر آن از منظر استاد مطهري عبارت‌اند 

از:

1. غيرت و شجاعت
و  شجاعت  حميت،  غيرت،  روحي،  لحاظ  از  كه  است  آن  حماسي  »شخصيت 
سلحشوري را تحركي كند و از لحاظ بدني، خون را در عروق به جوش آورد، به بدن 
نيرو، حرارت، چابكي و چالاكي ببخشد، در واقع حيات تازه به بدن بدهد؛ به عبارت ديگر 
روحية انقلاب و شور ايجاد كند، حس مقاومت در مقابل ستم و ستمگر به وجود آورد4«. 

1 . همان، ص636.

2 . همان، ص629.

3 . همان، ص629.
4 . همان، ص27.
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2. حس دفاع از حقوق و عدالت خواهي
دارد؛  موج وجود  اين  روحش  در  كه  است  آن كسي  »كي شخصيت حماسي، 
روحية متموجي از عظمت، غيرت، حميت، شجاعت، حس دفاع از حقوق و حس 

عدالت‌خواهي دارد1«. 

3. ايجاد شخصيت
»كيي از خواص حماسه، روح اجتماعي داشتن است كه مانع جذب شدن فرد يا 
اجتماع، در فرد و اجتماع ديگر است؛ چون احساس شخصيت، منش و استقلال است. 
از ملتي هر چيز منهدم شود، قابل جبران و اصلاح است مگر حماسة ملي و روح ملي 

كه ملت را به دنبال خود مي‌برد2«. 
»تقويت شخصيت به اين است كه عشق، استغنا، غيرت، تحمل و بردباري به 

وجود آورد و ترس، برده‌صفتي، گداصفتي و غرور نژادي و ملي را از ميان ببرد3«. 
»خاصيت شخصيت اين است كه مانع جذب شدن است. هر كمبودي قابل اصلاح 
است مگر بي‌شخصيتي. خسران شخصيت بالاترين خسران‌هاست. ترس‌ها، زبوني‌ها، 

بردگي‌ها، چاپلوسي‌ها، توسري‌خوري‌ها، همه مولود باختن شخصيت است4«. 
»هدف استعمار فقط محو شخصيت و استقلال روحي و فكري است، نه جاهل 
ماندن، نه ساختمان عالي نداشتن، نه ظاهر پرزرق و برق نداشتن. اينها هدف نيست. 
بزرگ‌ترين خسران‌ها، خسران شخصيت است. واي به حال ملتي كه افتخارش به اين 

باشد كه به زبان اجنبي سخن مي‌گويد، آداب او را به كار مي‌برد...5«.   

1 . همان، ص360.
2 . همان، ص35.

3 . همان، ص630.

4 . همان، ص635.

5 . همان، ص635.



152

س حماسه حمارپای د
ه‌سازس



4. استقلال فكري
»استقلال فكري و حماسه داشتن، با اقتباس خوبي‌هاي علمي، فني، هنري و 
غيره از ديگران، منافات ندارد. چيزي كه هست بايد، در ‌هاضمة خود هضم برد نه 
اينكه در ‌هاضمة آنها هضم شود. ما ايراني‌ها اين عيب را داريم كه بيش از هر مليت 
ديگري تسليم شعارهاي پوچ بيگانگان مي‌شويم. در عين اينكه نسبت به حقايق 

تعصب نداريم، نسبت به شعارهاي پوچ بيگانه هم زود تسليم مي‌شويم1«.  
»استقلال فكري يعني اينكه انسان از خود اصول، مبادي و فلسفه‌اي در زندگي 
داشته و به آن ايمان و اعتماد داشته باشد و در روحش نسبت به او نوعي حماسه 

موجود باشد. آن را مي‌گويند غرور ملي، غرور اجتماعي و غيره2«. 
»ارزش استقلال فكري و اعتماد به فلسفة زندگي خود و احترام به سنن و نظامات 
خود، از علم بالاتر است. ملت عالم ممكن است در ملت ديگر هضم شود، ولي ملتي 

كه احساس شخصيت و استقلال ميك‌ند، قابل هضم شدن نيست3«. 

5. احترام به داشته‌هاي خود
»احترام به سنن و نظامات سالم كيي از علائم داشتن حماسه است. تغيير خط، 
تغيير لباس، تبعيت در اسم‌گذاري از قبيل ژيلا و روژي و غيره، تبيعت در مد لباس 
و در لباس پوشيدن، به كار بردن الفاظ آنها، تابلوها را به نام آنها كردن، عيد ژانویة 
بيگانه را بر عيدهاي ملي و مذهبي مقدم داشتن و گفتن »باي باي«، »گودباي«، 
بالاخره پذيرفتن شعارهاي بيگانه، دليل بر عدم استقلال روحي و عدم حماسه است. 
به قول اقبال، بايد گل كوزة ما به دست خودمان تهيه شود نه به دست ديگران. 
و باز به قول او، بايد آهن باشيم تا نان داشته باشيم، نه به قول موسوليني، بايد آهن 

1 . همان، ص634.

2 . همان، ص632.

3 . همان، ص631.
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داشته باشيم تا نان داشته باشيم. اقبال مي‌گويد، بايد صلابت و حماسه داشته باشيم 
و موسوليني مي‌گويد، بايد زور داشته باشيم1«. 

ضرورت حفظ حماسه‌ها
»گاهي بعضي از ملت‌ها فرازهاي تاريخي دارند مملو از حماسه، افتخار، آموزندگي، 
به  را  نقاشي  تابلوي نفيس  اما همان‌طوري كه كي  الهام‌بخشي،  زيبايي، عظمت، 
دست كودكان مي‌دهند و آنها با قلم آن را خراب ميك‌نند، اينها نيز آن‌قدر افسانه و 
خرافه از وهم به آنها ملحق ميك‌نند كه به كلي عظمت، زيبايي، الهام‌بخشي، حماسه، 
آموزندگي و افتخار آن را از ميان مي‌برند و نابود ميك‌نند و به جاي آنكه الهام‌بخش 
عظمت و حماسه و محرك روح سلحشوري باشد، الهام‌بخش زبوني، بدبختي و تسليم 

در مقابل حوادث مي‌گردد2«. 

تربيت حماسي هدف بزرگداشت مجالس اهل بيت:
»اين رثا و مصيبت نبايد فراموش بشود. اين ذكر، اين يادآوري نبايد فراموش شود 
و بايد اشك مردم را هميشه بگيريد، اما در رثاي كي قهرمان. پس اول بايد قهرمان 
بودنش براي شما مشخص بشود و بعد در رثاي قهرمان بگرييد، و گرنه رثاي كي 
آدم نفله‌شدة بيچارة بي‌دست و پاي مظلوم كه ديگر گريه ندارد، و گرية ملت براي 
او معنا ندارد. در رثاي قهرمان بگرييد براي اينكه احساسات قهرماني پيدا كنيد، براي 
اينكه پرتويي از روح قهرمان در روح شما پيدا شود و شما هم تا اندازه‌اي نسبت به 
حق و حقيقت غيرت پيدا كنيد، شما هم عدالت خواه بشويد، شما هم با ظلم و ظالم 
نبرد كنيد، شما هم آزادي‌خواه باشيد، براي آزادي احترام قائل باشيد، شما هم سرتان 

بشود كه عزّت نفس يعني چه؟ شرف و انسانيت يعني چه؟ كرامت يعني چه؟3« 

1 . همان، ص632.

2 . همان، ص632.

3 . همان، ص616.
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حسين‌7 و عاشورا، الگوي تربيت حماسي
»حسين كي شخصيت حماسي، و حادثة كربلا كي داستان حماسي، و شعارهاي 

حسيني، شعارهاي حماسي است1«. 
»در اين حادثه تحمل است؛ صلابت است؛ غيرت است؛ دفاع از ايده، مسلك 
و فداكاري است؛ شهادت است، و با ساير حماسه‌ها فرق ]دارد[. اين كي حماسة 
مقدس و كي حماسة مطلق است. مطلق است؛ يعني به خاطر كي قوم و كي ملت 
به خصوص نيست، براي انسانيت است، بالاتر در راه خدا است؛ يعني در راه هماهنگي 
با هدف‌هاي كلي خلقت است، و اين است معناي اينكه در راه رضاي خدا است. ديگر 
اينكه مقدس است. از نظر فردي، هيچ‌گونه انگيزة شخصي، فردي، جاه و مقام، در 
كار نيست. براي مقدسات بشريت است؛ در راه توحيد، مبارزه با بشرپرستي، عدل، 
آزادي و حمايت از ستمديدگان است. از اين نظر كي حماسة الهي است، كي حماسة 

جهاني است، كي حماسة انساني است2«.  
»امام حسين7 در اسلام كي سوژة بي‌نظير است، از نظر تجديد حيات اخلاقي 
و اجتماعي اسلام، از نظر برانگيختن احساسات انقلابي و حماسي، و از نظر ايجاد و 
تكوين شخصيت. امام حسين7  حماسة اسلامي را زنده كرد و به اين جهت به 
اسلام حيات بخشيد. امام حسين7  اسلام را زنده كرد، تجديد حيات كرد، با خون 
خود نيرو داد و آبياري كرد. شخصيت حسين7  و تاريخچة حسين7 حماسي 
بود؛ يعني به روح‌ها غيرت، مردانگي و آزادگي بخشيد و بردگي و ترس را از ميان 
برد و خون‌ها را به جوش آورد. به اين نحو كه حماسة اسلام را احيا كرد، به روح‌ها 
شخصيت، حريت، غيرت، آزادگي و ايدئال داد و خون‌ها را به جوش آورد، رخوت را 
از بدن‌ها گرفت و روح‌ها را به حركت ‌درآورد، حماسة مبارزة با كفر، ظلم و ستم را 
احيا و تجديد كرد. امام حسين7 در ملت اسلام حماسه و غيرت ايجاد كرد، حميت، 

1 . همان، ص32.
2 . همان، ص626.
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شجاعت و سلحشوري به وجود آورد و خون‌ها را به جوش آورد1«. 

»شهادت« نمونة اعلاي تربيت حماسي
»وقتي كه روح بزرگ شد، جسم و تن چاره‌اي ندارد جز آنكه به دنبال روح بيايد، 
به زحمت بيفتد و ناراحت شود. اما روح كوچك، به دنبال خواهش‌هاي تن مي‌رود، 
هر چه را كه تن فرمان بدهد، اطاعت ميك‌ند. روح كوچك، به دنبال لقمه براي 
بدن مي‌رود، اگر چه از راه دريوزگي، تملق و چاپلوسي باشد. روح كوچك، به دنبال 
پست و مقام مي‌رود ولو اينکه با گروگذاشتن ناموس باشد. روح كوچك، تن به هر 
ذلتّ و بدبختي‌اي مي‌دهد براي اينكه مي‌خواهد در خانه‌اش فرش يا مبل داشته 
باشد، آسايش داشته باشد و خواب راحت داشته باشد. اما روح بزرگ، به تن نان جو 
مي‌خوراند، بعد هم بلندش ميك‌ند و مي‌گويد شب زنده‌داري كن. روح بزرگ، وقتي 
كه كوچ‌كترين كوتاهي در وظيفة خودش مي‌بيند، به تن مي‌گويد اين سر را توي 
اين تنور ببر تا حرارت آن را احساس كني و ديگر در كار يتيمان و بيوه‌زنان كوتاهي 

نكني. 
روح بزرگ، آرزو ميك‌ند كه در راه هدف‌هاي الهي و هدف‌هاي بزرگ خودش 

كشته شود. فرقش شكافته مي‌شود و خدا را شكر ميك‌ند.
وقتي كه روح، بزرگ شد به تن مي‌گويد من مي‌خواهم به اين خون ارزش بدهم. 
شهيد به چه كسي مي‌گويند؟ روزي چقدر آدم كشته مي‌شود، مثلًا هواپيما سقوط 
ميك‌ند و عده‌اي كشته مي‌شوند، چرا به آنها شهيد نمي‌گويند؟ چرا دور كلمة شهيد را 
‌هاله‌اي از قدس گرفته است؟ چون شهيد كسي است كه كي روح بزرگ دارد؛ روحي 
كه هدف مقدس دارد، كسي است كه در راه عقيده كشته شده است، كسي است 
كه براي خودش كار نكرده است، كسي است كه در راه حق، حقيقت و فضيلت قدم 
برداشته است. شهيد به خون خودش ارزش مي‌دهد، همان‌طور كه مثلًا كي نفر به 

1 . همان، ص630.
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ثروت خودش ارزش مي‌دهد و به جاي آنكه ثروتش در بان‌كها ذخيره باشد، آن را 
در راه خيري مصرف ميك‌ند كه هر كي ريالش با مقياس معنا، بيش از صدها هزار 
ريال ارزش داشته باشد. ثروت خود را به صورت كي مؤسسة عام المنفعه‌ي مفيد 
فرهنگي، مذهبي و اخلاقي درمي‌آورد و با اين عمل، به آن ارزش مي‌دهد. ديگري 
به فكر خودش ارزش مي‌دهد، به خودش زحمت مي‌دهد و كي كتاب مفيد و اثري 
علمي به وجود مي‌آورد. ديگري به ذوق فني خودش ارزش مي‌دهد و صنعتي را در 

اختيار بشر قرار مي‌دهد. 
ديگري، به خون خودش ارزش مي‌دهد و در راه رفاه بشريت، خون خودش را 
فدا ميك‌ند. كدام كي بيشتر خدمت كرده‌اند؟ شايد خيال كنيد علما يا مخترعين، 
مكتشفين و ثروتمندان بيشتر به بشر خدمت كرده‌اند، خير! هيچ كس به اندازة شهدا 
به بشريت خدمت نكرده است. چون آنها هستند كه راه را براي ديگران باز ميك‌نند 
و براي بشر، آزادي را به هديه مي‌آورند، آنها هستند كه براي بشر، محيط عدالت به 
وجود مي‌آورند تا دانشمند به كار دانش خود مشغول باشد، مخترع با خيال راحت به 
كار اختراع خودش بپردازد، تاجر تجارت كند، محصل درس بخواند و هر كسي كار 
خودش را انجام بدهد. او است كه محيط را براي ديگران به وجود مي‌آورد. مَثَل آنها، 
مَثَل چراغ و مَثَل برق است. اگر چراغ يا برق نباشد، ما و شما چه كاري مي‌توانيم 

انجام دهيم؟ 
آنهايي كه مانند شعله‌هايي در ظلمت‌ها درخشيدند و جان خودشان را فدا كردند، 
و  بود، سراسر وجودشان حق‌خواهي  الهي  آنهايي كه سراسر وجودشان حماسة  از 
حق‌پرستي بود، آنهايي كه پرچم توحيد را در دنيا به اهتزاز درآورده و مستقر كردند، 
آنهايي كه منادي عدالت و منادي حريت و آزادي بودند. ما و شما كه اينجا نشسته‌ايم 

مديون قطرات خون آنها هستيم، مديون حماسه‌هاي آنها هستيم1«. 
 

1 . همان، ص43-41.



الگوها و روش‌های قرآنی تربیت حماسی1

قهرمانان قرآنی؛ الگوها و روش‌های قرآنی تربیت حماسی
براي نوشتن كي مقالة علمي ابتدا بايد به شرح معاني و تبيين حوزه‌اي پرداخت 
كه مقاله، بناي سخن گفتن دربارة آن را دارد. اما از آنجا كه اين مطلب قرار است در 
این کتاب به آن پرداخته شود و گفتارهای متعدد ديگري وظيفة ارائة تعاريف و تبيين 
ساحت‌هاي اين مفهوم را بر عهده دارند،‌ در اين مقاله بنا را بر اختصار نهاده و از اين 

بحث عبور ميك‌نيم.
فقط متذكر مي‌شويم كه توجه به اين نكته ضروري است كه حماسه با توجه به 
تعاريفي كه از آن ارائه شده، داراي شاخصه‌ها و درون‌مايه‌اي است كه نمي‌توان آنها 
را ناديده گرفت. از اين منظر، ما نيز با اشاره به اين شاخصه‌ها، برخي از مصاديق و 
اشارات قرآن كريم در پيرامون آنها را مرور كرده و به توصيه‌هاي الهي براي يافتن 

چنين تربيتي گوش مي‌سپاريم.

1 . حجت‌الاسلام‌والمسلمين حميد جلالي.
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با بررسي آيات قرآن کريم مي‌توان از ميان اين آيات اين‌گونه برداشت كرد كه 
تربيت و دعوتِ مورد نظر خداوند در اين کتاب آسماني، همان تربيت حماسي است. اين 
نكته را مي‌توان از مثال‌هاي قرآني براي تربيت و تعليم انسان‌ها نيز به خوبي برداشت 
كرد. در ادامه به برخي از روش‌هاي قرآن براي تربيت انسان‌ها و نشانه‌هاي دعوت به 

تربيت حماسي در آيات الهي خواهيم پرداخت.

ارائة الگو
كيي از شيوه‌هاي قرآني براي تربيت، ارائة الگو است. اين شيوة تربيتي، در تعداد 
زيادي از آيات و قصص قرآن ديده مي‌شود. الگوهـايي كه از سوي قرآن كريم ارائه 
مي‌شوند، شاخصه‌هاي روحية حماسي را در خود دارند. در سـورة آل‌عمـران آمده 

است:
مْ في سَبيِلِ اللهِ وَ مَا  ِّيُّونَ كَثيِرٌ فَمَا وَهَنُواْ لمَِا أصََابهَُ َّبي قَـاتلََ مَعَهُ رِب »وَ كَأَيِّن مِّن ن
َّنَا اغْفرِْ  ينَ * وَ مَا كاَنَ قَوْلهَُمْ إَّال أنَ قَالوُاْ رَب ابرِِ بُّ الصَّ ضَعُفُواْ وَ مَا اسْتَكاَنوُاْ وَ اللهُ يحُِ
ناَ عَلي القَْوْمِ الكَْفرِِين‏؛ چه بسيار  لنَاَ ذُنوُبنََا وَ إسِْرَافَناَ في أمَْرِناَ وَ ثبَِّتْ أقَْدَامَنَا وَ انصْرُْ
پيامبراني كه مردان الهي فراواني به همراه آنان جنگ كردند! آنها هيچ‌گاه در برابر آنچه 
که در راه خدا به آنان مي‏‌رسيد، سست و ناتوان نشدند )و تن به تسليم ندادند(، و خداوند 
استقامتك‏نندگان را دوست دارد. * سخنشان تنها اين بود كه: "پروردگارا! گناهان ما را 
ببخش و از تندروي‌هاي ما در كارها، چشم‏پوشي كن! قدم‌هاي ما را استوار بدار و ما را 

بر جمعيت كافران، پيروز گردان!"1«
را  الهي  انبياي  ياوران  آيات شريفه، وقتي كه خداوند مي‌خواهد صفات  اين  در 
برشمارد، به شجاعت، استقامت در راه خدا، توكل و توبه در برابر اشتباهات اشاره 
ميك‌ند كه تمامي آنها با تعريفي كه از روحية حماسي و خصوصيات موجود در آن 

گفته شده است همخواني و هماهنگي دارد.

1 . آل‌عمران، 146 و 147.
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نمونة ديگري از ارائة الگو در فرهنگ قرآني، دعوت خداوند متعال براي بهره‌برداري 
و الگوگيري از زندگي حضرت ابراهيم7 و ياران او است. خداوند متعال در سوره 

ممتحنه مي‌فرمايد: 
َّا برَُءَ ؤُاْ  َّذِينَ مَعَهُ إذِْ قَالوُاْ لقَِوْمهِِمْ إنِ »قَدْ كاَنتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ في إبِرَْاهِيمَ وَ ال
ا تعَْبُدُونَ منِ دُونِ اللهِ كَفَرْناَ بكِم‏ُْ وَ بدََا بيَْنَناَ وَ بيَْنَكُمُ العَْدَاوَةُ وَ البَْغْضَاءُ  منِكُمْ وَ ممَِّ
سَْتَغْفرَِنَّ لكََ وَ مَا أمَْلكُِ لكََ منَِ  بَيِهِ َأل أبَدًَا حَتي تُؤْمنُِواْ باِللهِ وَحْدَهُ إَّال قَوْلَ إبِرَْاهِيمَ ِأل
عَلْنَا فتِْنَةً  َّنَا َال تجَْ َّنَا عَليَْكَ توََكلَّْنَا وَ إلِيَْكَ أنَبَْنَا وَ إلِيَْكَ المَْصِيرُ * رَب ب اللهِ منِ شي‏‌ءٍْ  رَّ
َّكَ أنَتَ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ * لقََدْ كاَنَ لكَم‏ُْ فيِهِمْ أسُْوَةٌ  َّناَ  إنِ ِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَ اغْفرِْ لنََا رَب ل
ِّمَن كاَنَ يرَْجُواْ اللهَ وَ اليَْوْمَ الاخَِْرَ  وَ مَن يتََوَلَّ فَإنَِّ اللهَ هُوَ الغَْني الحَْمِيد1ُ؛ براي  حَسَنَةٌ ل
شما سرمشق خوبي در زندگي ابراهيم و كساني كه با او بودند وجود داشت، در آن 
هنگامي كه به قوم )مشرك( خود گفتند: »ما از شما و آنچه غير از خدا مي‏پرستيد، 
بيزاريم. ما نسبت به شما كافريم و ميان ما و شما عداوت و دشمني هميشگي، آشكار 
شده است، تا آن زمان كه به خداي يگانه ايمان بياوريد! جز آن سخن ابراهيم كه به 
پدرش ]عمويش آزر[ گفت )و وعده داد( كه: براي تو آمرزش طلب ميك‏‌نم، و در عين 
حال در برابر خداوند براي تو مالك چيزي نيستم )و اختياري ندارم(! پروردگارا! ما بر تو 
توكل كرديم و به سوي تو بازگشتيم، و همة فرجام‌ها به سوي تو است! * پروردگارا! 
ما را مایة گمراهي كافران قرار مده، و ما را ببخش، اي پروردگار ما كه تو عزيز و 
حيكمي! * )آري( براي شما در زندگي آنها اسوة حسنه )و سرمشق نكيويي( بود، براي 
كساني كه به خدا و روز قيامت اميد دارند، و هركس سرپيچي كند به خويشتن ضرر 

زده است؛ زيرا خداوند بي‏نياز و شايستة ستايش است!«
در اين آيات شريفه نيز صفاتي براي حضرت ابراهيم7 و پيروانش ذکر شده که 
به واسطة آن صفات، شايستگي الگو شدن را پيدا كرده‌اند. صفات ذکر شده از جمله 
صفاتي است كه براي روحية حماسي لازم است. بيزاري از مشركان)تبری(، شجاعت، 
توكل، انقياد در برابر خداوند و وفاي به عهد از جملة اين صفات است. صفاتي كه 

1 . ممتحنه، 6-4.
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تنها شايستة مردمي حماسه‌آفرين و سلحشور است. خداوند متعال اين‌گونه با تبيين 
از اين نمونه‌ها در زندگي  الگو، راه را براي استفاده  شاخصه‌هاي تربيتي و معرفي 

روزمره هموار مي‌سازد.
البته آنگاه كه از ارائة الگو براي تربيت ديني و حماسي سخن به ميان مي‌آيد، اين 
تنها مردان نيستند كه شايستگي اسوه شدن را دارند؛ بلكه خداوند از زنان سلحشور و 
حماسه‌سازي نام مي‌برد كه مي‌توانند الگوي تربيتي زنان و مردان مؤمن قرار گيرند. 
خداوند متعال در سورة تحريم، حضرت آسيه و مريم را به عنوان الگو براي جامعة 

انساني معرفي مي‌کند.
آسيه، همسر فرعون، علي‌رغم حضور در خانة مردي كه خود را خدا مي‌دانست، 
ايمان و توكلش را از دست نداد. همچنين مريم، زني پارسا و پاكدامن كه افتخار 

مادري كيي از پيامبران الهي: را يافت. 
ِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ امْرَأتََ فرِْعَوْنَ إذِْ قَالتَْ رَبّ‏ِ ابنِْ لي عِندَكَ بيَْتًا  »وَ ضَرَبَ اللهُ مَثًَال ل
المِِينَ* وَ مَرْيم‏ََ ابنَْتَ عِمْرَانَ  ني منَِ القَْوْمِ الظَّ ني منِ فرِْعَوْنَ وَ عَمَلهِِ وَ نجَِّ في الجَْنَّةِ وَ نجَِّ
ا وَ كُتُبهِِ وَ كاَنتَْ  قَتْ بكِلمََِاتِ رَبهَِّ وحِناَ وَ صَدَّ َّتي أحَْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فيِهِ منِ رُّ ال
منَِ القَْانتِيِنَ؛ و خداوند براي مؤمنان، به همسر فرعون مثَل زده است، در آن هنگام 
كه گفت: »پروردگارا! خانه‏اي براي من نزد خودت در بهشت بساز، و مرا از فرعون و 
كار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران، رهايي بخش!* و همچنين به مريم، دختر 
عمران، كه دامان خود را پاك نگه داشت، و ما از روح خود در آن دميديم، او كلمات 

پروردگار و كتاب‌هايش را تصديق كرد و از مطيعان فرمان خدا بود!1«
نكتة جالب در اين آيات شريفه اين است كه خداوند همسر با ايمان فرعون و مريم 
پاكدامن را به عنوان الگوي مؤمنان و نه فقط الگوي زنان معرفي ميك‌ند و بدين 
ترتيب نشان مي‌دهد كه از منظر قرآن وقتي زنان نيز در راه خدا حركت كرده و با اتكا 
به موازين مذهبي، حماسه‌سازي ميك‌نند، مي‌توانند الگوي همه، از جمله مردان قرار 

1 . تحريم، 11 و 12.
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گيرند و قرآن كريم در اين زمينه تفاوتي ميان مردان و زنان اسوه، قائل نشده است.

در ادامة مقاله به تفصيل در مورد برخي نمونه‌ها و الگوهاي قرآني در تربيت الهي 
و نقش حماسه‌ساز آنها خواهيم پرداخت.

بشارت
بشارت دادن در كنار انذار، كيي از شيوه‌هاي تربيتي قرآن است كه از آن براي 
تربيت حماسي نيز مي‌توان به خوبي استفاده كرد. بشارتِ پايان نكيي كه در انتظار 
حماسه‌آفرينان است، انسان‌ها را از خمودگي و كسالت رها کرده و آنها را به حركت 

و رشد فرا مي‌خواند. 

َّذِينَ ءَامَنُواْ وَ‌هاجَرُواْ وَ جَاهَدُواْ في سَبيِلِ اللهِ بأَِمْوَالهِِمْ وَ أنَفُسِهِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً  »ال
مْ  ُّهُم برَِحْمَةٍ مِّنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَ جَنَّاتٍ لهَُّ رُهُمْ رَب عِندَ اللهِ  وَ أوُْلئَكَ هُمُ الفَْائزُونَ * يُبَشِّ
فيِهَا نعَِيمٌ مُّقيِم‏؛ آنها كه ايمان آوردند، و هجرت كردند، و با اموال و جان‌هايشان 
در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است و آنها پيروز و رستگارند! * 
پروردگارشان آنها را به رحمتي از ناحية خود، و رضايت )خويش(، و باغ‌هايي از بهشت 

بشارت مي‏دهد كه در آن، نعمت‌هاي جاودانه دارند1«.

نشانه‌هاي  از  خدا،  راه  در  مال  و  جان  با  جهاد  و  بدي‌ها،  از  هجرت  ايمان، 
حماسه‌آفرينان است. اموري مانند هجرت و جهاد با مال و جان از هر كسي ساخته 
ايماني قوي مي‌طلبد،‌ عزمي راسخ مي‌خواهد و روحيه‌اي حماسه‌ساز  نيست؛ بلكه 
لازم دارد. به همين دليل است كه خداوند به اين عده بشارت مي‌دهد و جايگاه آنان 
در بارگاه الهي را يادآور شده و جايگاه شايسته‌اي را به آنان نويد مي‌دهد. اين بشارت 
علاوه بر بيان پاداش مهاجران و مجاهدان در راه خدا، انگيزه حضور و قدم نهادن در 

اين مسير با بركت را نيز در ديگران ايجاد مي‌کند.

1 . توبه، 30 و 31.
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بيان علت رفتارها
خداوند در قرآن كريم، فلسفة احكام و دليل دعوت به اخلاق را در برخي آيات 
اين كتاب آسماني تبيين كرده و اين روش را كيي از راه‌هاي تربيتي قرار داده است. 

توصيه‌هاي لقمان به فرزندش، نمونه‌اي از اين تربيت است. 
لوَةَ وَ أمُْرْ باِلمَْعْرُوفِ وَ انهَْ عَنِ المُْنكَرِ وَ اصْبرِْ عَلي مَا أصََابكََ  إنَِّ  »يااَبنُي أقَمِِ الصَّ
كَ للِنَّاسِ وَ َال تمَْشِ في اْأَلرْضِ مَرَحًا  إنَِّ  رْ خَدَّ مُُورِ * وَ َال تُصَعِّ ذَالكَِ منِْ عَزْمِ اْأل
تاَلٍ فَخُورٍ * وَ اقْصِدْ في مَشْيكَِ وَ اغْضُضْ منِ صَوْتكَِ إنَِّ أنَكَرَ  بُّ كل‏َُّ مخُْ اللهَ َال يحُِ
مَا في  وَ  مَاوَاتِ  السَّ مَّا في  لكَُم  رَ  سَخَّ أنََّ اللهَ  ترََوْاْ  لمَْ  أَ  الحَْمِيرِ *  لصََوْتُ  اْأَلصْوَاتِ 
ادِلُ في اللهِ بغَِيرِْ عِلْمٍ وَ  اْأَلرْضِ وَ أسَْبَغَ عَليَْكُمْ نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وَ باَطِنَةً وَ منَِ النَّاسِ مَن يجَُ
َال هُدًي وَ َال كِتَابٍ مُّنيِر؛ پسرم! نماز را برپا دار، و امر به معروف و نهي از منكر كن، 
و در برابر مصايبي كه به تو مي‏رسد شيكبا باش، كه اين از كارهاي مهم است! * 
)پسرم!( با بي‏‌اعتنايي از مردم روي مگردان، و مغرورانه بر زمين راه مرو، كه خداوند 
هيچ متكبر مغروري را دوست ندارد.* )پسرم!( در راه‏ رفتن، اعتدال را رعايت كن، از 
صداي خود بكاه )و هرگز فرياد مزن( كه زشت‏ترين صداها، صداي خران است. * آيا 
نديديد خداوند آنچه را که در آسمان‌ها و زمين است، مسخر شما كرده، و نعمت‌هاي 
آشكار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزاني داشته است؟! اما بعضي از مردم 

بدون هيچ دانش، هدايت و كتاب روشنگري، دربارة خدا مجادله ميك‏‌نند!1«
آري! تربيت حماسي نمي‌تواند بدون علم، حكمت و اخلاق باشد. چگونه ممكن 
است كسي بدون به كار بردن اخلاق اسلامي، حكمت و علم، توانايي حماسه‌آفريني 
داشته باشد؟ لقمان، فرزندش را به نماز،‌ امر به معروف و نهي از منكر، صبر، تواضع، 
اعتدال، ادب و دوري از مجادلاتِ بدون علم و منطق دعوت ميك‌ند. مخاطب لقمان 
ذكر  با  متعال  خداوند  اما  است،  او  فرزند  اول  درجة  در  چه  اگر  توصيه‌ها  اين  در 
انسان‌ها  را براي تربيت همة  اين مواعظ  او در آخرين كتاب آسماني،  توصيه‌هاي 

مناسب دانسته و تجويز كرده است.

1 . لقمان، 20-17.
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نمونه‌هايي از تربيت حماسي
قرآن كريم در كنار ارائة راهكارهاي تربيتي و ارائة شيوه‌ها، در اين زمينه الگوها و 
نمونه‌هاي عيني نيز معرفي ميك‌ند تا با استفاده از آن بتوان آسان‌تر در اين مسير گام 
نهاد. اشاره به برخي از اين اسوه‌ها و نشانه‌هاي حماسه‌آفرين، و دريافت صفات و فضايلي 

كه موجب اين امتياز شده است، مي‌تواند ما را در درك بهتر اين معنا ياري بخشد.

ابراهيم بت‌شكن
خداپرست  جواني  است.  ابراهيم7  قرآني،  حماسه‌سازان  عالي  نمونه‌هاي  از 
كه روحية حماسي و شجاعت، به او اجازه نمي‌دهد در قبال سرنوشت اطرافيان و 
جامعه‌اش سكوت كند و از همان اوان جواني براي از ميان بردن شرك و بت‌پرستي 

اقدام ميك‌رد. 
ابراهيم7 شجاعانه با نمرود محاجه ميك‌ند و با برشمردن قدرت الهي و نشانه‌هاي 
او سعي در مجاب كردن وي مي‌نمايد، قرآن كريم اين ماجرا را اين‌گونه روايت ميك‌ند: 
َّذي  ِّيَ ال ِّهِ أنَْ آتاهُ اللهُ المُْلْكَ إذِْ قالَ إبِرْاهيمُ رَب َّذي حَاجَّ إبِرْاهيمَ في‏ رَب »ألمَْ ترََ إلِيَ ال
مْسِ منَِ المَْشْرِقِ  يُحْيي‏ وَ يُميتُ قالَ أنَاَ أحُْيي‏ وَ أمُيتُ قالَ إبِرْاهيمُ فَإنَِّ اللهَ يأَْتي‏ باِلشَّ
المِين؛ آيا نديدي )و  َّذي كَفَرَ وَ اللهُ لا يهَْدِي القَْوْمَ الظَّ فَأْتِ بهِا منَِ المَْغْرِبِ فَبُهِتَ ال
و  محاجه  پروردگارش  درباره‌ي  ابراهيم7  با  كه  ]نمرود[  از( كسي  نداري  آگاهي 
گفت‌وگو كرد؟ زيرا خداوند به او حكومت داده بود )و بر اثر كمي ظرفيت، از بادة غرور 
سرمست شده بود( هنگامي كه ابراهيم7 گفت: "خداي من، آن كسي است كه زنده 
ميك‏ند و مي‏ميراند." او گفت: "من نيز زنده ميك‏نم و مي‏ميرانم!" )و براي اثبات اين 
كار و مشتبه ساختن بر مردم دستور داد دو زنداني را حاضر كردند، فرمان آزادي كيي 
و قتل ديگري را داد( ابراهيم7 گفت: "خداوند، خورشيد را از افق مشرق مي‏‌آورد 
)اگر راست مي‏‌گويي كه حاكم بر جهان هستي، تويي‌(، خورشيد را از مغرب بياور!" )در 
اينجا( آن مرد كافر، مبهوت و وامانده شد. و خداوند، قوم ستمگر را هدايت نميك‏‌ند1«.

1 . بقره، 258.
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شجاعت، صلابت، سخنوري، قدرت استدلال و دانش ديني از جمله خصوصيات 
اما  دانست.  حماسي  تربيت  شاخصه‌هاي  از  را  آن  مي‌توان  كه  است  ابراهيم7 
ابراهيم7 كار را به همين مقدار وانمي‌نهد و وقتي جامعة خود را در سستي و كژي، 
ثابت‌قدم ميي‌ابد، دست به اقدام زده و با تبر، نمادهاي شرك را از ميان آنان مي‌زدايد 
ادامة اين داستان  با عقايد باطل آماده مي‌سازد.  و خود را براي استدلال و مبارزه 

حماسه‌آفرين را از کلام وحي مي‌آوريم. 
چنين  ما  خدايان  با  كس  "هر  گفتند:  ديدند،(  را  بت‌ها  منظرة  كه  »)هنگامي 
گفتند:  )گروهي(   * ببيند(!"  بايد يكفري سخت  )و  است  از ستمگران  قطعاً  كرده، 
"شنيديم نوجواني، از )مخالفت با( بت‌ها سخن مي‏‌گفت كه او را ابراهيم مي‏نامند." * 
)جمعيت( گفتند: "او را در برابر ديدگان مردم بياوريد، تا گواهي دهند!" * )هنگامي 
با خدايان ما كرده‏اي، اي  ابراهيم7 را حاضر كردند،( گفتند: "تو اين كار را  كه 
اگر  بپرسيد  آنها  از  اين كار را بزرگِ بت‌ها كرده است!  "بلكه  ابراهيم؟!" * گفت: 
سخن مي‏‌گويند!" * آنها به وجدان خويش بازگشتند و )به خود( گفتند: "حقا كه 
شما ستمگريد!" * سپس بر سرهايشان واژگونه شدند )و حكم وجدان را به كلي 
فراموش كردند و گفتند:( تو مي‏‌داني كه اينها سخن نمي‏‌گويند! * )ابراهيم( گفت: 
"آيا جز خدا، چيزي را مي‏‌پرستيد كه نه كمترين سودي براي شما دارد، و نه زياني به 
شما مي‏‌رساند! )نه اميدي به سودشان داريد، و نه ترسي از زيانشان!( * اف بر شما 
و بر آنچه جز خدا مي‏‌پرستيد! آيا انديشه نميك‏‌نيد )و عقل نداريد(؟!" * گفتند: "او را 

بسوزانيد و خدايان خود را ياري كنيد، اگر كاري از شما ساخته است!"1« 
اعتقادي  پايه‌هاي  خود،  سليم  استدلال  و  قوي  منطق  با  اين‌گونه  ابراهيم7 
مشركان را به لرزه درآورد و آنان را با پرسش‌هايي كه پاسخي براي آن نداشتند، با 
واقعيتِ عريان خطايي كه مرتكب مي‌شدند، روبه‌رو ساخت. مشركان و كافراني كه 
پاسخي براي اين پرسش‌هاي ابراهيم جوان نداشتند، به خيال خود او را به آتش خشم 
و غضب خود افكندند، غافل از آنكه خداوند اين جوان باايمان و حماسه‌آفرين را ياري 

1 . انبياء،‌ 68-59.
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خواهد نمود و وي را از آتش جهل و ناداني اين قوم نجات خواهد داد: »قُلْنَا ينََارُ 
مًا عَلي إبِرَْاهِيمَ * وَ أرََادُواْ بهِِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ اْأَلخْسرَِين‏؛ )سرانجام  كُوني برَْدًا وَ سََال
او را به آتش افكندند ولي ما( گفتيم: "اي آتش! بر ابراهيم سرد و سالم باش!" * 
آنها مي‏‌خواستند ابراهيم را با اين نقشه، نابود كنند ولي ما آنها را زيانك‌ارترين مردم 

قرار داديم1«.

اسماعيل مؤمن و فداكار
اسماعيل جوان7 كيي ديگر از نمونه‌هاي تربيت حماسي در قرآن است. كيي از 
زيباترين نمونه‌هاي تربيت حماسي را مي‌توان در ماجراي حضرت ابراهيم و فرزندش، 
اسماعيل7 مشاهده كرد. وقتي ابراهيم، خليل الله فرمان ذبح فرزندش را به عنوان 
ا بلَغََ  آزمايشي الهي دريافت كرد، آن را با فرزندش اسماعيل7 در ميان نهاد: »فَلمََّ
عْيَ قالَ يا بنَُيَّ إنِِّي أرَي فيِ المَْنامِ أنَِّي أذَْبحَُكَ فَانظُْرْ ما ذا ترَي‌؛ هنگامي كه  مَعَهُ السَّ
با او به مقام سعي و كوشش رسيد، گفت: "پسرم! من در خواب ديدم كه تو را ذبح 

ميك‏‌نم، نظر تو چيست؟‏"‏2« 
از اينجا نقش سلحشورانه و شجاعانة‌ اسماعيل7 شروع مي‌شود. وي به جاي 
اينكه به خود ترس راه دهد، از اين فرمان الهي استقبال كرده و حتي پدر را نيز بر 
اطاعت از اين دستور الهي تشويق مي‌نمايد: »قالَ يا أبَتَِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُني‏ إنِْ 
ابرِين‏؛ گفت: "پدرم! هرچه دستور داري اجرا كن، به خواست خدا مرا  شاءَ اللهُ منَِ الصَّ

از صابران خواهي يافت"3«.
اين‌گونه اسماعيل7 نشانه‌هاي تربيت الهي خود را نمايان مي‌سازد و جلوه‌اي از 
تربيت حماسي خود را در مواقع سختي و بحران هويدا کرده و به نمايش مي‌گذارد. اين 
داستان سرشار از نكات تربيتي است كه در صورت دقت در آن و استخراج، مي‌تواند 

1 . انبياء، 69 و 70.
2 . صافات، 102.

3 . همان.
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ما را در به كار گرفتن روش‌هاي تربيتي ياري رساند. ابراهيم7 كه پيامبري الهي 
است در اين ماجرا حتي وقتي كه مي‌خواهد امر الهي را براي فرزندش بيان كند، اين 
كار را به صورت قطعي انجام نداده و ابلاغ نمي‌کند؛ بلكه به دليل اينكه اين فرمان 
با اسماعيل7 نيز در ارتباط است، موضوع را شرح داده و نظر فرزند خود را نيز جويا 
مي‌شود. همين نكات كوچك در روش‌هاي تربيتي ابراهيم7 است كه از اسماعيل 
جوان7، شخصيتي حماسه‌ساز ساخته است. اسماعيل7 در قرآن كريم به صفتي 
َّهُ كانَ  چون »وفاي به عهد« نيز ستايش شده است: »وَ اذْكُرْ فيِ الكِْتابِ إسِْماعيلَ إنِ
صادِقَ الوَْعْدِ وَ كانَ رَسُولاً نبَيًِّا؛ و در اين كتاب )آسماني‌( از اسماعيل )نيز( ياد كن، كه 

او در وعده‏هايش صادق، و رسول و پيامبري )بزرگ( بود!1«
تاريخي  برداشت، در لحظات  اينکه در مسير خداوند گام  آري! نمي‌توان بدون 
تاريخ جاودان كرد.  در  را  نام خود  و  اتخاذ كرد  را  و سرنوشت‌ساز تصميم صحيح 
اسماعيل7 نيز علاوه بر ايمان، حلم، توكل و انقياد در برابر خداوند، از صفت صدق 

وعد نيز برخوردار بود.

يوسف7 الگوي پاكدامني
از آنچه گذشت روشن مي‌شود كه مقصود از حماسه، تنها چيزي نيست كه از 
آن به شجاعت در ميدان جنگ تعبير مي‌شود؛ بلكه ساختن كي حماسه در طيف 
گسترده‌اي از امور، ممكن است و از منظر قرآن كيي از جلوه‌هاي حماسه‌سازي در 
پاكدامني جوانان مؤمن نهفته است. يوسف7 نماد تربيتي است كه حتي با وجود 
دوري از پدر و خانواده در لحظات حساس، خدا را فراموش نكرده و پاكدامني خويش 
را حفظ ميك‌ند تا اطاعت او از خداوند و رويارويي‌اش با ابليس در كنج اتاقي در بسته، 
اسوه‌اي از پاكدامني و نمونه‌اي عالي از مبارزه با نفس براي همه‌ي جهانيان باشد. 
اما تربيت خدايي يوسف7، تنها در مبارزه با بدي و ناپاكي همسر عزيز مصر جلوه 
َّتي  نيافته؛ آنگاه كه او را به دريدن مرزهاي اخلاق و ايمان فرا مي‌خواند: »وَ رَاوَدَتهُْ ال

1 . مريم، 54.
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َّهُ رَبي أحَْسَنَ  َّفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ اْأَلبوَْابَ وَ قَالتَْ هَيْتَ لكََ  قَالَ مَعَاذَ اللهِ إنِ هُوَ في بيَْتهَِا عَن ن
ِّهِ كَذَالكَِ  ءَا برُْهَنَ رَب ا لوَْ َال أنَ رَّ المُِونَ * وَ لقََدْ همّت بهِِ وَ هَمَّ بهَِ َّهُ َال يُفْلحُِ الظَّ مَثْوَاي إنِ
َّهُ منِْ عِبَادِناَ المُْخْلصَِين؛ و آن زن كه يوسف7  وءَ وَ الفَْحْشَاءَ  إنِ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ
در خانة او بود، از او تمناي كامجويي كرد، درها را بست و گفت: "بيا )به سوي آنچه 
براي تو مهيا است(!" )يوسف( گفت: "پناه مي‏‌برم به خدا! او ]عزيز مصر[ صاحب 
نعمت من است، مقام مرا گرامي داشته )آيا ممكن است به او ظلم و خيانت كنم؟!( 
مسلمّاً ظالمان رستگار نمي‏‌شوند!" * آن زن قصد او كرد و او نيز اگر برهان پروردگار 
را نمي‏‌ديد، قصد وي مي‏‌نمود! اين چنين كرديم تا بدي و فحشا را از او دور سازيم، 

چراكه او از بندگان مخلص ما بود!1«
خداوند در اين داستان برهان حق را به يوسف7 مي‌نماياند و او را كه در برابر 
وسوسه‌هاي شيطان مقاومت كرده بود، از اين دام خلاصي مي‌دهد؛ اما يوسف در 
برهه‌هاي ديگري از زندگي خويش كه در قرآن كريم براي ما روايت شده نيز از 
خود فضايل و صفاتي بروز مي‌دهد كه نشان از ديگر وجوهي دارد كه او را جواني 
حماسه‌ساز كرده است. علم، حكمت، تدبير، توكل، صبر و عفو و گذشت از ديگر 

صفات تربيتي يوسف7 است.
گاهي اوقات، عفو و گذشت از بدي‌ها، تواني بيش از ايستادن در برابر ظالمان 
مي‌طلبد كه هميشه جهاد اكبر و مبارزه با نفس، از جهاد اصغر در برخورد با ظالمان 
تا به ما  از اين گردنه نيز به سلامت عبور ميك‌ند،  اما يوسف7  سخت‌تر است. 
بياموزد كه حماسه‌سازي در تحصيل فضايل اخلاقي و كسب صفات پسنديده، نهفته 

است.
وقتي يوسف7 از حسد و يكنه‌ي برادران از پدر و اقوام خود جدا گرديد و در چاه 
افكنده شد و به اسارت و بردگي گرفته شد، طعم هجران و زندان را چشيد و سال‌ها 
سختي را تحمل نمود. اكنون و در سال قحطي، در حالي كه بر صندلي وزارت تيكه 

1 . يوسف، 23 و 24.
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زده برادران يكنه‌توزش را ملاقات ميك‌ند در حالي كه او آنها را شناخته اما آنان يوسفِ 
در چاه افكنده شده را به ياد نمي‌آورند: »وَ جاءَ إخِْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَليَْهِ فَعَرَفَهُمْ 
وَ هُمْ لهَُ مُنْكِرُون؛ )سرزمين كنعان را قحطي فرا گرفت( برادران يوسف )در پي مواد 
غذايي به مصر( آمدند و بر او وارد شدند. او آنان را شناخت اما آنها او را نشناختند1«. 

اكنون زمان براي انتقام مهيا است؛ اما از يوسفي كه داستان حماسه‌سازي‌اش 
عالمگير شده انتظار ديگري مي‌رود. يوسف7 با آنان كريمانه برخورد كرد، حتي 
َّهُ منِ قَبْلُ  آنگاه كه نشناخته به او تهمّت دزدي زدند: »قَالوُاْ إنِ يسَْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أخٌَ ل
مْ قَالَ أنَتُمْ شَرٌّ مَّكَاناً وَ اللهُ أعَْلمَُ بمَِا تصَِفُون؛  هَا يُوسُفُ في نفَْسِهِ وَ لمَْ يُبْدِهَا لهَُ فَأَسَرَّ
‏)برادران( گفتند: اگر او ]بنيامين‏[ دزدي كند، )جاي تعجب نيست( برادرش )يوسف( 
نيز قبل از او دزدي كرد. يوسف7 )سخت ناراحت شد، و( اين )ناراحتي‌( را در درون 
خود پنهان داشت، و براي آنها آشكار نكرد )همين اندازه( گفت: "شما )از ديدگاه من،( 

از نظر منزلت، بدترين مردم‌ايد! و خدا از آنچه توصيف ميك‏‌نيد، آگاه‌تر است!"2«
تا جايي كه كار بر برادران يوسف7 تنگ شد و همگي به درگاه عزيز مصر آمدند 
و تقاضاي كمك نمودند و در نهايت، برادرِ در چاه افكنده را شناختند: »هنگامي كه 
آنها بر او ]يوسف‏[ وارد شدند، گفتند: اي عزيز! ما و خاندان ما را ناراحتي فرا گرفته، 
و متاع كمي )براي خريد مواد غذايي‌( با خود آورده‏ايم، پيمانه را براي ما كامل كن 
و بر ما تصدّق و بخشش نما، كه خداوند بخشندگان را پاداش مي‏‌دهد! * گفت: آيا 
دانستيد با يوسف و برادرش چه كرديد، آنگاه كه جاهل بوديد؟! * گفتند: "آيا تو همان 
يوسفي‌؟!" گفت: ")آري‌،( من يوسفم، و اين برادر من است! خداوند بر ما منت گذارد 
هر كس تقوا پيشه كند، و شيكبايي و استقامت نمايد، )سرانجام پيروز مي‏‌شود( چراكه 
خداوند پاداش نكيوكاران را ضايع نميك‏‌ند!" * گفتند: "به خدا سوگند، خداوند تو را 

بر ما برتري بخشيده و ما خطاكار بوديم!"3« 

1 . همان، 58.

2 . همان، 77.
3 . همان، 91-88.
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خاموش  قصد  كوته‌بين،  بندگان  كه  را  چراغي  و  نمايان مي‌شود  اين‌گونه حق 
كردنش را داشتند، خداوند فروزان و عالمگير مي‌نمايد و داستان به اوج خود مي‌رسد، 
آنگاه كه يوسف7 با تربيت الهي خود چشم بر همة بدي‌هاي برادران و سختي‌هاي 
يبَ عَليَْكُمُ اليَْوْمَ يغَْفرُِ اللهُ لكَُمْ  اين ساليان مي‌بندد و همه را عفو ميك‌ند: »قَالَ َال تثَرِْ
احِمِين؛ گفت: "امروز ملامت و توبيخي بر شما نيست! خداوند شما را  وَ هُوَ أرَْحَمُ الرَّ

مي‏‌بخشد و او مهربان ترين مهربانان است!"1«
اين‌گونه است كه يوسف7 براي ما روشن مي‌سازد كه چرا حماسه‌ساز شده و 

چرا در قرآن كريم الگوي جهانيان قرار گرفته است. 

مريم، الگوي زنان و مردان
پيشتر از نظر قرآن كريم در ارائة الگو و اسوه براي جهانيان، به اختصار سخن گفتيم 
و گفتيم كه از منظر الهي در اسوه بودن و حماسه‌سازي تفاوتي ميان زن و مرد نيست 
و وقتي شاخصه‌هاي اين امر در كسي وجود داشته باشد، وي شايستگي ايستادن بر 
قلة حماسه‌آفريني، و معرفي به عنوان اسوه را دريافت مي‌دارد. مريم، فرزند عمران، 
نمونه‌اي از زناني است كه الگوي زنان و مردان مؤمن قرار گرفته‌اند. دختر جواني كه در 
دامن زكرياي پيامبر7 رشد و نمو يافته و ايمان سراسر وجودش را فرا گرفته تا جايي 
ُّها بقَِبُولٍ حَسَنٍ وَ أنَبَْتَها  كه مقام معنوي‌اش زكريا را به تعجب واداشته بود: »فَتَقَبَّلهَا رَب
نبَاتاً حَسَناً وَ كَفَّلهَا زَكَرِيَّا كُلَّما دَخَلَ عَليَْها زَكَرِيَّا المِْحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا 
َّي لكَِ هذا قالتَْ هُوَ منِْ عِنْدِ اللهِ إنَِّ اللهَ يرَْزُقُ مَنْ يشَاءُ بغَِيْرِ حِساب؛ خداوند،  مَرْيمَُ أنَ
او ]مريم‏[ را به طرز نكيويي پذيرفت و به طرز شايسته‏اي‌، )نهال وجود( او را رويانيد )و 
پرورش داد( و كفالت او را به زكريا سپرد. هر زمان زكريا وارد محراب او مي‏‌شد، غذاي 
مخصوصي در آنجا مي‏‌ديد. از او پرسيد: اي مريم! اين را از كجا آورده‏اي‌؟! گفت: اين از 

سوي خدا است. خداوند به هر كس بخواهد، بي‌حساب روزي مي‏‌دهد2«.

1 . همان، 92.
2 . آل‌عمران، 37.
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از  برگزيده شدن  شرافت  به  وي  كه  نبود  ايمان  با  مريم  فضيلت  تنها  اين  اما 
سوي خداوند نيز نايل آمد، آنگاه كه پيام فرشتگان الهي را شنيد كه خطاب به او 
مي‌گويند: »وَ إذِْ قَالتَِ المَْلئَكَةُ ياَمَرْيمَُ إنَِّ اللهَ اصْطَفَاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفَاكِ عَلي 
اكِعِين؛‏ و )به ياد  نسَِاءِ العَْالمَِينَ * ياَمَرْيمَُ اقْنُتي لرَِبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّ
آوريد( هنگامي را كه فرشتگان گفتند: اي مريم! خدا تو را برگزيده و پاك ساخته و 
بر تمام زنان جهان، برتري داده است. * اي مريم! )به شكرانه‌ي اين نعمت( براي 

پروردگار خود، خضوع كن و سجده به جاي آور! و با ركوعك‏نندگان، ركوع كن!1«
اين‌گونه بود كه مريم جوان، شايستگي يافت كه در مقامي آسماني قرار گيرد و 

معجزه‌اي چون عيسي7 را در خود بپرورد. 
)به ياد آوريد( هنگامي را كه فرشتگان گفتند: »اي مريم! خداوند تو را به كلمه‏اي 
]وجود با عظمتي‏‌[ از طرف خودش بشارت مي‏‌دهد كه نامش مسيح، عيسي پسر 
مريم است در حالي كه در اين جهان و جهان ديگر، صاحب شخصيّت خواهد بود و از 
مقرّبان )الهي‌( است. * و با مردم، در گاهواره و در حالت كهولت )و ميان‌سال شدن( 
سخن خواهد گفت و از شايستگان است. * )مريم( گفت: "پروردگارا! چگونه ممكن 
است فرزندي براي من باشد، در حالي كه انساني با من ارتباطي نداشته است؟!" 
فرمود: "خداوند، اين‌گونه هر چه را بخواهد مي‏‌آفريند! هنگامي كه چيزي را مقرر 
دارد )و فرمان هستي آن را صادر كند(، فقط به آن مي‏‌گويد: موجود باش! آن نيز فوراً 

موجود مي‏‌شود."2« 
اكنون مريم، دختر پاكدامن و با ايمان، مادر پيامبري الهي است كه به اعجاز ربوبي 
در رحم او رشد و نمو ميي‌ابد و به دنيا پاي مي‌گذارد. اما مشكلات براي مريم تمام 
نشده و وي نمي‌داند كه پاسخ مردم بدگمان روزگار خود را چگونه بدهد و اين اعجاز 
را چگونه براي آنها تبيين كند. اين امر چنان بر اين جوان پاكدامن سخت مي‌آيد كه 
آرزوي مرگ ميك‌ند: فَحَمَلتَْهُ فَانتَبَذَتْ بهِِ مَكاَناً قَصِيًّا * فَأَجَاءَهَا المَْخَاضُ إلِي جِذْعِ 

1 . همان، 42 و 43.
2 . همان، 47-45.
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النَّخْلةَِ قَالتَْ ياَليَْتنَي متُِّ قَبْلَ‌هاذَا وَ كُنتُ نسَْيًا مَّنسِيًّا؛ سرانجام )مريم( به او باردار 
شد و او را به نقطة دور دستي برد )و خلوت گزيد( * درد زايمان او را به كنار تنه‌ي 
درخت خرمايي كشاند )آن‌قدر ناراحت شد كه( گفت: اي كاش پيش از اين مرده بودم، 

و به كلي فراموش مي‏‌شدم!1«
اما خداوند، بندگان با ايمان خود را در سختي‌ها ياري مي‌دهد و اين‌گونه مريم را 
تسلي مي‌رساند و او را از عهدة كاري سخت معاف ميك‌ند: »ناگهان از طرف پايين 
پايش او را صدا زد كه: "غمگين مباش! پروردگارت زير پاي تو چشمة آبي )گوارا( 
قرار داده است! * و اين تنة نخل را به طرف خود تكان ده، رطب تازه‏اي بر تو فرو 
)از آن آب گوارا( بنوش و چشمت را )به  )از اين غذاي لذيذ( بخور و  مي‏‌ريزد! * 
اين مولود جديد( روشن دار! و هرگاه كسي از انسان‌ها را ديدي‌، )با اشاره( بگو: من 
براي خداوند رحمان روزه‏اي نذر كرده‏ام، بنابراين امروز با هيچ انساني هيچ سخن 
نمي‏‌گويم! )و بدان كه اين نوزاد، خودش از تو دفاع خواهد كرد!( * )مريم( در حالي 
كه او را در آغوش گرفته بود، نزد قومش آورد. گفتند: "اي مريم! كار بسيار عجيب 
و بدي انجام دادي‌! * اي خواهر ‌هارون! نه پدرت مرد بدي بود، و نه مادرت زن بد 
كاره‏اي‌!!" * )مريم( به او اشاره كرد گفتند: »چگونه با كودكي كه در گاهواره است 
سخن بگوييم؟!*  )ناگهان عيسي زبان به سخن گشود و( گفت: من بندة خدايم! او 
كتاب )آسماني‌( به من عطا کرده و مرا پيامبر قرار داده است! * و مرا هر جا كه باشم 
وجودي پربركت قرار داده و تا زماني كه زنده‏ام، مرا به نماز و زكات توصيه كرده 
است! * و مرا نسبت به مادرم نكيوكار قرار داده و جبّار و شقي قرار نداده است! * و 
سلام )خدا( بر من، در آن روز كه متولدّ شدم، و در آن روز كه مي‏‌ميرم، و آن روز كه 

زنده برانگيخته خواهم شد2«. 
اين‌گونه است كه خداوند، مريم باايمان، متوكل، صبور و پاكدامن را الگوي مردان 
و زنان قرار مي‌دهد تا نشان دهد كه اسوه بودن و اسوه شدن تنها مختص مردان 

1 . مریم، 22 و 23.
2 . همان، آيات 33 و 24.
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نيست و زنان نيز با ايمان، كسب فضايل اخلاقي و يافتن تربيت الهي از خلال عمل 
به فرمان خداوند مي‌توانند حماسه‌آفرين، الگو و نشانه باشند. 

َّتي‏ أحَْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فيها منِْ رُوحِنا وَ جَعَلْناها وَ ابنْهَا آيةًَ للِْعالمَين‏؛ و  »وَ ال
به ياد آور زني را كه دامان خود را پاك نگه داشت و ما از روح خود در او دميديم و او 

و فرزندش ]مسيح‏[ را نشانه بزرگي براي جهانيان قرار داديم!1«
آري! قرآن سرشار از نمونه‌هاي تربيتي است كه هر كي در جاي خود و به نوعي، 
دست به خلق حماسه‌اي زده‌اند كه خداوند آنها را براي ديگران نمونه و اسوه قرار 
داده است كه ما تنها به چند مورد محدود از آن اشاره كرديم و جلوه‌هاي تربيتي آنها 

را به مرور از نظر گذرانديم.
بر اساس آنچه که گذشت اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه تربيت حماسي، با توجه به 
نمونه‌ها و شاخصه‌هايي كه از آن در خلال آيات قرآن مشاهده كرديم، بيشتر نمادي 
از تربيت اسلامي است كه از ده‌ها فضيلت اخلاقي تشيكل شده است. از اين منظر، 
تربيت حماسي، رمزي است براي بيان تربيتي انسان‌ساز و جامعه‌ساز كه حياتي طيب، 
و آخرتي نكيو را براي انسان و جامعة انساني به همراه خواهد داشت. تربيتي كه انسان 
خموده و كسل را برنمي‌تابد و فرد و جامعه‌اي را مي‌خواهد كه فعال، زنده و پرشور 
باشد و به سوي پيشرفت و تعالي قدم بردارد. فرد و جامعه‌اي كه از كنار كژي‌ها و 
انحرافات به آساني نمي‌گذرد و آزادمنشانه با آن برخورد كرده و با قاطعيت زشتي‌ها 
را از خود، اطرافيان و جامعه مي‌زدايد. تربيت حماسي، تربيتي است كه متربي را در 
شجاعت و سلحشوري، سرآمد، در علم و حكمت، صاحب نظر و در اخلاق و ادب، 
از مشكلات  اجرا مي‌تواند گره  و  امري كه در صورت گسترش  سرمشق ميك‌ند. 

امروزي مسلمانان و جهان بگشايد و بار ديگر تمدن پر رونق اسلامي را برپا دارد.
 

1 . انبياء، 91.



گریزی به تربیت حماسی در عاشورا 1
پله‌پله تا شکوفایی و شیدایی؛ گریزی به تربیت حماسی در عاشورا

اشاره
از همین ابتدا قرار است که تربیت حماسی آن‌قدر جدید باشد که صرفاً تداعی‌کننده 
کار چریکی و نظامی ‌در ذهن‌ها نباشد؛ بلکه دریچه‌ای نو را در عرصه تربیت برای 

طالبان شکوفایی بگشاید.
درنگی در معنای لغوی حماسه، حدود انتظارات ما را از بحث مشخص می‌کند: 
»حُمس، جمع أحمَس است و آنان طایفه قریش و اولاد آنان هستند. آنان حُمس نام 

گرفته‌اند، زیراکه در آیین خود تَحَمُّس، یعنی شدّت و استواری داشتند2«. 
با  بسیار  کارزار،  و  دین  در  یعنی  فَرِحَ،  وزن  بر  »حَمِسَ  است:  آمده  قاموس  در 

1 . حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید رهنما.
2 . نهایه ابن اسیر، ج1، ذیل ماده حمس.
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صلابت است1«. 
عنصر  و  دارد  حماسه  در  محتوایی  نقش  »باور«  آمده:  لغت  در  که  همان‌گونه 
قوام‌دهنده آن به شمار می‌رود. شاید به بیانی بتوان گفت: حماسه نوعی »گرایش 
جان‌بخش« به »باورهای بی‌جان« است که از قضا همراه با »شدّت«، »صلابت« و 
»استواری« است. مخاطب آگاه وقتی عصاره تلخ تاریخ را مزه می‌کند و رایحه متعفّن 
سکوت باورمندان خاموش را در پرتگاه‌های بشری استشمام می‌کند، بیشتر به ابعاد 

روح‌بخشی به باورها پی می‌برد. 
اصولًا بینشِ بی‌انگیزش، منشأ اثر نخواهد بود؛ لذا تربیت حماسی، مدیریت این 
بینش‌ها در مسیر انگیزش‌ها است. میوه این درخت را در صورتی برداشت خواهیم 
کرد که از نگاه شکلی حماسه قدمی ‌فراتر نهیم و از منظر محتوایی نیز نظری به 
حماسه بیفکنیم. در این صورت، بی‌شک به گزاره‌های بدیعی خواهیم رسید که منبع 

الهام‌بخشی در مسیر رشد خواهند بود.

جاری تربیت در عاشورا 
فرازهای تاریخی به فراخور غنا و عمق خود، عبرت‌آموز و چراغ راه آینده خواهند 
بود. امام قوی‌ترین برش حماسی تاریخ که سرشار از عشق و عقل است، قطعاً حماسه 
عاشورا است که می‌توان وزن آن را از روی دایره زمانی و مکانی اثربخشی‌اش بر 
مسیر حرکت بشر حدس زد. اگر به دنبال چارچوبی برای تربیت حماسی باشیم، بی‌نیاز 
از غور و دقت نظر در ابعاد این چراغ همیشه تابان نخواهیم بود. ما در این مجال، به 
دنبال منشوری هستیم که حقیقت را از همه زوایا می‌تاباند تا جوینده معرفت از آن 
درس‌آموزی کاملی داشته باشد. در مقطع پنج ماه و اندی روز2 حرکت امام از مدینه 

1 . قاموس، ذیل ماده حمس.
2 . امام طبق اقوال معتبر تاریخی روز 28 رجب سال 60 هجری از مدینه به مقصد کوفه خارج 

گشته و در روز پنج شنبه 2محرم‌الحرام 61 هجری به کربلا رسیدند.
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به کربلا، منظری که شاید کمتر به آن عنایت و توجه شده، جاری تربیت و پرورش 
است که تمام هَمِّ امام را به خود معطوف کرده است؛ تا حدّی که امام در قامت یک 
مربی تربیتی دلسوز، از تمام ابزارهای اثرگذار برای هدایت جان‌های غفلت‌زده بهره 
می‌گیرد. بشارت، انذار و دلجویی حتی از افرادی که در منظر ما قبرستان نشین‌اند، 

بخشی از شیوه‌های تربیتی امام است که به نمونه‌هایی از آن می‌پردازیم:
• »زهیر بن قَین انماری بجََلی« را به یاد ‌آور که برخورد مشفقانه امام و دعوت 
او به خیمة حق، آتشی در وجودش شعله‌ور کرد و چه زیبا امام او را به مرز شوریدگی 
رساند تا به خیل مشتاقان پیوست؛ آنگاه که گفت: »لافدیه بروحی و أقیه بنفسی؛ 
حتماً روحم را فدای او نموده و با جانم او را حفظ می‌کنم« و حال آنکه تا لحظاتی 

قبل، قلبش آکنده از کینه علی و آلش بود1!
• حرّ بن یزید ریاحی را که خوب می‌شناسی! همو که جلوه‌ای دیگر از هدایت بر او 
جاری گشت و امام، گرد خود فراموشی را با نهیبی  از او زدود2 و با خطبه روز عاشورا، 
مسیر دلدادگی را به او نمایاند. چه بسیار جان‌های نسیان‌زده که جز با هیمنه‌شکنی 

بیدار نمی‌شوند. 
و چه زیباست آن‌سان که از سپاه عمر سعد کناره می‌گیرد و در حالی که خود را بین 
بهشت و جهنم می‌بیند و لرزه بر اندامش می‌افتد، »از آل پیغمبر خجالت می‌کشد؛ سر به 
زیر افکنده، به سوی آنها پیش می‌رود و می‌گوید: "یا ابا عبدالله! آیا برای من راهی به 
توبه هست؟"« و آغوش حجت خدا در هنگام توبه برای حر بن ‌یزید ریاحی و تمامی‌احرار 

در همه زمان‌ها باز می‌شود که می‌فرماید: »آری؛ خداوند به تو روی آورده3«. 
• امام7 آفتاب کرامتی است که خود را از ویرانه‌ها نیز دریغ نمی‌کند4 و حتی 
عبیدالله بن حر جعفی را نیز به حال شب‌زدگی رها نمی‌کند؛ متواضعانه به خیمه آن 

1 . فروغ شهادت، ص 184.
2 . »ثکلتک امک ما ترید منی؟«.

3 . اللهوف علی قتلی الطفوف، ص42.
4 . فتح خون، ص62.
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مفلوک می‌رود و او را موعظه می‌کند و به توبه فرا می‌خواند. اما عبیدالله را بنگر که 
این دعوت ‌هادیانه را طلب ترحم تعبیر کرده و می‌گوید: »این اسب لجام‌زده من است 
که به شما می‌بخشم و شمشیر مرا نیز از من قبول کن که سوگند به خدا، به هر چه 
زدم آن را قطع کرد!« جواب او تنها این جمله است: »ما هرگز از آنان که گمراهند، 

کمکی نخواهیم گرفت1«. 
• او را عهدی است با خداوند که نور هدایت خود را حتی در بحبوحه کارزار، از 
عمر سعد و شمر بن ذی‌الجوشن هم دریغ نکند. از گفت‌وگوهایی که پیش از تاسوعا 
بین ابن سعد و امام گذشته است، به خوبی می‌توان دریافت که امام چقدرحریص به 
هدایت او بود. امام می‌فرماید: »مگر از خدا پروا نداری!؟ خدایی که معادت به سوی 
او است. عزم پیکار با من کرده‌ای و حال آنکه مرا نیک می‌شناسی و می‌دانی که 
فرزند کیستم! بیا و این قوم را واگذار و با من همراه شو تا به خدا نزدیک شوی!2«  

و باز هم این امام است که در روزعاشورا بعد از خطبه‌ای برای لشکریان باطل 
فرمود: »کجا است عمر سعد؟ او را نزد من بخوانید!« اما عمر سعد سر در گریبان 
غفلت فرو برده و از خود می‌گریزد؛ لاجرم امام از دور او را مخاطب قرار داد و فریاد 
زد: »ای عمر! آیا کمر به قتل من بسته‌ای، به زعم آنکه ابن زیاد ولایت ری و گرگان 
را به تو بسپارد؟ والله که هرگز گوارای تو نخواهد شد. این عهدی است معهود در 

کتاب قضای الهی که با تو باز گفتم3«. 
• همچنین در روایات آمده که وقتی شمر بر سینه امام نشست و محاسن مبارک 
را به مشت گرفت و خواست ایشان را به شهادت برساند، امام تبسمی‌کرد و فرمود: 
»آیا می‌خواهی مرا بکشی؟ انگار نمی‌دانی من کیستم!« او گفت: »حسین، فرزند علی 
و پسر فاطمه که جدت محمد است!« و پاسخ شنید: »وای بر تو! اگر می‌دانی، پس 
چرا می‌خواهی مرا بکشی؟ آیا جایزه یزید بهتر است یا شفاعت جدم رسول الله؟!4« 

1 . اصلاح‌گری و اصلاحات عاشورایی، ص313.

2 . فرهنگ جامع سخنان امام حسین، ص 435.
3 . همان، ص478.

4 . اصلاحگری واصلاحات عاشورایی، ص315.
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از  غیر  همگی  امام،  هدایتگری  جلوه‌های  این  و  سکوت  فریاد،  تبسم،  آری؛ 
خطبه‌های عمومی ‌او است که در سخت‌ترین شرایط جنگ هم ترک نمی‌شود و در 
پس این برخوردها و خطبه‌ها و پیام‌ها، حسین7 در برابر تاریخ، استوار ایستاده و 

حماسه‌ساز تربیت می‌کند.

گام به گام با تربیت حماسی در عاشورا
ساده‌انگاری است اگر تربیت را در نقل چند خاطره و روایت تاریخی محدود کرده، 
از عناصر تربیت حماسی غافل شویم؛ چراکه استخراج قواعد و قوانین کلی، قدرت و 
بصیرت لازم را برای تطبیق بر مصداق‌های امروزی به ما خواهد داد. ازاین‌رو در این 

مرحله، گام به گام به بررسی عناصر تربیت حماسی عاشورا خواهیم پرداخت.

گام اول: پالایش عقل و شکوفایی
حماسه به منزله شعله‌ای است در میان تاریکی و حرکتی است در خلال سکون‌ها 
است، در  روزمرگی‌ها  بر خلاف  این جهت که  از  و سکوت‌های مرگبار. همچنین 
بسیاری از مقاطع مورد قبول عقلای قوم که گرد و غبار عقل‌زدگی بر جان‌هایشان 
نشسته قرار نمی‌گیرد. در بدو تولد حماسه‌ امام حسین7، پاسبانان وضع موجود و 
عادت‌زدگان و سازگاران با روزگاران، حضرت را اندرز دادند که بنشیند و صبر پیشه 
کند! اما انگار بناست امام اولین عنوان درسی خود را پالایش عقل بدََوی و استدلال 
زده قرار دهد و زنگارهای روزمرگی که شکوفایی و پرواز را از افراد و اجتماع گرفته، 
بشوید. عبدالله بن زبیر1، عبدالله بن عمر2، عبیدالله بن عباس3  و حتی محمد ابن 
حنفیه4، هر کدام با ادبیات خود، دعوت به ماندن می‌کنند. البته منطق منفعت‌پرستی 

1 . فرهنگ جامع سخنان امام حسین، ص362.
2 . همان، ص361.
3 . همان، ص357.

4 . منتهی الامال، ج1، ص463.
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و مصالح شخصی در تمام کلماتشان موج می‌زند و نصایح آنها همگی حول زندگی و 
سلامت تن و حفظ فرزندان است. در قاموس آنان، مبارزه و جهاد چیزی جز خودکشی 
سیاسی و جسمی ‌نیست و »القای نفس در مهلکه« هم عقلًا و شرعاً بر مبنای آیه 
اما مگر می‌شود  نیست!!  التَّهلُکَة1« شدنی و جایز  الِیَ  باَِیدکُیم  شریفه: »وَ لاتلُقوا 
چشم‌ها را بر نابودی ارزش‌ها بست و با بی‌غیرتی و فقط برای حفظ جان، حق را در 
مهلکه انداخت!؟ اصلًا هلاکت مگر غیر از این است که دل‌ها دچار ایست قلبی شوند 
و روح‌ها را مرگ مغزی فرا بگیرد!؟ زمانی که فرد از ایمان و شرف خالی باشد، علائم 
حیاتی‌اش دیگر به نفس کشیدن و خواب و خور نیست. اما چه سود که از این منطق، 
رنگی در کلامشان نیست و موش انحراف، انبان دین‌داری‌شان را سوراخ کرده و فکر 

اسلام و حق‌پرستی از عقلشان رخت بر بسته است. 
ی  در این حال، ملاقات پروردگار و حیات ابدی همچون عاقله مردی است که تقّال
کودکانه حیات ظاهری را تماشا کرده و از کنار آن امر پست، با بزرگواری و بی‌توجهی 

عبور می‌کند که: »وَ اذِا مَرّوا باِللَّغوِ مَرّوا کِراما2ً« 
و حسین، تجلی این حیات باطنی را بنگر که چگونه حقارت این عاقلان را با 
منطق برّان کلام خود به سخره گرفته و می‌فرماید: »مرگ بر فرزند آدم نوشته شده 
و زینت قرار داده شده، آن اندازه که گردنبند برای زن جوان!... هر کس که تصمیم 
دارد خون حفره‌های قلبش را در راه ملاقات پروردگارش هدیه کند، آماده باشد که 

من فردا صبح حرکت خواهم کرد3«. 
عبدالله بن جعفر، همسر حضرت زینب3 نیز دلسوزانه از یحیی بن سعید، حاکم 
مکه برای امام امان‌نامه می‌گیرد و در نامه‌ای برای امام می‌نویسد: »شما را به خدا 
سوگند می‌دهم که از این سفر بازگردی! از آن بیم دارم که در این راه جان دهی و نور 

1 . بقره، 195.
2 . فرقان، 72.

3 . فرهنگ جامع سخنان امام حسین، ص368.



179

ی و شیدایییافوکه تا شلپله‌پ

زمین خاموش شود. مگر نه اینکه تو سراج منیر راه‌یافتگانی!؟1« 
در اینجاست که »عقل می‌گوید: بمان و عشق می‌گوید: برو... اگرچه عقل نیز اگر 
پیوند خویش را با چشمه خورشید نبَُرد، عشق را در راهی که می‌رود تصدیق خواهد 

کرد؛ آنجا دیگر میان عقل و عشق فاصله‌ای نیست2«. 
این امام عشق است که پاسخ عبدالله را می‌دهد: »بهترین امان، امان خدا است 
و آن کس که در دنیا از خدا نترسد، آن روز که قیامت بر پا شود، در امان او نخواهد 

بود!3«  
او با تمام قوا به میدان آمده و حتی در این سیر، از بذل جان خود نیز دریغ نمی‌کند 
تا عقل را از خس و خاشاک جبرهای اجتماعی و محیطی که برای خاموش کردن 
کور سوی حق‌طلبی بسیج شده‌اند، پالایش کند. این شمع، هنوز نیز روشن باقی مانده 
و پروانه‌ها نیز گرد اویند. اگرچه هنوز نیز هستند سیاه دلانی که توان هضم عشق را 
ندارند؛ زیرا طنین ندای امام را پذیرا نیستند! همان‌ها که شهادت‌طلبی فرزندان این 
خاک را سادیسم و خودآزاری خواندند و غریو غرورآفرین پدر چهار شهید را که خود 
نیز گام در مسیر شهادت گذاشته بود فلاکت قلمداد می‌کنند! خوب که دقت می‌کنیم، 

در مسیر زندگی بارها این مصاف را آزموده‌ایم.

گام دوم: خداباوری و شکوفایی
ردّ پای خدا را در پنهان و پیدای این واقعه می‌توان دید. این حماسه ریشه‌اش 
یا  خوارج(  )جنگاوری  باشند  زده  آن  به  هم  باور  و  دین  از  رنگی  که  پرخاشگری 
کشورگشایی و جهانگیری )جنگاوری ناپلئون( نیست که خدا و باورها را در حاشیه 
قرار دهد و صرفاً اعتقادی خشک و بی‌روح باشد. اصلًا اینجا خدا در متن قرار دارد 
و مگر جز با اکسیر حضور در محضر الهی می‌توان جان را آرام کرد، در آن هنگام 

1 . همان، ص373.
2 . فتح خون، ص39.

3 . مقتل الحسین مقرم، ص275.
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که تو را با مرگ ساعتی بیش فاصله نیست!؟ »اصحاب من آماده باشید که مردن 
جز پلی که شما را از دنیایی به دنیای دیگر عبور می‌دهد نیست؛ از دنیایی پررنج به 

دنیایی عالی و شریف1«.  
حماسه عاشورا به گونه‌ای مهندسی شده که همه‌جا می‌توان بوی خدا را استشمام 

کرد؛ حتی در اوج غربت و تنهایی!
»الحمدالله عَلی کُلِّ حالٍ، الله اکبر؛ پروردگارا! به سوی رحمت و رضوان تو پر 

می‌گشاییم2«. 
شاید گمان بری که این جمله از اذکار و اوراد عارفان و سالکان در کنج خانقاه 
در  است  و ‌هانی  مسلم  حماسی  کلمات  اینها  نه؛  اما  چله‌‌نشینی‌هاست؛  میان  در  و 
هنگام شهادت. در صحنه‌ای دیگر، اگر یک شب فرصت خواستن برای مناجات و 
با  و  ایستاد  سپاه سی‌هزارنفره  برابر  در  می‌توان  امید  کدام  به  نبود،  استغفار  و  توبه 
دهشتناک‌ترین فجایع روبه‌رو بود؛ به گونه‌ای که حتی لحظه‌ای هم احساس ذلتّ و 
شکست نکرد. حسین7 است که امشب، آزادگان را به بزم معراج می‌برد و اشک‌های 
شوق شیفتگان است که همچون چشمه‌های زلال از میان صخره‌های مستحکم، نوید 
حیات را به آنها می‌دهد. فکر می‌کنی می‌شود سایه سیاه مرگ را که خیمه گسترده 
خویش را بر خیل مشتاقان افراشته است، جز با خورشید تسلیم و خداباوری کنار زد 
و به حیات ابدی رسید!؟ به راستی کدام لشکر قدرتمند را یارای آن است که جان را 
از آنها بگیرد، آن زمان که حیات الهی را به مشتاقان وعده دهند و کدام بند است که 

توان آن را داشته باشد که روح آنها را از ترس مرگ، به بندگی بکشاند!؟
ابوثمامه نماز را به یاد امام می‌آورد و این حق است که تمام قامت، در طوفان 
بلا به نماز ایستاده. اکنون امام و مأمومین و محافظان، صفوف غورکنندگان دریای 
حماسه‌اند؛ و غنچه آن حماسه، در گودال قتلگاه، آنگاه که تیری بر وجود مبارک امام 

1 . معانی الاخبار، ص288.
2 . پیام‌های عاشورایی، ص157.
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می‌نشیند، می‌شکفد؛ ایشان رو به سوی قبله می‌کند ـ همان قبله‌ای که هرگز رو 
مرِکَ وَ لامَعبودَ سِواکَ یا  از آن برنتافت ـ و می‌فرماید: »رضِاً بقَِضائکَِ وَ تسَلیماً ِأل
غیاثَ المُستغَیثین1َ«  و کسی که این روح در وجودش شکفت و حیات باطنی را در 
خود زنده کرد، خود نیز حیات‌بخش خواهد بود. چه زیبا گفت که: »هنر آن است که 

بمیری، پیش از آنکه بمیرانندت و مبدأ و منشأ حیات آنانند که این چنین مرده‌اند«.

گام سوم: ابتلا و شکوفایی
ابتلاء را شاید به بلا دچار شدن معنا کنند، اما حقیقت و بطن آن شکفتن در کانون 
بلا است. پس بزن طبل ابتلا را و چه زیبا می‌زنی، آن‌سان که جوهر انسان حماسه‌ساز 
در کشاکش غربال‌گری بلا شکل می‌گیرد! در عاشورا، انگار همه تاریخ به یک باره 
مبتلا شده. علی اکبر، همو که اشبه النّاس است خَلقاً، خُلقاً و منطقاً به رسول الله، 
تجلیّ ابتلای امام است. زمانی که او خدمت پدر رسیده و اذن میدان می‌خواست... 
حتماً به یاد داری امام را که در برابر اذن میدان بسیاری از اصحاب، از روی شفقت به 
نحوی تعلل کردند، اما اینک او را به بلای عاطفه فرزند مبتلا کرده‌اند تا شخصیت 
امام برای اصحابش کاملًا روشن شود. دل کندن از شیره جان و اذن بی‌درنگ میدان 
در آن لحظه، مظهر پشت کردن به تمام دنیا بود که امام آن را در چشم برهم‌زدنی از 

سر گذراند و لذا تنها او است که می‌تواند قافله‌سالار حماسه‌سازان باشد.
و آیا تو را گمان این است که مقام عباس بن علی، پیش از امتحان نوشیدن آب با 
بعد از آن یکی است؟ این موج‌های شریعه فرات نیست که تو سوگمندانه نظاره‌گر آن 
هستی! این جوشش روح قمر بنی‌هاشم است که در ابتلا به بلا آزاد می‌شود؛ و او را 
به این درگه راه ندادند، جز اینکه در برابر پیشنهاد شمر بن ذی‌الجوشن، آن روز که در 
آستانه جنگ امان‌نامه‌ای برای او آورد2. اما او ذرّه‌ای شک و تزلزل به خود راه نداد... .

1 . »خداوندا! راضی‌ام به سرنوشت رقم‌زده از جانب تو و تسلیم هستم در برابر تصمیم تو؛ معبودی 
نیست غیر از تو ای پناه بی‌پناهان!«.
2 . اللهوف علی قتلی الطفوف، ص 88.
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و  ابتلا  برداشت، جز  یاران  از  را  بیعت خود  در شب عاشورا که  امام  منطق  آیا 
شکوفایی و شیدایی است!؟ و می‌بینی که آتش حماسه با این کلام امام چگونه در 
دل‌ها زبانه می‌کشد که: »آگاه باشید که من پیمان خویش را از شما برداشتم و اذن 
دادم که بروید و از این پس مرا بر شما حقی نیست!1« عباس آغاز سخن می‌کند که: 
»چرا برویم تا آنکه چند روزی بیشتر از تو زندگی کنیم؟ نه؛ خداوند این ننگ را از ما 

دور کند! کاش ما را صد جان بود که همه را در راه تو می‌دادیم!2« 
و مسلم بن عوسجه که شعله تربیت امام در درونش گُر گرفته می‌گوید: »مگر ما را 
در پیشگاه حق عذری در این کار باقی است!؟ دل از تو برنخواهم کند و اگر مرا سلاحی 

نباشد، با سنگ به جنگ آنها می‌روم تا با تو کشته شوم3«. 
سعید بن عبدالله حنفی را که می‌شناسی؟ همو که جان در طبق اخلاص گذاشت 
و در راه دفاع از صفوف نماز ظهر عاشورا، به شهادت رسید؛ آتش‌زنه کلام امام وجود 
او را نیز در شب عاشورا به مشتاقی ‌کشید و این سخنان، آیینه تمام‌نمای قلب او است: 
»قسم به ذات خداوند که واگذارت نخواهیم کرد تا او بداند که ما حُرمت پیامبرش را 
در حق تو که فرزند وصی او هستی حفظ کرده‌ایم. والله اگر بدانم کشته خواهم شد، 
آنگاه جان دوباره خواهم یافت و پیکرم را زنده بسوزانند و خاکسترم را بر باد دهند و 
این کار را هفتاد بار تکرار شود تا از تو جدا شوم، دست از تو برندارم!4« و تو می‌پنداری 
که اگر روح او در محک ابتلا آزاد نمی‌گشت، می‌توانست سیزده تیر و نیزه را در راه 

دفاع از حق به جان بخرد و باز هم بایستد!؟
محمد بن بشیر حضرمی ‌نیز آزمونی سخت را پشت سر می‌گذارد وقتی به او خبر 
می‌دهند که پسرت در فلان جنگ به دست کفار اسیر شده؛ حضرت او را می‌طلب و 
مقداری کالا و لباس به او می‌دهند تا به مرز رفته و در قبال آنها، پسرش را آزاد کند؛ 

1 . فرهنگ جامع سخنان امام حسین، ص 445.
2 . همان، ص452.
3 . همان، ص452.

4 . یاران شیدای حسین ابن علی، ص455.
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اما او در برابر پیشنهاد حضرت عرض می‌کند: »درنده‌های بیابان زنده زنده مرا بدرند، 
اگر من تنهایت گذارم!1« 

نزدیک  او  به  تاریکی شب  امام در  پاسداری است،  نافع بن هلال که در حال 
می‌شود و می‌فرماید: »امشب همان میعاد تخلف‌ناپذیر است. آیا نمی‌خواهی در دل 
شب به درّه میان این دو کوه پناهنده شوی و خود را از مرگ برهانی؟« سخن امام 
که می‌خواست او را تا مرز یقین برساند، آتشی به جانش زد و او خود را به پای امام 
انداخت و گفت: »مادرم به عزای من بگرید! قسم به خدایی که حبّ شما را بر من 
منّت نهاد، بین من و شما جدایی نخواهد افتاد!2« و چقدر شیرین است که خود را به 
دامان امام بیندازی و به معراج پر بکشی! این مهر تأیید امام است که در پس ابتلای 

یاران، بر کارنامه آنان می‌درخشد.
»والله آنان را آزموده‌ام و نیافتم در آنان، جز جنگجویانی دلاور و استوار که با مرگ 

در راه من آن‌چنان انس گرفته‌اند که طفلی به پستان مادرش!3«  

گام چهارم:‌ آزادی روح و شکوفایی
روح انسان تا جایی قدرت پرواز دارد که موانع و محدودیت‌ها او را باز ندارند. از 
کسی که چشمه روحش را خشکانده و یا به باتلاق تبدیل کرده است، نمی‌توان انتظار 

حماسه داشت؛ باید همچون آب‌های آزاد، عمیق و موّاج بود. 
خالق حماسه در عاشورا خود را متصل به منبع لایزال می‌بیند و در این حالت 
است که دیگر هیچ مانعی، حتی خود او نیز نمی‌تواند راه شکوفایی را به رویش سد 
کند. شعاع شخصیت چنین جان‌هایی است که پهنای زمین و زمان را در می‌نوردد 
و اصلًا رمز ماندگاری و برجستگی این حماسه در این است که گفته‌اند: »کل یوم 

عاشورا و کل أرض کربلا«.

1 . فرهنگ جامع سخنان امام حسین، ص455.
2 . همان، ص460.
3 . همان، ص461.
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تربیت حماسی  این  و  نیست  آب‌دیده  جنگاوران  زورآزمایی  دیگر صفحه  اینجا 
است که از اطفالی غیربالغ که رؤیای هم‌سالانشان بازی‌های کودکانه است، سرداران 
رشیدی می‌سازد که اسوه بیداردلان خواهند بود. همین مکتب است که شاخص‌های 
ظاهری حماسه را در هم می‌کوبد و خدمتکاران فرومایه سیاه‌روی را نیز رو سپید و 

عالی مقام خواهد کرد.

پرواز کودکانه
اباعبدالله در شب عاشورا پرده دیگری از حقایق را به شیفتگان می‌نمایاند: »بدانید 
که یک نفر از ما که اینجا هستیم فردا زنده نخواهد ماند و همگی شهید می‌شویم« 
و آتش وجودی در این نوجوان سیزده‌ساله شعله می‌کشد؛ قاسم را می‌گویم. وقتی 
گمان می‌برد خطاب اباعبدالله7 با مردان بزرگ است، بنگر که چگونه نگران و با 
احتیاط حق خود را مطالبه می‌کند و می‌گوید: »عموجان! آیا من هم کشته می‌شوم؟« 
و این مربی بشریت است که گام به گام او را به مرز شیدایی نزدیک می‌کند: »پسر 
برادرم! مرگ در ذائقه تو چه طعمی‌دارد؟« و چرا زود نگوید: »از عسل شیرین تر!« 

که این شاگرد یک مربی چون حسین7 است1. 
با چه معیاری باید ارزش‌یابی کرد، کلام نوجوانی که هنوز بالغ نشده است و باید 
در دنیای کودکانه‌اش به بازی بپردازد!؟ اما او در غلیان شهادت‌طلبی است و نگران 
اینکه جزء شهدای کربلا خواهد بود یا نه! روح بزرگ او را هیچ چیز جز فنای در راه 

حق سیراب نمی‌کند.
امام درصدد گرم کردن تنور جنگ نیست که به او اذن میدان دهد. امام می‌داند 
اما  که الان و در متن حماسه، جای خلق انسان تاریخ سازِ پر سوز و گداز است. 
سرشک اشک قاسم جاری گشته و قلب کوچکش هر لحظه تنگ‌تر می‌شود و عمو 
را ملتمسانه در آغوش می‌گیرد. نقل کرده‌اند که حتی پیوسته دست‌ها و پاهای عمو 

1 . همان، ص454.
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را می‌بوسید تا اذن میدان بگیرد!1  آیا گمان می‌بری این تأنی امام7 در برابر فغان 
طفل شهادت‌طلب جز برای این است که تاریخ پیام او را بهتر بشناسد!؟ ممکن است 
این مطلب را در ذهن بپرورانی که شاید خدا را با امام‌زادگان عهدی دیگر است! اما 
چه می‌گویی در برابر آن نوجوان گمنام یازده‌ساله‌ای که مقاتل در معرفی‌اش تنها 
»شابٌّ قُتلَِ أبوهُ فیِ المَعرَکَه2« را ذکر کرده‌اند. اصرار شدید ملتمسانه‌اش به حدّی 
است که دیگر امام را یارای آرام کردن روح سرکش و شهادت‌طلب این کودک نیست 
و اوست که اکنون بر مرگ حکمرانی می‌کند؛ او حصارهای کودکی را می‌شکند و 
تا مرز فنای در حق پیش می‌رود و این همه، جذبه کمال امام است که او را از لاک 
کودکانه‌اش به آزادی روح می‌رساند. حال نیک بنگر که چگونه در برابر تاریخ درس 
پس می‌دهد و سنت رجزخوانی عرب را تحقیر کرده و به جای ذکر اصل و نسب، از 

راه، هدف و مقصدش می‌گوید:
        »امَیری حُسینٌ وَ نعِمَ الامَیر	    سرور فؤاد البشیر النذیر3« 

»ای تاریخ! اگر می‌خواهی مرا بشناسی، بدان که من کسی هستم که مولایش 
حسین است که مایه خوشحالی قلب پیغمبر6 است« و این چنین اند قریب به 

هشت طفل نابالغ دیگر که آگاهانه در صحنه کارزار جان را فدای اباعبدالله کردند.

سیاه‌رویِ روسپید
»تو از جانب من اذن کناره‌گیری از جنگ داری؛ تو ما را فقط و فقط برای دستیابی 

به عافیت همراهی کرده‌ای، بنابراین خود را به راه و شیوه‌ ما مبتلا نساز4«.  
این کلام امام است در جواب اذن میدان خواستن غلام سیاه؛ و چرا باید وقتی امام 
راه زندگی راحت و پرعافیت را به او می‌نمایاند و وعده آزادی و کسب شأن اجتماعی 

1 . »فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلیه حتی اذن له«.
2 . فرهنگ جامع سخنان امام حسین، ص 514.

3 . همان، ص 514.
4 . اللهوف علی قتلی الطفوف، ص47.
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ظاهری که تا به حال از آن بی‌بهره بوده، به او می‌دهد، او در کمال ناباوری، خود را 
بر قدم‌های امام بیاندازد و بر آن بوسه زند و بگوید:

       »در حریـمـت گرچـه مَحـرم نیسـتم
			   خــاک پـای اکبـرت هم نیستـم!؟ 

        چون حبیب و حر، سعیدم کن حسین!
			   روسیـاهم، روسپیـدم کن حسین!1« 

انقلاب درونی و آزادگی که ثمره سیره تربیتی امام حسین7 بود، گستره‌اش به 
حدّی است که شامل آن غلام نیز گشت و روحش را آزاد کرد؛ و مولایش چه خوب 
در لحظه شهادت او را تکریم کرد و به بالینش گرفت و مورد سلام خاص حضرت 

نیز قرار گرفت2.  

گام پنجم: صبر، بصر و شکوفایی
سلول  حماسه‌ساز،  و  است  آگاهی  ثمره  بلکه  نیست؛  لجاجت  حاصل  حماسه 
تحلیل‌گر جامعه است که پیچیدگی‌های فردی و اجتماعی را به خوبی درک می‌کند. 
این‌گونه نیست که خستگی و استیصال از فضای بحران‌زده او را به مرز خشونت و 
رادیکالسم بکشاند؛ بلکه به دور از هرگونه انفعال، مترصد شرایطی است که فدا شدن 
در آن، در حد نفله شدن تنزل پیدا نکند. حماسه ساز همچون رود طغیان‌گری نیست 
که در مسیر خود، آهنگ نابودی را بنوازد؛ بلکه همانند سدّی است که در مرحله 
آبگیری، ساکت و آرام و در مرحله آبدهی، خروشان و موّاج است. تمایزی ظریف 
بين ماجراجويي و حماسه است. نهضتي كه انسان‌ساز و جامعه‌ساز است، در مقاطعي 

سكوت و فرو خوردن خشم نيز در آن توجيه پيدا ميك‌ند. 
امامت  از  سال  ده  مي‌ناميمش،  الثائرين  امام  و  سيدالشهداء  كه  حسيني  همان 

1 . من می‌گویم شما بگریید، علیرضا غزوه، ص163.
2 . زیارت ناحیه مقدسه: »السلام علی جون ابن حوی ابن حری مولا ابیذر غفاری«.
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پربركتشان را در دوران معاويه، به دور از سوداي قيام گذراند. در تاريخ آمده است كه 
مروان حكم به معاويه نامه نوشت: »اطمينان ندارم كه حسين قيام نكند« و معاويه 
نيز براي امام نامه‌اي به اين مضممون نوشت که: »گزارش پاره‌اي از كارهاي تو به 
من رسيده است كه اگر صحت داشته باشد، من آنها را شايستة تو نمي‌دانم... اينك 
مواظب خود باش و به عهد و پيمان خود وفا كن كه اگر با من مخالفت كني، با 
مخالفت روبه‌رو مي‌شوي و اگر بدي كني، بدي مي‌بيني. از ايجاد اختلاف در امت 

بپرهيز!«
امام هم در جواب مرقوم داشتند: »اي معاويه! از سخنان تو اين بود كه مواظب 
رفتار و دين خود و امت محمد6 باشم؛ من وظيفه‌اي از اين بزرگ‌تر نمي‌دانم كه 
با تو بجنگم و اگر به خاطر كي رشته عذرها از قيام بر ضد تو خودداري مي كنم، از 

خدا طلب آمرزش ميك‌نم1«. 
امام چون تجلي صبر و بصر است، خوب مي‌داند كه اكنون وقت چيدن ميوة قيام 
نيست؛ به همين خاطر است كه قبل از فرا رسيدن ميعاد )ظهر عاشورا(، حساسيت 
عجيبي نسبت به حفظ جان خود و اطرافيان دارند. به ياد داري كه بعد از مرگ معاويه، 
حاكم مدينه امام را براي بيعت فرا خواند؟ نقل شده است که حضرت به خاندان خود 
كه نزدش بودند، فرمود: »چون من بر وليد وارد شدم و با هم گفت‌وگو و مناظره كرديم، 
شما بر درگاه باشيد. هر گاه فرياد برآمد و صداها بلند شد، به اندرون يورش آوريد2«.  

بنا نيست كسي انتحار كند و خود را به كشتن دهد و قرار نيست جبهه‌گيري كور با 
اهل باطل داشت؛ بلكه بناست که فقط در آن زمان که دين محمد6 جز با خون 

حسين راست قامت نمي‌شود، آن وقت شمشيرها او را دريابند.
نفره  دو  و  هفتاد  كم‌وسعت  بركة  تا  كرد  تحمل  بايد  كه  مي‌داند  خوب  امام 
حماسه‌سازان آن‌قدر عميق شود كه تاريخ را در خود جاي دهد. چه بسيارند كه ساز و 

1 . سیره پیشوایان، ص153.
2 . فرهنگ جامع سخنان امام حسین، ص317.
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برگي آماده كردند و سياه‌لشكري راه انداختند، انتحاري كرده، جرقه‌اي زده و سپس 
به خاموشي گراييدند! همانند اقيانوسي به عمق كي بند انگشت كه به راحتي تبخير 

مي‌شود! 

كلام آخر
اينها همه سرفصل‌هاي كوچكي از معارف بلند حماسي عاشوراست كه در حد 
بضاعة مزجاة تقديم مخاطبان ارجمند گرديد. بديهي است كه اسرار و رموز ديگري 
از اين بحر طويل بر اذهان كنجكاو و خلاق شما جاري خواهد شد كه ابعاد جديدي 

از مسئله را روشن خواهد كرد. 

 



شرایط و ویژگی‌های  
تربیت حماسی در نسبت با ولیّ خدا 1

مقدمه
اگر بخواهیم تربیت حماسی را به نتیجه و غایت آن تعریف نماییم، شاید بهترین 
تعریف این است که »تربیت حماسی، تربیت برای یاری‌گری امام و ولیّ خدا در هر 
زمان است؛ تربیّت حماسی یعنی ساختن و آماده کردن خویش در سه بعد معرفت، 
احساس و عمل، به گونه‌ای که در هر زمانی آن‌گونه که باید، ولیّ خدا را یاری کنیم«.

اگر تربیت حماسی برای نصرت و یاری ولیّ خداست، کسانی که می‌خواهند در 
زمره یاران امام معصوم قرار گیرند، باید شرایط و زمینه‌هایی را در خود به وجود آورند 
و ویژگی‌هایی را تحصیل نمایند. قرار گرفتن در جبهه حسین و مهدی8 احتیاج 
به ساختن زمینه‌های معرفتی، روحی و رفتاری در انسان دارد و آنان که این شرایط و 

1 . حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین حمیدرضا اسلامیه.
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صفات را در اندیشه و احساس و عمل خویش به وجود نیاورند، به تربیت حماسی و 
حماسه‌ای در تربیّت و سلوک خویش دست نیافته‌اند.

در این نوشتار ما با برخی از مهمّ‌ترین و اساسی‌ترین شرایط و ویژگی‌های تربیت 
حماسی که ما را به نصرت ولیّ خدا می‌رساند، توضیح می‌دهیم. ما این خصوصیات 
را در یاران سیدالشهداء و منتظرین مهدی8 جستجو می‌کنیم و از آنها مثال‌هایی 
خواهیم زد؛ چراکه آنها مصادیق تامّ تربیت حماسی هستند. و اینک این خصوصیات 

که عبارتند از:

1. تسلیم و اطاعت
یکی از زمینه‌هایی که انسان باید در خود ایجاد کند تا به تربیت حماسی دست 
یابد و توفیق نصرت و یاری‌گری ولیّ خدا را به دست آورد، تسلیم همه جانبه در برابر 
ولیّ می‌باشد. کسانی که به توفیق نصرت ولیّ در طول تاریخ اسلام دست یافتند، 
همه جانبه مطیع ایشان بودند که اوج آن را در اصحاب سیدالشهداء و یاران حضرت 

مهدی7 مشاهده می‌کنیم.
در واقع می‌توان گفت: »تسلیم در برابر ولی خدا، همان نصرت او است«. کسی 
که در معرفت، ایمان و عمل به ولیّ خدا گره بخورد و با تقوا، تلاش، پاکدامنی و... 
به یاری ولیّ خدا بپردازد، در بزنگاه‌ها کم نمی‌آورد و نصرت ولیّ را تمام می‌کند. 
امیرالمؤمنین7 در جمله‌ای یاری خویش را همان تسلیم در برابر فرمان حق معرفی 
می‌کند و می‌فرماید: »أعینونی بورعٍ و اجتهادٍ و عفةٍ و سداد1«؛ یعنی: مرا با ورع و 
پرهیزکاری، سعی و تلاش، عفّت ]مصونیّت از شهوات[ و رفع نقص‌ها و پرکردن 

کسری‌های خویش، یاری نمایید.
طبق این روایت، یاری ولیّ در ایجاد زمینه در خویش با برداشتن موانع و رذائل و 
عمل به مناسک محقق می‌شود؛ اینهاست که نصرت ولیّ خدا و جهاد بر ضدّ کفر و 

1 . نهج‌البلاغه، نامه 45.
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نفاق را نصیب آدمی‌ می‌کند. در مورد یاران حضرت مهدی7 این‌گونه آمده است 
که: »هُم أطوَع لهَُ منََِ الأمََةِ لسَِیِّدِها1؛ یاران مهدی در طاعت از ایشان، از تبعیّت کنیز 
دونَ فی طاعَته2ِِ؛ یاران مهدی  از صاحبش پیشی گرفته‌اند«. همچنین »کرّادونَ مُجِّ

در فرمان‌برداری از حضرتش بسیار کوشا و مصمّم هستند«.
بنابر آنچه گذشت، مفهوم تسلیم در برابر ولیّ خدا عبارت است از: »عدم تقدم و 
تأخّر از ایشان در هیچ امری و همراهی و هماهنگی با ایشان در همه امور«: »اللهّم 
روا فَمُحِقوا وَ اجعلنا منَِ النَمْرِقَةِ  موا فَمَرقوا و لامنَِ الذّین تأَخَّ لا تجَعلنا منَِ الذّین تقََدَّ
الأوسط3؛ خدایا ما را از کسانی قرار مده که بر امام مقدم می‌شوند که از دین خارج 
شویم! و از کسانی هم که از ایشان عقب افتادند، قرار مده تا نابود و هلاک شویم! 

خدایا ما را از گروه وسط قرار بده!«
از منظر دیگر، تسلیم در برابر امام7 را می‌توان به تولیّ نسبت به ولیّ در تمام 
امور و تبرّی از دشمنان ایشان دانست. مراحل تولیّ و تبرّی در زیارت جامعه این‌گونه 

ترسیم شده است:
کُم وَ بمِا کَفَرتُم بهِِ«. 1. مقام نظر و اعتقاد: »مُؤمنٌِ بکُِم وَ بمِا آمَنتُم بهِِ، کافرٌِ بعَِدُوِّ

ولیاءِکُم، مبغضٌ لأعداءِکُم وَ مُعادٍ  2. مقام تصمیم‌گیری و عمل: »مُوالٍ لکَُم وَ ِأل
لهَُم«.

3. جدّیت در دو مرحلة اعتقاد و تصمیم و مبارزه در راه این دو همراه با ولیّ: 
»مُحَقِّقٌ لمِا حَقَّقتُم، مُبطِلٌ لمِا أبطَلتُم، سِلمٌ لمَِن سالمََکُم وَ حَربٌ لمَِن حارَبکَُم«.

4. اعلام غایت مقاومت و پایداری در تبّری و تولیّ با اشاره به مراحل سه‌گانه 
پیش؛ یعنی تسلیم قلبی و اعتقادی: »قَلبی لکَُم مُسَلِّم«؛ تبعیّت در مقام اراده و تصمیم: 
ة«. »وَ رَأیی لکَُم تبََع«؛ آمادگی در صحنه کارزار و یاری رسانی: »وَ نصُرَتی لکَُم مُعَدَّ

1 . بحارالأنوار، ج 52، ص 308.
2 . همان، ص311. 

3 . همان، ج 25، ص 320.
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اطهار: می‌باشد: »حَتّی  ائمه  به واسطه  این مراحل، زنده شدن دین  نتیجه 
یُحییَِ اللهُ دینهِِ بکُِم«. تمام این مراحل تولیّ و تبرّی که نتیجه‌اش تسلیم همه جانبه 
است، در شهدای کربلا ظهور و بروز داشت؛ لذا ما نیز می‌گوییم: »قُلْ: انِْ كَانَ لمَْ 
يُجِبْكَ بدََنيِ عِنْدَ اسْتغَِاثتَكَِ وَ لسَِانيِ عِنْدَ اسْتنِْصَارِكَ، فَقَدْ اجََابكََ قَلْبيِ وَ سَمْعِي وَ 
بصََرِي وَ رَأيْيِ وَ هَوَايَ عَلىَ التَّسْليِمِ لخَِلفَِ النَّبيِِّ المُْرْسَل...‏1؛ اگر در هنگام استغاثه 
و طلب پناه، بدن و جسمم تو را اجابت و زبانم هنگام طلب نصرت تو را يارى نكرده 
است پس همانا قلب و گوش و چشمم تو را اجابت م‏ىنمايند، و فكر و هواى من 

فرمان بردار و تسليم فرزند نبىّ مرسل و سبط پيامبر برگزيده...«. 
در روایات مهدوی نیز به تولیّ و تبرّی به عنوان خصوصیت منتظرین پرداخته شده 
است. پیامبر اسلام6 می‌فرماید: »طوبی لمَِن أدرَکَ قائمَِ أهلِ بیَتی وَ هُوَ مُقتَدٍ 
قَبلَ قیامهِِ وَ یتََولیّ وَلیَّهُ...2؛ خوشا به حال کسی که قائم اهل بیت مرا درک می‌کند، 

در حالی که قبل از قیامش به او اقتدا می‌کند و دوست‌داران او را دوست می‌دارد«.
بنابراین روشن می‌شود که انتظار نه احتراز و گوشه‌نشینی است و نه فقط اعتراض 
و شوریدن علیه ظلم؛ بلکه انتظار، خودسازی و تلاش برای ساختن دیگران است. 
در واقع انتظار، همراهی با معصوم6 در همه مراحل است. انتظار تنها یک حالت 
تربیّت  دارای  واقعی  منتظر  لذا  است.  قیام  و  عبادت  و حرکت،  بلکه عمل  نیست، 
حماسی است؛ یعنی انتظار ولیّ خدا را به آمادگی در ذهنیّت، روحیه، طرح و تدبیر، 
تربیت و سازندگی می‌کشد. انتظار یعنی تسلیم بر عهدی که با ولیّ بسته‌ایم و این 
یعنی کارهایی که به عهده امام است، عهده‌دار باشیم. مالک به علی7 نمی‌گفت 
که بایست تا ببینمت! بلکه می‌رفت تا رنج علی7 را کم کند و باری را از دوش او 
بردارد؛ چنین افرادی حتی اگر فرسنگ‌ها هم از امامشان دور شوند و سال‌ها همدیگر 

را نبینند، همچنان با ایشان همراهند.

1 . کامل الزیارات، ص 230.
2 . مهدى موعود، ترجمه جلد سيزدهم بحارالانوار، ص901.
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        مؤمنان معـدود لیـک ایمـان یکی	
			    جمعشان محدود لیکن جـان یکی 

        جان گرگان و سگان از هم جداست
			    متّحـد جـان‌های شیران خـداست   

2. استقامت و ثبات قدم
تربیت  از خصوصیات  یکی  ولیّ خدا  با  و همراهی  در مسیر حرکت  قدم  ثبات 
انیّ  »اللهّم  می‌خوانیم:  محرّم  ماه  اعمال  به  مربوطه  زیارات  در  می‌باشد.  حماسی 
شد1؛ خدایا من از تو درخواست می‌کنم  اسَئلُک الثُّباتَ فیِ الأمرِ وَ العزیمة عَلیَ الرُّ

ثبات در امر ولایت و مصمم بودن بر رشد را به من عنایت کنی!«
یکی از خصوصیات یاران سیدالشهداء و حضرت مهدی7 ثبات قدم آنها را در راه 
هدف می‌باشد و این باعث می‌شود که تا پایان با ولیّ خدا بمانند. کسانی که سال‌ها در 
مسیر حق ثبات قدم داشتند، در بزنگاه‌ها و هنگام جهاد نیز نخواهند لغزید. البته ثبات 
قدم در مسیر حق، احتیاج به مقدمه‌ای دارد و آن، ثبات قلبی و ایمانی در مسیر حق 
است. کسانی که ایمانشان عاریه‌ای است و دین و ایمان در وجودشان رسوخ نکرده 
اینها همچون طرماح بن عدی، عبدالله مشرقی،  ثبات قدم نخواهند داشت.  است، 
عبیدالله بن حرّ جعفری و... به امام خویش را بهای ناچیزی می‌فروشند و او را تنها 
می‌گذارند؛ اما امثال عبدالله بن عمیر کلبی و خانواده‌اش، ثمره سالها ثبات روحی و 
قلبی در مسیر حق را در کربلا می‌چیند؛ چون دین در آنها داخل شده‌، نه آنها در دین2. 
امام صادق7 در مورد ثبات و قوّت قلبی مؤمن می‌فرماید: »إنّ المُؤمنَ أشَدُّ منَِ 
زُبرُِ الحَدیدِ انِّ زُبرَُ الحَدید إذا ادَخَلَ النّارَ تغََیَّرَ وَ انَِّ المُؤمنَِ لوَ قُتلِ ثمَُّ نشُِرَ ثمَُّ قُتلَِ لمَ 
یتََغَیَّر قَلبُه3ُ؛ همانا مؤمن سخت‌تر از پاره‌های آهن است؛ چراکه پاره‌های آهن آنگاه 

1 . اقبال الأعمال، اعمال ماه محرّم، ص 24. 
2 . اشاره به آیه »یدخلوان فی دین الله أفواجاً«، نصر 2. 

3 . سفینة‌البحار، ج 1، ص 147.
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که داخل آتش شود، تغییر می‌کند؛ ولی مؤمن اگر کشته شود، آنگاه زنده شود و دوباره 
کشته شود، قلبش تغییری نمی‌کند«.

گویا این روایت در شأن اصحاب سیدالشهداء صادر شده است؛ آن شب که ولیّ 
خدا به آنها اذن ترک معرکه عاشورا را داد، ولی آنها یکی پس از دیگری برخاستند و 
گفتند: اگر ما را بکشند، بسوزانند و خاکسترمان را به باد دهند و دوباره زنده کنند و 

هفتاد بار چنین کنند، ما دست از تو بر نمی‌داریم!
در مورد یاران حضرت مهدی7 نیز داریم که: »رُهبانٌ باِللَّیل لیُوثٌ باِلنَّهارِ کَاَنّ 
قُلُوبهَُم زُبرُِ الحَدید1ِ؛ عابدان شب و شیران روزند، قلب‌هایشان هم چون پاره‌های 

آهن است«.
قرار  تأکید  مورد  حیرت  و  غیبت  دوران  در  دین  در  ثبات  روایات،  از  برخی  در 
مشکل  تشخیص حق  سیدالشهداء7  قیام  دوران  مانند  که  دورانی  است؛  گرفته 
است. امیرالمؤمنین7 بعد از آنکه بر حتمی ‌بودن ظهور حجّت خدا تأکید می‌کنند، 
می‌فرمایند: »وَلکِن بعَدَ غَیبَتهِِ وَ حَیرَةٍ فَلایثبت فیها عَلیَ دینهِِ الِاّ المُخلصَینَ المُباشِرینَ 
هُم برِوحٍ  لرِوحِ الیَقینِ؛ الذّینَ أخذ اللهُ میثاقَهُم بوِِلایتَنِا وَ کُتبَِ فی قُلُوبهِِمُ الإیمانَ و أیدََّ
منِهُ؛ قیام حضرت مهدی7 بعد از غیبت و حیرت صورت می‌گیرد؛ در این غیبت به 
جز مخلصین که روح یقین را به همراه دارند، کسی بر دینش ثابت قدم نیست؛ آنها 
کسانی هستند که بر ولایت ما عهد بستند و ایمان بر قلبشان نوشته و رسوخ کرده 

است و به واسطه روح و امداد الهی کمک می‌شوند2«.
صاحب تربیت حماسی در مسیر ولایت ثابت قدم است و بر آن پای می‌فشارد و 
اگرچه زمان ظهور را درک نکند، تا دم مرگ ثابت قدم است؛ چنین کسی افضل از 
کسی است که درک حکومت و قیام امام7 را بکند. او جوّگیر نیست، بلکه حق‌محور 
است و حق را در اکثریّت جست‌وجو نمی‌کند. او همانند یاران سیدالشهداء7 توجهی 

1 . بحارالأنوار، ج 52، ص 386. 
2 . معجم احادیث الامام المهدی، ج4، ص92، ح619.
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ماندن، خدمت  است،  مهّم  برایش  آنچه  بلکه  در جبهه حق‌اند؛  نفر  ندارد که چند 
کردن و جان دادن در کنار ولیّ خدا و در رکاب اوست. کسان زیادی بودند که از 
ترس محدود بودن جبهه حق، به کوفیان پیوستند، با اینکه حق را می‌شناختند و با 
حسین7 آشنا بودند. امام صادق7 می‌فرماید: »مَن ماتَ منِکُم عَلی أمرِنا هذا 
فَهذا بمَِنزِلةَِ مَن ضَرَبَ فُسطاطَهُ إلی رواقِ القائمِِ بلَ بمَِنزِلةَِ مَنْ یضَرِبُ مَعَهُ بسَِیفهِِ، 
بلَ بمَِنزِلةَِ مَنِ استُشهِدَ مَعَهُ، بلَ بمَِنزِلةَِ مَنِ استُشهِدَ مَعَ رَسولِ الله؛ِ هر که بر ولایت 
ما استوار باشد، مانند کسی است که در خیمه‌گاه قائم7 ما حضور دارد؛ بلکه مانند 
کسی است که در کنار او می‌جنگد؛ بلکه مانند کسی است که در کنار او شهید شده؛ 

بلکه مانند کسی است که در کنار رسول الله شهید شده است!1«
این حدیث می‌گوید که تربیت حماسی در دوران غیبت و انتظار، در پرتو استقامت 
و پافشاری بر ولایت اهل بیت : معنا و مفهوم دارد. نتیجه این ثبات قدم و استقامت در 
راه هدف، یکی صبر است و دیگری مجاهده؛ چنان‌که بسیاری از یاران سیدالشهداء 
چون حبیب، در زمان امیرالمؤمنین و امام حسن8 دندان بر جگر گذاشتند و در 
برابر سکوت و صلح امام تسلیم بودند؛ آنان کسانی بودند که در ده سال امامت امام 
یاری  به  قیام رسید،  زمان  وقتی  اما  نیز چنین کردند؛  معاویه  زمان  در  حسین7 
انَِّ  می‌فرماید: »أما  امیرالمؤمنین7  باره،  این  در  شتافتند.  رکابش  در  مجاهده  و 
یفِ بیَنَ یدََی رَسولِ‌الله؛ِ  الصّابرَِ فی غَیبَتهِِ عَلیَ الأذی وَ التَّکذیبِ بمَِنزِلةَِ المُجاهِدِ باِلسَّ
آگاه باشید که صبر کننده بر مشکلات و اذیّت و تکذیب در زمان غیبت حضرت 

مهدی7 همانند جهاد کننده در پیشاپیش پیامبر است2«.

3. بصیرت اجتماعی
یکی از خصیوصیات آنان که دارای تربیت اجتماعی هستند این است که سکون 
ندارند؛ آنها دارای دغدغه هستند و در زمان سکوت و فعالیّت ولیّ خدا در زمان تقیه و 

1 . همان، ج 5، ص 105، ح 961.
2 . همان، ج 4، ص 27، ح 711.
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در هنگام قیام و جهادِ او، حرکت و تلاش دارند؛ البته نه حرکتی کور و تلاشی بدون 
تدبیر. اینها می‌دانند حرکت صحیح اجتماعی بدون تدبیر و بصیرت اجتماعی امکان 
ندارد؛ بصیرت نسبت به زمان، دشمن، بینش‌ها و گرایش‌های مردم، راه، موانع، هدف، 

یاران، مدّعیان یاری و... .
کسانی که می‌خواهند در جامعه حرکتی کنند و در انزوا نمانند، احتیاج به بصیرت 
اجتماعی دارند. اینها باید بتوانند حق را از باطل بشناسند و در مقابل شبهات کمر خم 
نکنند. اینها باید بدانند که همیشه باطل خود را خالص و بدون نقاب عرضه نمی‌کند؛ 
بلکه باطل همیشه نقاب حق بر چهره می‌زند و به گونه‌ای با حق مخلوط می‌شود که 
مشتبه می‌شود و توده مردم را به اشتباه و حیرت بیندازد. حتی گاهی قرآن بر سر نیزه 
می‌زند تا خود را اهل قرآن و دین جلوه دهد و با ابزار قرآن می‌خواهد کفر را در جامعه 
نهادینه کند. بصیرت در حرکت و موضع‌گیری اجتماعی آنگاه بیش‌تر لازم است که 
غفلت و حیرت جامعه را فرا گرفته و ارزش‌ها وارونه شده‌اند. این فضای غبارآلود، 
در برابر چشم‌های خواص و عوام زمان سیدالشهدا 7 و حضرت مهدی7 وجود 
داشته و دارد. در مورد زمان قیام مهدی7 از امیرالمؤمنین7 نقل شده است که: 
»یَخرُجُ عَلی حینِ غَفلةٍَ مِنَ النّاسِ؛ حضرت مهدی وقتی قیام می‌کند که غفلت مردم 

را فرا گرفته است1«.
مهمّ‌ترین شکل بصیرت اجتماعی، بیداری در برابر شبهات است. آنجا که خواص 
جامعه هم چون طلحه و زبیر، سعد أبی وقاص، عبدالرحمن بن عوف، شریح قاضی 
و دیگران، با آن همه سوابق و فضائل در جبهه باطل یزید خیمه زدند، بصیرت باعث 
می‌شود، عد‌ه‌ای هرچند اندک در جبهه حسین7 قرار بگیرند؛ آنها که به جای توجه 
به گذشته و سوابق آدم‌ها نگاه کنند، به موضع‌گیری و وضعیت حال آنان می‌نگرند. 
امام صادق7 می‌فرماید: »العالم بزَِِمانهِِ لایهَجُمُ عَلیهِ اللَّوابسِ؛ آن‌که به زمان خویش 

آگاه است، شبهات به او هجوم نخواهد آورد2«.

1 . همان، ج4، ص 51، 595.
2 . الحیاة، ج 1، ص 104.



197

ان متولیکلاس

امام علی7 نیز می‌فرمایند: »عَلیَ العاقلِِ أن یکَونَ عارِفاً بزَِمانهِِ؛ بر انسان عاقل 
است که زمانه‌اش را بشناسد1«.

تمسّک به دین و ولایت و دور کردن شهوات از نفس، بهترین وسیله بصیرت در 
درون انسان است که همه یاران سیدالشهداء7 این‌گونه بودند؛ کسانی که می‌توانند 
يْطَانِ  هُمْ طَائفٌِ منَِ الشَّ َّذِينَ اتَّقَوْا اذَِا مَسَّ مصداقی برای این آیه شریفه باشند: »انَِّ ال
رُوا فَاذَِا هُم مُبْصِرُونَ؛ آنان که تقوا پیشه کردند، هنگامی‌که با گروهی از شیاطین  تذََكَّ

مواجه می‌شوند، متذکر می‌شوند و در این هنگام به بصیرت می‌رسند2«.
در این آیه، تقوا و تذّکر، زمینه‌ساز بصیرت معرفی شده است. از طرف دیگر، کسانی 
به خرج  دارند، در تشخیص وظیفه عجله نمی‌کنند و کندی  اجتماعی  که بصیرت 
نمی‌دهند. آنها که اهل تلاش اجتماعی )سعی( و سرعت هستند3، نمی‌گذارند بزنگاه 
کربلا بگذرد و امام حسین7 را به مسلخ ببرند و آنگاه پرچم توّابین را به دوش کشند.
پیامبر6 به امیرالمؤمنین7 می‌فرمایند: »یا علیُّ ثلَاثةٌَ تحَتَ ظِلِّ العَرشِ یوَمَ 
ِ رَضِیً  ر حَتّی یعَلمََ أنَّ ذلک الأمر ِلهل م فیهِ وَ لمَ یتََأخَّ القیامَة... رَجلٌ بلَغََهُ أمرٌ فَلمَ یتََقَدَّ
أو سَخَط؛ ای علی! سه نفر در روز قیامت زیر سایه عرش هستند... ]یکی از آنان[ 
مردی است که با امر و وضعیتی برخورد کرده، ولی تا نداند آن امر مورد رضایت یا 

غضب خداوند است، گامی‌جلو و عقب نمی‌گذارند4«.
در فتنه‌ها و حیرتِ زمان غیبت نیز باید با تأمل حرکت کرد، آب به آسیاب دشمن 
نریخت و دوست و دشمن را اشتباه نکرد؛ کفر جهانی را با امت‌های مستضعف اشتباه 
نگرفت و امت مسلمان را با سردمداران به ظاهر اسلامی‌ که سر در آخور غرب دارند، 
اشتباه نکرد. ظاهر مسئله این است که تمام توصیفاتی که از زمان غیبت برای ما 

شده، برای ایجاد بصیرت است.

1 . همان، ص 105.
2 . اعرف، 201. 

3 . ساعٍ سریعٍ نجی؛ نهج‌البلاغه، خطبه 160. 
4 . شرح ابن ابی الحدید، ج9، ص 158. 
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اگر ما بخواهیم رسالتی که برای ایرانیان در زمان غیبت و ظهور ترسیم نموده‌اند 
تربیت‌  به  عمومی‌احتیاج  حرکت  این  و  نماییم  تلاش  و  حرکت  باید  دهیم،  انجام 
به  نیز محتاج بصیرت عمومی‌نسبت  از طرف دیگر، تربیت حماسی  حماسی دارد. 
دشمن و شیوه‌های او در جنگ روانی و آشوب می‌باشد. امیرالمؤمنین7 در حدیثی 
رَ وَ نظََرَ فَاَبصَرَ وَ انتَفَعَ باِلعِبَرِ ثمَُّ سَلکََ جُدداً  َّمَا البَصیرُ مَن سَمِعَ فَتَفَکَّ می‌فرماید: »فَان
رعة فیِ المعاوی؛ بصیر آن است که می‌شنود، آنگاه تفکر و  واضحاً یتََجَنَّبُ فیهِ الصُّ
بررسی می‌کند و با نگاه عمیق، بصیرت به خرج می‌دهد و از عبرت‌های گذشته بهره 
می‌برد و بعد از همه اینها، جاده‌های روشن را طی می‌کند و از حرکت در مهلکه‌ها 

اجتناب می‌نماید1«.

4. مرگ آگاهی
یکی دیگر از خصوصیات کسانی که به تربیت حماسی دست یافته‌اند، این است 
کوره  آنها  برای  دنیا  کرده‌اند.  روشن  آخرت  و  مرگ  دنیا،  با  را  تکلیف خویش  که 
اینها هم در  راه، مرگ برایشان پل و گذرگاه و آخرت، منزل و مأوی است. همه 
مرگ‌آگاهی آنها خلاصه می‌شود که نه تنها مرگ را‌ هادم و از بین برنده آروزهایشان 

نمی‌پندارند؛ بلکه آن را پل رسیدن به آروزهای حقیقی می‌دانند.
بنابراین یکی از زمینه‌های لازم برای یاری ولیّ خدا، مرگ آگاهی و اشتیاق به 
مرگ و ملاقات با خداست. کسی حاضر است جان خویش را در رکاب ولیّ خدا فدا 
کند که دنیا برایش تنگ شده باشد و مرگ را ادامه زندگی ببیند، نه از بین برنده آن. 
کسی که آمال و آرزوهایش را در این دنیا می‌بیند و نهایت هدف او رسیدن به دنیاست، 
منتظرِ مجاهد نیست. امیرالمؤمنین راجع‌به متّقین در خطبه همام تعبیری دارند که 
بسیار عجیب است؛ می‌فرمایند: »لوََال الأجَلُ الذّی کَتَبَ اللهُ عَلیَهِم لمَ تسَتَقرَِّ أرواحُهُم 

فی أجسادِهِم؛ اگر أجل خداوندی نبود، یک لحظه روحشان در بدن نمی‌ماند!«
این جمله نشان می‌دهد که آدمی‌به اندازه‌ای می‌تواند توسعه پیدا کند که دنیا 

1 . همان، ج9، ص 158.
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ایمانی است که در او شکل گرفته،  او به خاطر  برایش تنگ و مانند زندان شود. 
بزرگ‌تر از دنیا شده است؛ همان دنیایی که برای کافر وسیع است؛ زیرا آنچه را که او 
می‌خواهد، حاضر می‌بیند و به همین متاع ناچیز دنیا دل خوش دارد. پیامبر اکرم6 

می‌فرماید: »تُحفَةُ المُؤمن المَوتُ؛ تحفه مؤمن، مرگ است1«.
همچنین در فرهنگ سیدالشهداء7 و یاران ایشان و منتظرین حضرت مهدی7، 
سعادت در مرگ در راه خداست؛ نه زندگی با پذیرش ظلم و کفر. امام حسین7 در 
الحَیاةَ مَعَ الظّالمِینَ اّال برََماً؛ من  سخنی می‌فرماید: »إنیّ لاأرَی المَوتَ إَّال السَعادَةَ وَ َال

مرگ در راه خدا را سعادت می‌دانم و زندگی با ظلم را نکبت و هلاکت2«.
»آیا  کرد:  سؤال  که  زینب3  خواهرشان  نگرانی‌  جواب  در  سیدالشهداء7 
نیّات اصحاب خود را آزموده‌ای؟ نگرانم که وقت درگیری و برخورد نیزه‌ها، تنهایت 
بگذارند«، گریستند و فرمودند: »به خدا سوگند که ایشان را از خود راندم و آزمودم و 
در آنان جز دلاوران والا و پایدار وجود ندارد؛ آنان که انُسشان به مرگ همچون انس 

کودک به شیر مادر است3«. 
در روایتی از پیامبر6 آمده است که ایشان بعد از ترسیم هجوم دشمنان به 
امت خویش در زمان غیبت و مغلوب شدن امت، علت را این‌گونه بیان می‌کنند که: 
کُم وَ یجَعَلُ فی قُلوبکُِمُ الوَهنُ؛ قُلنا: وَ مَا الوَهنُ؟ قالَ:  »ینَتَزِعُ المَهابةَُ منِ قُلوبِ عَدُوِّ
حُبَّ الحَیاةِ وَ کَراهیَةُ المَوت؛ در آن زمان، ترس از قلوب دشمنان شما می‌رود و 
سستی در قلوب شما قرار می‌گیرد. از حضرت پرسیدیم: سستی چیست؟ فرمودند: 

حبّ زندگی و فرار از مرگ4«.
البته تمنای مرگ برای کسانی است که ولایت خدا و اولیای خدا را به دست آورند؛ 
مرگ برای زندگی آنها دریچه‌ای است، نه از بین برنده که لذت‌ها را بسوزاند و کاخ 

1 . نهج‌البلاغه، خطبه 193. 
2 . لهوف، ص 69. 

3 . فرهنگ جامع سخنان امام حسین7، ص 46. 
4 . معجم احادیث الإمام المهدی، ج1، ص 337، ح112. 
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ِ منِ  َّكُمْ اوَْليَِاءُ ِلهل آرزوها را خراب کند. خداوند خطاب به یهود می‌گوید: »انِ زَعَمْتُمْ انَ
دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا المَْوْتَ انِ كُنتُمْ صَادِقيِنَ؛ اگر گمان می‌کنید که فقط شما دوستان 

خدا هستند، پس اگر راست می‌گویید، مرگ را تمنّی و آرزو کنید!1«
حقیقت این است که حیاتی که با حیات محمد و آل محمد پیوند بخورد، مرگ 
آن را نمی‌سوزاند و بن بست ندارد؛ چراکه مرگ، استمرار و انقلاب زندگی به سوی 
حیاتی وسیع‌تر است و اصحاب سیدالشهداء7 نیز با مرگشان ماندگار شدند. کسانی 
که مرگ پیش چشمشان این‌گونه است، از بلا استقبال می‌کنند؛ چراکه بلا و ابتلای 
بین  و  یکدیگر جدا می‌سازد  از  را  آنها  و  عیان  را  آدم‌ها  نهفته  که  است  اجتماعی 
حبیب‌بن مظاهر و سلیمان بن صرد خزاعی فاصله می‌اندازد؛ انسان‌ها با عبادت، عمل 
و حرف ارزش‌گذاری نمی‌شوند؛ چگونگی برخورد با بلا و ابتلا است که خالص و 

ناخالص را معلوم می‌کند.
 

1 . جمعه، 6. 



 تربیت حماسی و انواع   
موضع‌گیری  نسبت به ولی خدا 1 

سیاه، سفید، خاکستری؛ تربیت حماسی و انواع موضع‌گیری نسبت به ولی خدا 

دریچه
واژه »حماسه« در فرهنگ و ادبیات ما بیشتر ـ و شاید همیشه ـ معانی و الفاظی 
چون قیام، اقدام، حرکت جهادی، مبارزه مسلحانه و... را به ذهن متبادر می‌کند و واژه 
»تربیت حماسی«، معنایی چون تربیت برای روزهای جهاد و قیام و مبارزه را به ذهن 
می‌آورد. ولی شاید بتوان گفت که در فرهنگ تشیّع و اهل بیت:، حماسی بودن به 
معنای تسلیم بودن در برابر سکوت و قیام ولیّ است و تربیت حماسی، تنها به عنوان 
تربیت یافتن برای روزهای قیام و مبارزه در رکاب ولیّ نیست؛ بلکه تربیت حماسی 
یعنی آمادگی روحی، معرفتی و علمی‌برای یاری رسانی به ولیّ خدا، در چه روزهای 
سکوت ولیّ و چه روزهای قیام و اقدام او؛ چرا که حماسه تسلیم بودن در برابر سکوت 

1 . حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمیدرضا اسلامیه.
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و صلح ولی خدا در جامعه پر از کفر و جهالت و ضلالت، بسیار سخت‌تر از حماسه 
تسلیم در برابر قیام و جهاد ولیّ خداست. خلاصه اینکه در فرهنگ اهل بیت:.

حماسه تنها به معنای قیام و اقدام نیست.
حماسه تنها به معنای تقیه و قیام هم نیست.

حماسه به معنای انتظار است که گاهی در شکل تقیه و سکوت بروز می‌کند و 
گاهی نیز به صورت قیام و اقدام. 

تربیت حماسی هم تربیت برای همه شرایط است؛ تربیت برای هر بزنگاه و جایگاه 
)مکان و زمان( تا فرد در هر موقعیتی، کاری را که باید، انجام داد؛ تسلیم محض در 

برابر سکوت و اقدام ولیّ خدا و پیروی از آن است.
در این نوشتار به طور اختصار انواع موضع‌گیری در برابر سکوت و قیام ولیّ خدا 
را به بحث می‌نشینیم و چنانچه گفته شد، تربیت حماسی را به تسلیم در برابر این 
سکوت و قیام و هماهنگ شدن با ولیّ زمان در موضع‌گیری‌ها معنا خواهیم کرد. در 
ابتدا سه نوع واکنش اصلی در برابر سکوت و قیام ولیّ خدا را به بحث می‌نشینیم؛ 
سپس تقسیمات جزئی‌تر و شکل‌هایی از این سه نوع موضع‌گیری را بیان خواهیم کرد 
تا روشن شود بین همه این واکنش‌ها و موضع‌گیری‌ها، تنها یک نوع موضع‌گیری با 
تربیت حماسی سازگار است. البته این دو بحث را با توجه به گذشته و تاریخ تشیّع، به 
خصوص انواع موضع‌گیری‌ها در برابر قیام سیدالشهداء7 و نیم نگاهی به روایات 
مهدوی و احادیث مربوط به دوران غیبت پیش خواهیم برد؛ چرا که نهضت حسینی 
و قیام مهدوی دو رکن هویّت تشیّع هستند که رسالت ما بر اساس آنها مشخص 
می‌شود و در واقع تربیت حماسی، باید بر اساس این دو رکن شکل گیرد. ضمن آنکه 
بهترین کسانی که به اوج تربیت حماسی دست یافتند، یاران واقعی اهل بیت: 

و به خصوص یاران سیدالشهداء7 و منتظرین واقعی حضرت مهدی7 هستند.

انواع موضع‌گیری‌ها در مقابل سکوت و قیام ولیّ خدا
یکی از مهمّترین اشتراکات قیام حسینی و مهدوی در این است که موضع‌گیری افراد 
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در قبال این دو قیام، نسبتاً یکسان می‌باشد. در قیام سیدالشهداء7 فضای غبارآلود 
اجتماعی باعث شد که بسیاری از خواصی که ظاهراً درون جبهه حق و دوستدار امام 
بودند، او را به گونه‌ها و الفاظ مختلف از قیام باز دارند و گاهی نیز امیرالمؤمنین7 را 
متهم به سازش و کوتاهی در قیام کنند؛ به گونه‌ای که همة آنها در مورد زمان قیام و 

سکوت امام7 و انتظار قیام و سکوت از ایشان، دچار تقدم یا تأخّر شدند.
اصولًا در محیط تاریک و غبارآلود، آنچه باعث پیش روی و پس روی و جلو 
افتادن و عقب ماندن شده است، نشناختن شرایط زمانه، سستی، کوتاهی و مصلحت 
اندیشی‌های منفعت طلبانه و مهمّتر از همه، نشناختن مقام امام و امامت می‌باشد. 
این تقدم و تأخّر در برابر قیام و سکوت امام7 و انتظار و عدم انتظار قیام از امام7 
در مورد قیام مهدوی و در زمان غیبت او نیز وجود دارد و در روایات به آن اشاره 
برابر قیام مهدوی‌ دارند که  شده است. جامعه شیعه موضع‌گیری‌های متفاوتی در 
فضای حیرت دوران غیبت، همراه با عوامل درونی انسانها باعث این موضع‌گیری‌ها 

و واکنش‌های متفاوت در برابر قیام امام7 می‌شود.
اما در زمان سیدالشهداء و در دوران غیبت مهدی موعود7 کسانی هم بوده‌ و 
هستند که نه دچار پس‌روی می‌باشند و پیشی می‌گیرند؛ بلکه تسلیم موضع‌گیری 

امامند و موضع خویش را با حرکت او هماهنگ می‌کنند.
اما درباره انواع مواضع باید گفت که در زیارت جامعه به طور کلی سه نوع واکنش 

و موضع‌گیری در مقابل ولیّ خدا بیان شده است:
رُ فی حَقِّکُم زاهِقٌ وَ الحَقُّ مَعَکُم  زِمُ لکَُم لاحِقٌ وَ المُقَصِّ »الَرّاغِبُ عَنکُم مارِقٌ وَ الّال
وَ منِکُم وَ الِکُیم وَ انَتُم اهَلُهُ وَ مَعدِنهُُ؛ رویگردان از شما خارج از دین است و لکن 
ملازم شما به شما می‌پیوندند و آنکه در حق شما کوتاهی کرده، هلاک خواهد شد، 
در حالی که حق با شما و در پیروی شما و برخاسته از شما و به سوی شماست و شما 

اهل حق و معدن حق هستید1«.

1 . زیارت جامعه کبیره.
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در مناجات شعبانیه مشابه همین عبارت با کمی‌ تفاوت دیده می‌شود که این دو 
عبارت می‌توانند تفسیرگر و توضیح‌دهنده یکدیگر باشند: »الَفُلکِ الجاریةَِ فیِ اللُّحَجِ 
رُ عَنهُم زاهِقٌ وَ  مُ لهَُم مارِقٌ وَ المُتاَِخِّ الغامرَِةِ یأَمَنُ مَن رَکِبَها وَ یغَرَقُ مَن ترََکَها، الَمُتقَِدِّ
زِمُ لهَُم لاحِقٌ؛ اهل بیت: کشتی روان در امواج متلاطم و فروگیر هستند که هر  الّال
که سوارش شود، ایمن گردد و هر که آنها را رها کرده و در این کشتی سوار نشود، 
غرق گردد؛ هر کس از آنها پیش افتد، از دین خارج شود و هر کس از آنها عقب 
بیفتد، در هلاکت می‌افتد؛ ولی آن که با آنها همراهی می‌کند، به آنها خواهد پوست«.

بنا بر آنچه گذشت، انواع مواضع در برابر ولیّ خدا عبارتند از:

الف و ب: تقدّم و تأخّر از ولیّ خدا
در این عبارات، سخن از پیشی‌گیرندگان و عقب‌افتادگان از امام معصوم7 است. 
کسانی که از ولیّ خدا جلو افتادند، در واقع از او رویگردان شده‌اند. اینها از دین خارج 
شده‌اند، چون برای خود در مقابل ولیّ خود شأنی قائلند و کاسه داغ‌تر از آتش شده‌اند. 
کسانی هم که نتوانستند پا به پای معصوم حرکت کنند و در اهداف و برنامه‌ها با 

ایشان همراه شوند، از معصوم جدا و گرفتار گرگ‌های اجتماعی شدند.
اما ریشه اصلی همه این تقدّم‌ها و تأخّرها یک چیز است و آن، نشناختن حق و 
مقام و منزلت ولیّ می‌باشد؛ زیرا دستور، عمل، سکوت، تقیه، قیام و صلح و سازشِ 
امام ریشه در وحی دارد. او به ابزار عصمت مسلحّ است؛ یعنی بر اساس آگاهی مطلق 
تمام کشش‌ها تصمیم  به  آزادی مطلق نسبت  با  و  ابعاد  و  تمام جوانب  به  نسبت 

می‌گیرد.
اوج تقدم و تأخّر نسبت به فرمان امام7 و عملکرد او هنگامی ‌بر ملا می‌شود 
که امام یا با تقیه و سکوت، صلح را برگزیند و یا قیام و جهاد کند. در واقع انتظار 
قیام از امام7، آنگاه که سکوت و صلح را انتخاب می‌کند و توقّع عدم قیام و جهاد، 
آن زمان که او قیام را بر می‌گزیند، یکی از روشن‌ترین مصادیق تقدّم و تأخّر بر ولیّ 
است. تقدّم و تأخّر بر ولیّ را در شکل‌های گوناگون، در دو حادثه قیام سیدالشهداء و 
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سید الأوصیاء حضرت مهدی7 می‌توان دید. وقتی تاریخ سیدالشهداء7 را ورق 
می‌زنیم و به روایات مهدوی نگاه می‌کنیم، این دو دسته را به خوبی می‌توانیم بیابیم؛ 
مصادیق فراوانی را در گذشته و در مواجهه با قیام حسینی و کسانی را در آینده و 
در مواجهه با غیبت و دوران حیرت و فقدان صاحب الأمر وجود داشته و دارند. امام 
سجاد7 در دعایی به این دو دسته )متقدّمین و متأخرین( در زمان غیبت اشاره 
بالجنّة  المحبوسة لامَرک  الموقوفة علیک،  نفی  اشتر  و می‌فرماید: »اللهّم  می‌کند 
مع معصوم من عترة نبیّک،مخزون لظلامته، منسوب بولایته، تملأ الارض به الأرض 
عدلاً و قسطاً کما ملئت ظلماً و جوراً و لا تجعلنی ممن تقدّم فمرق أو تأخّر فمحق و 

اجعلنی ممن لزم فلحق و احعلنی شهیداً سعیداً فی قبضتک1«. 

ج: همراهی با ولیّ خدا
چنانچه در مضامین همه این دعاها مشاهده می‌شود، علاوه بر دو دسته پیشی‌گیرنده 
و عقب‌مانده از ولیّ خدا، کسانی نیز معیّت و همراهی با ولیّ را برمی‌گزینند. اینها نه 
در ذهن و اندیشه، نه در دل و احساس و نه در اقدام و عمل، جلوداری امام خویش را 
بر نمی‌گزینند، کاسه داغ‌تر از آتش نمی‌شوند و هرگز ادعا ندارند که بهتر از ولیّ خدا 
می‌فهمند. هم چنین سرعت حرکت و اقدام آنها کمتر از ولیّ نمی‌باشد و پا به پای 
او حرکت می‌کنند؛ لذا نه هلاکت دارند و دچار دگرگونی می‌شوند و نه خروج از سیر 

زِمُ لکَُم لاحِقٌ(. عبودیّت و دین نصیبشان می‌شود )وَ الّال
این معیّت و تسلیم، ریشه در عرفان و شناخت آنها نسبت به مقام و منزّلت ولیّ 
خدا دارد. آنها جای خود و معصوم7 را اشتباه نمی‌کنند و با همه سوابق درخشان 
خویش سر به آستان حسین7 می‌سایند و در آستان ولایت او بار می‌افکنند2. اینها 
با تربیت‌ حماسی و به واسطه این پرورش روحی، در برابر تمام موضع‌گیری‌های ولیّ 
خدا تسلیم هستند و به برکت این تربیّت، به عصمت امام ایمان دارند و شأنی در 

1 . معجم احادیث الأمام المهدی، ج 4، ص 301، ح 728. 
2 . السلام علیک و علی الأرواح التّی حلتّ بفناءک و انَاخَت برحلک.
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برابر شأن و تشخیص معصوم، برای خود و فهم خویش و سابقه خویش قائل نیستند.
کسانی چون حبیب و بریر سالهاست که خود را آماده کرده‌اند تا امام قیام کند 
و در انتظار نشسته‌اند تا عاشورا بر پا شود؛ ولیّ این انتظار قیام باعث نشده است، 
در زمان سکوت علی، حسن و حسین سخن به شکوه بگشایند و ولیّ خدا را متهم 
به سستی و کوتاهی کنند. آنها برای همه لحظه‌ها خود را تربیّت کرده‌اند و پیش 
چشم آنها حماسه تسلیم در برابر سکوت ولیّ، کمتر از حماسه تسلیم در برابر قیام 
او نیست. شناخت امام، پذیرش ولایت و تصمیم امام برای قیام و سکوت، تحمّل 
حکومت جور را برای آنها آسان کرده و آنها را به تلاش برای خودسازی و نیروسازی 

واداشته است.
إمامک  »إعرف  می‌فرماید:  صاحب‌الأمر  ظهور  زمان  مورد  در  صادق7  امام 
فإنکّ إذا عَرَفته لم یضرّک تقدّم هذا الأمر أو تأخّر؛ امامت را بشناس! پس آنگاه که 
او را شناختی، هیچ چیز نمی‌تواند به تو آسیب برساند، چه امر ظهور مقدّم شود و چه 

به تأخیر افتد1«.
در این روایت، تربیّت شیعه به تسلیم در برابر زمان قیام و ظهور حضرت مهدی 
تفسیر و ریشه آن شناخت از امام دانسته شده است؛ آیا تربیّت‌ حماسی چیزی جز این 

تسلیم و همراهی می‌باشد؟
خلاصه: بنابراین می‌توان گفت در مقابل ولیّ خدا، به خصوص قیام و سکوت 
هستند  امام  بر  پیشی‌گیرنده  برخی  دارد:  و  داشته  وجود  موضع‌گیری  نوع  سه  او 
)متقدمیّن(، برخی از معصوم عقب می‌افتند )متأخرین( و عده‌ای هم تسلیم اویند و با 
او همراه و هماهنگ )لاحقین(. حال سؤال این است که شکل‌های تقدم و تأخّر از 
یک سو و تسلیم و اطاعت از سوی دیگر، در مقابل تقیه و قیام ولیّ خدا چگونه بوده 

و خواهد بود؟

1 . اصول کافی، ج 3، ص 22؛ روایت مشابهی از امام باقر7 در معجم احادیث الامام المهدی، 
ج 5، ص 30، ح 892 نیز موجود است. 
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شکل‌های تقدّم، تأخّر و تسلیم در برابر ولیّ خدا
در روایاتی شکل‌های تقدم و تأخّر و تسلیم در برابر ولیّ خداوند به نحو جزئی‌تر 
بیان شده و این موضع‌گیری‌ها تبیین شده است. ما در اینجا یکی از این روایات را 
محور قرار می‌دهیم و بر اساس آن، شکل‌های مختلف تقدّم و تأخّر از ولیّ و همچنین 
تسلیم در برابر ولیّ را توضیح می‌دهیم. در روایتی از امام جواد7 سؤال می‌شود 
که چرا به حضرت مهدی7 منتظَر گفته می‌شود؛ حضرت در ضمن پاسخ به این 
سؤال، حالات و موضع‌گیری‌های افراد مختلف را در برابر غیبت تشریح می‌کنند و 
می‌فرمایند: »زیرا برای او غیبتی است که ایّام آن زیاد و مدتش طولانی است؛ پس 
مخلصان، منتظرِ خروج و قیام اویند و شک کنندگان، او را انکار می‌کنند و منکرین، 
او را استهزاء می‌نمایند و آنان که در زمان غیبت برای ظهور وقت تعیین می‌کنند، به 
تکذیب می‌افتند و کسانی که در امر ظهور عجله می‌کنند، هلاک می‌شوند و در زمان 

غیبت، تسلیم‌شدگان نجات خواهند یافت1«. 
در این روایت، سخن از شش دسته و موضع‌گیری آنها در برابر قیام مهدوی در 
عصر غیبت و حیرت است که افرادی را به عنوان مصداق این شش دسته می‌توان 

در تاریخ اهل بیت: به خصوص قیام سیدالشهداء7 یافت:
الف ‌ـ مُرتاب و شک‌کننده /  ب ـ منکر و جاحد / ج ‌ـ موقِّت و آن‌که برای قیام 
زمان تعیین می‌کند / د ‌ـ مستعجل و شتاب‌کننده در زمان قیام / هـ ـ مخلص / و ـ 

تسلیم‌شونده در برابر قیام و زمان آن

الف ‌ـ مُرتاب و شک کننده
کسانی هستند که در دوران غیبت، در مورد حضرت مهدی7 و ظهور ایشان 
شک می‌کنند و شکّ آنها همراه با سوءظن )ریب( است. این امر ریشه در خو گرفتن 
آنها به باطل دارد؛ کسانی چون عبدالله بن زهیر و عبدالله بن عمر در زمان سید 

1 . معجم احادیث الامام المهدی، ج 5، ص 495، ح 1247. 
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الشهداء7 از این دسته هستند. امام صادق7در مورد نظیر این آدم‌ها در دوران 
غیبت می‌گوید: »یغیب غیبته یرتاب فیها المبطلون؛ حضرت مهدی7 غیبتی دارد 

که اهل باطل و آنها که با باطل خو گرفته‌اند، در آن هنگام به شک می‌افتند«.
اما عبدالله بن زهیر نه تنها عامل انحراف پدرش زهیر از ولایت امیرالمؤمنین 
امام  به  ولیّ  نمی‌ساید،  سر  یزید  معیت  و  ولایت  به  چه  اگر  نیز  خود  بلکه  است، 
حسین7 هم نمی‌پیوندد و مردم را به خویش دعوت می‌نماید. او را می‌توان هم 
مصداق متقدّمین )الراغب عنکم( دانست و هم مصداق متأخرین )المقصّر فی حقّکم(. 
او خود را مقدم بر حسین7 می‌داند و قیام او را زود هنگام می‌شمارد؛ او بعد از 
حسین7 دست به قیام می‌زند و خود را به هلاکت می‌افکند و حرمت خانه خدا را 
نیز می‌شکند. او اهل قیام بر ضدّ یزید هست، امّا نه برای گسترش توحید و مبارزه با 
کفر یزیدی، بلکه برای نفع دنیای خویش. آیا چنین کسی را که اهل قیام است، امّا 
قیامی‌کور و ریشه دار در دنیا، می‌تواند متربی به تربیت حماسی دانست؟ و آیا اساساً 

قیام او را می‌توان حماسه نامید؟
طبق روایت امام جواد7 سرانجام شک در مقام ولیّ خدا و در ظهور و قیام 
ایشان، چیزی جز انکار آن نیست؛ چنان که عبدالله بن عمر پس از آنکه در قیام 
سیدالشهداء شک کرد و دیگران را از این کار بازداشت، روزی مجبور شد با پای حَجّاج 
بن یوسف بیعت کند! بله؛ تسلیم نبودن در برابر قیام و حرکت سیدالشهداء، نتیجه‌اش 

انکار ولایت او و پیوستن به ولایت یزید است.

ب ـ منکر و جاحد
دسته دوم کسانی هستند که در زمان غیبت، انکار را در پیش می‌گیرند. این انکار 
به دو صورت می‌تواند باشد؛ یا به سبب طولانی شدن غیبت و عدم قیام امام، منکر 
اصل وجود امام هستند و یا اینکه منکر نیاز انسان به امام می‌باشند. امام صادق7 
می‌فرماید: »انّ القائم إذا قام یقول الناس: انَیّ ذلک؟ و قد بلیت عظامه1« ؛ یعنی: 

1 . همان، ص 62، ح 921. 
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آنگاه که قائم ما قیام می‌کند، گروهی از مردم می‌گویند: او کجا بوده؟ و حال آنکه در 
گذشته استخوانهایش پوسیده بود.

در روایتی نیز اینگونه وارد شده است که: »أما و الله لیغیبّن عنکم مهدکیم حتی 
ِ فی آل محمدٍ حاجة1« ؛ یعنی: آگاه باشید که قسم به خدا،  یقول الجاهل منکم ما ِلهل
مهدی7 از شما غائب می‌شود تا اینکه جاهلین از شما می‌گویند: قسم به خدا که 

ما نیازی به آل محمد: نداریم!
از انکار وجود اوست و بدین خاطر،  انکار و نسب و شأن و منزلت امام، بالاتر 
سیدالشهداء7 نیز در برابر این انکار، در طول حرکت از مکّه به مدینه و به خصوص 
در مدّت اقامت در کربلا بارها و بارها خود را به گونه‌های مختلف به مردم معرفی 
می‌نماید تا شاید این مردم جهل زده را به هوش آورد. آنها خود حسین7 را منکرند، 
چه برسد به حقانیّت قیامش! و این غفلت است بعث می‌شود اسرای کربلا را در شام 

و کوفه خارجی بخوانند و از دین آنها سؤال کنند!
جالب است که انکار نسبت به نسب و منزلت امام حسین7، باعث شد او را 
استهزاء کنند و آنگاه که او خود را معرفی می‌کرد و به امامت خود فرا می‌خواند، هلهله 

کنند تا صدایش را نشنوند.
ج: موقِّت و آن‌که برای قیام زمان تعیین می‌کند

دسته سوم کسانی‌اند که برای سکوت و قیام معصوم و ولیّ خدا و برای غیبت و 
ظهورش، تکلیف تعیین می‌کنند و زمان قیام را بهتر از ولیّ خدا می‌دانند! اینها از روی 
مصلحت جاهلانه، به جهت نشناختن شرایط زمانی، به جهت سستی و کوتاهی و 
خلاصه به جهت عدم عرفان امام، برای قیام معصوم وقت تعیین می‌نمایند. در روایتی 
امام باقر7 بعد از آنکه سه مرتبه در مورد زمان قیام حضرت می‌فرمایند: »کَذَبَ 
الوَقّاتونَ« )آنان‌که که وقت تعیین می‌کنند، دروغ می‌گویند(، ادامه می‌دهند: »حضرت 
موسی برای سی روز از امّت خویش جدا شد و به کوه طور رفت؛ ولی به این مدّت ده 

1 . همان، ص 47، ح 907. 



210

سیاه


خاکستری ،دفیس ،

روز تمدید شد و این باعث شد، امّت موسی به گوساله پرستی و انحراف روی آورند1«. 
آنگاه که صفحه‌های تاریخ را ورق می‌زنیم، می‌بینیم که این توقیت و تعیین زمان 
قیام، اختصاص به قیام مهدوی ندارد. در زمان امام حسن مجتبی7، آنگاه که ایشان 
به سبب بی‌وفایی و خیانت یاران، صلح با معاویه را پذیرفتند، خواص و عوام خدمت 
حضرت آمدند و ایشان را به خاطر صلح ملامت کردند2.  حتی ایشان را با الفاظی 
توهین آمیز خطاب می‌کردند که »السلام علیک یا مذلّ المؤمنین3« ؛ یعنی: سلام 

بر تو ای کسی که مؤمنان را ذلیل کردی!
امام حسن7 در مقابل این سرزنش‌ها مردم را به آینده ارجاع می‌دادند و نوید 
قیامی‌جهانی به دست مهدی را به آنها داده و می‌فرمودند: »طوبی لمن أدرک ایاّمه و 
سمع کلامه4« ؛ خوشا به حال آنکه زمان مهدی7 را درک کند و کلامش را بشنود.

در زمان سیدالشهداء7 نیز کسان/ی چون ابن عباس، عبدالله بن جعفر، محمد 
بن حنیفه و دیگران، ایشان را از قیام با یزید بر حذر داشتند؛ با آنکه سخن پیامبر را 
شنیده بودند و حقانیّت سیدالشهداء7 و عصمت او را در قیامش باور داشتند؛ امّا 
معلوم نیست که چرا برای حسین7 تعیین تکلیف می‌کردند و قیامش را زود و کور 
می‌انگاشتند؟! آیا برای مصلحت اندیشی جاهلانه بود یا به خاطر مسائل دیگر؟ آیا 
آنها دارای تربیتی حماسی بودند؟ آیا حماسه با کوتاهی و سستی و مصلحت اندیشی 

جاهلانه سازگار است؟
در روایات توقیت زمان ظهور این‌گونه آمده است که امام صادق7 به محمد بن 
مسلم می‌گوید: »کسی که از جانب ما وقتی را برای ظهور تعیین کرد و از آن خبر 
داد، بدون ترس و بی‌مهابا تکذیبش کن! چرا که ما برای هیچ شخصی وقت ظهور 

را نگفته‌ایم5«. 
1 . همان، ج 4، ص 393، ح 790. 

2 . همان، ص 240، ح 694. 
3 . همان، ص 245، ح 696.

4  . همان، ص 241، ح 695. 
5 . همان، ج5، ص 71، ح 930. 
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بنابراین یکی از خصوصیات آنان که دارای تربیت حماسی هستند این است که در 
مقابل کسانی که خود را عالم‌تر از ولیّ خدا می‌دانند و برای قیام و تقیّه ولیّ خدا وقت 

تعیین می‌کنند، بایستند و آنها را رسوا نمایند.

د ـ مُستَعجِل و شتاب کننده
دسته چهارم آنانند که در مورد زمان قیام امام7 شتاب می‌کنند. اینها گروهی از 
دسته سوم هستند ولی خود را مشتاق قیام نشان می‌دهند و می‌خواهند میوه قیام امام 
زمانشان را قبل از رسیدن بچینند. طبق روایت امام جواد7 و سایر روایات، اینها هم 
اهل هلاکت هستند. امام صادق7 می‌فرمایند: »همانا مردم به جهت عجله کردن 
در أمر ظهور هلاک می‌شوند؛ خداوند به خاطر عجله بندگان، عجله نخواهد کرد؛ 
زمان ظهور غایتی دارد که آن زمان فرا خواهد رسید و آنگاه که فرا رسید، نه یک 

لحظه مقدّم می‌شود و نه به تأخیر می‌افتد1«. 

هـ ‌ـ مخلص
دسته پنجم کسانی هستند که انتظار قیام و حکومت ولیّ خدا را می‌کشند، اشتیاق 
آن را در سینه‌ها می‌پرورانند و خود را با اخلاص، عبودیّت و رضایت به قضای الهی، 
برای روز قیام آماده نموده‌اند. آنها در طول زندگی خویش تسلیم عمل و موضع‌گیری 
ولیّ بودند؛ نه جلو افتادند و نه از عقب حرکت کردند و نه دیر تصمیم گرفتند )چنانچه 
توابین دیر تصمیم گرفتند و موقعی به خود آمدند که بزنگاه عاشورا را از دست دادند(. 
مخلصین هم اهل سعی و تلاش هستند و هم اهل سرعت2 و در کنار همه اینها، 

عجله هم نکردند و تسلیم تقدیر بوده و هستند.
اخلاص و مخلصین در روایت امام جواد7 بالاتر از تسلیم و تسلیم شدگان است؛ 
زیرا اخلاص تسلیم را به همراه دارد و علاوه بر آن، عبودیّت خدا و تسلیم ولیّ خدا 

1 . اصول کافی، ج 3، ص 15. 
2  . ساعٍ سریع نجٍی؛ نهج‌البلاغة، خطبه 16. 
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جزء مرام و شخصیت مخلص است )ینتظر خروجه المخلصون(. آنها در هر لحظه 
کاری را که باید انجام دهند و تبعیّتی که باید از ولیّ بکنند، انجام می‌دهند؛ علاوه 
بر آن خود را برای لحظات بعد و تبعیّت از موضع‌گیری‌های بعدی ولیّ خدا نیز آماده 
کرده‌اند؛ چنان که حبیب و بریر، دو دوست قدیمی، همواره از زمان امیرالمؤمنین7 
و امام حسن مجتبی7 در صلح و قیام و تقیّه، در کنار ولیّ خدا بودند. آنها در دوران 
ده ساله امامت سیدالشهداء در زمان حکومت معاویه هم تسلیم سکوت امام بودند، 
ولی با همه اینها، خود را برای کربلا و شهادت در عاشورا آماده می‌کردند. آنها مرد 
همه زمانها بودند، نه فقط مرد زمان صلح و سازش یا مرد زمان قیام و اقدام. زندگی 
آنها سرتاسر حماسه و جهاد بود؛ روزی با سکوت و تقیّه و روزی با قیام در رکاب 

حسین7.
پذیرش ولایت معصوم و مقام او، همراه با تحمّل حکومت جور، انسان را به تسلیم 
می‌رساند؛ اگرچه از درون به خاطر حاکمیّت کفر و جور، محزون باشد و متأسّف. 
پیامبر اسلام6 می‌فرماید: »یحزن لفَِقده أهل الأرض و السماء فکم منِ مؤمنٍ و 
مؤمنةٍ متأسف ملتهف حیران عند فقده؛ به خاطر فقدان و غیبت حضرت مهدی7، 
أهل زمین و آسمان در اندوه به سر می‌برند و بسیاری از زنان و مردان مؤمن در حال 

تأسف، حزن و سرگردانی‌اند1«.
مسلم بن عقیل از کسانی است که اگر چه قیام مولایش را درک نمی‌کند، ولی انتظار 
او را می‌کشد و در جهت آمادگی برای آن حرکت می‌کند. او سفیر حسین7 است برای 

مردم کوفه و در حال این انتظار و تلاش، به شهادت می‌رسد.
جون نیز مدت‌ها در انتظار قیام است. او غلام ابوذر است که پس از ابوذر، در 
خدمت امام حسن7 بوده و صلح او را تجربه کرده و تسلیم بوده و سپس در کنار 
امام حسین ماندگار شد. در روز عاشورا که جنگ شدت می‌گیرد، برای کسب اجازه 
اجازه داری که  او می‌گوید: »ای جون! تو  به  خدمت سیدالشهداء می‌آید. حضرت 

1 . معجم احادیث الإمام المهدی، ج 2، ص 293، ح 303.
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بازگردی؛ من به تو منعی نمی‌گذارم؛ تو برای عافیّت به دنبال ما آماده‌ای، پس خودت 
را گرفتار و مبتلای ما نکن!« جون در پاسخ می‌گوید: »ای پسر رسول خدا! من در 
راحتی در کنار شما بودم؛ اکنون در گرفتاری، شما را رها کنم!؟ و بعد با اصرار از 
امام اجازه می‌خواهد... هنگامی‌که حسین7 به بالین او می‌آید و سرش را به دامن 
می‌گیرد، این چنین برایش دعا می‌کند: »خدایا! رویش را سفید و بویش را خوش 
گردان! او را با خوبان و نیکوکاران جمع کن و میان او و محمد و آل محمد آشنایی 

برقرار کن!1« 

و ‌ـ مُسَلِّم و تسلیم شده
دسته ششم کسانی هستند که در برابر قیام و سکوت ولیّ خدا تسلیم هستند. 
چنانچه گفته شد، بنابر روایت امام جواد7، اخلاص بالاتر از تسلیم است؛ اخلاص 
و تسلیم محض است که صاحب آن در هر زمان کاری را که باید، انجام می‌دهد؛ چه 
زمان صلح و سازش باشد و چه زمان قیام و شهادت. ولی کسانی هستند که با وجود 
گرایش و کشش روحی و مودّت و ولایت ولیّ خدا در دل، در مقطعی از عمر خویش 
به جهت شبهه‌ای دچار حیرت و سرگردانی‌ شده‌اند و در جبهه باطل قرار گرفته‌اند. 
اینها کسانی هستند که شخصیت سالم و مودّت درونشان، در بزنگاه به مددشان 

می‌آید و باعث نجات آنها می‌شوند )ینجو فیها المسلمّون(.
کسانی چون زهر بن قین و حرّ بن یزید ریاحی از این دسته هستند؛ شخصیت 
سالم و مودّت رسول و اهل بیت: در درون زهیر می‌جوشد و وجود او منتظر جرقه 
دعوت حسین7 است تا شخصیّت پاک او را که زیر خاکستر شبهه پنهان شده، 

احیاء کند و این‌گونه عاقبت به خیر می‌شود.
حرّ نیز اگرچه جلوی حسین7 را برای حرکت به سوی کوفه سدّ کرده است، 
ولی حسین7 و نسب او را خوب می‌شناسد و به خود اجازه نمی‌دهد در برابر سخن 
امام که به او فرمود: »مادرت به عزایت بنشیند«، چیزی بگوید. او از فاطمه7 به 

1 . کلمات الحسین، ص 250. 
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بزرگی یاد می‌کند. او اگرچه عامل وی لشکر عبیدالله است، امّا شخصیت او در گرو 
ولایت خدا و اهل بیت است و این است که در بزنگاه عاشورا و در لحظات آخر نجات 

نصیبش می‌شود. 
آنها که دارای تربیت حماسی هستند، اگرچه جزء مخلصین نباشند و همچون 
حبیب و بریر سال‌ها برای شهادت خود را آماده نکرده باشند، حداقل همچون زهیر 
و حرّ در بزنگاه به ولیّ خواهند پیوست؛ چون جهت‌گیری اصلی وجودشان به سمت 

آهن ربای ولایت است.



تربيت حمـاســـــي و 
نسبت آن با تربيت سياسي1

يادداشتی بر يک نسبت؛ تربيت حماسي و نسبت آن با تربيت سياسي

موضوع، »تربيت« انسان است و انسان نيز ابعاد مختلف و گسترده‌اي دارد. از اين رو 
به نسبت ابعاد مختلف آدمي، تربيت نيز قيدهاي مضافي همچون تربيت عقلي، تربيت 
ديني، تربيت بدني، تربيت جنسي، تربيت اجتماعي، تربيت سياسي و تربيت حماسي به 
خود مي‌گيرد. كيي از مباحث نوپا و ميان رشته‌اي كه امروزه ذهن برخي از مذهبيون 
و سياسيون را به خود مشغول داشته، مسئله‌ي »تربيت حماسي« است. اينان معتقدند، 
»تربيت حماسي« مهمّ‌ترين نوع تربيت است که در تحقق اهداف مادي و معنوي 
جامعه نقشي اساسي دارد و موجبات پيشرفت و تعالي همه جانبه‌ي انسان و جامعه را در 
شرايط سخت و بحراني محقق مي‌سازد. »تربيت حماسي« در ميان فهرست ذکر شده، 
با »تربيت سياسي« بيشترين رابطه را دارد. بر اين اساس اين پرسش مطرح مي‌شود 

که »تربيت حماسي« چه نسبتي با »تربيت سياسي« برقرار مي‌سازد؟
1 . سيدمهدي موسوي.
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در بيان مفهوم تربيت سياسي ‌نوشته‌اند: تربيت سياسي پرورش فضايل، دانش 
براي  اشخاص  كردن  آماده  و  سياسي  مشاركت  براي  نياز  مورد  مهارت‌هاي  و 
مشاركت آگاهانه در بازسازي آگاهانه‌ي جامعه‌ي خود است1.  اهدافي همچون تربيت 
قدرت  حفظ  سياسي،  همبستگي  كي  ايجاد  سياسي،  رهبران  گزينش  شهروندان، 
سياسي، اجتماعي كردن افراد براي نظام‌هاي سياسي، نقد نظام سياسي موجود، و 
تربيت شهروندان جهاني از جمله اهدافي است كه براي تربيت سياسي ذكر ميك‌نند. 
در كي جمع‌بندي كلي، مي‌توان تربيت سياسي را اين گونه بيان نمود:‌ زمينه‌سازي 
و فرصت‌آفريني براي افراد جامعه به منظور كسب دانش سياسي، پرورش بينش و 
افراد  توان مشاركت و همگرايي  انگيزش و تقويت  ارتقاي  قدرت تحليل سياسي، 

جامعه در امور اجتماعي سياسي در كي روند تدريجي، مستمر و نظام‌مند است2. 
براي نسبت سنجي ميان تربيت حماسي و تربيت سياسي بايد به دو بعد اساسي 
»سياست« و »حماسه« در انسان توجه نمود که اين دو، عهده‌دار پرورش آنها هستند.

ارسطو، شايد اولين کسي باشد که سياست را فصل مميز انسان معرفي کرده و 
انسان را »حيوان سياسي« ناميد. و از سوي ديگر، ايشان در منطق، انسان را »حيوان 
ناطق« معرفي نموده است. براي فهم سياست و خاستگاه آن بايد توجه نمود که 
صفات »نطق« و »سياست«، ناظر به امر سومي است به نام »عقل«؛ يعني انسان 
از آنجا که داراي عقل است حيواني ناطق و سياسي است. از اين رو، سياست مربوط 

به عقل و خرد آدمي است. 
»سياست« مصدر »ساسه« جمع ساس، اسم فاعل ساس يسُوسُ است. سياست 
در لغت به معناي تدبير چيزي و به مصلحت آن اقدام کردن مي‌آيد؛ يعني به واسطة 
‌عقل و خرد، انسان امور را تدبير و مديريت مي‌کند. نياز انسان به زندگي اجتماعي 

1 . ر.ک: الياس، جان، تعليم و تربيت، ترجمة عبد الرضا ضرابي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي 
امام خميني رحمه الله، 1385، ص180.

2 . مقالات برگزیدة همايش تربيت در سيره و کلام امام علي7، تهران، مرکز مطالعات تربيت 
اسلامي، 1379، ص443 و 463.
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با توجه به اصل »حب بقا« ما را وادار مي‌کند تا با همنوعانمان وارد يک زندگي 
اجتماعي شويم تا بيشتر زنده بمانيم. بر اين اساس، در تربيت سياسي ما به دنبال 
آموزش و پرورشي هستيم که به توانايي و قدرت مديريت و تدبير جهت بيشتر زنده 
ماندن و بهتر بهره بردن، دست پيدا کنيم. و راهِ اين دستيابي، حضور و مشارکت در 
عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي است و هرکس حضور بيشتري داشته باشد، زنده‌تر 
تلقي مي‌گردد؛ زيرا مي‌تواند خود را در عرصه‌هاي مختلف عرضه کرده و حقوق خود 
را طلب نمايد. بنابراين در تربيت سياسي »من« و »سوژه« نقش فعال، سازنده و 

محوري دارد.
بر مشارکت سياسي و  را  تربيتِ معطوف به آن، اصل  از سياست و  تبيين  اين 
استيلاي بر ديگران جهت استيفاي حقوق خود يا خانواده يا قوم خود و يا جهت کسب 

و حفظ مال و جان خويشتن و نزديکان مي‌گذارد.

حماسه چيست؟
ابن اثير در جلد اول کتاب نهايه مي‌نويسد:

»حمس، جمع أحمس است و آنان طايفه‌ي قريش و اولاد آنان و طايفة كنانه و 
جديله قيس هستند. آنان حمس نام گرفته‌اند؛ زيرا در دين خود تحمس، يعني شدت 
و استواري داشتند. و حماسه، شجاعت است. عادتشان اين بود كه در مزدلفه وقوف 
ميك‌ردند و در عرفه نميك‌ردند، و مي‌گفتند: ما اهل خداييم بنابر اين از حرم بيرون 

نمي‌شويم و نيز در حال احرام، از در وارد خانه‌هاشان نمي‌شدند«.
استواري، و حرکت  داراي دو خصلت شدت و  اهل حماسه  لغت،  اين  براساس 
خلاف عادت هستند. از همين رو است که »پهلوانان نمي‌ميرند«؛ زيرا شجاعت و 
مقاومت را با غيرت و آزادگي همراه کرده‌اند و هميشه پاي در آن جايي مي‌گذارند که 

ديگران را پاي رفتن نيست. 
عشق به قهرمان و پهلواني، و ميل به شجاعت و سلحشوري برگرفته از عقل و 
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اجتماع نيست، بلکه ريشه در سرشت و فطرتِ مطلق طلب انسان دارد. همچنين ابزار 
مديريت آن نيز عقل و خرد نيست؛ بلکه دل و عاطفه‌ي آدمي است.

مشارکت حماسي و قهرمانانه، نه از نوع مشارکت صرفاً سياسي با اصول و موازين 
استاندارد علم سياست، بلکه براساس روحي بي‌قرار و پرحرارت، انگيزه‌اي متعالي و 
فارغ از فرديت است. او كسي است كه براي خودش كار نكرده؛ بلکه در راه حق، 

حقيقت و فضيلت قدم برداشته است.
شايد در نسبت سنجي ميان »سياست« و »حماسه« بهتر باشد به نوع زندگي 

»شاهد« و»شمع« اشاره کنيم. پروين اعتصامي مي‌گويد: 
كي شاهد و محبوبي، كي شب تا صبح در كنار شمعي نشست، هنرنمايي‌ها كرد، 
گلدوزي‌ها كرد، صنعتي به خرج داد، همين كه از كارهايش فارغ شد، رو كرد به شمع 

و گفت: نمي‌داني من ديشب چه كارها كردم. 
شاهدي گفت به شمعي كامشب 	     در و ديــوار مـزيــن كـردم
ديشب از شوق نخفتم كي دم 	     دوختم جامــه و بر تـن كردم
كس ندانست چه سحرآميـزي 	     به پرند از نخ و ســوزن كردم
صفحة كارگه از سوسن و گل 	     به خوشي چون صف گلشن كردم
تو بـه گـرد هنـر مــن نرسي               زانكه من بذل سروتـن كـردم

شمع در پاسخ گفت: تو مي‌‌گويي كه من تا صبح گوهرها را به هم دوختم، اما 
اين گوهر اشك من بود كه تا صبح ريخت تا تو توانستي آن گوهرها را در كي رشته 
بكشي و به گردن خود بيندازي‌.  در حالي که من آن كسي هستم كه تا صبح سوختم 

و تابيدم تا تو به هدف و مقصدت رسيدي.
شمع خنديد كه بس تيره شدم              تا ز تاريــكي‌ات ايمــن كردم
پي پيــوند گـهـرهاي تو بس	   گهـر اشــك به دامـن كـردم
گريه‌ها كردم و چون ابر بهــار              خدمت آن گل و سوسـن كردم
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خوشم از سوختن خويش از آنك           سوختـم بزم تو روشــن كردم
گـر چه كي روزن اميـد نمـاند           جلــوه‌ها بر در و روزن كـردم
خرمـن عمـر من ارسوختـه شد	 حاصـل شوق تو خرمــن كردم
كارهـايي كه شمــردي بر من	 تو نكردي همــه را من كـردم

در فرهنگ حماسه، جنگ ميان عقل و عشق جاري است. عقل مصلحت‌انديشِ 
متعارف را توان فهم عرصة حماسه و شهادت نيست. اگر ابراهيم خليل7 با عقل 
عادي مي‌انديشيد، همين عقل عادي براي او عقال و پايبند بود و هرگز حاضر نبود 
تن به آتش بسپارد يا فرزندش را به مسلخ ببرد. در حماسه، بال عقل کافي نيست؛ 
بلکه اين بال عشق و محبت است که آدمي را پرواز مي‌دهد و نقطة اوج را به او نشان 
مي‌دهد. انسان آن گاه که به مرحلة عشق مي‌رسد، تازه مي‌فهمد که عقل حقيقي 
همان »عقل برين« است که او دارد. و ديگران گرفتار عقال و وهم‌اند و آن را عقل 
مي‌پندارند1.  پس در تربيت حماسي، عقلِ متعارف، دون عشق است و آن‌گاه که با 
نردبان عشق، صعودي حاصل شد، ميي‌ابد که عقل برين در عشق نهفته شده است.

اسرا،  قم،  قرآن(،  در  اخلاق  )مراحل  تفسير موضوعي ج11،  آملي،  الله عبدالله جوادي  آيت   .  1
1378، ص69 ـ 71.





اصول گرايي و نسبت آن با تربيت حماسي1 
گفت‌وگویی در یک نسبت؛ اصول گرايي و نسبت آن با تربيت حماسي 

اشاره: دکتر غلامرضا بهروزلک )نويسنده و عضو هيئت علمي دانشگاه باقرالعلوم( 
که علاوه بر تحصیل در علوم حوزوی موفق به دریافت دکترای علوم سیاسی شده‌اند، 
هم‌صحبت ما در این بخش بوده‌اند. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح صحبت‌های 

ایشان پیرامون نسبت میان تربیت حماسی و اصول‌گرایی می‌باشد.

با تشکر از شما استاد گرانقدر که وقت شريفتان را در اختيار ما 
گذاشتيد، در ابتدا تعريفي از اصول‌گرايي بفرماييد و اينکه آيا همان 

بنيادگرايي است؟
دکتر بهروز لک: پيش از هر چيز اگر بخواهيم واژة اصول‌گرايي را تعريف كنيم، 
بايد بگوييم که اصول‌گرايي، اصطلاحي است كه چند سال اخير مطرح شده و به 

1 . گفت گو با دکتر غلامرضا بهروزلک، مصاحبه: سيدصمد موسوی
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نوعي در فارسي ترجمه‌ كلمه‌ »فاندومنتاليسم« يا بنيادگرايي است. ما براي بنيادگرايي 
يا فاندومنتاليسم چندين معنا داريم، كه برخي از معناها خصلت منفي پيدا كرده و 

برخي از آنها خصلت مثبت دارند. 
بنيادگرايي نخستين بار در آمركيا در اوايل قرن بيستم توسط گروهي از مسيحيان 
انجيلي، مسيحيان اوينجلكيال يا انجيلي كه پروتستان بودند، شكل گرفت. آنها معتقد 
بودند كه بر خلاف آموزه‌هاي دنياي غرب، بايد به ظاهر و متن كتاب مقدس، انجيل 
برگرديم تا زمينه‌‌ سعادت آن جهاني و اخروي فراهم شود. آنها در واقع روكيردهاي 
متصلب و جزمي را مطرح ميك‌ردند. تصلب بر ظواهر كتاب مقدس، نفي عقلانيت، 
به صورت  از كتاب مقدس  برگرفته  بنيادهاي  بر همان  تأيكد  و  و مدرنيته،  نوآوري 
جزمي، باعث شد كه بنيادگرايي از همان ابتدا به صورتي منفي شكل گرفته و معاني 
مثبت در آن كمتر باشد و معناي منفي غالب گردد. بعدها در مواجهة غرب با جهان 
اسلام نيز آنها سعي كردند كه بنيادگرايي را در همين معنا به كار گيرند؛ زيرا جريان 
اسلام گرايي در صدد بازگرداندن دوبارة دين به سياست بود. خب واقعيت اين بود كه 
اسلام‌گرايي بر خلاف آن مسيحيت صهيونيسم، متصلب و جزم‌گرا نبوده، يا حداقل 
بخش عمدة اسلام‌گرايان اين طور نبودند. به بيان ديگر، ما مي‌خواهيم بگوييم كه 
اسلام‌گرايي مانند بنيادگرايي مسيحي نبوده؛ بلكه در دورن خودش داراي طيف‌‌هاي 
مختلفي بوده است. بله! ما جريان‌هاي تحجرگرايانه هم داشتيم. اما در كل، اسلام‌گرايي 
داراي كي روكيرد متحول و پويا هم بوده است؛ يعني مي‌خواهيم اين را عرض كنيم 
كه بنيادگرايي از همان آغاز، خود به صورت كي واژة استاندارد بي‌طرف شكل نگرفت؛ 
بلکه جهت‌دار به نفع غرب و به ضرر نگرش اسلامي نمودار گرديد. اخيراً بعد از انقلاب 
اسلامي، اصلاحي در ايران مطرح شد، که عده‌اي به جاي اينكه بنيادگرايي را معادل 
البته در زبان  فاندومنتاليسم به كار ببرند، آن را معادل اصول‌گرايي به كار مي‌برند. 
عربي، بنيادگرايي به »الاصوليه« ترجمه شده است. حال ما بايد اين تفاوتي كه بين 
بنيادگرايي و اصول‌گرايي، که حداقل در نوع تفاوت كاربرد مطرح است را جدي بگيريم. 
بنابراين نتيجة كلام اين است كه اصول‌گرايي لزوماً جرياني متصلب و متحجر نيست.
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اصول‌گرايي در قرائت شيعي را تبيین فرماييد!
اصول‌گرايي به ويژه در قرائت شيعي آن، كه در ايران محقق شده، به دليل پذيرش 
اعتبار عقل، نوآوري و اجتهاد داراي روكيردي پوياست. چيزي كه ما در ايران آن 
را به اصول‌گرايي اصلاح‌طلب تعبير ميك‌نيم كه كليت مكتب سياسي امام خميني 
قدس سره و رهنمودهاي مقام معظم رهبري دامت برکاته در آن قرار مي‌گيرد، از 
اين باب است. به اين معنا كه ما اصول‌گرايي را با اصلاح‌طلبي در هم آميخته‌ايم. 
اصول‌گرايي، تأيكد بر اصول است. ضمن آن تأيكد بر نوآوري نيز مي‌باشد. امام قدس 
سره نوآور بوده است؛ جمهوري اسلامي ميراث ماندگار حضرت امام قدس سره است 
كه نوآوري را متناسب با زمانة خود مطرح كرد. خب اگر اين‌گونه به اصول‌گرايي نگاه 
كنيم اصول‌گرايي در اين معنا مثبت است و اصلًا منفي نيست. ما حتماً بايد اصول 
را داشته باشيم. ما معتقديم كه در تفكر بايد اصولي را داشته باشيم. ما اين اصول را 
ايجاد نميك‌نيم؛ بلكه آنها اصولي هستند که در متن خلقت قرار دارند و خداوند متعال 
آنها را در قالب قوانين و سنت‌هاي الهي و اجتماعي در قرآن كريم مورد تأيكد قرار 
داده و مطرح كرده است. اين سنت‌ها در قالب همين اصول در دين ما تبلور پيدا كرده 
و ما گاهي از آن به اصول دين يا اصول زندگي، يا اصول حيات فردي، اجتماعي و 
سياسي تعبير مي‌کرديم. حال ما بايد اين را مورد توجه و محور قرار دهيم. ما بايد 
در چنين بستري، باز به اصول‌گرايي نگاه كنيم، بستر مثبت است. اما عقل‌گرايي، 
خصلت اصول‌گرايي اسلامي است؛ چون عقل را به عنوان رسول باطني تأييد کرده 
و مورد توجه قرار مي‌دهد و همچنين از آن عقل بهره مي‌گيرد تا بتواند دستاوردهاي 
خوبي را نيز در اين زمينه داشته باشد. و اين چيزي است كه ما از آن ياد ميك‌نيم. 
حالا در اين بستر بايد ببينيم كه حماسه و تربيت حماسي چه نسبتي با اصول‌گرايي 

اصلاح‌طلبانه دارد.

به نظر شما تفاوت‌هاي بين بنيادگرايي منفي و بنياد‌گرايي مثبت، كه 
اصول‌گرايي است چگونه است؟



224

گفتگویی در یک نسب


ت

دکتر بهروز لک: بنيادگرايي منفي، صرفاً بازگشت به گذشته و تصلب بر ظواهر 
است. و بنيادگرايي متصلب، همان چيزي است كه امروز ما آن را در وهابيت، طالبان 
و مكتب ديو بند در هندوستان مي‌بينيم. آنها جرياناتي هستند كه مي‌گويند بايد بر 
ظاهر شريعت، ظاهر روايات و قرآن تمركز كرد. معيار هم، همان فهم و برداشتي 
بود كه سلف صالح به تعبير آنها، سلف داشته و از اين رو اينها »سلفيه« هم خوانده 
مي‌شوند و هر گونه دستاورد دنياي جديد، به حكم اينكه با گذشته ناهمخوان است 
را رد مي‌کنند. عقل، معيار داوري قرار نمي‌گيرد. آنها عقل‌گرا نيستند و معتقدند که 
شريعت را نمي‌توان با عقل فهميد و تأويل كرد. اينها جرياناتي هستند كه ما با آنها 
القاعده و  مواجه هستيم. نمونه‌اش را هم عرض كردم؛ طالبان، وهابيت و جريان 
غيره. ما مي‌گوييم اين درست نيست. اسلام براي آينده، براي جهان، انسان، جامعه، 
سياست، اقتصاد و همة اينها اصولي را تعريف كرده، اين اصول به تناسب نيازهاي 
زمانه، تبيين‌هاي در واقع روشن‌تر و جديدتري پيدا ميك‌ند. از اين جهت، اصول ثابت 
هستند، اما در فروع و جزئيات و در تبيين‌هاي جزيي ما تفاوت‌هايي را مي‌بينيم. به 
هر حال اگر اصول نباشد، ما به متن خلقت وفادار نخواهيم بود. اين چيزهايي است 

كه خداوند مقرر فرموده است. 
م شّعائرَِ الله فَانِهَا مِن تَقَوي القُلُوب« خداوند اين اصول را همانند  »ذلك و مَن يُعظِّ
شعائري قرار داده است كه رعايت اين شعائر و احترام به آنها نشانة تقوا و پاكي دل‌ها 

است. 
يعني خدا از ما مي‌خواهد كه اين اصول را رعايت كنيم. 
نَه«  ر عِبادِيَ الَّذينَ يَستَعِموُنَ القُولَ وَ يَتَبعِوُنَ احََسََ »فَبَشِّ

بنا بر فرمايش خداوند متعال، امكان‌پذيرش حرف‌هاي جديد در كي چارچوب 
محكم وجود دارد و اين همان نوآوري و اجتهادي است كه ما در سنت اسلامي 
مي‌بينيم. به هر حال آن بنيادگرايي منفي، هرگز چيز جديد را نمي‌پذيرد. سلفي‌‌گرا، 
گذشته‌گرا و ظاهرگراست؛ عقل‌ستيز و عقل‌گريز است اما ما در سنت شيعي اينها را 

نداريم و اينجا حركت ايجابي و مثبت است. 
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جناب استاد، لطفاً تعريفي از تربيت حماسي بفرماييد؟
اول بايد در مورد مقولة تربيت كي تقسيم داشته باشيم و سپس به تربيت حماسي 

بپردازيم.
حماسه بيشتر در قالب اسطوره نگريسته مي‌شود. اساطيري كه الان وجود ندارند، 
غالباً خيالي و اغراق‌گونه‌ بوده و از حالت عادي زندگي بشري به دور مي‌باشند. ظاهراً 
از نظر دوستاني كه اين بحث را دنبال ميك‌نند، تربیت حماسي اين نيست. اگر ما 
حماسة حسيني را ياد ميك‌نيم، حماسة حسيني الگوپذير است و حركتي است كه ما 
مي‌توانيم از آن الگو گرفته و در واقع آن را به كار ببريم. حماسة حسيني مانند داستان 
رستم و سهراب، خيالي يا اغراق گونه نيست؛ بلكه آن چيزي است كه به عنوان 
انسان، در شرايط زندگي عادي بشر رخ داده است. اگر اين نگاه را به حماسه داشته 
باشيم، حماسه همان چيزي است كه مردم سعي ميك‌نند آن را در واقع بپذيرند و 
به پذيرش آن عشق و علاقه نشان داده و نگاهي مثبت و در واقع پويا به آن داشته 
باشند و تلاش ميك‌نند كه آن حماسه را در زندگي شخصي و فردي خود تمجيد 
و پيگيري كنند. در هر حال آن مدح و تمجيد فوق‌العاده از حماسه، كه شما حاضر 
باشيد خود را هم در راه آن فدا كنيد. حاضر باشيد خود را وقف آن کرده و آن را محور 
قرار بدهيد، همان تعريفي است كه ما هم‌اکنون مي‌توانيم از حماسه داشته باشيم. 
تربيت هم فرآيند انتقال ارزش‌ها، هنجارها، ديدگاه‌ها و ذهنيت‌هاي كي جامعه به 
اعضاي جديد آن است. در هر حال ما وقتي بخواهيم تربيت انجام بدهيم قصد داريم 
آن ارزش‌هاي بنيادي خودمان را منتقل كنيم؛ مي‌خواهيم افرادي كه تحت تربيت ما 
قرار مي‌گيرند را به شيوه‌ جديدي شكل بدهيم. اين توصيه‌اي بود كه اهل بيت: 
داشتند. »علكيم بالاحداث«؛ جوان‌ها را دريابيد. چون جوان‌ها »اسرعوا الي الخير« 
هستند. محتواهاي ديگري هنوز در ذهنشان به صورت قوي شكل نگرفته است. آنها 
راحت‌تر مي‌توانند به راه درست هدايت بشوند. پس تربيت يعني اينکه ما مي‌خواهيم 
فرآيند يادگيري انتقال هنجارها و ارزش‌ها را داشته باشيم، به طوري كه بتواند آنها 
را طبق الگويي مطلوب بار بياورد. حماسي يعني اينکه آن شور، اشتياق و نشاط را در 
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متعلم و متربي ايجاد كنيم، به طوري كه او بتواند طي كي فرآيند تربيت حماسي، 
آن آموزه‌ها را با دلبستگي تام و با علاقه، شور و نشاط بپذيرد. حالا تعريفي هم كه 
مطرح شده كي فرآيند تربيتي معرفتي است كه با اصول معيني، به دنبال تربيت و 
پرورش متربي مي‌باشد و قابليت خلق حماسه‌هايي را در عرصه‌هاي مختلف زندگي 
دارد. اين حماسه، محدود به كي بعُد فردي، ديني و غيره نيست. به طور مثال الان 
تربيت حماسي، تربيتي است كه شجاعت اقدام را در فرد ايجاد ميك‌ند. آيا ما بايد 
به دنبال انرژي صلح آميز هسته‌اي برويم يا نه؟ آيا اين از توان ما برمي‌آيد يا نه؟ 
اگر تربيت غير حماسي باشد، مي‌گويد: آقا! اينجا ديگر بن‌بست است؛ آخر خط است؛ 
مانع وجود دارد؛ در حالي كه تربيت حماسي شجاعت، ارزش و پويايي را محور قرار 
مي‌دهد. و بن‌بست‌ها را پشت سر گذاشته و از آن رد مي‌شود؛ مانند انرژي هسته‌اي، 
سلول‌هاي بنيادي و دستاوردهاي ديگر. در هر حال، تربيت حماسي، متحول نيست 
كه از عقلانيت به دور باشد اما بر اساس آن اعتمادي كه به توانايي‌هاي خود دارد 

حاضر است كه دست به اقدام زده و پيگيري كند.

در تعريف فرموديد، بايد به اصولي پايبند باشند، حال بفرماييد اين 
اصول کدام‌اند؟

دکتر بهروز لک: ما در مكاتب تربيتي، چند مكتب داريم كه در واقع مكتب تربيتي 
اسلام به شيوة ديگري است. به طور مثال در مكتب جان ديويي كه كي نوع پراگماتيسم 
تربيتي است، اصول اصلًا قابل تصور نيست؛ بلكه اصول خود به خود ساخته ‌شده و هر 
چند وقت كي بار هم تغيير پيدا ميك‌ند. ما چون معتقديم كه خداوند متعال كي سري 
سنت‌ها و اصول را در تاريخ جهان قرار داده است، نمي‌توانيم روكيردي پراگماتيستي 
به جهان داشته باشيم. تعريف مسلمان اين است كه تسليم ارادة خدا شده است. ارادة 
خدا هم در هر حال حكمت و سنت دارد. خداوند به تغييرناپذيري و تحويل‌ناپذيري اين 

سنت‌ها تأيكد دارد. 
»لن تجد لسنة الله تبديلا و لن تجد لسنة الله تحويلا«
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نه تبديل‌پذير است كه به طور کلي و در واقع از بين برود و نه تحول‌پذير است كه 
سنتي ديگر جاي آن را بگيرد و به سنت ديگري تحويل بشود. مي‌خواهم بگويم ما 
كه مسلمانيم، حتماً بايد اصول را داشته باشيم. بر اساس چه چيزي مي‌خواهيم تربيت 
كنيم. اينجاست كه اصول‌گرايي ارزش‌هاي بنيادي را به ما القاء مي‌کند. هم خودمان 
به آنها پايبند باشيم و هم آنها را به ديگران منتقل كنيم. در روايت داريم كه »كونوا 
دعاه للناس بغير السنتكم«، يعني چه؟ يعني شما خودتان آن اصول را بشناسيد، به 
آن وفادار و پايبند بمانيد و آن را با عمل خودتان به ديگران منتقل كنيد. در قرآن 
كريم، سوره‌ي »و العصر« انصافاً بسيار زيباست. ما در بحث‌هاي اجتماعي، اخلاقي، 
تربيتي مي‌توانيم از اين سوره استفاده کنيم، هر چند که چند آيه، بيشتر نيست اما 
معاني بسيار متعالي و عميقي در آن نهفته است. »و العصر«، قسم به عصر؛ حالا هر 
عصري باشد. عصر ظهور، يا عصر زمان؛ يا فشردگي و فشاري كه در زندگي باشد، 
نسانَ فِي كَبَد«  و احتمالاتي كه مفسران گفتند. »انّ الانسان لفي  »لقََد خَلقََنَا اِال
خسر« همانا انسان در خسران و زيان است. دو استثناء وجود دارد. »الا الذين آمنوا 
و عملوا الصالحات« کساني که ايمان آورده اند! حال بايد به چه چيز  ايمان بياورند؟ 
اين ايمان بايد اصول مشخصي داشته باشد. اينها افرادي هستند كه تنها به ايمان 
قلبي كفايت نميك‌نند، پيگير آن هستند. »و اعملوا الصالحات« صالحات را هم پيگير 
هستند. ما وقتي به عرصه‌ي اجتماعي وارد بشويم »تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر« 
تواصي به حق. وقتي ما از اصول‌گرايي صحبت ميك‌نيم، همان اصول ثابت، حق‌اند، 
كه به خدا متصل شده‌اند. اگر اصولي به خداوند متصل نشوند پا برجا نيستند. زيرا 
خداوند، خالق كل شي است. اوست که خالق اين اصول است. اصول جهان هستي و 
اينها را خداوند قرار داده و جعل كرده است؛ البته جعل تكويني. در هر حال مي‌خواهيم 
بگوييم كه ما در تربيت حماسي به كي آرمان ايمان آورديم و مي‌خواهيم بر اساس آن 
عمل كنيم. اما وقتي مي‌خواهيم به تربيت بپردازيم بايد آن اصول را رعايت كنيم كه 
تواصي به حق باشد. اما اگر حقي وجود نداشته باشد، ما بايد به چه چيز تواصي كنيم. 
اگر اصول مشخصي نباشند ما چگونه بايد تواصي كنيم؟ تواصي به حق، آن است كه 
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شما به كي اصول مشخصي دست پيدا ميك‌نيد و به آن وفادار هستيد. ديگران را هم 
به اين حق دعوت مي‌کنيد. تواصي؛ يعني كيديگر را به اين حق سفارش و دعوت 
كردن. »تواصوا بالحق تواصوا بالصبر« در اين راه هم بايد شجاعت به خرج بدهيم. اما 
جاهايي هم بايد صبر كرد. در هر حال مي‌خواهيم بگوييم كه تربيت حماسي، ارزشمند 
است و ما بايد افراد را طوري بار بياوريم كه شجاعت و ايمان به اصول داشته باشند. 

اينها شاخصه‌هاي اصول‌گرايي هستند؟
دکتر بهروز لک: بله! ايمان به اصول، تشخيص راه درست از نادرست، دشمن 
شناس بودن، خودشناس بودن و موقعيت شناس بودن اينها همه‌ي چيزهايي هستند 
كه بايد در تربيت حماسي، به مخصوص با نگاه مثبت و اصول‌گرايانه مورد توجه و مد 
نظر قرار بدهيم. پس اصول‌گرايي، تحجر نيست؛ بلكه تجدد و تجديد كننده است. اما 
تجديد اگر در يک چارچوب نباشد، به قهقرا يا به هرج و مرج و بي بند و باري خواهد 
انجاميد. همآن‌طور كه آقا فرمودند. اما اگر در چارچوب يک اصول قرار بگيرد، ما را به 

پيشرفت، نوآوري و در واقع پيروزي، كاميابي و موفقيت خواهد رساند. 

فرموديد  بعد  و  دارد  چارچوب‌هايي  اصول‌گرايي  فرموديد  شما 
شاخصه‌هايي را نيز داراست، حالا مي‌توانيد چارچوب اصول‌گرايي 

را براي ما مطرح بفرماييد؟
در  که  ثابتي  اصول  به  كه  است  اين  اصول‌گرايي  چارچوب  لک:  بهروز  دکتر 
انسان شناختي، جامعه شناختي وجود  عرصه‌ي معرفت شناختي، هستي شناختي، 
اصول  از  كيي  اما  كند.  پيگيري  را  آن  و  بشناسد  را خوب  باشد، حق  وفادار  دارد، 
هم  و  است  خلقت  مبدأ  هم  توحيد  باشد.  بايد  جا  همه  كه  است،  »توحيد«  ثابت 
غايت خلقت. »و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون« اين چيزي است كه ما در 
آموزه‌هاي اصول‌گرايي داريم. دوم، قانونمندي جهان هستي و سنت‌هاي الهي است 
كه بايد عمل كنيم. سوم، اصل »اصالت عمل انسان« است و اختيار انسان در عمل و 
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مسئوليت داشتن او است. ما از اين اصل به مسئوليت انسان تعبير ميك‌نيم. »ان الله 
لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم« ما اين را يک اصل مي‌دانيم. اصل ديگري 
امام‌محوري« است. ما در  كه بسيار كليدي و اساسي است، اصل »اسوه‌پذيري و 
انديشة شيعي اصول‌گرايانة خود همين تجلي حق را در وجود مبارك امام متجلي 
مي‌دانيم. »يوم ندعوا كل اناس بامامهم«؛ يعني تجلي همه‌ عصاره‌هاي خلقت. »لقد 
كان لكم في رسول الله اسوة حسنه« اسوه و الگوي حسن در وجود مبارك پيامبر 
گرامي اسلام6 است. همه‌ اينها چيزهايي هستند كه ما در اصول خودمان داريم 
و بايد آنها را رعايت کرده و پايبندشان باشيم. اما از اين طرف، نوآوري در روش‌ها،‌ 
نوآوري در تبيين از اصولي است كه بايد آنها را كارآمدتر، پيشرفته‌تر و عميق‌تر كنيم. 
اينها کارهايي هستند كه ما مي‌توانيم انجام دهيم، و اين بر خلاف فهم گذشته‌ي 
ما نيست؛ يعني ممكن است ما اصول را تا ده درجه تشخيص داده باشيم و الان 
که عميق‌تر كنكاش كنيم، شايد به بيست درجه برسيم. اينها چيزهايي هستند كه 
مي‌توانند ابداعات ما باشند. در هر حال جمع‌بندي بحث‌مان را ميك‌نيم. پيشنهاد من 
اين است كه ابتدا ما در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، نظامي 
در همه‌ي عرصه‌هايي كه در جامعه‌ي پويا و تمدن‌ساز خود دنبال ميك‌نيم،  از كي 
تربيت حماسي، تعريفي جدي داشته باشيم همديگر را به حق، حركت، اقدام و پويايي 
توصيه کنيم و اين همان چيزي است كه ما در زمينه‌‌سازان ظهور داريم. »يَخرُجُ انُاسٌ 
مِن المَشرِق فَيَوطَئُونَ للِمَهدِي«، زمينه‌سازي كنيم و در هر حال اركان اين تربيت 
حماسي، كه ما مي‌خواهيم بر اساس روكيرد اصول گرايانه انجام بدهيم، اين است 
که طرفين، همديگر را به آن معيارهاي پذيرفته‌شدة حق توصيه کنند. دوم اين است 
که نقش كليدي رهبري و نظام امامت و رهبري را ناديده نگيريم. شجاعت داشتن، 
دشمن را شناختن، ارزش‌ها و توانايي‌هاي خود را باور داشتن، اينها چيزهايي هستند 

كه ما در تربيت حماسي اصول‌گرايانه، بايد مدنظر قرار بدهيم. 

براي عملي كردن بحث اصول‌گرايي و اين روند، بيشتر بحث در 
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مورد جوان‌ها مطرح مي‌شود، شما چه پيشنهادهایي داريد؟
دکتر بهروز لک: اساسي‌ترين رمز موفقيت در اين كار، اين است كه ما اذهان 
عمومي را روشن كنيم كه ما مي‌توانيم. ما اصولي داريم كه آنها به موفقيت ما كمك 
ميك‌نند. اميد ايجاد كردن؛ يعني اين اصول را به ذهنيت عمومي تبديل كردن. امروز 
دشمن مي‌خواهد از طريق ترويج فحشاء‌، فساد و اعتياد، اين پويايي را از نسل جوان 
ما بگيرد، ما نبايد اين اجازه را بدهيم بايد اين پويايي را حفظ کنيم، بايد اصول را به 
او معرفي كنيم و از آنها بخواهيم که با شجاعت و حماسه اين اصول را پيگيري كنند.
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